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چه می شود کرد؟

لطف  الله میثمی

این ســؤالی اســت که دغدغه همیشــگی همه 
نیروها بوده اســت که در شــرایط ویــژه کنونی 
چــه باید کــرد؟ من در ســرمقاله ها و نوشــته ها 
و گفت وگوهــای قبلــی مطرح کــرده بودم که 
پذیــرش قطعنامه 598 شــورای امنیت ســازمان 
ملل توســط مرحوم امــام در 27 تیر 1367 یک 
نقطه عطف راهبردی جدیــدی را در ایران رقم 
زد. محســن رضایــی، فرمانده وقت ســپاه، از 
مرحــوم امام پرســیده بود آیا ایــن پذیرش جنبه 
تاکتیکــی دارد. ایشــان هم جــواب داده بودند 

جنبه راهبردی و استراتژیک دارد. 
معنی پاسخ امام چیست؟  می دانیم قدرت بسیج 
توده ها توســط امام در برابر تهاجــم بی رحمانه 
حــزب بعث به خاک ایــران و دفاعی که انجام 
شــد در تاریخ ایــران بی نظیر بــود، ولی پذیرش 
قطعنامه شــورای امنیت توســط ایشان نشان داد 
که تغییر نظم ســریع جهــان و اینکه حق وتوی 
شورای امنیت حق توحش است، به این سرعت 
ممکن نیســت. این را هــم می دانیم که قدرت 
بســیج مردمی بعد از امام، قابل مقایسه با قدرت 

و توانایی ایشان نیست.
راهــکاری که امــام در پیش گرفتنــد دو مؤلفه 
داشــت: یکی در داخل و دیگــری در خارج. 
کید زیادی بر آن داشــتند،  راهکار داخلی که تأ
اجرای کامل قانون اساســی بــود که در آخرین 
نامه ایشــان بــه نماینــدگان مجلس نیــز مطرح 
شــده بود. راهــکار خارجــی ایشــان از لحظه 
پذیرش قطعنامه شــورای امنیــت به بعد، حرکت 
در ســازوکارهای بین المللی یعنی ســازمان ملل 
کید  و حقــوق بین الملل اســت. مــن بارهــا تأ
داشته ام که توافق برجام و تعامل سازنده با دنیا،  
می بایســتی به دنبال پذیرش قطعنامه در سال 67 
و خیلــی زودتر از ســال 94 انجــام می گرفت؛1 
بنابرایــن عمــل صالــح زمــان مــا می تواند دو 
مؤلفه داشــته باشــد؛ یکی اجرای بــدون تنازل 
قانون اساســی در داخــل؛ و دیگری حرکت در 
ســازوکارهای بین المللی در خارج. از این رو، بر 
این بــاورم با وجود اینکه قانون اساســی ما عدم 
انسجام هایی دارد ولی در شرایط فعلی و با توجه 

بــه رژیم حقیقی کار اصلی اجرای بدون تنازل قانون اساســی اســت، هم 
احزاب و هم مســئولان نظام و هم مردم بایــد حداکثر تلاش خود را برای 
اجــرای آن به کار برند. در شــرایط فعلی یکی از کارهایی که نیاز اســت 
مهارت های قانونی، پختگی و اســتفاده از تجربیات بشــری اســت. برای 
نمونــه دکتر محمد محمدی گرگانی در پوشــش سلســله مقالات حقوقی 
خود با عنوان »قانون اساســی در بوته آزمایش« تاکنون چهار مقاله به رشته 
تحریــر درآورده اند. به نظر مــن همه نیروها باید در این راســتا تلاش های 

خود را هم افزایی کنند.
در مــورد مؤلفه دوم، باید رویکردی را که بــه توافق برجام انجامید تقویت 
کرد و به جای شــعارهای دشمن ســتیزانه، مرگ خواهــی و انهدام طلبی به 
خط مشــی تعامل ســازنده با دنیا پرداخت. تجربه های چند سال اخیر نشان 
داد وقتی که در داخل انســجام باشــد، در تعامل و مذاکره با دنیای خارج 
کــم نمی آوریم.2 ترامــپ، رئیس جمهــور امریکا، اعتراف کــرد ایرانی ها 
در هر مذاکره ای پیروز خواهند شــد و این نشــان می دهد امریکا خواهان 
مذاکره نیســت و می خواهد تمایلات خود را با اعمال زور، تحریم و ترور 
به پیش ببرد. چنان که شــروط دوازده گانــه پمپئو برای مذاکره، به اعتراف 
کارشناسان مطرح، به معنای عدم مذاکره و به عبارتی تسلیم کردن ایرانیان 

بود.
نیاز ما درباره برجام، تئوریزه کردن آن توســط فرهیختگان ایرانی اســت. 
تاکنــون کمتر فرصتی به دســت آمده که جامعه مدنــی و نظام جمهوری 
اســلامی دربــاره برجام در یک راســتا قــرار بگیرند. بی دلیل نیســت که 
نتانیاهــوی غاصب، قاتل و متهم بــه تبعیض نژادی، به اعتراف خودش، به 
امریکا خروج از برجام، تحریم حداکثری و تروریســت خواندن ســپاه را 

تحمیل کرده است.
نکته مهم دیگر درباره عمل صالح و قانون اساســی ســخنان آیت الله دکتر 
محقق دامــاد هم زمان با معرفی کتاب خودشــان به نــام مکتب اجتهادی 
آخوند خراســانی در آبان سال 1397  است. ایشان در آن جلسه مطرح کرد 
یازده پســت کلیدی در قانون اساسی وجود دارد که باید در دست مجتهد 
باشــد؛ مقام رهبری، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس 
قوه قضائیه، شــش فقیه شورای نگهبان و وزیر اطلاعات که آخری مصوبه 
مجلس شورای اســلامی است. ایشــان نتیجه می گیرد که اگر می خواهید 
نماینده مجلس شــوید باید مجتهدین تأییــد کنند و همچنین قانونی که در 
مجلس تصویب یا تفســیر می شــود، نیاز به تأیید مجتهدیــن دارد؛ بنابراین 
کشــور را اجتهاد اداره می کنــد.  می توان نتیجه گرفت هرگونه نارســایی، 
ناکارآمدی و ایجاد بحران های مختلف را هم باید به اجتهاد این ها نســبت 
داد، چراکــه مملکت را این هــا می گردانند. حال اگر اجتهاد به بن بســت 
برســد، طبیعی اســت مملکت دچار بن بســت خواهد شــد. آقای محمد 
عطریانفر بر اســاس رویه مرحوم امام ســخنانی را بدین گونه گفته است:3 
»ایــن نکته قابل تعمق و مهم اســت که بدانیم شــورای نگهبــان در نقطه 
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عطفــی و عزیمتی از تاریخ سیاســی و مدیریتی 
کشــور نشســته که هر موضوع مهمی به گونه ای 
به آن نهاد مربوط اســت... اگر شورای نگهبان 
تفقــه دینی خود را از موضــع فقاهت و از منظر 
حقوقی مبتنی بر قانون اساســی، بــر نظریه های 
فقاهتی مقصدگرا و دکترین سیاســی و مدیریتی 
امام استوار کند، بخش بزرگی از مشکلات حل 

خواهد شد«.
آیت اللــه محقق داماد با الهام از آیه 122 ســوره 
ینِ( که تفقه در ذات دین  هُوا فِــی الدِّ توبه )لِیَتَفَقَّ
اســت نه در علوم قدیــم یا جدید بــه این نتیجه 
رسیده اســلام فقاهتی نیاز به تجدیدنظر بنیادی 
دارد و مصــداق آن را اســلام فقاهتــی آخونــد 
خراســانی در جریان انقلاب مشروطیت می داند 
که از بعــد اجتهادی یک دموکراســی در ایران 
ساماندهی کرد و ترتیبی داد که در منطقه پیشرو 
بود. آخوند خراسانی انسان بماهو انسان و قاعده 
توحیدی »کرامت انسان« را مبنای اجتهاد خود 
قــرار داد و انقــلاب مشــروطیت را جلــو برد و 
حرکــت اجتماعی مــردم را از پراکندگی نجات 
داد تا بــه مجلس شــورای ملی، قانون اساســی 

مشروطیت و نظام سیاسی مشروطه رسید.
 مرحــوم امــام نیز پــس از قیام ملــی 15 خرداد 
42، به قرائــت آیت الله العظمی صانعی، روندی 
را شــروع کردند که به تدریــج احکام اجتماعی 
قــرآن بــر احــکام فرعــی و فــردی اولویت و 
تفوق پیــدا کند که ســرانجام همیــن روند بود 
که به پیــروزی انقلاب یعنــی حاکمیت مردم، 
قــرآن و نهج البلاغه انجامید و پشــتوانه مذهبی 
»پیش نویــس قانون اساســی« و درنهایت قانون 
اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال 58 شد. 
بنیان گذار جمهوری اسلامی اجتهاد مصطلح را 
کافی ندانســتند. این بدین معناست که اجتهاد 
مصطلــح و یا آموزش های جاری، مملکت را به 
ناکارآمدی می کشــد و بایــد اصلاحات بنیادی 
انجام گیرد. خودشان رأی مردم را میزان دانسته 
و گفتند دوســوم آرای نماینــدگان مجلس برای 
تصویب لوایحی چون قانون کار و طرح ها کافی 
اســت و درنهایــت مصلحت مــردم را مبتنی بر 
روح قرآن که حاکمیت مستضعفین است )آیه 5 
سوره قصص( دانسته و در این راستا احکام اولیه 
را دور زدند.4 مســلماً هرگونه تحول و رنسانسی 
کــه در اجتهــاد مصطلح صــورت گیــرد، در 
اجرای قانون اساســی تأثیر خواهد داشت. برای 
نمونــه آیت الله العظمــی منتظری در کتاب خود 
به نام حقوق، حق شــهروندی و تقدم انســان بر 
ایدئولوژی را مطرح کردند و با الهام از آیه 126 
ســوره بقره این حق شــهروندی را صورت بندی 
قرآنی و فقهی دادند که درواقع تفسیری بر اصل 
56 قانون اساســی اســت و نهادینه شدن آن در 
تمامی ســطوح مملکت جهشــی بزرگ به پیش 
است و امیدواریم اگر زمینه ای برای بازنگری و 
مهارت های قانونی جدی فراهم شد، به یکی از 

ارکان اجرای قانون تبدیل شود.

همان طــور کــه می دانیم در زمان مشــروطیت، 
آیت الله شــیخ فضل الله نــوری می گفت زن با 
مرد، مسلمان شیعه با مســلمان سنی، مسلمان با 
یهودی و مســیحی و زرتشــتی برابر نیستند. در 
بین مســلمانان هم علما با غیرعلما تفاوت دارند؛ 
بنابراین با چنین آموزه ای ما نه به حق شهروندی 
می رســیم، نه دموکراســی، نه قانون گرایی و نه 
توسعه و نتیجه آن فرقه ای شدن و طایفه ای شدن 
مملکت است. رگه هایی از این دیدگاه هنوز هم 
وجود دارد و چون حق شهروندی مورد پذیرش 
نیست ســعی می شــود با نظارت اســتصوابی و 
موانــع مختلف کار انتخابــات، برخلاف اصول 
6 و 56 قانــون اساســی، بــه جایــی بکشــد تا 
کســانی که مجتهدین قانون اساسی می خواهند 
رأی بیاورند. متأســفانه به نظر مــن این روند به 
بی اعتمادی نظام به مردم و مردم به نظام رسیده 

که به بحرانی منجر شده است.
 در آموزش های جاری آنچه اصالت دارد فرد و 
مالکیت شخصی است و جامعه و دولت از مقوله 
مجازی تلقی می شــوند کــه نمی تواند حقیقی و 
یا مالک باشــد. این مشــکل در ابتدای انقلاب 
مطرح شــد که حتی درآمد نفت هــم نمی تواند 
به خزانه دولت واریز شــود. نخست وزیر وقت، 
مهندس موسوی، از امام استمداد طلبید و ایشان 
هم با فتوای خود مسئله را حل کردند. آن زمان 
گفته می شــد دولت حق ندارد حتی یک گلوله 
وارد کند و امر دفاع هم باید به بخش خصوصی 

واگذار شود.
در انگلســتان در زمــان نخســت وزیری خانــم 
تاچــر، که به ضدیت و ســرکوب ســندیکاهای 
کارگری مشــهور بود، بــرای ایجــاد تحول در 
صنایع انگلســتان تدبیری اندیشیده شد و بعضی 
از صنایــع را به بخش واقعاً خصوصی، بعضی را 
بــه کارگران، بعضی را به مهندســین و بعضی را 
به دولــت واگذار کرد، اما مــلاک او مدیریت 
علمی، قابلیت اســتحصال و راندمان آن صنعت 
بود نه اینکه صنعت را به کســی واگذار کند که 

صرفاً امکانات مالی دارد؛ اما از ابتدای انقلاب 
در ایران با الهام از آموزش های جاری و اجتهاد 
مصطلح گفته می شــد دولــت نمی تواند مالک، 
تاجــر و صنعتکار خوبی باشــد و بــا ملاک و 
پیش فــرض ایدئولوژیــک ـ کــه ربطــی هم به 
مدیریت علمی و راندمان نداشت ـ به خصوصی 
کردن صنایــع پرداختنــد. آن صاحبــان پولدار 
صنایع هم زمین هــای کارخانــه را می فروختند 
و در بانک هــای خارجی پس انــداز کرده و از 
پرداخت حقوق و بیمه کارگران طفره می رفتند.

 دیدیم در نیشکر هفت تپه، ماشین سازی اراک 
و تبریز چــه اتفاقاتــی افتــاد. درنهایت دولت 
بایــد حقوق عقب افتاده کارگــران را بپردازد تا 
جایی که هم اکنون شــعار اعتصابات کارگری 
این اســت که بخش خصوصی به بخش دولتی 
منتقــل شــود. قابــل پیش بینی بــود وقتی مقام 
رهبری هــم می گفتند مشــکل مملکت فقر و 
فســاد و تبعیض اســت، خصوصی کردن تبدیل 
به خصولتی کردن شــد. در آلمان معیاری برای 
خصوصــی کردن وجــود دارد کــه کارفرمای 
جدیــد بایســتی آن چنــان توجیــه اقتصادی و 
اجتماعی ارائه دهد که بتواند راندمان کارخانه 
را بالا ببرد. در این شــرایط بــا مبلغ حتی یک 
مــارک، صنعت بــه او واگذار می شــود. آن ها 
به راحتی صنعت را به دســت پولدار نمی دهند، 
چراکه پول آوری با مدیریت و ســرمایه تفاوت 
دارد. همچنین مؤسسات مالی و اعتباری بدون 
مجوز که معلوم نشــد 35 هــزار میلیارد تومان 
پول ســپرده گذاران را چه کردنــد و نه تنها در 
سال 1396 امنیت را به هم زدند، بلکه درنهایت 
دولت مجبور شــد بر اســاس حکم یک قاضی 
)و نه حتــی رئیس قوه قضائیه( ایــن مبلغ را از 

بپردازد. مالباخته  به سپرده گذاران  بیت المال 
این هــا نمونه هایی اســت که نیاز بــه تجدیدنظر 
بنیادی در اجتهاد مصطلح را ضروری می سازد. 
مورد دیگری که چند سال نیروی فعال مملکت 
را به خود مشغول کرد مانع تراشی در برابر قانون 
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کار بود. برخی با الهام از اجتهاد مصطلح از آیات 
قرآن و رابطه ای که حضرت شــعیب با حضرت 
موســی داشــتند و بــا قرائتــی از واژه »اجاره« 
نتیجه می گرفتند کــه بیمه های اجتماعی کارگر 
یعنی چــه! و می گفتند کارگر کار می کند و در 
برابر آن مزد می گیــرد. درحالی که با یک نگاه 
ژرف اندیش ملاحظه می کنیم حضرت موســی 
وقتی از مصــر به مدین مهاجرت کردند در اوج 
دوران بردگــی و فرعونیت بود. وقتی ایشــان به 
مدین رســیدند حضرت شعیب به ایشان پناه داد 
و گفت از دســت ظالمین نجــات پیدا کردی. 
بعــد دختر خود را به عقــد مهاجری درآورد که 
در آن دوران هیچ مال و ثروتی نداشت. با اینکه 
در دوران بردگی، برده برده اســت، اما حضرت 
شــعیب با ایشان قرارداد بســت؛ آن هم با اختیار 
ایشــان که 8 سال یا 10 سال. بعد هم در قرارداد 
آمد که زاد و ولد گلــه و رمه متعلق به حضرت 
موسی باشــد. حضرت موســی در اوج بردگی 
شــیوه تولید پیــدا کرد. بعد هم موســی را برای 
هــدف اصلی رهایــی بنی اســرائیل از فرعونیت 
فرعــون تربیت کرد و ایشــان راهی مصر شــد. 
می بینیم در اوج بردگی 5-6 تبصره در راســتای 
الغای بردگی و ســمت و ســو داشتن و متضمن 

مقصود بودن تاریخ رخ می دهد.
اگــر نظریه مصلحت مردم و نظام مطرح نشــده 
بود قانون کار تاکنون در پیچ و خم بروکراســی 
گیر کرده بود. گرچه این مانع تراشــان یادشــده 
بعــد از تصویب قانون کار هم بیکار ننشســته و 
ســعی دارند تا از اجرای کامــل آن طفره رفته و 

آن را دور بزنند.
برخــی از فقهــا معتقدنــد اگر بخواهــد تحولی 
ساختاری در اجتهاد مصطلح صورت گیرد باید 
از »خبر واحد« شروع کرد که بیشتر فروعات در 
رســاله های عملیه مبتنی بر آن است. درحالی که 
از یکســو علمــا و مراجــع بزرگی بــر تأیید خبر 
واحــد اجمــاع دارند، از ســویی دیگــر اجماع 
علمــا و مراجع بزرگ دیگری بــر عدم حجیت 
خبر واحد اســت که تحقیق مســتقلی می طلبد. 
حجت الاســلام سید محمدعلی ایازی در کتاب 
ارزشــمند خود به نــام آزادی در قــرآن درباره 
ارتداد تحقیقاتی انجام داده اند که نخست اینکه 
ارتداد در قرآن درباره مســائل فکری نیســت و 
دوم اینکــه مانند زنا و ... مجــازات حد ندارد 
و ســوم مواردی که در صدر اسلام مطرح بوده 
مربوط به مسائل فکری نبوده است. آقای ایازی 
این مســئله را با آیت الله العظمی منتظری مطرح 
کرده بودند و ایشــان هم از روی انصاف گفته 
بودند تدقیق شــما در قرآن قانع کننده اســت و 
نظــر خــود را در رساله شــان تغییــر داده بودند 
که ســیر این تحول در نشــریه آمده است.5 این 
در حالــی اســت که تــا مدتی بعــد از انقلاب 
هزینه هــای انســانی و اجتماعی زیــادی در این 
رابطــه متحمــل می شــدیم. در ســال 72 بعــد 
از تعطیلــی موقت نشــریه راه مجاهــد، نامه ای 

حــاوی 72 ســؤال به مرحــوم آیت اللــه آذری 
قمی، ریاســت جامعه مدرسین، نوشتیم.6 بعد از 
مطالعــه در ملاقاتی که رخ داد گفتند اصول فقه 
ملهم از منطق ارســطو اســت و اگر انتقادی به 
منطق ارسطو وارد شــود به اصول فقه نیز تسری 
می یابد. این در حالی اســت که پس از رنسانس 
در قــرن 15 م میلادی تاکنون نقدهای زیادی به 
منطق ارســطو وارد شــده و اصولًا نظریه توحید 
و فلســفه نسبیت دو شیء مساوی را قبول ندارد 
که قیاس مساوات تشــکیل شود. مرحوم علامه 
جعفری تبریزی در شــرح مثنوی نوشــته بودند 
منطق ارســطو در ســه مورد ادعا ندارد: آینده، 
عمق اشــیا و مصادیق. این در حالی اســت که 
قرآن سراســر آینده نگر، ژرف اندیش و مصداق 
اندیش اســت. برخی از مجتهدین بر این باورند 

که تحول را باید از همین جا شروع کرد.
جای بســی امید است که در پی 41 سالی که از 
تجربه انقلاب می گــذرد زمزمه ها و تلاش های 
زیادی هم در راســتای بازبینی اجتهاد مصطلح 
در جریــان اســت؛ ازجملــه همایش هایــی که 
آیت الله العظمــی صانعــی7 دربــاره دیــه و زن 
ترتیــب دادند و گزارش آن در نشــریه منعکس 
شــد. برخی هم معتقدنــد در پی نوآوری نظریه 
فقهی مصلحت مردم و نظام، در شــرایط فعلی، 
یکــی از راه های تحول، تغییر در ترکیب اعضای 
مجمع تشــخیص مصلحت اســت؛ به طوری که 
کارشناســان مختلــف از همــه رشــته ها در آن 
حضــور یابند و زمینه را برای نوآوری در اجتهاد 
مصطلــح آماده کنند. مســلماً هر تحولی که در 
اجتهاد مصطلح به وجود آید روی اجرای کامل 
قانون اساســی تأثیــر مثبت و مســتقیمی خواهد 

گذاشت.
بــه نظر می رســد در 41 ســالی کــه از پیروزی 
انقلاب می گذرد، دو آســیب آشکار داشته ایم: 
یکــی از جانــب حاکمیت اجتهــاد مصطلح و 
ناکارآمــد و دیگری از جانب حاکمیت و دولت 
نفتــی. هم اکنون زمینه های رنســانس و بازبینی 

در هر دو مورد فراهم شده است.
در مــورد نفت ســرمقاله ها و مقالات زیادی در 
چشم انداز آمده است. الگوی مصرف مبتنی بر 
درآمد نفت چه قبل و چه بعد از انقلاب یکی از 
آسیب های جدی بوده است. توجه داشته باشیم 
که درآمد نفت، درآمد نیســت. بلکه ثروت های 
زیرزمینــی تجدیدناپذیــر نفت بــه خارج صادر 
شــده و در مقابل ثمن بخســی به مــا پرداخت 
کرده انــد که با ارزش ذاتی نفــت به عنوان یک 
کالای نادر تناســب ندارد. آقای خاتمی یکصد 
روز پس از ریاست جمهوری خود گفت مشکل 
اقتصــادی ما مرض مزمن اعتیــاد به درآمد نفت 
اســت که این حرف به خوبی آســیب را نشــان 
می دهد. مشــکل دیگر این بوده کــه نفت باید 
از خلیج فارس صادر شــود و مــا در آن منطقه 
برتــری دریایــی و هوایــی نداریــم. حتی اگر 
درآمد نفت را صــرف تجهیزات مدرن کنیم باز 

این برتری را پیدا نمی کنیم. این نشــان می دهد 
مبالغی کــه باید صرف حفاظــت نفت کنیم از 
درآمد آن کمتر نیســت. زمانی گفته می شد اگر 
نگذارنــد نفت صادر کنیم مــا هم نمی گذاریم 
آن هــا صــادر کنند. مســلماً نتیجــه اش جنگ 
خواهد بود هرچند با قدرت تحریمی که امریکا 
داشت حتی دوســتان راهبردی ما هم از ما نفت 
نخریدند. پس چــرا اقتصاد را به صادرات نفت 
گــره بزنیم که ســرانجام آن بــه جنگ و خون 

منتهی شود.
 طی یکصد ســال گذشــته در زندانی که از سه 
ضلع تشکیل شــده محصور بوده ایم: صادرات 
نفت؛ خرید و تولید اســلحه و جنگ. در دفاع 
در برابــر جنگ تحمیلــی معادل هــزار میلیارد 
دلار خســارت دیدیم که از ابتــدای تولید نفت 
تا 27 تیر ســال 67 چنین درآمدی نداشتیم. در 
سرمقاله »سوراخ های استخر ایران کجاست؟«8 
نشــان دادیم که چرا با وجود درآمد نفت، گاز، 
پتروشــیمی، شــیلات و معادن اســتخر ســرریز 
ندارد؟ سوراخ های این استخر کجاست؟ غیر از 
باندهای اختلاس و ...؟ خسران ما در ذات این 
معادله اســت که هزینه های حفاظت نفت بیش 
از درآمد نفت اســت. این محاســبات به تفصیل 

در سرمقاله های چشم انداز ایران آمده است.
امــا حال از یک ســو با تحریم هــای حداکثری 
و ظالمانــه امریکا روبه رو شــده ایم و از ســوی 
دیگر امریکا توانســته با تولید نفت و گاز شــیل 
به خودکفایی و هژمونی نفت برســد و با کمک 
امارات  متحدان راهبردی خود، چون عربستان، 
و کویت، بازارهای نفتی ایران را تســخیر کند. 
به  فرض که تحریم ها و رکود ناشی از کرونا هم 
به پایان برســد به نظر نمی رســد ما بتوانیم بازار 
مناســبی را دومرتبه به دســت بیاوریــم؛ بنابراین 
باید از چنین فرصتی اســتفاده کرد و راه اقتصاد 
مقاومتــی، تولیــد اشــتغال محور و مالیات برای 
همــه را احیا کرد. هرچند این گذار نیز با درد و 

رنج زیادی همراه است.■
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مقدمه
در این بخش موضوع اصلی مقاله این اســت آیا در 
چارچوب ارزش های همین قانون اساســی می توان 
دانایی و خرد روز بشر را روش اجرای قانون اساسی 

دانست؟
بسیاری از نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور 
معتقدند دولت در ایران باید سکولار شود و همچنین 
معتقدند وضع موجود یک بن بســت واقعی است و 
بایــد راه برون رفتــی برای آن پیدا کــرد. به صورت 

خلاصه پیشنهاد های زیر مطرح شده است:
1- تغییر نظام سیاســی موجود به یک نظام غیردینی 

و سکولار؛
2- تغییر قانون اساسی؛

3- در چارچوب همین قانون اساسی، مبنای اجرای 
قانون اساسی دانایی و خرد روز بشر باشد.

فرضیهبحث:
بر اســاس برداشــت حقوقی، با همین قانون اساسی 
موجود می توان روش اجرای قانون اساسی را دانایی 

و تجربه روز بشر قرار داد، با دو شرط:
1- اعضای شورای نگهبان را طبق اصل 91 از افراد 
گاه به مقتضیات زمان و مسائل روز انتخاب کرد. آ

2- قانون گــذاری در چارچــوب اهــداف قانــون 
اساسی ایران باشد.

نقد بر این فرضیه: عملًا ایــن راه حل مورد پذیرش 
قرار نخواهد گرفت.

پاســخ به نقد: این راه حل کم هزینه تر و عملی تر از 
راه حل، تغییر نظام یا تغییر قانون اساسی است.

تجربه کشــورهای اروپایی: غیر از فرانسه )انقلاب 
1789(، بقیه کشــورهای اروپایی تحولات اساسی 

خود را به تدریج و طی زمان انجام دادند.
نکته بســیار مهم این اســت که در این مقاله، میان 
صاحبان قدرت و ثروت در غرب و اندیشــمندان و 

متفکران غرب تفاوت قائل شده ایم.

دولتسکولارودولتدینی
در اینجا ضروری اســت به مفهوم سکولاریسم اشــاره مختصری داشته باشیم. 

بعضی سکولاریسم را چنین تعریف می کنند:
»جدایی دین از سیاست )دولت(«.

فرضیه نویسنده این است که این تعریف کامل نیست. به نظر من، سکولاریسم 
»جدایی قدرت دینی از قدرت سیاسی است«.

اگر سکولاریسم جدایی قدرت دینی از قدرت سیاسی باشد، در چارچوب قانون 
اساســی ایران، بهترین راه حل در این مورد داده شده است که در ادامه مختصر 

به آن خواهیم پرداخت.
نکته بســیار مهم دیگر این اســت که در حقوق عمومی، درباره ساختار حقوقی 
قدرت بحث و بررســی می شــود، درحالی که در علوم سیاســی ساختار حقیقی 
قــدرت، نیز مورد بحث قرار دارد؛ البته در حقوق عمومی که فلســفه سیاســی 
حقوق اســت به بحث های نظری مربوط به ســاختار حقیقی نیز توجه می شود. 
مثلًا در قانون اساســی مشروطه، اختیارات شــاه محدود و مشخص بود، اما در 
ساختار حقیقی قدرت، شاه بسیار بیش از آنچه در قانون اساسی آمده بود دارای 
اختیارات و امتیازات بود. ضمن آنکه به تعبیر هابرماس،1 سکولاریســم شکست 
خورده و الآن وارد دوران پساسکولاریســم شــده ایم، این مسئله ای است که در 

فرصت جداگانه باید مفصل به آن پرداخت.
بــا تعریــف سکولاریســم در فرهنگ های مختلــف به یک تعریف مشــترک 

می رسیم:
اساس قانون گذاری، دانایی و خرد روز بشر باشد، نه متون مقدس.

بر اســاس نظر عــده ای از متفکران مســلمان، همانند اقبال لاهــوری یا آخرین 
برداشــت های مرحوم آیت الله منتظــری، دین، ارزش ها و اصــول عام را مطرح 

می کند. روش ها تابع موارد زیر هستند:
الف: مقتضیات زمان؛

ب: دانایی روز بشر )علم(؛
ج: تجربه روز بشر.

در یک جمله کوتاه و مختصر می توان نتیجه کل بحث موجود را بیان کرد:
»دین اهداف را تعیین می کند و علم راه رسیدن به آن اهداف را«.

اسلامِقانوناساسی
همان گونه که در بحث های قبلی گفته شد حقوق، قاعده و منطق خود را دارد، 
طبق اصل 4 قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران، کلیه قوانین و مقررات باید 
بر اســاس موازین اسلامی باشد و تشــخیص این امر نیز بر عهده فقهای شورای 

قانون اساسی در بوته آزمایش
جدایی نهاد دین از نهاد سیاست

محمد محمدی گرگانی

در ســه مصاحبه گذشته این مسئله مطرح شد قانون اساسی جمهوری اســلامی ایران، ظرفیت های بسیار بالایی دارد، که می توان بدون 
تغییرات بنیادین و پرهزینه در شــرایط موجود از آن بهره مند شــد. در مصاحبه های پیشین گفته شد اصل تساوی حقوق همه مردم ایران، 
جز در چند مورد اســتثنایی، با همین قانون اساســی قابل دسترســی اســت، همچنین توضیح داده شــد که اگر با منطق حقوق با قانون 

اساسی ایران برخورد کنیم، قادریم بسیاری از نیازهای روز جامعه خود را متناسب با شرایط روز داخلی و جهانی برآورده کنیم.

بخشچهارم
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نگهبان اســت. به دلیل اهمیت این اصل، مختصراً 
درباره آن توضیح داده می شود:

1. در قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران فراوان 
از موازین اســلام، احکام اسلام، سخن رفته است. 
نکته مهم این اســت که آیا در میان صدها برداشت 
کــه از موازین اســلام و یــا احکام اســلام وجود 
دارد، کدام یــک از آنان به لحــاظ حقوقی معتبر یا 

لازم الاجراست؟
به لحــاظ حقوقــی همان گونه که قبلًا گفته شــد، 
قانون اساســی در جمهوری اســلامی ایران، اسلام 
توافق شــده میان ملت و حکومت اســت. این نکته 
بســیار اساســی و مهم اســت و در منطــق حقوق، 
حاکم بر ســایر برداشت هاســت و به عبارت دیگر،  
دلیــل اعتبار آنچه در قانون اساســی آمده اســت، 
آرای عمومی مردم اســت و الا در میان ده ها اسلام 
موجود، چرا اسلام قانون اساسی لازم الاجرا و معتبر 

تلقی شده است؟
با این اســتدلال، مشروعیت شــورای نگهبان نیز از 
قانون اساسی و آرای مردم است و الا شاید بسیاری 
از مجتهدین و مراجع هســتند که به لحاظ علمی و 
مشــروعیت مردمی، برتر و بالاتر از اعضای شورای 

نگهبان باشند.
2. در همــه قوانین اساســی دنیا، یــک ارزش ها و 
مفاهیم عامــی، مانند برابری و آزادی،  منع تبعیض، 
منع شــکنجه مطلق و... صریحاً آمده است. قانون 
اساســی ایران در مواردی این اصول و ارزش ها را با 
شرط هایی چون موازین اسلام یا احکام اسلام مقید 

نموده است.
نکته اساســی بحث اینجاست، اگر کسی به عنوان 
مثال )هماننــد مرحوم آیت الله منتظری یا اســتاد 
ارجمنــد دکتر محقــق داماد( معتقد باشــد که بر 
اســاس موازین اســلام، در بهره مندی از حقوق، 
»انسان مبناست نه مؤمن«. لاجرم هر کس انسان 
اســت از حقوق شــهروندی مســاوی برخوردار 
اســت، اعم ازاینکه دارای چه ن ژاد و زبانی و چه 
دینی و ... باشــد. یا کســانی مانند مرحوم اقبال 
لاهــوری معتقد باشــند علــم و خرد روز بشــر، 
روش هایی برای رســیدن به اهداف دین اســت، 
بنابرایــن طبق همان موازین اســلام، می توان علم 
و دانایــی روز بشــر را روش اجــرای قانون گرایی 

دانست.
و اســلامی اساســی قانــون تفــاوت

غیراسلامی
پرســش مهمی که در اینجا مطرح اســت این است 
در این صورت چه تفاوتی میان یک قانون اساســی 

اسلامی و غیراسلامی وجود دارد؟
شاید در اینجا بنیاد اساسی بحث مشخص می شود. 
چه چیزی اسلامی و چه چیزی غیراسلامی است؟ 
نکتــه ای که بیش از یک قرن اســت کــه در میان 

متفکران مسلمان مطرح است.
شــاید در بنیاد نظری بحث، به عنوان مثال این سؤال 
عمده مطرح است که آیا هر چیز که عادلانه است،  
دینی اســت یا هــر چیزی که دینی اســت،  عادلانه 
اســت؟ به تعبیر دیگر، هر چیزی که خدا می گوید 

عادلانه اســت، یا هر چــه که عادلانه اســت خدا 
می گوید؟

در فرض دوم یک مــلاک و ضابطه   قابل ارزیابی 
و نقد وجود دارد. پس اگر مثلًا عدالت مبنا باشــد، 
اگــر جامعــه ای هرقدر به نام دین و مناســک دینی 
عمــل کند، اما عدالت اجرا نگردد، به این بخش از 

دین عمل نکرده است.
به تعبیر رسا و زیبای ایزوتسو، استاد و محقق بزرگ 
ژاپنــی،2 خدای محمــد )ص(، برخــلاف خدای 
یونانیــان، از آســمان به زمیــن آمده و بــا تبعیض 
نســبت به زنان یا بردگی مخالفــت می کند. یا این 
جملــه معروف ســید جمال الدین اســدآبادی، »به 
غرب رفتم، مســلمان ندیــدم اما مســلمانی دیدم، 
به کشــورهای اســلامی آمــدم، مســلمان دیدم اما 

مسلمانی ندیدم«.
نتیجــه بحث آن اســت کــه خدا فقط در آســمان 
نیســت،3 در رابطه ما با طبیعت و با انسان های دیگر 
نیــز خدا وجود دارد. پس در صدای گنجشــک و 
بلبــل و در برقراری عدالت و حفــظ کرامت ذاتی 
انســان نیز آیات و مشــیت خداوند جاری اســت. 
لاجرم جامعه ای که در آن عدالت نسبی برقرار شده 
و انســان ها در آرامش و امنیت زیســت می کنند و 
محیط زیســت خود را به خوبی نگهداری می کنند 

باید گفت دین را اجرا می  کنند.
ملاکجامعهدینیوغیردینیدرقرآن

ضروری اســت که به آیه 96 ســوره اعــراف قرآن 
قَوا  هــلَ القُری آمَنُــوا وَ اتَّ

َ
نَّ أ

َ
اســتناد کنیم: »وَ لَو أ

رضِ وَلکِن 
َ
ــمَاءِ وَ الأ ن السَّ لَفَتَحنَــا عَلَیهِم بَرَکَاتٍ مِّ

خَذنَاهُم بِمَا کَانُوا یَکسِــبُونَ«؛ »و اگر اهل 
َ
بُوا فَأ کَذَّ

شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند، بر آنان 
برکاتی از آســمان و زمین می گشودیم، ولی آیات و 
پیام های ما را دروغ انگاشتند، آنگاه به خاطر کار و 

کردارشان ایشان را فروگرفتیم«.
در این آیه، رابطه ای کاملًا منطقی بین تقوا و برکات 
آســمان و زمین وجود دارد. پس برقراری عدالت، 
حفــظ محیط  زیســت، برخــورداری از آموزش و 
پرورش عالی یا رفاه و آرامش همگانی نشــانه یک 
جامعه دینی اســت و بیکاری، تورم، تخریب محیط  
زیســت، ناامنی و بالا بودن آمار جرائم و... نشــانه 
یک جامعه غیردینی اســت و یا قرآن صریحاً در آیه 
204 و 205 ســوره بقره،4 دو ضابطه را برای جامعه 

غیردینی یا روبرگرداندن از خدا ذکر می کند:
الف: تخریب محیط زیست؛

ب: نابودی انسان.
بزرگ تریــن  ایــران  جهانــی،  آمارهــای  طبــق 
تخریب کننده آب و خاک و جنگل در دنیاســت، 
آیا این یک ملاک عینی و روشن برای ارزیابی یک 
جامعــه دینی و غیردینی نیســت؟ به عنوان مثال اگر 
هلنــد یا دانمــارک، بهترین روش هــا را برای حفظ 
محیط  زیست خود به کار گرفته اند، عمل غیردینی 

انجام داده اند؟
مرحوم آیت الله طالقانی تفســیر بسیار زیبایی از آیه 
8 و 9 ســوره تکویر ارائه داده انــد. »وَ إِذَا المَوءُدَةُ 
یِّ ذَنْب قُتِلَــتْ«. ترجمه: »و آنگاه که از 

َ
سُــئِلَت بِأ

دختر زنده به گور شــده پرسیده شــود به کدامین 
گناه کشته شدی« و آن را به معنای نابود کردن هر 
اســتعدادی در جامعه می داند5. لذا به لحاظ نظری 
خداوند در همه جا هست و این گونه نیست که فقط 
در لحظات خاص نیایش یا تجربه های عرفانی خدا 
را لمس کنیم، با این دیدگاه هیچ جا نیست که خدا 

نباشد.
بســیاری ایــراد می گیرند این برداشــت حداکثری 
از دیــن می تواند عامل مشــکلات زیادی در درک 
مفاهیــم دینی و دخالت دینداران در همه حوزه های 

اجتماعی و سیاسی شود.
به نظر من آنچه مهم است اصل مسئله است، نام آن 
هرچه باشــد، دولت، دینی یا غیردینی باشد، به تعبیر 

زیبای مولوی:
بت  پرستی گر بمانی در صُور

صورتش بگذار و در معنا نگر
مرد حجی همره حاجی طلب

خواه هند و خواه ترك یا عرب
منگر اندر نقش و اندر رنگ او

بنگر اندر عزم و در آهنگ او
مدعای نویسنده این است اگر دین به معنای مذکور 
باشــد، ایرادی به وجود نخواهد آمد، زیرا در تدوین 

قانون چند ملاک مورد نظر خواهد بود:
الف: در نظر گرفتن اهداف یا ارزش های دینی؛

ب: آرای عمومی مردم )دموکراسی(؛
پ: بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی برای 

قانون گذاری؛
ت: بهره گیری از آخرین تجربیات جامعه بشری.

نکته بســیار مهم این است، همان فرض اول که در 
نظر گرفتن اهداف یا ارزش های دینی است موکول 
و مشــروط به خواســت اکثریت جامعه است. پس 
اگر ســؤال این باشد، که خواست خداوند در مورد 
محیط  زیست کدام است، پاسخ این است که اراده 
و مشیت خداوند، در حفظ و طراوت محیط  زیست 
اســت، در این صورت کارشناســان و متخصصان 
محیط  زیســت، بهتریــن افراد بــرای قانون گذاری 
در این مورد هســتند. به عبارتــی، مجتهدین محیط 
 زیست، متخصصان محیط  زیســت هستند. یا اگر 
بخواهیــم در مورد مســائل بهداشــت، برنامه ریزی 
کنیــم به اصطلاح دینی، مجتهدین حفظ ســلامت 
عمومی جامعه، متخصصــان و صاحب نظران امور 
پزشــکی و بهداشتی هستند. اگر بخواهیم با ادبیات 
روز در ایــن مورد ســخن بگوییــم، می توان گفت 
توســعه همه جانبه، توسعه انســانی آخرین برداشت 
و فهم بشــر از توســعه اســت؛ یعنی در نظر داشتن 
انســان و محیط  زیست به عنوان دو محور اصلی هر 

توسعه ای باید مورد توجه باشد.
حال به بحــث اصلی خود بازمی گردیــم که قانون 
اساســی اســلامی با قانون اساســی غیراسلامی چه 

فرقی دارد؟
 در حــوزه محــدود ایــن گفت وگــو می توانیم این 
جمله بسیار گویا و ارزنده را تکرار کنیم که »دین، 
اهداف را تعیین می کند و علم و تجربه بشــری راه 

رسیدن به آن اهداف را«.
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اکنون به طور مختصر  به اصولی از قانون اساسی که 
می تواند منبع ارزشمند برای استدلال درباره موضوع 
این مقاله باشد، اســتناد می کنم )با عنایت به اینکه 
در این مختصر امــکان پرداختن همه جانبه به بحث 

نیست و ممکن است سبب اطاله کلام شود(.
 در ایــن مــورد، کتاب نویســنده این مقالــه به نام 
جستاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران6 

شرح بیشتری در این موارد داده شده است:
1.حقتعیینسرنوشت

یکــی از مهم ترین نشــانه های یک جامعــه آزاد  به 
رسمیت شــناختن حق تعیین سرنوشــت برای همه 
انسان هاســت؛ یعنی هر کس حق دارد درباره خود 
و زندگی خویش مستقلًا تصمیم بگیرد، هیچ فردی 
حق ندارد این حق را از انسان سلب کند. این مسئله 
بســیار رســا و قدرتمند در اصل 56 قانون اساســی 
جمهوری اسلامی ایران آمده است: »حاکمیت
مطلقبرجهانوانسانازآنخداست
وهماو،انسانرابرسرنوشتاجتماعی
خویشحاکمســاختهاســت.هیچکس
نمیتوانــدایــنحــقالهیراازانســان
ســلبکندیــادرخدمــتمنافــعفردیا
گروهــیخــاصقــراردهدوملــتاین
حــقخــدادادراازطرقیکــهدراصول

بعدمیآیداعمالمیکند«.
طبق این اصل، قانون اساســی حق تعیین سرنوشت 
کید کرده،  را به رســمیت شــناخته و حتی بر آن تأ
قابل سلب نیست و انسان حق ندارد این اختیار را به 

دیگری واگذار کند.
فلســفه ایــن اصــل اساســی و مهم قانون اساســی 
جمهوری اســلامی ایران در بنیــاد اعتقاد توحیدی 
مــا نیز وجــود دارد و آن قدرتی اســت که خداوند 
به انســان در انتخاب راه خود داده است. خداوند 
در آیه 3 ســوره انســان صریحاً اعلام می کند: »إنّا 
ا کفوراً«؛ »ما راه را  ا شــاکراَ وَ إِمَّ هَدَیناهُ الســبیل إمَّ
به او نشان دادیم خواه شــاکر باشد و پذیرا گردد یا 
ناســپاس«؛ بنابراین خداوند در آغاز آفرینش انسان 
جمهوریت اعلام کرده اســت و همه انسان ها حق 

تعیین سرنوشت خود را دارند.
تمــام مراجع قــدرت در قانون اساســی جمهوری 
اســلامی ایران که در مورد مــردم تصمیم می گیرند 
مســتقیم یا غیرمســتقیم منتخب مردم هستند، حتی 
مقــام رهبری نیــز، طبق اصــل 107، غیرمســتقیم 
منتخب آرای عمومی مردم اســت و در همین اصل 
صریحاً ذکر شــده که در برابر قانون با ســایر افراد 

کشور مساوی است.
2.داناییوخردروزبشر

در قانــون اساســی ایران بــه اصــول و ارزش های 
جهان شــمول استناد شده اســت که می تواند مبنای 
قانون گذاری باشد. در این مختصر به چند مورد آن 

اشاره می کنیم:
1. صریحــاً در بنــد 6 اصل 2 قانون اساســی آمده 

است:
تجــارب و فنــون و علــوم از »اســتفاده
پیشرفتهبشریوتلاشدرپیشبردآنها«.

2. طبق اصل 6، اداره امور کشــور باید بر اســاس 
آرای عمومی مردم باشد:

»درجمهوریاسلامیایرانامورکشور
بایدبهاتکایآرایعمومیادارهشــود،
ازراهانتخابــات:انتخابرئیسجمهور،
اســلامی، نماینــدگانمجلــسشــورای
اعضایشــوراهاونظایراینهــا،یاازراه
همهپرســیدرمــواردیکــهدراصــول

دیگراینقانونمعینمیگردد«.
3. در بند 4 اصل ســوم قانون اساســی، ســخن از 
تقویــت روحیه تحقیق و ابتــکار در تمام زمینه های 
علمــی، فنــی و فرهنگــی و ... نمــوده اســت: 
»تقویتروحبررســیوتتبعوابتکاردر
تمــامزمینههایعلمی،فنــی،فرهنگیو
اسلامیازطریقتأسیسمراکزتحقیقو

تشویقمحققان«.
در همین مورد استاد ارجمند جناب دکتر ابوالقاسم 
فنائــی، در کتــاب ارزشــمند خود، به نــام اخلاق 
دین شناسی7 معتقدند که »سیره عُقلا« تنها به معنی 
»ســیره متشــرعین« نیســت، بلکه به معنای »سیره 
خرد خردمندان روز« اســت. این دیــدگاه می تواند 
در برداشت های حتی فقهی سنت گرایان راهگشایی 
بزرگی داشــته باشــد و خود ملاک ارزنده ای برای 

قانون گذاری بر این اساس باشد.
3.نفیهرگونهاستبدادوخودکامگی

در بنــد ج اصل 2 آمده اســت: »نفــیهرگونه
ســتمگریوستمکشــیوســلطهگریو
ســلطهپذیری،قســطوعدلواستقلال
سیاسیواقتصادیواجتماعیوفرهنگی

وهمبستگیملیراتأمینمیکند«.
در ایــن اصــل هرگونه ســتمگری و ستم کشــی و 
سلطه گری نفی شــده است. اگر همین چند عنوان 
در نظر باشــد هرگونــه رفتاری که موجب ســتم و 
تبعیض گردد، ممنــوع خواهد بود و همان طور که 
پیش تر گفته شــد که قید موازین اسلام می تواند با 
رجوع به اسلام قانون اساسی و آن گروه از متفکران 
مســلمان حل شــود که رجوع به دانایی و خرد روز 

بشر را به عنوان مکانیسم قانون گرایی قبول دارند.
همچنیــن در بنــد 6 اصــل ســوم آمــده اســت: 

»محوهرگونهاســتبدادوخودکامگیو
انحصارطلبی«.

 ســه محور مذکور در این بند می تواند بنیاد بسیاری 
از راه حل هایی باشــد که هرگونه انحصار قدرت و 
اســتبداد به هر صورت را نفی کند. در همین مورد 
می توان گفت حاکمیت هر قشر و طبقه به هر نام و 
عنوانی باشد برخلاف اصل مذکور است و کسانی 
که قانون اساسی را حاکمیت قشر خاصی از جامعه 
یعنــی؛ »فقها« یا »روحانیــون« می دانند از نظر من 
ایــن نظر، برخلاف نــص و محتوای قــرآن8 و پیام 
کل انبیای توحیدی اســت، همچنین برخلاف نص 
و محتوای قطعی قانون اساســی جمهوری اسلامی 
ایران اســت؛ یعنی از قانون اساســی ایران حاکمیت 
انحصــاری فقها و یا روحانیون به دســت نمی آید. 
اینکــه در عمل چه می شــود ربطی به متــن قانون 

اساسی ندارد.
4.تفکیکناپذیریآزادیوامنیت

بــه نظر من یکــی از اصول فنی و ارزشــمند قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 9 است، این 
اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساســی 

ایران تلقی می شود.
طبــق این اصــل نمی توان بــه نام آزادی اســتقلال 
سیاســی، فرهنگــی و اقتصادی را خدشــه دار کرد 
و هیــچ مقامــی نمی تواند به نام حفظ اســتقلال و 

تمامیت ارضی آزادی های مشروع را سلب کند.
نکتــه جالب در این اصل این اســت کــه در پایان 
اشاره می کند: »هرچند با وضع قوانین«، یعنی حتی 
اگر قانونی تصویب شــود، که آزادی های مشــروع 
را ســلب نماید، این قانون طبق قانون اساســی ایران 
قابل اجرا نیست، برخلاف نص صریح قانون اساسی 

است.
اصل 9 قانون اساسی ایران:

آزادی ایــران اســلامی جمهــوری »در
واســتقلالووحــدتوتمامیــتارضی
و تفکیکناپذیرنــد یکدیگــر از کشــور
حفظآنهــاوظیفهدولــتوآحادملت
اســت.هیچفــردیاگروهیــامقامیحق
نداردبهناماستفادهازآزادیبهاستقلال
سیاســی،فرهنگی،اقتصــادیونظامیو
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تمامیتارضیایرانکمترینخدشــهای
واردکندوهیچمقامیحقنداردبهنام
حفظاســتقلالوتمامیتارضیکشــور
آزادیهــایمشــروعرا،هرچندباوضع

قوانینومقررات،سلبکند«.
و نکته بسیار جالب این است که خود قانون اساسی 
مــوارد اســتثنا را و شــرایط آن را در اصل 79 ذکر 
کرده اســت،  با تکیه بــر یک اصل، کــه برقراری 
حکومت نظامــی ممنوع اســت و طبق این اصل در 
حالت جنگ و شــرایط اضطراری با شــرایط زیر، 

دولت حق دارد محدودیت هایی را برقرار کند:
الف: حالت جنگ؛

ب: شرایط اضطراری نظیر آن؛
پ: دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی؛

ت: به طور موقت؛
ج: محدودیت های ضروری را برقرار نماید.

چ: مدت آن بیش از سی روز نباشد.
ح: در صــورت نیاز مجدداً باید از مجلس کســب 

مجوز کند.
توجــه بــه این اصــل به خوبــی نشــان می دهد که 
نویسندگان قانون اساسی ایران چه حساسیتی نسبت 
به حقوق و آزادی های مردم داشــتند. هفت شــرط 

جــدی و ســنگین را برای برقــراری محدودیت در 
آزادی ها را ذکر کردند.

نتیجه گیری:
به نظــر مــن در چارچوب همیــن قانون اساســی 
جمهــوری اســلامی ایــران می تــوان بــرای اداره 
امــور جامعه، »دانایــی و خرد روز بشــر« را روش 

قانون گرایی نمود، با دو شرط زیر:
و  اصــول  چارچــوب  در  قانون گــذاری  الــف: 
ارزش های قانون اساســی باشد که همان ارزش های 
اسلامی اســت که در متن قانون اساسی ایران ذکر 

شده است.
ب: اعضای شــورای نگهبان با توجــه به اصل 91 
گاه به مقتضیات زمان و مسائل  قانون اساسی ایران آ

روز باشند.9■
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ُ
المَســیحَ ابنَ مَریَــم وَ مَاأ

ا یُشــرکُِون« )سوره توبه آیه 31(: »اینان  إِلا هُوَ سُــبحانَهُ عَمَّ
احبار و راهبانشان و مســیح بن مریم را به جای خداوند به 
خدایــی گرفته اند، حال آنکه فرمانی جز ایــن به آنان داده 
نشده اســت که خدای یگانه را بپرستند )همان خداوندی( 
که خدایی جز او نیســت، و منزه است از شریکی که برای 

او قائل می شوند«.
9.  چشم انداز ایران: بنیانگذار جمهوری اسلامی در بخشی 
از خطابه خود به اعضای مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 
67/10/08 گفتند: »تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای 
نگهبان می دهم که خودشــان قبــل از این گیرها،    مصلحت 
نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مســائل بسیار مهم در 
دنیای پرآشــوب    کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع 
تصمیم گیری هاست. حکومتْ فلسفۀ عملیِ   برخورد با شرک 
و کفــر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این 
بحث های    طلبگی مدارس، که در چارچوب تئوری هاست، 
نه تنها قابل حل نیست، که ما را به    بن بست هایی می کشاند 
که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد«)    صحیفه 

امام، جلد 21، صص 218-217(.

 

        نشانی: .....................................................................................

  تلفن: ....................................   کدپستی: ....................................
»قید کدپستی الزامی است«

حق اشتراك یك ساله
 داخل کشور: 1,200,000 ریال

خارج از کشور: 
اروپا 5,000,000 ریال

امریکا 7,000,000 ریال 

اگر خواهان اشتراك نشریه چشم انداز ایران هستید:
لطفا برگ اشتراك را کامل و خوانا پر کنید.

     نام و نام خانوادگی: .........................................................................        

در صورت واریز به کارت حتما شماره پیگیری خود را اعلام فرمایید.  

در صورت تغییر آدرس یا شماره پلاك حتما به اطلاع دفتر نشریه برسانید.  

بریده یا رونوشت برگه تکمیل  شده را به همراه اصل رسید بانکی با پست سفارشی یا از طریق نمابر ارسال   

فرمایید.

20% تخفیف به دانشجویان ) با ارائه کپی کارت دانشجویی( و همچنین طرح امانی رایگان برای کسانی   

که توانایی خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.

خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پیامک کنند.  

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

خوانندگان محترم می توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانك ملی شعبه دانشگاه کد 87 به نام لطف الله میثمی، یا به شماره 
حساب جام 18367904 یا به شماره کارت 6104337377550239 بانك ملت شعبه میدان توحید کد 6756/1 به نام لطف الله میثمی واریز نمایید.

»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام کنید«
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هَا سْــلَامِثُلْمَهلَایَسُدُّ »إِذَامَاتَالْعَالِمُثلمفِیالِْ
شَیْءٌإِلَییَوْمِالْقِیَامَه«

ازپیامبربزرگاســلام)ص(نقلشــدهاســت:
چونعالمیازجهانرختبربندد،براســاس
وبنیاناسلامرخنهایجادشود،تاآنکهدیگری
چوناوبتواندآنبنیــانراترمیمکندوپرچم

بهجایماندهرابردوشگیرد.
عالمان بســیار و شایســتگان فراوانند، خدایشان 
و  فراگیــری  و  اســتعداد  امــا  دارد،  محفــوظ 
اســتنباط ها مختلف اســت، هر کس برداشــتی 
خــاص از تعالیم قرآنی و ســنت نبوی دارد، نور 
خورشــید بر همه موجودات یکسان می تابد، ولی 
هر خانــه ای، مزرعه ای، درختــی، گل و گیاهی 
نســبت بــه اســتعداد خــود می توانــد از آن مهر 
جهانتاب بهره گیــرد و بازده و ثمره خاص خود 

را داشته باشد.
آیتاللــهحــاجشــیخیوســف مرحــوم 
صانعــی از روســتاهای دور اصفهــان از منطقه 
جرقویه روســتای »ینــگ آباد«)نیــک آباد( با 
برادرش آیت الله حســن صانعی در ســال 1325 
به اصفهان آمدند، پدرشان مرحوم حاجشیخ
محمدعلــیصانعی آن ها را همراهی می کرد 
تا در مدرســه کاســه گران اصفهــان در اطراف 
مسجد جامع و میدان عتیق، استقرار و جایگزین 
شــوند، در این مدرسه اســتادان بزرگواری چون 
آیات: سیدمحمدباقرابطحیسدهی،
میرســیدعلــیابطحیســدهی،حاج
شــیخعباســعلیادیبحبیــبآبادی،
حــاجشــیخمحمدعلیادیــبوحاج
شــیخمحمدعلــیمعلــمحبیبآبادی 
تدریس داشــتند، در آن هنگام مدرسه ای فعال و 
پرشــور و فضلا و طلّاب درسخوان و شایسته ای 
داشــت )شــاید در این ایــام هم چنین باشــد(، 
محیط علم بود و درس و دانش و تقوی و ایمان، 
کســی به غیر از درس و آمــوزش به چیزی فکر 
نمی کرد، روســتاهای جرقویه در جنوب شــرقی 
اصفهــان در آن موقع راهی مناســب نداشــت، 

هفتــه ای یکی دو روز اتوبوســی در جاده خاکــی ناله کنان می رفت و گرد 
و خاک می افشاند.

پدرم مرا نیز که در آن موقع نوجوان بودم، نزد برخی اســتادان آن مدرســه برای 
آموزش گذاشــته بود، با حســن و یوســف صانعی در یک رده سنی بودیم، به 
خاطر اســاتیدی مشــترک به هم نزدیک شــدیم و دروس ابتدایــی حوزه را با 

یکدیگر مرور می کردیم.
پدرم مرحوم آیت الله حاج شــیخ حیدرعلــیصلواتی هر روز عصرها یکی 
دو ســاعت به غروب مانده در مدرسه حاضر می شدند و لب ایوانی می نشستند 
و طلبه هــا را جمــع می کردند و به بررســی لغــات و تجزیــه و ترکیب کلمات 
می پرداختنــد، آن مرحوم روی صحیح خواندن عبارات و رعایت اصول صرفی 
– نحوی حساســیّت داشت، حتی طلبه های ســطح بالا هم برای بررسی نکات 
ادبی پای درس ایشان می آمدند، نام درس او را گذاشته بودند »خارج ادبیات« 
و صرف و نحو عرب، یوســف خوب می فهمید و نیکو پاسخ می داد و ورزیده 
می شــد، پدرش اصرار داشــت که مرحوم صلواتی این روش را ادامه دهند که 
گاهی با مریضی ایشــان و شرایط سیاســی اواخر دهه 30 درس تعطیل می شد. 
طلبه هــا عموماً خود را درگیر مســائل سیاســی روز نمی کردنــد، توجه آن ها به 
علم آمــوزی و تبحّــر در امور دینی بــود. در آن موقع مرحــوممعلم کتاب 
شــرحالفیّهابنمالکاندلسیســیوطیرا در مدرسه با دقت فراوان 
درس می داد، طلبه های جوان، میان ســال و پیر، باید عبارات را صحیح بخوانند 
و با دقت تجزیه و ترکیب کنند، اگر کســی درس روز قبل را نخوانده یا مباحثه 
نکــرده بود، مورد توبیخ قرار می گرفت و اگر تکرار می شــد، اجازه حضور در 
مجلس درس ســیوطی را که یک دوره کامل نحو بود، نداشــت، من، حسن و 
یوســف صانعی و چند جوان و اکثر افراد میانســال و مسن در آن درس شرکت 

می کردیم.
بعــد از آن درس »مغنی« بود که مرحوم ادیبحبیبآبادی تدریس 
می کردنــد کــه من توفیــق بخشــی از آن را بیشــتر پیدا نکــردم، مرحوم 
میرســیدعلیابطحی »شــرایع« را تدریس می کرد، در آن هنگام از 
حد امثال من بالاتر بود، گرچه مباحث را می فهمیدم و اشــکالاتی هم در 

درس داشتم.
با اینکه گاهی با یوســف جوان مباحثاتی داشــتم، شب ها تا دیروقت درس ها 
را مرور می کردم که کمتر از او نباشــم، ولی غبطــه می خوردم که او چقدر 
خــوب درک می کنــد، مطالــب را می فهمــد و درس ها را به خوبــی تحلیل 
می کنــد، بــا اینکه یک ســالی بیشــتر فاصله ســنی با من نداشــت، دروس 
اســاتید را خوب می خواند، از محضر اســاتید شایســته آن زمان نهایت بهره 
را می برد، من مقداری وقت خود را صرف راهپیمایی ها و شــعارها، مصدقی 
و کاشــانی و سیاســت روز صرف می کردم، او با جدیــت به آموختن علم و 
دانش و معارف اســلامی می پرداخت، در جریان سال 30 و 31 خورشیدی، 

آیت الله صانعی در فراز و نشیب زندگی

فضل الله صلواتی
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عالمان و حوزه های علمیه شــهر هــم به حمایت 
از دولت مصدق و ملیشــدنصنعتنفت 
و اعلامیه های آیتاللهکاشانی به عرصه های 
سیاســت وارد شــدند، در آن حال آقایان حسن و 
یوسف صانعی به قم رفتند و جبهه فراگیری دانش 
را بــه رهبری آیتاللــهعظمایبروجردی 
بــه هر چیــزی ترجیــح دادند، با وقــوع کودتای 
امریکایی– انگلیسی 28 مرداد 1332، شاه بر همه 
چیز و همه جا مســلط شــد، فاصله ها بســیار شد، 
زندان هــا و تبعیدها مانــع دیدارهای دوســتانه با 
رفیقان حوزه ای شد. افسران حزب توده و فدائیان 
اسلام اعدام شدند، دکتر ســید حسین فاطمی را 
اعــدام کردند و دکتر مصــدق را زندانی نمودند 
و اجــازه کوچک ترین اظهارنظری به کســی 
ندادند و ســاواک را بر مــردم حاکم کردند. 
حــوادث روزگار و زندان های متنــاوب، مانع 
دیدار دوستان حوزه ای شد، ولی در اعلامیه ها 

امضای »یوسف صانعی« را می دیدم.
پــس از پیــروزی انقلاب، فرمانــدار اصفهان و 
مجــری رفراندوم 12 فروردیــن 58 بودم، همان 
روز با اشتیاق راهی روستای »ینگ آباد« از توابع 
جرقویه اصفهان شــدم که با استقبال فوق العاده 
ایشــان روبــه رو گردید، مــرا به مســجد بردند 
و ســخنرانی غرّائــی در خصوص ســختی های 
گذشــته من کردند و مرا وادار به گفتن نمودند، 
که مطالبــی درباره چگونگــی پیروزی انقلاب 
و رهبــری امام خمینــی و حمایت مردان بزرگی 
چون آیات: منتظری، طالقانی، ربانی شــیرازی، 

مشکینی، یوســف صانعی و... داشتم. خاطره 
شــیرین آن روز را هنوز به یــاد دارم، از آن پس 
آیت اللــه صانعی در نامه ها مرا »هم شــاگردی« 

خطاب می کردند.
در جریان ســمت ها و موقعیت هــا و مقام ها در 
شــورای نگهبان و در دادســتانی کل کشــور، 
گاهی حضورشــان را درک می کــردم، پس از 
رحلــت حضرت آیتاللهمنتظری با جمعی 
از یــاران اصفهان به محضرشــان رفتیم و به یاد 

دارم که این بیت شعر را خواندم:
ماومجنونهمسفربودیمدروادیّعشق

اوبهمنزلهارسیدوماهنوزآوارهایم
که ایشــان در ســخنان خود فرمودند: آری شما 
رسیدید و ما نرســیدیم و آواره ایم...  که اظهار 

تواضع بود.
مرحــومآیتاللهصانعی نســبت به حقیر 
هماره محبــت فوق العاده ای داشــتند، در مورد 
آثــاری که از من منتشــر می شــد، نهایت تقدیر 
و تشــکر را می فرمودند، تعــدادی از آن را تهیه 
و میــان طلبه هایشــان تقســیم می کردند و حتی 

صله هایی عنایت می داشتند.
»امــام خمینی در بخشــی از ســخنرانی خود 
در نوزدهــم دی ماه ســال 61 در جمع قضات 
شــورای عالی قضایی به مقام علمــی آیت الله 
صانعی اشاره کرده و فرمودند:  »... من آقای 
صانعی را مثل یــک فرزند بزرگ کرده ام. این 

آقــای صانعــی وقتی که ســال های طولانی در 
مباحثاتــی که ما داشــتیم تشــریف می آوردند 
ایشــان، بالخصوص می آمدند بــا من صحبت 
می کردنــد و من حــظ می بــردم از معلومات 
ایشان و ایشــان یک نفر آدم برجسته ای در بین 
روحانیون اســت و یــک مرد عالمی اســت و 
متوجه مسائل است... با جدیت عمل می کند، 
با قاطعیت عمل می کند اگر یک وقتی موقعش 

بشود...«
مزایای علمی و اخلاقی ایشــان را بسیار گفته اند 
و مــن در ایــن مختصر تنهــا بــه ارادت و رابطه 
خود با ایشــان اکتفا و خاطراتی را بیان داشــتم، 
خدایش غریق رحمت بی منتهای خود بفرماید و 
فرزندان گرامی شــان به ویژه آقایان: حاجشیخ
ســعیدومیثــمصانعی و داماد بزرگوارشــان 
حضرت حجت الاسلام دکتر عبدالله امیدی فرد، 
بازماندگان شایســته ای برای آن بزرگوار باشــند و 
تالی تلو آن شــخصیت عالی مقام و متفکر جهان 
اسلام، فقیه نواندیش، شجاع و باکیاست، مدافع 
حقوق زنان و اقلیت ها، مرجعی آزادیخواه، باشند.

»رحلت مردان حق، از بند عالم رســتن است و 
به خدا پیوستن«

امید اســت که خداونــد بزرگ بــر توفیقات و 
ســلامت و ســعادت همه بازماندگان و بر طول 
عمــر و توفیقــات جنــاب آیتاللهحســن
صانعیو دیگــران بیفزاید. »غفراللهلناوله

انشاءالله«■
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دوســت گران قــدری دارم به نام آقا محســن که بســیار 
نکته بین و هوشــیار است، ضمن اینکه اهل طنز و مطایبه 
نیز هســت. زمانی گفته می شــد درباره فلان موضوع یا 
شــخص باید تحقیق و پژوهش کنیم. ایشان بلافاصله به 
طنز می پرسید باید بکوبیم یا تأیید کنیم؛ یعنی نتیجه تحقیق 

از پیش مشخص است.
وقتی مقاله »یهودا یا مسیح« را برای بار دیگر مرور کردم 
یاد طنز آن دوست افتادم. گویی در صدد است فرضیه ای 
از پیش مقدر را ثابت کند. فرضیه این بوده که حنیف نژاد 
یک تروریست آدمکش بوده که برای اعمال خشونت آمیز 
خود نیاز به توجیه و مشروعیت یافتن داشته و با این انگیزه سراغ قرآن و نهج البلاغه و متون 

مارکسیستی و نظریات اخوان المسسلمین رفته است.
در نوشــته پیشین )شماره 122 چشــم انداز ایران( ســخن نگارنده این بود که در دهه 40 تا 
50 تقریباً اغلب نیروهای مبارز مذهبی و غیرمذهبی جامعه ما -درســت یا نادرست - به جز 
مبارزه مسلحانه و براندازی علیه رژیم شاهنشاهی راهی نمی جستند؛ حتی از کتاب حکومت 

اسلامی امام خمینی جز این مستفاد نمی شد.
اکنون این نکته را یادآوری کنم فضای آن دوران به دلایل مختلف از چنان پیچیدگی برخوردار 
بود که نسل های بعد به سختی آن را لمس می کنند، به ویژه تفاوت های اساسی اش با امروز مانند:

1. شــدت اختناق ســاواک و مخفی بودن مبــارزات؛ 2. ایدئولوژیک بــودن؛ 3. فقدان 
ارتباطات پیشرفته امروزین؛ 4. تفاوت روحانیت آن روز با اکنون؛ و 5. خلق وخوی و نیازهای 

نسل آن دوران.
بنابراین تا حدی به دوست ارجمند و فرهیخته آقای قوچانی حق می دهم از لابه لای خاطراتی 
که پس از چهل ســال نگاشته شــده به همه واقعیت آن زمان دست نیابد. ایشان جابه جا به 
خاطرات افراد مختلف استناد کرده است و این حسن و نقطه قوت مقاله است، اما می دانیم 
تنها نقل ســند کافی نیست، استنباط درست و فهم مطلب مورد استناد هم اهمیت دارد. از 

این جهت ایراداتی به آن مقاله وارد است. به عنوان مثال:
1. زبانعربیورابطهانسانوخدا

 در صفحه 19 نشریه سیاست نامه، از خاطرات آقای میثمی نقل شده است که حنیف نژاد به زبان 
عربی مسلط نبود و از موسی خیابانی که به عربی مسلط بوده کمک می گرفته است. نویسنده 
این مســئله را به ســؤالاتی که بهرام آرام در ســال 1353 مطرح کرد ربط داده و پیدایش این 
سؤالات را ناشی از ضعف حنیف در زبان عربی دانسته است: »نداشتن ابزار فهم قرآن به آنجا 
انجامید که: یکی از مشکلاتی که بهرام مطرح می کرد این بود که می گفت قرآن مجموعه ای 
ضد ظلم است ولی مشکل من این است که رابطه آن را با خدا نمی فهمم آیا از سوی خداست 
یا تجربه حضرت محمد اســت؟«. درحالی که ســؤال بهرام پرسشی فراتر از فهم کلام قرآن و 
دانستن زبان عربی است و به رابطه انسان و خدا مربوط می شود. این پرسش که قرآن را محمد 
)ص( خود ابداع کرده یا خدا، از همان صدر اســلام در میان اعراب مطرح بوده )آیه 5 ســوره 
انبیاء( تا به امروز. مســائلی که نصر حامد ابوزید و دیگر پژوهشــگران عرب زبان پیرامون نحوه 
پیدایش قــرآن مطرح کرده اند، یا نظریاتی که بزرگانی چون دکتر عبدالکریم ســروش و دکتر 

مجتهد شبستری عنوان می کنند از کجا ناشی می شود؟ آیا از نداشتن ابزار فهم قرآن است؟
مسئله رابطه انسان و خدا از مهم ترین مسائل عقیدتی و فلسفی امروز و دیروز است که باید 

به آن پرداخت.

2.خودیوغیرخودی
در صفحــه 20 نقل قولــی از آقای میثمی آمده اســت: »به حنیف نــژاد گفتم اگر بخواهیم 
خط مشی قرآنی داشته باشیم باید بفهمیم که در این شرایط کافر و منافق و مؤمن چه کسانی 

هستند؟ حنیف نژاد هم موافقت کرد«.
بعد نویســنده با اســتناد به این جمله نتیجه گرفته اســت: »آنان قصد داشتند از قرآن مفهوم 
خودی و غیرخودی را بیرون آورند«. اینکه مرزهای عقیدتی و فکری را بشناسیم و هویت های 
مختلف را ارزیابی و شفاف کنیم، چه ربطی به مفهوم سیاسی خودی و غیرخودی دارد؟ همه 
می دانیم خودی و غیرخودی کردن مربوط به عمل کســانی است که افرادی را که مسلمان 
هستند، شیعه هستند و جمهوری اسلامی و قانون اساسی و نظام اسلامی را پذیرفته اند، به دلیل 
اینکه نســبت به فلان مســئول انتقاد دارند غیرخودی تلقی می کنند و کمر به حذف آن ها از 
دایره نظام می بندند. ملاک آن ها برای خودی و غیرخودی کردن تنها سلیقه و میل شخصی 

خودشان است، نه اصول و ضوابط قانونی یا اسلامی یا انقلابی.
مرزبندی و داشــتن هویت فکری و عقیدتی و شــناخت تفاوت ها، با خودی و غیرخودی 
کردن که عملی ناپسند و مردود است دو مقوله جدا از هم اند. اگر کسی گفت باید تفاوت 

لیبرالیسم با فاشیسم را شناخت، می توانیم به او انگ خودی-غیرخودی کردن بزنیم؟
شما می توانید تفاوت های فکری و سیاسی خود را با دیگران شفاف کنید، اما برخورد حذفی 
و نفی ای نداشته باشید. کما اینکه خود پیامبر در مدینه با پیروان سایر ادیان و حتی مشرکین 
و منافقین، ضمن حفظ مرزبندی عقیدتی، با آن ها همزیستی مسالمت آمیز داشت. به عقاید 
آن ها احترام می گذاشــت و تأکید داشــت که آن ها به باورهــا و قوانین خود عمل کنند نه 
احکام دین جدید. زمان فتح مکه نیز امنیت همه مشــرکین و کفار را به رســمیت شناخت؛ 
بنابراین درک معانی کفر و شرک و نفاق، الزاماً به منزله خودی و غیرخودی کردن به اصطلاح 

امروزین نیست.
3.ازاینرفیقتاآنرفیق

در جای جای مقاله گفته شــده افکار مجاهدین خلق ملهم از مارکسیســم بوده اســت و از 
جهتی به تفکرات اسماعیلیه و حسن صباح نزدیک است. بعد برای اینکه به این سؤال مقدر 
پاسخ داده شود که چه نسبتی و ربطی بین این دو است، در صفحه 26 آمده است: »حتی 
ادبیات اســماعیلی با ادبیات مارکسیستی شــباهت هایی دارد: اسماعیلیان... بزرگان خود را 
با لفظ عربی شــیخ و یا واژه فارسی پیر خطاب می کردند و پیروان آن ها معمولًا همدیگر را 

رفیق خطاب می نمودند«.
از کاربرد واژه رفیق در بین پیروان اســماعیلی، زمانی که هنوز پدربزرگ مارکس هم به دنیا 
نیامده بود، نتیجه گرفته  شده که ادبیات فرقه اسماعیلی با ادبیات مارکسیستی شباهت دارد، 
درحالی که واژه رفیق را مارکسیســت های ایرانی به کار گرفتند و مارکس هیچ نقشی در این 
میان نداشت. ضمن اینکه قرن ها قبل از مارکس و اسماعیلیه، این واژه در قرآن به کار گرفته 
ولئِكَ رَفِیقًا« )69 نساء(، آیا می شود گفت این از شباهت های ادبیات 

ُ
شده بود: »وَحَسُــنَ أ
قرآن و مارکس است؟

به یاد دارم ســال 1353 مأموران ســاواک موقع بازرســی خوابگاه دانشجویان، دریک اتاق 
کتابــی با عنوان نابرابری ها دیده بودند و دانشــجوی صاحب اتاق را به جرم داشــتن کتاب 
مارکسیستی بازداشت و تحت بازجویی و شکنجه قراردادند. پس از مدتی که دانشجو اتهام 
وارده را انکار می کرد معلوم شــد آن کتاب درس ریاضی درباره معادله و نامعادله اســت. 
مأمور مربوطه به گمان اینکه هر جا ســخن از نابرابری باشــد مارکسیســتی است، طرف را 

بازداشت کرده بود.

»نه یهودا، نه مسیح«

آدرس نادرست
بخشدوم

مهدی غنی

در شــماره گذشــته مطلبی با عنوان »نه یهودا نه مســیح« با قلم این نگارنده درباره مقاله »مســیح یا یهودا« منتشــر شد. نوشته حاضر از 
زاویه ای دیگر به مقاله یادشده پرداخته است.
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4.نسبتچریکوقرآن
نویسنده محترم ابتدا مناسب ترین عنوان برای حنیف نژاد را 
تروریست دانسته و سپس برای اثبات آن در جست وجوی 
اسناد برآمده اســت. بدین منظور گرایش این بنده خدا به 
سمت چریک شــدن را زندان سال 1341 و 1342 دانسته 
است: »به جز سربازخانه، جای دیگری که حنیف را بیشتر 
به چریکشــدن ســوق می داد، حبسی کوتاه در سال 
1342 بــود که او به عنوان یکی از حاضــران در آن قیام به 
رهبری آیت الله خمینی بازداشــت شده بود« )صفحه 18، 

سیاست نامه(.
بگذریم که حنیف اصلًا در 1341 بازداشت شد و در قیام 
15 خرداد حضوری نداشــت. ضمــن اینکه آن قیام هم به 
رهبری آیت الله خمینی نبود بلکه در غیاب ایشــان و برای 
اعتراض به بازداشت ایشان بود، اما نکته مهم سندی است 
که نویســنده محترم برای گرایش حنیف به چریک شدن 

ارائه می کنند.
به دنبال جمله مزبور از قول آقای حبیب یکتا نقل می کند: 
»حنیــف که از زنــدان 1342 بیرون آمــد، ذهنش خیلی 

منظم تر شــده بود. بــا حنیف قبل از زنــدان خیلی تفاوت 
داشــت. تأکید حنیف پس از زندان بیشتر بر کارقرآنی 

بود؛ اما من به تاریخ اهمیت می دادم«.
کجای این ســند با آن گزاره اول مطابقــت دارد؟ چگونه 
کیــد بر کار چریکی تعبیر  کیــد حنیف بر کار قرآنی، تأ تأ
می شــود؟ چطور نیازهای فکری و معنوی آن دوران نادیده 
گرفته می شود؟ از قضا آنچه در نوشته آقای قوچانی مغفول 
مانده است همین نیازهای فکری و عقیدتی نسل آن دوران 

است که مقدم بر مبارزه با رژیم بود:
1.  اگر عشــق به شمشــیر و اسلحه و کشتن، مسئله اصلی 
بنیان گذاران مجاهدین بود، چــرا از زمانی که به ضرورت 
مبارزه مســلحانه رسیدند )سال های 1343 به بعد( دست به 
اســلحه نبردند و شش هفت ســال صرفاً به مطالعه مشغول 

شدند؟
2.  همچنان که جمعیت های مؤتلفــه برای انتقام از تبعید 
آیت الله خمینی، به ترور نخست وزیر وقت حسنعلی منصور 
اقــدام کردند، مجاهدین هم می توانســتند به انتقام زندانی 
کــردن آیت الله طالقانــی و مهندس بازرگان کــه به آن ها 
ارادت می ورزیدند دســت به عملیات نظامــی بزنند، چرا 

چنین نکردند؟
3.  با وجود اینکه حنیف نژاد از نوجوانی در جلسات تفسیر 
قرآن حضور داشــت، همچنین پای ثابت تفســیر آیت الله 
طالقانی در مســجد هدایت بود، چطور پس از زندان سال 
1343، بــاز تأکید می کند بر روی قــرآن باید کارکرد. این 

عطش ناشی از چیست؟
4.  مهم تریــن هــدف مجاهدیــن اولیــه کادرســازی و 
انسان سازی بود. آقای جلال الدین فارسی در سال 1343 
شــعار مبــارزه مســلحانه می دهد و حنیف نــژاد مخالف 
اســت، چرا؟ در همین مقاله از قول میثمی آورده اســت: 
»حنیف نژاد با این حرکت جلال الدین فارســی به شــدت 
مخالف بود و بعدها که در حوزه ها بحث می شد می گفت 
تا کادرســازی نکنیم و تا به روش شــناخت و علم مبارزه 
دست پیدا نکنیم شعار مبارزه مسلحانه اصلًا کار درستی 
نیســت و این کار در خط ساواک است...« )صفحه 20 

سیاست نامه(.
همچنیــن در صفحــه 50 نقل قولــی دیگر آورده اســت: 
»حنیف نژاد نژاد می گفت اصلًا فکر مسلحانه را از ذهنت 
بیرون کن. گفت اســلحه همه جا هســت. آدمش همه جا 

هست. اول باید مغزها ساخته شود...مبارزه مسلحانه حالا 
نه، بعد از ســاخته شدن این مغزها«. در این زمینه شاهد و 
سند فراوان است. آن ها در پی شناخت اسلامی بودند که 
پیشــوایش مظهر عدالت علی)ع( بود و الگویش حسین بن 
علی)ع(، اســلامی که با عقلانیت و علم و دانش سر ستیز 
نداشت و با استبداد، اســتعمار و استثمار مبارزه می کرد، 
امــا در آن زمان چنین اســلامی را در کجا می توانســتند 

بیابند؟
دغدغه عمده روحانیون احکام شرعی فردی بود نه مسائل 
اعتقادی یا بینشــی. اوایل دهه 40 کــه من دانش آموز بودم 
از واعظ خوب شــهرمان درباره خدا ســؤالاتی می پرسیدم 
آخرین پاسخش این بود که درباره خدا نباید فکر کرد کافر 
می شــوی. وقتی هم بهترین ترجمه قرآن را از او استفســار 
کــردم، گفت نبایــد قرآن را بــا ترجمه بخوانــی منحرف 
می شــوی. برای فهم قرآن باید جامع المقدمات را بخوانی. 
چنین شــد که نزد ایشان جامع المقدمات را شروع به تلمذ 

کردم.
مسئلهالتقاط

در مقاله مورد بحث )سیاست نامه( به منابع مطالعاتی سازمان 
اشاره شده اســت: »بنیان گذاران سازمان آثار سید قطب، 
محمد قطب، ابوالاعلی مودودی و دیگر بنیادگرایان مسلمان 
را در حوزه های دانشجویان و جوانان نهضت آزادی ترویج 

می کردند« )صفحه 32(.
»او نقد سرمایه داری، مبارزه با امپریالیسم و تحلیل طبقاتی 
را از مارکسیســم و نظریه حکومت دینی، توجه به عدالت 
اجتماعی و غرب ستیزی را از اخوان المسلمین می آموخت« 

)صفحه 34(.
نویســنده با نقل قول هــای مختلــف، از منابــع مطالعاتی 
مجاهدین، ســرانجام التقاطی بودن تفکرات آن ها را نتیجه 
می گیرد و البته این اولین بار نیست که چنین داوری درباره 
افکار آن هــا صورت می گیرد؛ اما اکنون پس از گذشــت 
بیش از پنجاه ســال از آن دوران بد نیســت خــارج از دور 
باطل نفرت و شــیفتگی، گذری به زمان و زمین آن دوران 
بیندازیم و مســئله را کالبدشــکافی کنیم. ضمن اینکه راه 
طی شده را بشناســیم و برای امروزمان تجربه ای بیندوزیم، 
اما آنچه مجاهدین از مکاتب غیراســلامی وام گرفتند چه 
بود که به پدیده التقاط منجر شــد؟ موضوعات زیر عمده 

مسائلی بود که در آن دوران مورد نیاز بود و در اندیشه رایج 
مسلمانی به آن پرداخته نشده بود:

1.  روش شــناخت و تحلیــل پدیده هــا و تحلیل طبقات 
اجتماعی اقتصادی؛

2.  سیستم اقتصادی، سوسیالیسم، سرمایه داری اسلامی؛
3. فلسفه تاریخ؛

4. تجارب مبارزات آزادی بخش ایران و سایر ملل.
1.روششناخت

تــا آن زمان چند روش شــناخت و متــد تحلیل و تفکر 
شــناخته شــده بــود: منطــق ارســطو، روش اســتقرا و 
دیالکتیــک که هیچ کدام برخاســته از متون اســلامی یا 
مبانی اســلامی نبود. یک فرد مسلمان چه باید می کرد؟ 
آیا مجاز بــود از مکاتب غیراســلامی روش تفکر را وام 
بگیرد؟ اســتاد مطهری به این پرســش پاسخ مثبت داده 
اســت: »برای اثبات اصالت یک فرهنگ و یک تمدن، 
ضرورتی ندارد که آن فرهنگ از فرهنگ ها و تمدن های 
دیگــر بهــره نگرفته باشــد، بلکه چنین چیــزی ممکن 
نیســت. هیچ فرهنگی در جهان نداریم که از فرهنگ ها 
و تمدن های دیگرباره تأثیر نگرفته باشــد، ولی سخن در 
کیفیت بهره گیری و استفاده است. یک نوع بهره گیری 
آن است که فرهنگ و تمدن دیگر را بدون هیچ تصرفی 
در قلمرو خودش قرار دهد؛ اما نوع دیگر این اســت که 
از فرهنــگ و تمدن دیگر تغذیه کنــد، یعنی مانند یک 
موجــود زنده آن هــا را در خود جــذب و هضم کند و 

موجودی تازه به وجود آورد«. 1
روحانیــون نیز با همین نگاه، روش تعقل خــود را از یونان 

وام گرفتند:
اســتاد مطهری: »یکی از علومی کــه از جهان خارج وارد 
حوزه فرهنگ اسلامی شد و پذیرش عمومی یافت و حتی 
به عنوان مقدمه ای بر علوم دینی جزء علوم دینی قرار گرفت، 
علم منطق اســت. علم منطق از متون یونانی ترجمه شــد. 
واضع و مدون این علم ارسطاطالیس یونانی است. این علم 
در میان مسلمین نفوذ و گسترش فوق العاده یافت، اضافاتی 

بر آن شد و به سر حد کمال رسید«. 2
اما این تنها منطق ارســطو نبود که از یونان وارد اسلام شد، 
روحانیون کل نظام فلسفی شان را هم از یونانیان وام گرفتند 

و این دو ارمغان وارداتی را به نام اسلام پذیرفتند.
دســته  دو  بــه  »فلاسفه اســلامی  مطهــری:  اســتاد 
و فلاسفه مشــاء .  می شــوند:  فلاسفه اشــراق  تقســیم 
سردسته فلاسفه اشــراقی اســلامی، شــیخ شــهاب الدین 
و  اســت  ششــم  قــرن  علمــای  از  ســهروردی 
سردسته فلاسفه مشاء اســلامی، شــیخ الرئیس ابوعلی بن 
سینا به شمار می رود. اشراقیان پیرو افلاطون و مشائیان پیرو 

ارسطو به شمار می روند«. 3
البته ایشان توضیح می دهند طی قرون متمادی این گرایش 
جاری و حاکم بود. ســپس در اثــر منازعات فکری میان 
متکلمان و عرفا با فلاسفه مسلمان، به تدریج افق های تازه ای 
چون حکمت متعالیه و فلسفه ملاصدرا گشوده شد، اما آن 
منطق و فلســفه یونان از میان نرفت و همان طور که اســتاد 
مطهــری گفته اند هم اکنــون نیز در اصول فقه و اســتنباط 
احکام و حتی تفســیر قرآن از این منطق اســتفاده می شود. 
حتی علامه طباطبایی به این نتیجه رســیده بودند که اساساً 
قرآن روش تحلیل و تفکر مشخصی را توصیه نکرده و آن را 

به افراد واگذار کرده است:
 »قرآن، تشخیص فکر صحیح و اقوام را به عقل فطری بشر 
احاله نموده اســت و اما اینکه آن فکــر صحیح و اقوم که 

مرتضی مطهری
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قرآن کریم بشر را به سوی آن دعوت و تشویق کرده، چگونه 
تفکری است؟ قرآن عزیز آن را معین نکرده بلکه تشخیص 

آن را به عقل فطری بشر احاله نموده است«.4
 ایشــان سپس همان بدیهیات عقلی ارســطویی را به عنوان 
منطق فطری معرفی می کنند و معتقدند بدون آن نمی توان 
در آیات قرآن تدبر و تعقل کرد. بر همین روال وقتی عده ای 
از جوانان مسلمان نیاز داشتند به روش تعقلی که با آن بتوانند 
مســائل سیاســی اجتماعی ایران و جهان را تحلیل کنند و 
راه حل مشکلات جامعه را بیابند، جز منطق وارداتی ارسطو 
که کاری به مصادیق و واقعیت ها نداشــت و تنها در حوزه 
ذهن و مفاهیم کارکرد داشــت، علما چه چیزی برای ارائه 

داشتند؟
می توان گفت مجاهدین خلق همان کاری که علمای قدیم 
با یونان کردند، با فرهنگ مارکسیســتی انجام دادند؛ یعنی 
دیالکتیــک را از تجربه بشــری وام گرفتنــد. با این تفاوت 
که تلاش کردند فلسفه پشــتیبان آن یعنی ماتریالیسم را رد 
کنند. آن ها درســت یا نادرست، دیالکتیک را نه محصول 
مارکسیســم بلکــه محصول تجربــه بشــری و دانش روز 
می شــمردند: »متد دینامیک نتیجه و محصول تلاش ها و 
موقعیت ها و شکســت های میلیون ها میلیون انسان در طول 
هزاران سال تکامل تاریخ بشر بوده و انسان به دنبال متدهای 
گوناگونی که مرتباً از بین رفته اند به این شــیوه شناســایی 
دســت پیدا کرده اســت؛ لذا نباید چنین تصور شــود که 
این متد نتیجه تــلاش فکری و یا به اصطلاح نبوغ یک نفر 

است«.5
ضمن اینکه در آن دیالکتیک تغییراتی داده و هدفداری را 
به آن منضم کردند. چطور وام گرفتن از یونان قدیم التقاط 
شمرده نمی شود، اما از دانش نوین بشری وام گرفتن حکم 

التقاط پیدا می کند؟
ناگفته نماند اســتاد مطهری در شرح اصول فلسفه و روش 
رئالیسم، وقتی به بحث اصول چهارگانه دیالکتیک می رسند 
توضیح می دهند که این اصول در عینیت خارجی و مسائل 
مادی قابل قبول است و تنها در حوزه ذهن و مفاهیم ذهنی 

پذیرفتنی نیست.6
2.اقتصاد

برگردیم به دهه 40 و 50. اگر کســی می پرســید سیســتم 
اقتصاد اســلامی چیســت؟ شــما کــه به وضــع موجود 
معترض هســتید خود چه جایگزینی برای اقتصاد کشــور 
دارید، چه جوابی می شنید؟ در حوزه های علمیه ما اساساً 
چنین پرســش و موضوعی مطرح نبود و فقها تنها به فکر 
حل مســائل شــرعی فردی بودند که در رساله های عملیه 
منعکس می شــد. اعتقــاد عمومی این بود کــه در دوره 
غیبت اساساً تشکیل حکومت اسلامی امکان پذیر نیست 
و بنابرایــن پرداختن به نظامات سیاســی اجتماعی کاری 

بیهوده و غیرضروری است.
نگاهی بــه کتاب حکومت اســلامی یا ولایــت  فقیه امام 
خمینی که در اواخر دهه 40 منتشــر شد وضعیت حوزه ها 
را به خوبی نشــان می دهد. ایشــان این وضعیت را ناشی از 

سیاست های استعماری می داند:
»بلیغ کردند که اســلام دین جامعی نیســت؛ دین زندگی 
نیست؛ برای جامعه نظامات و قوانین ندارد؛ طرز حکومت و 
قوانین حکومتی نیاورده است. اسلام فقط احکام حیض و 
نفاس است. اخلاقیاتی هم دارد؛ اما راجع به زندگی و اداره 
جامعه چیزی ندارد. تبلیغات سوء آن ها متأسفانه مؤثر واقع 
شده است. الآن گذشته از عامه مردم، طبقه تحصیلکرده، 
چه دانشگاهی و چه بسیاری از محصلین روحانی، اسلام را 

درست نفهمیده اند و از آن تصور خطایی دارند«.
»دانشــجویان بــا اســتبداد مخالف اند. بــا حکومت های 
دست نشانده و استعماری مخالف اند... این ها دستشان به 
طرف حوزه نجف درازاســت که برای ما فکری بکنید، آیا 
باید بنشینید آن ها ما را امر به معروف کنند و به انجام وظیفه 

دعوت نمایند؟«)ص 130، سیاست نامه(
»معرفی و ارائه اســلام مســتلزم این اســت که حوزه های 
روحانیت اصلاح شــود. به این ترتیب که برنامه درســی و 
روش تبلیغات و تعلیمات تکمیــل گردد... افراد جماعت 
مقدس نمــا که مــردم را از داخل حوزه هــای روحانیت از 
اسلام و اصلاحات اجتماعی بازمی دارند اصلاح شود...« 

)همان: ص 137(.
از زمانــی که اندیشــه های مارکسیســتی در کشــورهای 
اســلامی مطرح شــد، این نیاز هم پیدا شد که اسلام بین 
نظام ســرمایه داری و معــارض آن سوسیالیســم در کجا 
ایستاده اســت؟ کسانی شروع کردند به تحقیق و پژوهش 
کــه نظام اقتصــادی اســلامی چیســت. کتاب هایی هم 
نگاشــتند؛ اما این آغــاز راه بود. اغلــب معتقد بودند که 
نظام اســلامی چیزی بین این دو اســت، ولی از آن نظام 

مشخصی بیرون نمی آمد.
در بین علمای اســلام تفکرات مختلفی وجود داشــت، از 
سوسیالیسم تا سرمایه داری و حتی فراتر از آن می بینیم برخی 
برده داری را هم در سیستم اسلامی مجاز می دانستند. کتاب 
مرحوم آیت الله احمدی میانجی پس از انقلاب منتشر شد. 
ایشان در آنجا از وجود دستوراتی مبنی بر آزادی برده، نتیجه 
گرفته اند که برای موضوعیت یافتن این دستورات، بنابراین 

باید برده ای وجود داشته باشد:
»نکات زیر از آیه شــریفه )نســاء 91( اســتفاده می شود: 
مسلمان می تواند انسانی را به نام برده )با شرایط مخصوصی 
که در جای خود ذکرشده است( مالک شود، زیرا اگر برده 

قابل تملک نبود، آزاد کردن آن مفهوم نداشت«.7
آنچه از آرمان ها و اهداف اســلام در جامعه گفته می شــد 
بیشــتر جنبه شــعار و کلی گویی داشــت و با ارائه الگویی 
نظام مند فاصله داشــت، اما معیارهایی چون مبارزه با فقر و 
اختلاف طبقاتــی و دفاع از محرومان و نفی ثروت اندوزی 
و عدالــت اجتماعی و... که از قرآن و ســیره امام علی)ع( 
استخراج می شــد بیشتر با نظام سوسیالیســتی نزدیک بود 
تا ســرمایه داری. از ســوی دیگــر این کشــورهای بزرگ 

ســرمایه داری بودند که کشــورهای جهان ســوم را غارت 
کرده و مسبب بدبختی و گرسنگی آن ها شمرده می شدند. 
طبیعی اســت در چنین وضعیتی نظام های سوسیالیستی که 
در حال شــکوفایی بودند و هنوز نارسایی هایشــان آشکار 

نشده بود مطلوبیت و جذبه بیشتری پیدا می کردند.
قابــل توجه اســت که حتی پــس از پیــروزی انقلاب هم 
مشخص نبود که نظام اقتصادی اسلام چیست. در دهه اول 
انقلاب نگاه ها بر اقتصاد دولتی متمرکز بود و آن را اسلامی 
می دانستیم و پس از چندی که اشکالات آن مشخص شد 
به اقتصاد آزاد روی آوردیم. در این مســیر هم آن قدر پیش 
رفتیم که از نظام ســرمایه داری هم پیشی گرفتیم. میزان ربا 
آن چنان گســترده و بالا بود که اعتراض آیت الله مصباح و 
دیگران را برانگیخت که این میزان رباخواری در کشورهای 
ســرمایه داری هم نیســت. تجربه چند دهه گذشته معضل 
نداشتن یک الگوی مشخص مکتبی برای سیستم اقتصادی 
را به خوبی نشان می دهد. در اصل 44 قانون اساسی ساختار 
اقتصادی تعریف شــده به ترتیب دولتی، تعاونی و درنهایت 
بخش خصوصی پیش بینی شده است، درحالی که پس از 
کید اکید شده و بر نقش  چند دهه بر خصوصی ســازی تأ
حداقلی دولت پافشاری می شــود. برآیند این وضعیت هم 
به اصطلاح خصولتی سازی شد که امروز گرفتارش هستیم.

3.فلسفهتاریخ
برای یافتن راه چاره و پی ریزی آینده نیاز بود راه طی شــده 
را بررسی کنیم. دریابیم در کجای تاریخ ایستاده ایم و راهی 
کــه رفته ایم تا چه میزان بر واقعیــت و اهداف عالی منطبق 
بوده است. همه این ها نیاز به یک متد و نظریه برای تحلیل 
گذشته داشــت. تا آن زمان نزد متفکران اسلامی تاریخ به 
معنی ذکر وقایع بود. گرچه اولین کسی که تاریخ را به عنوان 
یک علم شــناخت و تحولات تاریخــی را تابع قانونمندی 
خاص خودش دانست، ابن خلدون دانشمند اسلامی بود، 
اما متأسفانه فرهیختگان ما در این فکرها نبودند و به اندیشه 
او بهایی ندادند و پی آن را نگرفتند. برعکس اندیشــمندان 
اروپایی میراث دار او شدند و تلاش کردند قوانین حاکم بر 

تاریخ را شناسایی کنند.
حتی در دهه 50 شمسی شاهد بودیم اگر کسانی چون دکتر 
شریعتی و آیت الله صالحی نجف آبادی تلاش کردند وقایع 
صدر اســلام را تحلیل علمی کنند و علل و چگونگی آن 
تحولات را بشناسند، از سوی اغلب روحانیون مورد تهاجم 
واقع شدند. گفته شد درباره قیام امام حسین نباید فکر کرد 
و دنبال تحلیل رفت. چون اگر بگوییم امام می دانست شهید 
می شود، مشکل پیش می آید که چرا خود را به کشتن داده 
و فعل حرام مرتکب شــده است. اگر بگوییم نمی دانسته، 
منکر علم امامت شــده ایم؛ بنابراین اساساً نباید این وقایع را 
تحلیــل کرد. این در حالی بود که مارکسیســت ها با همان 
متد دیالکتیک، تاریخ بشــر را از ابتدا تحلیل و مدون کرده 
بودنــد. آن ها عامل اصلی اجتماع انســانی و همه تحولات 
آن را در رابطه انســان با ابزار تولید دیدند. ما در ابتدای راه 
بودیم. طبیعی است به خطا برویم. مرحوم علامه طباطبایی 
که به نقد مارکسیسم پرداختند، عامل اصلی تشکیل اجتماع 
بشری را به جای عوامل اقتصادی، در غریزه جنسی و سپس 
اســتثمار دیگران دانستند: »اولین اجتماع و گردهمایی که 
در بشر پیدا شده گردهمایی منزلی از راه ازدواج بوده چون 
عامــل آن یک عامل طبیعی بوده اســت کــه همان جهاز 
تناسلی اســت و این خود قوی ترین عامل است برای اینکه 

بشر را به اجتماع خانوادگی وادار نماید«.8
 »بعــد از تشــکیل اجتمــاع کوچک یعنی خانــواده یک 

علامه طباطبایی
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مشــخصه دیگر بشــری خودنمایی کرد که ما در مباحث 
گذشــته این کتاب آن مشخصه را استخدام نامیدیم؛ یعنی 
اینکه هر انسانی بخواهد به وسیله انسانی یا انسان هایی دیگر 

حوائج خود را برآورد و سلطه خود را گسترش دهد...«
ایــن نظریه با نظریــه مارکسیســت ها در مورد انســان چه 
تفاوت اساســی داشت؟ مرحوم شــهید مطهری بعدها در 
یک ســخنرانی این نظریه ایشان را که انسان را فطرتاً و ذاتاً 
اســتخدام طلب و اســتثمارجو می دانند نقد کردند که در 

کتاب نقدی بر مارکسیسم آمده است. 9
نقل این مســائل نه از باب خــرده گرفتن یا محکوم کردن 
افکار اندیشــمندی چون علامه طباطبایی است، که امروز 
کار ســاده ای است، بلکه توجه دادن به این نکته است که 
چنیــن خطاهایی در آغاز راه امری طبیعی اســت و همین 
نقدها و اصلاحات است که اندیشه بشری را تکامل داده و 

به نتایج بهتری می رسد.
ناگفته نماند حنیف نژاد و یارانش در اثر مطالعات چندساله 
به نکات مهم ولی ابتدایی دســت یافتــه بودند که فرصت 
تکمیل و بســط آن هــا پیش نیامــد. به عنــوان نمونه آن ها 
دریافتند ویژگی ذاتی انســان بی نهایت طلبی اســت. آن ها 
استخدام طلبی یا استثمار دیگران را بروز انحرافی بی نهایت 
طلبی انســان می دانند: »بی نهایت طلبی انســان در قالب 
فزون طلبی و در قدم هــای بعدی به صورت منفعت طلبی و 
حرص و طمع بروز کرد و آغاز بهره کشــی انسان از انسان 

را اعلام داشت«.10
طبعاً اگر بر روی همین ویژگی بی نهایت طلبی انســان کار 
تفصیلی و جامــع صورت می گرفت نتایــج دیگری به بار 

می آمد.
4.تجاربمبارزات

واقعیت این بود که قدرت های اســتعماری که در طول 
تاریــخ مبــارزات اســتقلال طلبانه و آزادیخواهانــه ملل 
مختلف را ســرکوب کرده بودند، تجارب زیادی از این 
ســرکوب ها اندوختــه بودند و این تجــارب را در اختیار 
رژیم های دست نشانده شــان قرار می دادند تا به سرکوب 
مردم معتــرض بپردازند. لازمه پیــروزی بر این قدرت ها 
ایــن بود که مبــارزان نیز تجارب شکســت ها و پیروزی 
گذشــتگان را شناخته و از تکرار اشــتباهات آن ها پرهیز 
کرده و با شیوه های نوین بر حاکمیت استبداد و استعمار 
غلبــه کننــد. در دهه 40 کــدام نیروی مســلمان به این 

تجارب دست یافته بود؟
 روحانیت که قوی ترین نیروی مردمی به شــمار می رفت 
هنوز درگیر این مســئله بود که اساســاً مبــارزه با رژیم به 
مصلحت هســت یا نه. آیا در دوره غیبت ما وظیفه داریم 
وارد مسائل سیاسی و حکومتی شویم؟ سال 1341 هم که 
روحانیــت با لایحه انجمن های ایالتــی و ولایتی مخالفت 
کردنــد برای جلوگیــری از ورود زنان به عرصه سیاســت 
و حکومت بود که به نظرشــان موجب مفســده می شــد 
و همچنیــن تبدیل قســم به قرآن مجید به قســم به کتاب 
آســمانی کــه آن را مقدمه رســمیت یافتــن بهائیت تلقی 
کردند؛ یعنی صرفاً ورود به مســائل شــرعی و عقیدتی را 
جایز شمردند. ولی چند ماه بعد که شاه در قالب انقلاب 
سفید همان مسئله را دوباره مطرح کرد و امام خمینی علما 
را فراخوانــد که این بار هم به صــورت یکپارچه مخالفت 
کننــد، همراهی نکردنــد؛ بنابراین وقتی اصــل مبارزه در 
محاق بود، توقع تدوین تجربیات مبارزات واقع بینانه نبود، 
اما نیروهای چپ در این زمینــه کارکرده بودند. در مورد 
تاریــخ ایــران و جهان، ادبیات اعم از شــعر و داســتان و 

رمان حجم قابل توجهی تولید داشــتند. منابع دیگری هم 
در دســترس نبود که مبــارزات و انقلاب های ملل جهان 

را بشناسانند.
روحانیتومجاهدین

در صفحات 34 مقاله »مسیح یا یهودا« می خوانیم: »در 
کید بسیاری  روایت های اسلام گرایانه از مجاهدین اولیه تأ
می شــود که آنان از روحانیت کمــک فکری گرفتند و 
چون روحانیت نتوانســت با مجاهدین پیــش برود، آنان 
از روحانیان جدا شــدند«. ســپس در ادامه ســعی شده 
اســت این روایت را مردود شــمرد. درحالی که نویسنده 
واقعیت های تاریخی نادیده گرفته و باز هم به چند جمله 

گزینشی ضعیف برای اثبات فرضیه استناد کرده است.
پس از درگذشــت آیت الله بروجردی در فروردین ســال 
1340 انجمن های اســلامی دانشــجویان و مهندسین در 
صــدد برآمدند ســمیناری برگزار کنند و درآنجا مســائل 
مربــوط به مرجعیت و روحانیــت و انتظاراتی که از آن ها 
وجــود دارد به بحث بگذارنــد. حنیف نژاد از فعالان این 
ماجرا بود. برای این کار جلسات هفتگی برگزار شد و از 
روحانیون برجسته آن زمان چون آیت الله طباطبایی، استاد 
مطهری، دکتر بهشــتی، دکتر گلزاده غفــوری، آیت الله 
طالقانــی، آیت الله موســوی زنجانــی، آیت الله جزایری 
و مهنــدس بازرگان دعوت شــد که دربــاره موضوعات 
مشــخص مطلب ارائه دهند. برگزاری سمینار میسر نشد، 
امــا مجموعــه مقــالات و گفتارهای آقایان یادشــده در 
کتابی با عنــوان بحثی درباره مرجعیــت و روحانیت در 
ســال 1341 منتشر شــد. بدون مطالعه دقیق این مقالات 
نمی توان درباره رابطه روحانیت و روشــنفکران آن زمان 
داوری درستی کرد. مهندس بازرگان در آنجا به این نکته 
اشــاره می کند که وضعیت جامعه با سال های دیرین که 
شــیعیان در جامعه بسته ای به ســر می بردند تفاوت کرده 
و جوانان با مکاتــب جدید وارداتی روبه رویند و نیازهای 
فکری جدیدی دارند. از اینکه علما فقط به مسائل فقهی 
و فروع مشــغول اند و به مسائل فکری و اجتماعی کاری 

ندارند انتقاد می کند.
 »در برابر مکتب های مادی و ایرادهای علمی و اشکالات 
علمی و مسائل اجتماعی که از هر طرف عرضه می شود و 
رقابت و تبلیغات خارج، جوانان و مردم ما به مسلمان شدن 
و قبول اصول و معتقدات اسلامی خیلی بیشتر احتیاج دارند 

تا به فروع و تفصیل های فقهی« 11

آیت اللــه مطهری در مقالــه »اجتهاد در اســلام«، به نقد 
اخباری گــری و لــزوم تعقل می پردازنــد و دو نوع تقلید و 
کید  اجتهاد درســت و نادرســت را مطرح می کننــد و با تأ
بر ضرورت تحــول در حوزه ها و تفقه رایج می گویند برای 
پاسخگویی به نیازهای روز جامعه باید رشته های تخصصی 
در حوزه ایجاد شــود و هرکس دریک موضوع متخصص 
شــود و این متخصصین هم با هم همفکــری و همکاری 
نمایند. در پایان می گویند: »متأســفانه در میان ما هنوز نه 
تقسیم کار و تخصص پیدا شده و نه همکاری و همفکری، 
و بدیهی است که با این وضع انتظار ترقی و حل مشکلات 

نمی توان داشت«. 12
قابل توجه اســت که پیشنهاد های ایشــان هنوز هم بعد از 

پنجاه وچند سال عملی نشده است.
دکتر بهشــتی در مقاله »روحانیت در اســلام و در میان 
مســلمین« به تفاوت این دو پرداخته و چنین نتیجه گرفته 
است: »باید اعتراف کرد که روحانیت در میان مسلمین 
عملًا دچار انحرافاتی شــده و به رنگ و شــکل خاصی 
درآمــده و آلودگی هــا و نواقصی در آن راه یافته اســت 
که مورد قبول اســلام نیســت«. 13 البته ایشــان نسبت به 
انحطاط و امتیازات طبقاتی روحانیون ســایر فرق و ادیان، 
وضعیت روحانیت شــیعه را بهتر از آن ها می دانند. سپس 
طرح ها و پیشــنهاد هایی برای اصلاح وضعیت می دهند و 
می گوینــد اگر این طرح های پذیرفته شــده و بودجه اش 
تأمین شــود طی پانزده ســال می توان افراد مجهز و آماده 
کار تربیت کرد. نکات مندرج در این کتاب بسیار مهم و 
تکان دهنده است. اغلب آقایان نیاز به تحول و اصلاحات 
در نظام روحانیت را مطرح کرده و عقب ماندن روحانیت 
از نیازهای روز را گوشــزد کرده اند. هفت ســال بعد که 
کتاب ولایت  فقیه آیت الله خمینی منتشر شد تقریباً مشابه 

همین انتقادات و هشدارها در آن آمده بود.
نتیجه آنکــه در چنان وضعیتی چه باید می شــد؟ اینکه 
دنبــال یک یهودا بگردیم که مســیح را به کشــتن داده 
باشــد، تا چه حد با واقعیت منطبق است و چه دردی را 
درمان می کند. واقعیت این اســت که ما از نظر فکری 
و فرهنگی کم کاری و کاســتی های بزرگی داشــتیم که 
هنوز هم داریم. هرچه این کاســتی ها را نادیده انگاشته 
و آدرس نادرست بدهیم، مشــکلات پیچیده تر خواهد 
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ادعاییمضحکوبیپایه!
1.  یک روزنامه متعلق به اصولگرایان رادیکال )وطن امروز( 
در اوایل مردادماه با انتشار عکسی از اتاق فرماندهی سپاه که 
سرداران و فرماندهان را در حال بررسی یک نقشه از موقعیت 
تنگه هرمز نشــان می داد از افزایش نقــش ایران در آب های 
خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند خبر داده و به نقل 

از فرمانده نیروی دریایی سپاه نوشته است:
»به نیروی دریایی سپاه، ابلاغ شده تا در آب های دوردست 
حضور یافته و این حضور دائمی باشد«. به گفته وی، اعزام 
ناوگروه اول از ســوی این نیرو به آب های دوردســت انجام 
شــده و ناوگروه دوم نیز به آب های اقیانوس هند اعزام شده 
است. )البته مشخص نیســت منظور از آب های دوردست، 

اقیانوس آرام است یا اقیانوس اطلس!(
»این دو اقدام از ســوی ارتش و ســپاه، برای افزایش حوزه 
نفوذ و نقش آفرینی شــان را در قالب یک رویکرد بلندمدت 
در جهت به دســت گرفتن فرماندهــی خلیج فارس و تبدیل 

ایران به دست برتر در این آب هاست«.
2.  پس از آنکه، کشــتی های غول پیکــر حامل نفت ایران، 
یکی پس از دیگری به کشــور ونزوئلا رســیدند در ششــم 
خردادماه امســال، مدیــر مرکز مطالعات اروپا در دانشــگاه 
کمبریج اعلام کرد: »ایران در اوج تهدیدات امریکا با اعزام 
کشتی های خود به ونزوئلا و چین ثابت کرد، سلطان دریاها 

و آبراه هاست«.
بــه گفته وی، آن زمان که انگلســتان کنترل جبل الطارق را 
به دســت داشت، وقتی کشتی »گریس 1«1 را توقیف کرد، 
پیش بینی نمی کرد این کشتی پس از آزادی به ساحل سوریه 
برود و محموله اش را بارگیری کند، اما این کشتی با تغییر نام 

به »آدریان دریا« همین کار را انجام داد.
3.  اگــر بگوییــم تمدن بشــری، مدیون وجــود تنگه ها و 
آبراه های جهانی اســت ســخن به گزاف نگفته ایم؛ چراکه 
ارتباطات انسان ها و مبادلات اقتصادی و تجاری بین ملت ها 

را تسهیل و تسریع کرده است.
بر این مبنا، کشــورهای قوی و قدرتمند، همواره به دریاهای 
آزاد جهان راه داشــته اند و می توان ادعا کرد هر کشــوری را 
که از این نعمت محروم شــده یا مهجور مانده، باید ازجمله 
کشورهای ضعیف شمرد که در معادلات سیاسی، اقتصادی 
و نظامی جهان، عددی به شمار نمی رود و از اهمیت چندانی 

برخوردار نیست.
4.  اگرچه، کاری که »آندریان دریا« و فرمانده، افســران، 
ملوانان و کارکنان شگفتی ســازش انجام دادند، کاری بود 
کارستان و اگر این کشتی به امریکاییان تعلق داشت، اکنون 

»هالیوود« یک دوجین فیلم سینمایی از نوع اکشن رمبوئی برایش ساخته بود، اما در عین حال، 
درستی سخن آن مدیر مرکز، محل تردید است!

آیا ایران واقعاً سلطان دریاها و آب های جهان شده بود یا ادعای مضحکی از سوی چهره ای به 
ظاهر علمی در رسانه ها مطرح می شد؟

در این مقاله با نگاهی به تنگه ها و آبراه های استراتژیک جهان که محل جولان نیروهای نظامی 
قدرت های بزرگ اســت، پی خواهیم برد »مکرم خوری مخول« )همان مدیر مرکز یادشده( 
تا چه حد از شــناخت مفهوم دریاها و کانال ها و آبراه ها و موقعیت اســتراتژیک آن ها و نقش 
قدرت های سلطه گر در این نقاط حیاتی جهانی غافل مانده یا خود را عمداً به غفلت زده و از 

روی سیاست و مصلحت جمله ای خبرساز و در عین حال بی پایه بر زبان رانده است.

رخنهدرتنگههاوبازیدرآبراهها!
از نظر سیاســتمداران استراتژیست، دسترســی به دریاها و اقیانوس های جهان ازجمله اهداف 
اساســی کشورهایی اســت که نگاه رو به آینده دارند و منافع و مصالح ملی ملت خود را در 
رشد و توسعه مبادلات دریایی و حمل و نقل تجاری و اقتصادی در عالم می دانند و آبراه ها و 
تنگه ها جایی است که این اهداف را قابل دسترس می کند. در این زمینه باید اذعان کرد، حق 
با آن استراتژیست ها و کارشناسان جغرافیای سیاسی است: دسترسی به آب ها و دریاها ازجمله 

رؤیاهای بسیاری از کشورهای محروم از آب و داد و ستد جهانی است.
تقریباً، همه دولت های عالم، چه قدرتمند و چه درحال توسعه و جهان سومی، خود را به آب و 
آتش می زنند تا سری در میان سرها درآورند و در این مکان های حساس به گونه ای رخنه کنند، 

اما مگر می شود؟ مگر بازیگران قهار قدرتمند صحنه ها می گذارند؟!
سروکله دار و دسته های قدرت ها در تمامی آبراه ها و تنگه های استراتژیک جهان به وضوح قابل 
مشــاهده است؛ چراکه منافع دولت های مســلط بر این تنگه ها با منافع و مطامع آنان در تضاد 

فاحش است. آنان در این مورد به دو طریق عمل می کنند:
1.  در قلمرو جغرافیایی کشــور و ملت خویش به ســاخت کانال ها و آبراه های اســتراتژیک 

اقدام می کنند.
2.  برای ازدیاد قدرت دریایی و اقتصادی و تجاری خود، ریســک دخالت در این حوزه ها و 

آبراه ها را به جان می خرند.
البته آن دسته از قدرت های و دولت های مقتدر، صنعتی و توسعه طلب که در خود توان نظامی 
و اقتصادی می بینند، هر دو استراتژی را هم زمان پیش می برند. بدون شک، هر جای این کره 
خاکی که نشــانی از تنگه و آبراه باشــد، مســتعد وقوع اتفاقات و رویدادهای تازه و شگفت 
اســت؛ بنابراین، مشهورترین و مؤثرترین بازیگران سیاسی جهان را باید در میان مداخله گران، 

همسایگان و صاحبان تنگه های معروف و آبراه های نامدار جهان یافت.
کانال پاناما،2 کانال سوئز،3 تنگه مالاکا،4 دماغه امید نیک،5 تنگه هرمز، باب المندب )دریای 
ســرخ را از طریق خلیج عدن به اقیانــوس هند متصل می کند(، جبل الطــارق )محل اتصال 
مدیترانه به اقیانوس اطلس(، تنگه دوور6 بســفر و دادانل )تنگه های ترکیه در شــمال و جنوب 

دریای سیاه( در شمار نقاط پرتردد، استراتژیک و حادثه خیز جهان تقسیم بندی می شوند.
بدین ترتیب، هر دولت ناتوان و سســت عنصر کــه در چالش ها و تنش های حاصل از حضور 
قدرت هــا در این تنگه ها از خود ضعف و سســتی نشــان دهد، یقیناً به طــور بی رحمانه ای از 
مدار بازیگری در این صحنه ها حذف می شــود؛ بنابرایــن، لازمه بازی و حضور مؤثر در این 
عرصه های حساس و خطرناک، خردمندی و تدبیر و مدیریت کارآمد است. به ویژه آنکه ایران 

صاحب یکی از تنگه ها و آبراه های بزرگ و نامدار جهان )هرمز( را در قلمرو خویش دارد.

جولان در آبراه ها و تنگه های استراتژیک جهان

نقی آقالو *
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سیاســتمداران و مسئولان ارشد ایران باید قواعد بازی در این 
عرصه ها بدانند و با اتخاذ تصمیمات حساب شــده، ایران را 
به ســمتی ببرند که صاحب تنگه ها و آبراه ها و گذرگاه های 

اقتصادی و تجاری دریایی و زمینی متعدد باشد.

مغضوبانرویزمین!
عنصــر تأمین امنیــت گذرگاه ها، همــواره موضوع پیدایش 
سروکله قدرت ها در این گذرگاه های آبی را توجیه کرده، اما 
در عین حال، دولت یا دولت های مسلط بر این نوع از تنگه ها 
و آبراه ها را از منافع بیشــتر و بهتری برخوردار کرده اســت. 
تنگه ها و آبراه های اســتراتژیک، صحنه جولان و بازیگری 
مســتعدترین قدرتمندان عرصه آب و دریــا و اقیانوس های 
جهان اســت و بدون تردید، تسلط بیشتر بر آن ها، سروری و 
آقایی بر مناسبات تجاری، اقتصادی و نظامی جهان را برای 

آنان دارد.
در این زمینه، جمله ای تاریخی از ناپلئون بناپارت نقل شده و 
اگرچه تلاش نویسنده برای یافتن منبع این نقل ناکام مانده، 

اما به هر حال تأکیدی است بر اهمیت و ارزش تنگه ها.
ناپلئون گفته بود: »اگر 6 ســاعت اربــاب تنگه های جهان 
باشــیم، آقای جهــان خواهیم بود« و تاریخ رقابت و ســتیز 
کشــورها در تنگه ها، حاکی از آن اســت که دنبال کنندگان 
»آقایی و ســروری«، آنگاه که منافعشان اقتضا کند، حداقل 

بخشی از دنیا را به هم می ریزند و یا به آتش می کشند!
کانال پاناما، کانال سوئز، دماغه امید نیک، تنگه هرمز، تنگه 
مالاکا، باب المنــدب، جبل الطارق، بســفر، داردانل و... 

ازجمله مکان ها و نقاط اســتراتژیک 
حادثه ســاز جهان به شمار می روند. 
اکنــون، آب هــای جهان عــلاوه بر 
آبراه هــای طبیعی از طریق کانال ها و 
آبراه های ســاخت دست مهندسان و 
متخصصان ســرزمین ها به هم پیوند 
خورده انــد و از نقطه نظــر زمینــی، 
دریایی، اقتصادی و نظامی، اهمیت 
یافته انــد.  فــراوان و شــگفت انگیز 
تنگه هــای اســتراتژیک، رقابت بین 
قدرت هــای جهانی را بــرای کنترل 
آن ها افزایــش می دهد. بــا احداث 
هر آبــراه، قدرت مانــور دولت های 
پیرامــون آن تقویــت می شــود و در 
عین حــال، موجب توســعه صنعت 
دریانوردی، حمل و نقل کالا و نفت 
و محل کسب درآمدهای کلان برای 
صاحبان و گردانندگان کانال یا آبراه 

می شــود. بر این اساس، کشــورهایی که هم اکنون نام برده 
می شوند، در زمره ممالک ضعیف در عرصه های سیاست و 
تجارت به شمار می روند. به گونه ای که یا اصلًا در معادلات 
به حســاب نمی آیند و کســی بــرای آن ها، تــره هم خورد 
نمی کند یا نقش آن ها در اقتصاد، تجارت و سیاست جهان، 
بســیار بسیار ناچیز است. این کشورهای بدبیار یا بداقبال که 
به قهر طبیعت نیز گرفتار آمده اند، به دلیل در حاشیه ماندن، 
شاید ماه ها و حتی سال ها در لابه لای اخبار توسعه ملت ها و 
رویدادهای مثبت و درخشان جهانی، نامی هم از آنان شنیده 
یا گفته نشــود! حال اگر به نکات منفی این کشورها، عنصر 

ناکارآمدی مدیریتی و حکومتی را هم بیفزایید، چه شود؟!
کشــورهایی چــون: مغولســتان، افغانســتان، قرقیزســتان، 
تاجیکستان، ازبکستان، نپال و بوتان در آسیا کشورهای چاد، 

نیجر، مالی، آفریقای مرکزی، اوگاندا، زئیر، زامبیا، بوتســوانا 
و زیمبابــوه در آفریقا و کشــورهای پاراگوئــه و بولیوی در 
امریکای جنوبی، همه و همه ازجمله کشــورهای ضعیف و 
کم بنیه جهان به حســاب می آیند. مردمان این سرزمین ها را 
که معمولًا به سوی آسمان چشم می دوزند و از زندگی مرفه، 
محروم مانده اند، به جرئت می توان در عداد  مغضوبان روی 

زمین شمرد!
در قاره سبز که از نعمت باران و گیاهان بیشتر بهره مند است 
و طبیعت با ســاکنین آنجا، سر ســازگاری دارد، کشورهای 
مجارستان، جمهوری های چک و اسلواکی و نیز کشورهای 
کوچکی همچون مقدونیه و بوسنی هرزگوین که در جریان 
تجزیه یوگســلاوی سابق، به جمع کشــورها پیوستند! بسی 
ضعیف تر از همســایگان خود ظاهر می شــوند؛ حتی کشور 
اتریش نیز از نظر جغرافیای طبیعی و برخورداری از آب ها و 

دریاها، درجه ای از ضعف را در خود دارد.

کلیدهایجهان!
به علت موقعیــت تأثیرگذار تنگه هــا و گذرگاه های طبیعی 
دریایــی در قــدرت ملــی و سیاســت خارجی کشــورها، 
دولت های مقتدر صنعتــی و قدرت های حاکم بر تنگه ها از 
این آبراه ها، به عنوان ابزاری در سیاســت خارجی خود، بهره 
می برند. تشــکیل کشــورهای کوچک در کنــار تنگه های 
استراتژیک و مهم که بعضاً در حد یک دولت شهر هستند، 
به نوعی نشان دهنده اهمیت نقش تنگه ها و آبراه ها در نگرش 

قدرت های جهانی است.
از تنگه هــای »دوور«، جبل الطارق، 
ســوئز، هرمز، دماغه امیــد نیک و 
جهان  کلیدهــای  به عنــوان  مالاکا 
نامبرده شــده است. تنگه های بسفر 
و داردانل، به کشور ترکیه، موقعیت 
ممتازی بخشیده و الحاق این کشور 
به پیمان ناتو را تســریع کرده است. 
این تنگه ها، مســیر عبــور نیروهای 
نظامــی و دریایــی روســیه را برای 
نفوذ به اروپا مسدود می کند و بدین 
ترتیب، این مکان ها، غالباً در معرض 
دسیســه های  و  جــدال  و  جنــگ 

سیاسی اند.
کانــال پاناما در ســال 1914 و آبراه 
»ســنت لارنس«7 در ســال 1957 
در امریکا ســاخته و افتتاح شد. این 
آبراه حدود 3 هزار 800 کیلومتری، 
دارای چندین کانال و مجموعه ای از 
سدهای بالابر است. با تکمیل این آبراه، اتصال بین اقیانوس 
اطلس شمالی و »گریت لیکز«8 امکان پذیر شد و شهرهای 
تورنتو کانادا و شیکاگو امریکا به بنادر اقیانوس اطلس دست 
یافتند. هم اکنون، کانال های سوئز، پاناما و کانال »کیل« در 
شــمال آلمان که دریای شــمال را به دریای بالتیک متصل 
می کند، به عنوان مهم تریــن کانال های بین المللی با ظرفیت 
بالا به شــمار می رونــد. امریکایی ها در طول ســالیان دراز، 
کانال های زیادی در کشور پهناور خود ساخته اند. ازجمله، 
همین آبراه سنت لارنس را که ذکرش رفت. این آبراه، یکی 
از بزرگ ترین طرح های مهندســی دنیا محســوب می شود و 
چنانچه، مجموعه دریاچه های پنج گانه )گریت لیکز( را به 
آن بیفزاییــم، طول آن به بیش از 12 هزار کیلومتر می رســد. 
جهانیان به ویژه سلطه گران در سوراخ سنبه های اتصال قاره ها 

و دریاها، آبراه ها و کانال های استراتژیک متعدد ساخته یا به 
طریقی، صاحب آن ها شــدند! دولت هــای دیگر نیز خود را 
به سختی های مردافکن می اندازند تا در پیکار زندگی، زنده 
بمانند. آنان دریافته اند، در این بــازار مکاره و آوردگاه های 
تجاری و صنعتــی و اقتصادی و نظامــی، تردید و غفلت و 
سســتی، ره به جایی نمی برد و به عبارت دقیق تر، در »دوران 
نامردی«، اگر دیر بجنبند، هم بازی را باخته اند و هم قافیه را!

پایلنگروسیهدرتنگههایترکیه!
حال از قاره ســبز گذر می کنیم و به شــرق به سمت روسیه 
می رویم؛ جایی که بیش از 17 میلیون کیلومترمربع وســعت 

دارد.
این کشــور، حدود 1.5 قرن اســت در رویای دســتیابی به 
اقیانــوس هند و آب های آزاد گرم جهان به ســر می برد، اما 
هنوز هم به تعبیر دلخواه رؤیایش دســت نیافته است. در این 
باره، نمی توان این کشــور را سرزنش کرد، چراکه، حاکمان 
این کشــور در دو قرن اخیر، باید بر اســاس منافع ملی خود 
حرکــت کرده باشــند. تقریبــاً از دوران کمــال آتاتورک به 
این سو، حداقل 50 درصد از حجم صادرات سالانه شوروی 
سابق از مسیر تنگه های بسفر9 و داردانل10 صورت می گرفت 
و این وابســتگی در طول سالیان دراز، ادامه یافته و اکنون نیز 

در دوره پوتین، این داستان ادامه دارد.
پاشــنه آشــیل اقتصاد و تجارت روســیه را غربی ها و به ویژه 
امریکایی ها، دریافته اند و همواره در تعمیق این وابستگی به 

تنگه ها حرکت کرده اند.
تنگه هایــی که دریچه های عبــور کالا، واردات و صادرات 
روســیه به اروپا بوده و هســت. آنــان از توســعه و افزایش 
توانایی ها و داد و ســتد روســیه به ســایر نقاط جهان و نیز از 
افزایش قدرت و توان و تجهیزات نظامی این کشــور، نگران 

می شدند.
مسئله اساســی برای روســیه، این واقعیت بوده و هست که 
تنگه های ترکیه، موانعی جدی بر سر راه توسعه و تجارت این 
کشور به شــمار می رود، چراکه ترکیه، عضو پیمان ناتوست 
و به ویژه در چالشــی که در اواخر سال 95 )شمسی( بین این 
کشــور و روسیه به وجود آمد، روســیه را به این باور عمیق تر 
رســاند که باید به هر طریقی شــده از میزان وابستگی اش به 

بسفر و داردانل بکاهد.11
از ســوی دیگــر، هر زمان تقابــل روس ها با غــرب افزایش 
می یافت، سیاســت گســترش ارتباطات و مذاکرات با ایران 
در دستور کار رهبران این کشــور قرار می گرفت و موضوع 

بخشی از این مذاکرات، توافق بر سر پروژه های بزرگ بود.
اکنون، نظام ســلطه گر غرب که عبور 40 تا 60 درصد نفت 
مورد نیاز جهان را از تنگه تحت قلمرو ایران می بیند، در طول 
سه دهه گذشــته، همواره با کمک برخی رژیم های مستبد 
منطقــه در صدد آن بوده تا ذخایر نفت و گاز خلیج فارس را 
از بنادر و از مســیرهای متفاوت به آب های آزاد جهان انتقال 

دهد.
ایجاد سه مســیر جایگزین انتقال نفت از طریق دریای سرخ 
و تنگه باب المندب و البته با مســاعدت گســترده و جدی 
عربســتان، حاکی از جدیت این کشــور در تقابــل با ایران 
محسوب می شــود. در چنین شرایطی، شــاهد ارتباطات و 
مذاکرات مستمر بین سیاستمداران و رهبران روسیه با مقامات 
کشــورمان بر سر چند موضوع مهم و استراتژیک ازجمله بر 

سر »آبراه دریای خزر به دریای عمان« بوده ایم.
در روســیه کانالی به نام »ولگا-دن«12 که در زمان شوروی 
سابق ساخته شــده، همواره به صورت انحصاری برای عبور 

به علت موقعیت 
تأثیرگذار تنگه ها و 

گذرگاه های طبیعی 
دریایی در قدرت ملی و 

سیاست خارجی کشورها، 
دولت های مقتدر صنعتی 

و قدرت های حاکم بر 
تنگه ها از این آبراه ها، 

به عنوان ابزاری در 
سیاست خارجی خود، 

بهره می برند
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کشتی های داخلی مورد استفاده قرار گرفته و کمتر موردی 
دیده شده که به یک کشتی بیگانه ازجمله کشتی های ایران، 

اجازه تردد در این آبراه داده شود!
در شوروی سابق، سدها و کانال های زیادی ساخته اند و بنا 
بر گزارش های موثق، روسیه ساخت کانال کشتیرانی دیگری 
را که شروع ساخت آن را در سال 1385 شمسی اعلام کرده 

بود، به طور جدی تا انتها دنبال کرده است.
این کانــال 800 کیلومتری، دریــای آزوف را با نام »کانال 
اوراســیا« به دریای خزر پیوند می دهــد و این کانال، غیر از 

کانال »ولگا - دن« است.
بهخاطرایرانمتحولشوید!

پنــد و هشــداری که شــاعر والامقام - رودکــی - بیش از 
هزار ســال قبل گفته، اکنــون باید به گوش جان از ســوی 

حکومتگران و دولتمردان شنیده شود:
هر که نامخت از گذشت روزگار

هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
بنا نــدارم در اینجــا و در انتهای مطلب به سیاســتمداران و 
تصمیم گیران کشــور، درس دیپلماســی و رفتــار مدبرانه و 
خردمندانــه بدهم و نه بــر آنم که بی جهت، بــر خود ببالم 
که ایران در بین کشــورهای تحــت قلمرو فلات 2 میلیون و 
700 هزار کیلومترمربعی ایران، توسعه و نفوذ عمیق فرهنگی 
داشته و دارد و مثلًا، شعار بدهم که: »هنر نزد ایرانیان است 

و بس«!
باید پذیرفت، همه چیز را همگان دانند و در توســعه دانش و 

تکنولوژی، تمام بشریت سهیم بوده و هستند.
در شرایط حســاس و بحرانی کنونی که از در و دیوار بر سر 
ایرانیان بلا می ریزد، دولتمــردان ایران ملزم به اتخاذ روش ها 
و سیاســت های حساب شده و ســنجیده توأم با شجاعت و 

صداقت اند.
هیــچ عذری از آنان پذیرفته نیســت که سرنوشــت ملت ما 
را قربانــی احساســات و اهداف نابخردانه کننــد. ترامپ و 
دارودســته اش، معلم سیاستمداران و دولتمردان و نظامیان ما 

نیستند که از او تقلید شود!
آنان باید بــا اتخاذ تصمیمات عاقلانه و دوراندیشــانه، ایران 
را به ســمت توسعه پایدار ببرند و در این مسیر، کشور بتواند 
بر اســاس منافع و مصالح ملی خود با تمام جهانیان، ارتباط 
و امکان داد و ســتد داشته باشــد، به ویژه از طریق تنگه ها و 
آبراه های متعدد جهانی و کریدورهای متنوع ترانزیتی زمینی 

و دریایی.
ایــران و ایرانیــان از دیرباز، چهــارراه حــوادث و ارتباطات 
و تجارت و مســیر جاده ابریشــم بوده و همچنان استحقاق 
ایفای همان نقــش را دارد. هماوردطلبــی و حضور نظامی 
صــرف در آبراه ها و دریاها و خط و نشــان کشــیدن برای 
بازیگران کهنه کار اقیانوس ها و آب های آزاد عالم، این حق 
و اســتحقاق طبیعی را از ایران و ایرانیان می ســتاند و آنان را 

به انزوایی تلخ و سخت می کشاند، چنان که کشانده است!
سال هاســت کــه زنگ خطــر فروپاشــی جامعه از ســوی 
روشــنفکران، اندیشــمندان، متفکران و اصلاح گران واقعی 
مردم بــه صدا درآمــده و ضرورت تحــول و تجدیدنظر در 
روش ها، اهداف و رفتار دســتگاه مدیریت کشور را به ویژه 
در سیاســت خارجی و داخلی، گوشــزد کرده اند، اما مگر 

»می رود میخ آهنی بر سنگ«!
به خاطر ایران و ایرانیان و سربلندی و پایداری آنان، دستکم 
از برخی اهداف و برنامه های برون مرزی غیرقابل دســترس، 
چشــم بپوشــید و برگردید به راهی که دو ســه دهه قبل باید 

برمی گشتید!

بازگشــت بــه خویــش و ملت خویش و ســاختن ایــران با 
مشارکت همه ایرانیان.■

*روزنامهنــگار،عضــوهیئتتحریریهروزنامهســلامو
نویســندهکتابهایــیهمچونبحــرانآبدرایران،
آبراهجنوببهشمالایران،مدیریتضدکارآفرینو...

پینوشت:
1.  کشتی گریسAdrian Darya( 1 grace: 1(: ابرنفتکش پانامایی 
ســاخت شــرکت هیوندای کره جنوبی در اجاره ایران بود. این کشتی 
پــس از توقیف در تنگــه جبل الطارق به » آدریان دریــا« تغییر نام داد 
و به مســیر خود در دریای مدیترانه ادامــه داد. آدریان دریا با 2  میلیون 
بشــکه نفت در جبل الطارق با دخالت نیروی دریایی انگلیس توســط 
دولت جبل الطارق توقیف شــد که داستان مفصلی دارد. گریس 1 که 
گاهان  باید از طریق کانال ســوئز وارد مدیترانه می شد، به عللی که بر آ
 The(پوشــیده نیست، مسیر بسیار طولانی را از طریق دماغه امید نیک
Cape of Good Hope( در جنوب آفریقای جنوبی طی کرد و آنگاه 
با طی مسافتی حدود 10 هزار کیلومتر دیگر از اقیانوس اطلس وارد تنگه 
جبل الطارق شد. قصه پایمردی این کشتی و کارکنان و افسران و ملوانان 
و فرمانده اش در تاریخ نیروی دریایی کشورها خواهد درخشید.، به ویژه 
آنکه با 2  میلیون بشکه نفت خام، چنانچه طول دریای مدیترانه را هم به 

آن بیفزاییم، مسیر حدود 25 هزار کیلومتری را پیموده است!
2.  کانــال پانامــا )Panama Canal(: یکــی از مهم ترین آبراه های 
جهانی دست ساز بشر است. اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام اتصال 
می دهد. این کانال 77 کیلومتری، مجرای مهم و کلیدی در تجارت 
جهانی به شــمار می رود. در شــرایطی که راه معمول کشتیرانی میان 
شهرهای نیویورک و سان فرانسیسکو، 22 هزار و 500 کیلومتر مسافت 
دارد، عبــور از کانال پاناما، این مســافت را به 9 هــزار 500 کیلومتر 
کاهش می دهد. ســاخت این کانال، یک شاهکار مهندسی به شمار 

می رود.
3.  کانال سوئز: آبراهی 192 کیلومتری که دریای مدیترانه را به دریای 
ســرخ وصل می کند. حدود 150 ســال قبل در غرب صحرای سینا و 
شمال شرقی مصر ساخته شده و بیش از 7 درصد کل تجارت دریایی 
دنیا از این کانال انجام می شود. با ساخت این کانال که عمدتاً توسط 
فرانسوی ها انجام شده و اکنون، مهم ترین منبع تأمین درآمد ارزی مصر 
به شمار می رود، کشتی های تجاری اروپا و آمریکا، دیگر ناچار نبودند 
و نیســتند که برای رسیدن به بنادر جنوب شــرق آسیا، شرق آفریقا و 
نیز اســترالیا، قاره آفریقا را دور بزنند. )همچون کشــتی بخت برگشته 
»گریس 1« ایران!( ناگفته نماند، بر اســاس کتیبه هــای بجا مانده از 
عصر هخامنشیان، ساخت کانالی با نام سوئز، به نام داریوش در 2500 

سال قبل ثبت شده است.
مهم تریــن    از  یکــی   :)Strait of Malaka( مــالاکا  تنگــه    .4
گذرگاه هــای دریایی جهان که دریای آندامــان در اقیانوس هند را به 
دریای چین جنوبی در اقیانوس آرام متصل می کند. این تنگه درواقع، 
آبراهی است بین مالزی و ســنگاپور. تنگه مالاکا، علاوه بر موقعیت 
اســتراتژیک در تبــادلات انرژی، چندین کشــور را نیــز وارد عرصه 
ستیزهای سیاسی کرده اســت. از این تنگه به عنوان دومین تنگه نفتی 

جهان بعد از تنگه هرمز یاد می شــود که روزانه، 16 میلیون بشکه نفت 
را از خود عبور می دهد.

5.  دماغه امید نیک )The Cape of Good Hope(: مســیری است 
که دریانوردان پرتقالی کشف کرده اند و نخستین سکونتگاه اروپائیان 
در آفریقای جنوبی به شــمار می رود و.  شــبه جزیره ای ست نزدیک 
شــهر کیپ تاون. این شبه جزیره در زمان های گذشته برای دریانوردان 
بسیار حائز اهمیت بوده زیرا، کشتی هایی که از اروپا حرکت می کردند 
با رســیدن به این نقطه می دانستند، باید مسیر حرکت خود را از جنوب 
به سمت شرق تغییر دهند. دماغه امید نیک مشرف به اقیانوس اطلس 
اســت و یکی از رمانتیک ترین نام ها را در بیــن مناطق و عارضه های 

طبیعی جهان دارد.
6.  تنگــه دوور )Strait of Dover(: اقیانوس اطلس را از طریق دریا 
و کانــال مانش به دریای شــمال پیوند می دهد. فرانســه و انگلیس، 
کشــورهای حــوزه آن را تشــکیل می دهند. این تنگــه از پرترددترین 
مســیرهای دریایی جهان به حســاب می آید. از سال 1994 با ساخت 
تونل کانال مانش، مسافران توانستند، با قطار از زیر آب این تنگه عبور 

کنند.
7.  آبراه ســنت لارنس )st. Lawwrence Seaway( با حدود 290 
کیلومتر )180 مایل( در   1959 در امریکا ســاخته شد. با ساخت این 
کانال، کشتی ها توانستند از طریق » گریت لیکز« وارد اقیانوس اطلس 

شوند.
8.  گریت لیکز )The Great Lakes( دریچه های بزرگ و پنج گانه 
در شــمال امریکا با نام های: هیوران، ایری، میشــیگان، ســوپر یور و 

آنتاریو
9.  تنگه بســفر )Bosporus Strait( در مجاورت اســتانبول، دریای 
ســیاه را به دریای مرمره متصل می کند. درواقع، دو قاره اروپا و آسیا 
در اینجــا به هم می رســند و یا از هم فاصلــه می گیرند. این تنگه، 30 
کیلومتــر طول و 700 متر عــرض دارد )در برخی نقاط، این عرض به 
3 کیلومتر هم می رســد(. بسفر  تنگه ای ست که روسیه برای انتقال یا 

صدور تجهیزات نظامی هم مورد استفاده قرار می دهد.
10.  تنگــه داردانل )Dardanel Strait( دریای مرمره را به دریای اژه 
و سپس به مدیترانه پیوند می دهد. داردانل، طول حدود 62 کیلومتری 
)40 مایل( و عرض 2/1 تا 5 مایلی دارد. به عنوان آبراهی اســتراتژیک 
و بســیار مهم و حیاتی برای ترکیه و البته کشــور روسیه مطرح است. 
تنش بین روســیه و ترکیه، بارها این منطقه را به تلاطم و تشنج کشانده 
و به گفته برخی کارشناسان، پاشنه آشیل اقتصاد روسیه، وابستگی این 

کشور به دو تنگه نامبرده است.
11.  از میزان تجارت روســیه از طریــق گذرگاه ها و تنگه های دوگانه 
بســفر و داردانل، اطلاع دقیقی در دســت نیســت، اما میزان تجارت 
روســیه با ترکیه، سه برابر حجم تجارت این کشور با آمریکاست. غیر 
از عبور کشــتی ها و تجهیزات نظامی روســیه، از حدود 3/7 درصد 
مصــرف روزانه نفــت دنیا که از تنگه هــای بســفر و داردانل منتقل 
می شود، دوسوم آن به تانکرهای حامل نفت و گاز روسیه تعلق دارد.

12.  کانال ولگا -دن در روسیه، رودخانه ولگا را که به دریای خزر 
 Asov( »سرازیر می شود، به رودخانه » دان« که به دریای » آزوف
و به روســی A3OB( می ریزد، متصل می کنــد. ولگا، بزرگ ترین 
رودخانــه اروپا به لحاظ طول اســت. ولــگا دن، 101 کیلومتر درازا 

دارد.

تنگه هرمز
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مقدمه
درایننوشــتهبرآنمتاایننکتهرابررسی
کنمپیشرفتیاعقبماندگییکجامعهتا
چهانــدازهازپیوســتگیعناصربایکدیگر
تأثیرمیپذیرد.براینگمانمبرایبررسی
موقعیــتیکســرزمینباید»سیاســت«،
»اقتصاد«و»فرهنگ«درکنارهمبررســی
شــوند.هدفمننشاندادناینعوامل
ســهگانهدرجریانهــایفرهنگیدرصد
سالاخیراست،برایروشنترشدناین
واقعیتمقالهرابهدوبخشقسمتمیکنم:
گذشــتهایراکهپشــتســرگذاشــتهایمو

حالیراکهدرزندگیبهتجربهمیگیریم.
نوشــتند و می نویســند که فرانســویان از ســه شــعار 
»آزادی«، »بــرادری« و »برابــری« کــه در انقــلاب 
کبیرشان مطرح بود تنها به آزادی بود که دست می یافتند 
برای از میان بردن آزادی پنج ســالی گیوتین ها لحظه ای 
از فعالیت بازنماندند و چون این مقدار را کافی ندیدند 
آزادیخواهــان را گروه ها گروه گــرد می آوردند و از دم 
توپشــان می گذرانیدند، ســرانجام اما پیروزی به ســود 

آزادیخواهان رقم خورد و در تاریخ به ثبت رسید.
تأثیــر انقلاب کبیر فرانســه در بســیاری از ســرزمین ها 
انکارناپذیر اســت هریــک از آن ها به ظن خــود با آن 
یار شــد و راهی متناسب امکانات ســرزمین خود را در 
پیش گرفت. یکی از آن دســتاوردها انقلاب مشــروطه 
در ســرزمین مــا بود کــه در کتاب های تاریــخ به ثبت 
می رســید. انقلابیون ســرزمین مــا نه بــر آزادی که بر 
شــعار برابری بود که تکیه می کردند بی آنکه حیرتی را 
در ذهن اندیشــنده ای برانگیزد. این ملت در چند هزار 
سال زندگی خود هرگز ذهن خود را با واژه آزادی درگیر 

نکرده است. ســردمداران دین و دنیا همیشــه راه هایی را در پیش پایشان می گذاشتند 
بی آنکه نظر تئوریســین های دوران نیز پرسیده شــود به نظر نمی رسد که سرزمین ایران 
در این چند هزار ســال ســالی را بی قیام و یا شورشی طی کرده باشد خواست همه این 
قیام ها این بود که حاکم بد برود و حاکم بهتری جایش را بگیرد. دســتاورد آن همه این 
بود که تسمه را از گرده مردمان کمی شل تر کنند و انصاف بیشتری بدهند واژه برابری 
واژه ای نام آشــنا برای این ملت بود. آن جمله که به پشــتوانه سپاه جاویدان که نیرویش 
هرگز کاســتی نمی پذیرفت و نمی پذیرد به کمبوجیه نسبت داده می شد خود می تواند 
بیانگر راستین آن همه شورش باشد »قانونی وجود دارد که می گوید شاه هرچه بخواهد 
می توانــد بکند«، چــون از آزادی و اعتراض کمترین ســخنی در میان نبود مفهوم این 
سخن روشن تر می شود، با این مثال اشاره ای مختصر به این مسئله داشتم. تحلیل مسائلی 
از این دســت را بیشتر در اینجا ضروری نمی بینم، اما علاقه مندان به هر بخش از تاریخ 
این ســرزمین چون مراجعه ای داشته باشند مصداق های فراوانی را می توانند دید. از نظر 
فرهنگی بستر کاملًا آماده می شد از نظر اقتصادی هم کودکان پنج ساله را به کارگاه ها 
برای کار می فرستادند به عبارت دیگر کار برای حاکمیت از پنج سالگی بود که شکل 
می گرفت. از این همه کار به مردم چه می رسید 9 کیلو گندم در ماه و چند قرابه آبجو 
که طبیعتاً در بســیاری از اوقات داده نمی شد سیاست »تفرقه بینداز و حکومت کن«. 

هماهنگی در میان فرهنگ، سیاست، اقتصاد و فساد آیا در حد کمال نیست؟
گفتند که اگر فساد لجام گســیخته دوران ساسانی که در دربار خسروپرویز به روشنی 
دیده می شــد و فرهنگ منحط آن دوران نبود اسلام هرگز نمی توانست به این سرعت 
دوران ساســانی را درنوردد، این همه را شما در فرمان خسرو انوشیروان عادل به روشنی 
می توانید دید که چون دبیری بر یکی از پیشنهادهایش علامت پرسشی گذاشت گفت 
که دواتش را آن اندازه بر سرش بکوبند تا جانش به در شود هماهنگی از این کامل تر 

را مشکل می توان به تصور درآورد.
در صدر اســلام نیز ما با همین واقعیت بر می توانیم خورد پیغمبرش را با تنها پیراهنش 
کفن می کردند و به خاکش در می ســپردند پس از پانزده ســال یکی از نزدیک ترین 
یاران پیغمبر اباذر را که بر کاخ خضرا اعتراض داشت یکی دیگر از نزدیک ترین یاران 
پیغمبر که به خلافت نشســته بود به ربذه تبعید کرد پس از چندی او در همان جا دنیا 
را به دنیا دوستان در سپرد و رهگذرانی که از آنجا می گذشتند به خاکش برگرداندند.

اشارت به یک نکته دیگر را ضروری می بینم در همان سال های نخستین اسلام بود که 
گروهی از روشن اندیشان زمانه می دیدند که این مکتب از شعارهای اولیه خود سخت 

هماهنگی در حد کمال؟

 ناصر حریری

 ناصر حریری در سال 1320 در بابل متولد شده است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را هم در همین شهر گذرانده و دارای مدرک لیسانس 
جامعه شناســی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس جامعه شناسی از فرانسه  است. وی هم اکنون معلم بازنشسته آموزش و پروش است. ناصر 

حریری همچنین مدیر انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران است.
تألیفات وی شامل کتاب های زیر است: مصاحبه با تاریخ سازان ایران در سال 1358، مجموعه کتاب های درباره هنر و ادبیات در هجده جلد 
از ســال 1363 به بعد، مجموعه فوق گفت وگوهایی اســت که با شاعران، مترجمان، هنرمندان در رشته های موسیقی و نقاشی و کارگردانان 
سینما به انجام رسیده است. مجموعه کتاب های سرگذشت قهرمانان شاهنامه در شش جلد، اعلام در تاریخ طبری، فردوسی؛ زن و تراژدی، 
مرگ در شاهنامه و سرگذشت فردوسی ازجمله کارهایی است که توانسته گام هایی برای آشنایی بیشتر با اندیشه های فردوسی بردارد آخرین 

کار وی مجموعه دسیسه گری در اسطوره، افسانه و تاریخ سرزمین من است که نخستین  جلد آن منتشر شده است.
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به دور افتاده است از تلاش بازماندند و به شعار رضا به 
داده بده و از جبین گره بگشا روی آوردند. کم نبودند 
گروه هایی که انتخابشان در زندگی نخواستن بود، آن ها 
بر این نظر می شدند که عاشق نباید هیچ بخواهد به جز 
آنکه معشوقه فرمان می دهد هم این ها بودند که مجالس 
سماع برپا می داشــتند و گروهی از اصحاب حکومت 
هــم گاه در میان آن ها حاضر می آمدنــد. این گروه از 
دست ســلطان محمود جلاد جان سالم به درمی بردند 
و فتــوای آن همه فقها را که به دربار شــاه اســلام پناه 
می رســید بی اثر می گذاشتند. خواست حاکمیت مگر 
به جــز آن بود که مردمان بی چــون و چرایی فرمان بری 
کننــد. حافظ در بیتی این گــروه را در بهترین صورت 

تصویر می کشد:
 به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها
او به این ترتیب از دســت امیر مبارزالدین که به دســت 
خود هفتصد تن را گردن زده بود جان سالم به در می برد 

و می سرود:
 پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

آفرین بر نفس پاک و خطا پوشش باد

تأثیر آن نظریات ســلطه ترکان، مغولان و اقوام دیگر بر 
این سرزمین بود که هزار سالی به طول انجامید، دولت ها 
آنچه را که می خواســتند می کردند و ملت هم همیشه 
گوش به فرمان بود. هرچند که از شورش های کوچک 
که در جای جای این ســرزمین رخ می نمود نمی بایست 
غافل ماند درخواست همه این شورشگران رفتن حاکم 
بد و آمدن حاکم بهتر بود خواستی که تا همین امروز هم 
خود را بر ملت تحمیل می کند... اگر هماهنگی در حد 
کمال در میان عناصری که گفته آمد نبود حوادثی چنان 
غمبار آیا می توانســت خود را بر این ملت تحمیل کند؟ 
آن شعار متأسفانه هنوز هم لقلقه زبان بسیاری از مردمان 
است که می گویند »خدایا چنان کن که سرانجام کار/ 
تو خوشنود باشی و ما رستگار« به این ترتیب ناکامی شان 
هیچ ارتباطی به آن ها پیدا نمی کند مصلحت خداوندی 

است با مصلحت خداوندی چه می توان کرد؟!
از این بیشتر در گذشته نمی مانم آن مختصر را گفتم تا به 
این واقعیت اشارتی داشته باشم که اگر روزی قرار باشد 
اصلاحی در عمق صورت پذیرد می بایست این گذشته 
کاملًا به تحلیل گرفته شود و این »میراث باستانی ایران« 
هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد. به انقلاب مشــروطه 
برمی گردم که ما را به تجربیاتی رساند که اکنون آن ها را 

در معرض آزمون قرار داده ایم.
شــاه بیت انقلاب مشــروطه »یک کلمه« میرزا یوسف 
خان مستشارالدوله بود. آن کلمه که مستشارالدوله درمان 
همه دردها می دانست قانون بود. محصولی که این کلمه 
برای مردمان سرزمین ما به بار آورد چه بود؟ قوانینی که 
از ســرزمین های دیگر آوردند و ترجمه کردند محصول 
نخســتینش به دار زدن مخالفان آن قوانین بود که آن را 
خلاف شــریعت می دیدند. بی آنکه نیــازی به مذاکره 
بحث و مجادله در میان باشــد حکم ها صادر می شــد. 
درســت به همان ســان که ملک المتکلمین را به چوبه 
دار در می سپردند و او در همان لحظات آخر با صدای 
خوش این مصرع خاقانــی را می خواند »ما بارگهِ دادیم 
این رفت ستم بر ما« بیچاره خاقانی و ملک المتکلمین 
که می خواســتند چنان بارگاهی را بــرای این ملت برپا 

دارنــد حال آنکه ملت هرگز بارگاهی به جز این را تجربه 
نکرده است این هر دو ملک المتکلمین و شیخ فضل الله 
نــوری به حکم قانون بود که بر ســر دار می رفتند جرم 
ایــن هر دو بی دینی بود. ذکر این نکتــه را هم در پرانتز 
خالــی از وجه نمی بینم که جنــاب ملک المتکلمین از 
روشن اندیشــان برجسته انقلاب مشــروطه بود او مظهر 
عدالت را در ســیمای موجودی می دید که هفده تن از 
عموهایش را برای ماندن بر سر قدرت از میان برمی دارد 
و بی کمترین دغدغه خاطــری دوازده هزار مزدکی را 
به کام مرگ می سپارد )انوشــیروان( از محصول چنین 
انقلابی آیــا به جز آنچه در پیش رو داریم می توانســتیم 

انتظار داشت؟
بــاری نتیجه نهایــی اینکه رضاخــان قــزاق را بر تخت 
رضاشــاه کبیر نشــاندند. طرفه آنکه رضاخــان خود به 
ریاســت جمهوری رضایت می داد مردمان اما به الحاح از 
وی می خواســتند تا بر تخت شاهی بنشیند باری. مردمان 
می بایســت رئیس جمهور را انتخاب کنند و آن ها از این 
واژه ســخت به دورمانده بودند. از 1356 خاطره ای را به 
یاد می آورم اعتصاب معلمــان بود و تعطیلی کلاس های 
درس برخی از ســردمداران انقلاب اسلامی با این عمل 
موافقتی نداشــتند پس ما بر آن شــدیم که به نظرخواهی 
در یک انتخابات کاملًا آزاد دســت بزنیم تنها 10 درصد 
معلمان در این انتخابات شــرکت کردند آن ها می گفتند 
ما شــما را برای همین تصمیم گیری هــا انتخاب کردیم، 
اگر قــرار بود خودمان نظــر بدهیم که شــما را انتخاب 
نمی کردیم این معلمان همان ها بودند که دو ســال بعد به 
کلاس ها رفتند تا این پیام امام حســین را به دانش آموزان 
برســانند که »خداوند مظلومان را به همان جایی خواهد 
برد که ظالمــان را می برد« آن ها کــه از رفتن یا نرفتن به 
کلاس درمانــده بودند انتخابی چنــان پیچیده را چگونه 
می توانستند توجیه کرد؟ شاه نیازی به رأی مردم نداشت. 
واژه آزادی در انقلاب اسلامی بود که به عنوان یک اصل 
مطرح می شــد. تا پیش از این قرار بر این بود که ما اصول 
دموکراســی را به غربیان بیاموزیم. بهــره ما از آزادی این 
اســت که بگوییم چه نمی خواهیم! درست به همان سان 
که گذشــتگان ما می گفتند این حاکــم را نمی خواهیم 
امــا قیام ها و شــورش ها همچنان ادامــه می یافت چراکه 
آن ها نمی دانســتند و ما هم نمی دانیم که چه می خواهیم 
ما با احساســمان می اندیشــیم به جای آنکه با اندیشه مان 
احســاس کنیم. هر یک از بخش هایی که در اینجا گفته 
آمــد به تحلیلی جداگانه نیازمند اســت که از هدف این 
مقاله بیرون است. نویسندگان دائره المعارف در برنشاندن 
آزادی و یافتن مصداق های آن تلاش بســیار کردند و به 
موفقیت های فراوانی هم دســت یافتند. نتیجه اش را البته 
که ما در بســیاری از سرزمین ها می بینیم. در اینجا پس از 

انقلاب مشــروطه چه پیش آمد! حاصل نمایانش چرند و 
پرند و نسیم و شمال بود. آه و ناله، گله و شکایت، دست 
انداختن حکام و خنداندن مردم. )سوپاپ اطمینان( در اما 
بر همان پاشنه بود که می چرخید نویسندگان دائره المعارف 
به ســالیان دراز پس از انقلاب همچنــان به کار خویش 
ادامه می دادند و می کوشــیدند تا تئوری های خود را نظم 
و کمالی بیشتر ببخشند. قضاوت درباره انقلاب اسلامی 
را به باور من باید به نسل آینده سپرد که از این همه ماجرا 
و کشمکش کاملًا به دور خواهند بود. از جهت فرهنگی 
ما چنان مردمان دوران حافظ و خیام می اندیشیم. چراکه 
این کار را آســان تر می بینیم اینکه دم غنیمت اســت و به 
فردا نباید اندیشــید اینکه این دم را در مجلل ترین صورتی 
می بایست آراست و آن را به رخ کشید. انقلاب اسلامی 
به ســود مســتضعفان بود که قدرت را فرا چنگ آورد به 
سالیانی نیز در بر همان پاشنه می چرخید اژدهای هفت سر 

بعدها بود که چهره نشان داد.
 در این دوران است که فساد چونان اژدهایی چندسر ظاهر 
می شود و همه پدیده ها ازجمله فعالیت های فرهنگی را 
می آلاید. مراکز پخش کتاب در سرزمین ما تنها سازمان 
جهانی است که زیان را هرگز تجربه نمی کند. از ناشران 
کتاب می گیرد به کتاب فروش ها می دهد و پس از چند 
مــاه پول آن هــا را از کتاب فروش می گیرد، اما به ناشــر 
قیمت را با تخفیفی کلان که از او می گیرد همان مقدار 
کتاب را که فروخته اســت پــول می دهد آن هم پس از 
هشــت تا ده ماه. به این ترتیــب آن آب باریکه را که در 
زمانه ای نه چندان دراز برای ناشران وجود داشت کاملًا 
می بندد. کتاب های باقی مانده را هم به ناشر برمی گرداند 
به مصــداق ضرب المثلــی که می گوید »مــال بد بیخ 
ریش صاحبــش« برخی از این مراکــز برای دل خوش 
داشــتن ناشــران کتاب های باقی مانده را نگاه می دارند 
و می گویند که برایتان می فروشــیم به این ترتیب چاپ 
کتاب هرچه کمتر می شود و ناشران به فروش فست فود 
روی می آورند؛ البته که این مســئله دیگر ربطی به آن ها 
ندارد، آن ها با آزادی در انتخاب شغل کاملًا موافق اند و 
بدان ارج می نهند به هر حال بســیاری از ناشران هم کم 
نمی آورند. یک ناشــر با چند نام جواز می گیرد و برای 
هر جواز کاغذی از دولت می خواهد بخشــی از آن ها را 
به چاپ کتاب اختصاص می دهد و بخشــی دیگر را به 
پول حلال تبدیل می کند. تعزیــرات هم وارد در میدان 
می شــود که نکند آن کاغذها در بازار آزاد فروخته شود 
فروشندگان بخشی از آن کاغذها را به صورت کاغذهای 
آ چهار می فروشــند و بخش بزرگ تــری را به محرمان 
به صورت کاغذهای بندی عرضه می کنند فروش کاغذ 
در همین جــا خاتمه نمی یابد. ما دو نــوع کاغذ داریم: 
بی کــد و با کد کــه هریک ماجــرای خاص خودش 
را دارد. بیچــاره کتاب فروش ها کــه از این خان نعمت 
نصیبی نمی برند بســیاری از آن ها هم البته که بره کشان 
خودشان را داشــتند آن زمان ها که کتابی نایاب می شد 
و آن ها هر قیمتی که می خواستند رویش می گذاشتند و 
مشتاقان هم برای فرونشاندن اشتیاق آن ها را می خریدند 
آن )مشتاقی( جای خود را به هیجان سریال های ماهواره 
داد که هم هیجان بیشتری دارد و هم پولی. ولی نباید به 
خاطرشــان پرداخت هرچند که حالا دیگر همه آن نوع 
کتاب ها را در بسیاری از کانال های صوتی می شود دید. 
طبیعی است که کتاب فروشی ها هرچه بیشتر بسته شوند 

و فست فودی فروشی ها هرچه بیشتر باز.
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 هماهنگی در حد کمال را از این بیشــتر آیا می توان در 
جامعه به تصور درآورد؟

از ایــن اژدهای هفت ســر یک ســرش می بایســت به 
اصحاب فرهنگ برســد که می رسد از این آش در هم 
جوش همه استفاده می برند بی اینکه هرگز پرسشی را در 
ذهنی برانگیزند به قول آقای شاهرخ مسکوب ما خود را 
از پرســش معاف می کنیم چراکه خیال می کنیم پاسخ 
همه پرسش ها را می دانیم هدف انتشار کتاب در جوامع 
در حال گذر چیســت؟ کتاب های پوچ چه قدر در این 
سرزمین ترجمه و منتشر می شود و به چاپ های چندین 
و چندم می رســد اصحاب فرهنگ برای بیرون کشیدن 
این ملت از رخــوت و کرختی چه کرده اند و می کنند 
غربیــان به پوچی رســیده اند و ما در پوچــی مانده ایم 
)مطلب از این قرار است( آن ها که مارکس را قبله آمال 
می دانســتند و می دانند )تا چند تا چند( به تفسیر جهان 
خواهند پرداخت به تغییر جهان نوبت آیا خواهد رسید؟

چهبایدکرد؟
من بر این باورم در جوامع در حال گذر تنها ایراد گرفتن 
بدون نشان دادن راه حل از انصاف به دور است. بر این 
نظرم اگر هنوز ناشرانی باشند که به جز این می اندیشند 
می توانند گرد هم آیند و با اسلوبی دیگر به پخش کتاب 
بپردازند آن ها اما یک وظیفه خیلی ســنگین تری را هم 
باید بر عهده بگیرند اســتفاده از شبکه های مجازی در 
حــال حاضر که هرروزه میزان کتاب خوان ها کاســتی 
می گیرد این همه کتاب صوتی و الکترونیک که منتشر 
می شــود چه امکانی برای صنعت نشــر باقی می ماند! 
چون ناشــری کتاب موردتوجهی را منتشــر کرد فوراً 
یــا به صورت صوتی و یا الکترونیک منتشــر می شــود 
بی آنکه ســودی عاید ناشر بشــود البته اگر این همه در 
هماهنگی با ناشــر به انجام برســد نه تنها از آلودگی در 
محیط زیســت می کاهد، بلکــه در عین حال کمکی 
بســیار ارزشمند اســت به کســانی که  ماشین زندگی 
آن ها را خســته و فرســوده از کار روزانه در کنج خانه 
می انــدازد و  امکان مطالعــه را از آن ها می گیرد.  این 
گــروه می تواننــد کتاب هــای موردعلاقه خــود را در 

اتومبیل هایشان بخوانند.
من واژه اگر را مخصوصاً به کار گرفته ام. شــرکت های 
ارائه کننده کتاب های صوتی خیلی کم خود را قدردان 
ناشرینی می دانند که کتاب هایشــان را در اختیار آن ها 
قــرار می دهند. بســیاری از آن ها حتی نام ناشــر را هم 
در مقدمه کتاب هایشــان نمی آورند و این همه خلاف 
عادت در سرزمین ماســت. در اینجا اگر کسی کاری 
ولــو کوچک برایمان انجام دهد ســپاس فــراوان ما را 
بــه همراه  می برد، برخی از ما خود را تــا پایان زندگی 
سپاسگزار و مدیون او می بینیم. بهر انجام این کتاب های 
صوتی کمکی بســیار بزرگ است به آن ها که در خانه 
امــکان مطالعه پیدا نمی کنند امــا در اتومبیل های خود 
این فرصت را به آســانی به دست می آورند، به خصوص 
اینکه این ها به رایــگان در اختیار خواننده قرار می گیرد 
و بودجــه ای را بر ایشــان تحمیل نمی کند. واداشــتن 
مجلس برای وضع قوانینی در جهت جلو گرفتن از این 
آنارشیســم نشر البته که این یک راه حل است بی گمان 
اگر کار گروهایی تشکیل شود راه های خیلی بیشتری را 
می توانــد در پیش رو بگذارد. با این امید که اگر چنین 
شــود پس از مدتی بار دیگر ماجرای زندانی و زندانبان 

پیش نیاید. چه باید کرد؟■

صرف نظر از پژوهش های متعدد خارجی که در زمینه بی ثباتی سیاسی یا اشکال عمده 
آن نظیر انقلاب ها، فروپاشی دولت و جنگ های داخلی و اشکال جزئی تر آن از قبیل 
تظاهرات و شورش های خشونت آمیز انجام شده است، به طورکلی دو دسته از مطالعات 
داخلی در این زمینه را می توان بازشــناخت: نخســت مطالعاتی که علّت گرفتار شدن 
نظام های سیاســی در مجموعه ای از رخدادهای بی ثبات کننده را وجود شــکاف های 
قومی، زبانی، مذهبی، ســنت–مدرنیته در جامعه ایران در یک سده پیشین دانسته اند. 
این دسته از پژوهش ها، تعدد شکاف های اجتماعی، تراکم و هم افزایی و سیاسی شدن 
آن ها را به عنوان عامل اصلی بروز کشــمکش ها و خشــونت سیاسی می دانند. این در 
حالی اســت که نتایج بســیاری از مطالعات تطبیقی )فیرین و لایتین، 2003؛ ایسترلی، 
2001؛ سیمون، 2017( نشــان می دهند هرگاه نهادها به ویژه دولت قدرتمند باشند و از 
ظرفیت نهادی بالایی برخوردار باشــند، تنوعات و شــکاف های اجتماعی به منازعه و 
بروز بی ثباتی های سیاسی منجر نمی شوند؛ دسته دوم مطالعاتی هستند که برای توضیح 
وقــوع این وقایع بــر عواملی نظیر وجود منابع پراکنده قدرت، توســعه نامتوازن و روند 
توســعه وابســته در ایران، عوامل فرهنگی و ایدئولوژی های مذهبی، گشایش ناگهانی 
کید  نظام جهانی و فشارهای بین المللی، استبداد و سیاست های شبه مدرنیسم دولت تأ
کرده اند؛ بنابراین، کمتر مطالعه ای را در این بین می توان ســراغ گرفت که به شــکل 
جامع و دقیقی به بررسی اثر تحولات جمعیتی به ویژه افزایش سریع جمعیت در ظهور 
و بروز وقایعی پرداخته باشــد که تداوم و پایداری نظام های سیاســی را با چالش ها و 
دگرگونی هــای نامتعــارف و غیرنهادی مواجه کند. این در حالی اســت که طبق نظر 
اندیشــمندانی چون کاپلان )1994(، هانتینگتون )2001(، گلدســتون )1991، 2010( 
و فریــد زکریا )2001( وجود »تورم جوانی جمعیت« و فشــارهای جمعیتی همواره در 
طول تاریخ با زمان بحران های سیاســی مقارن بوده اســت. طبق نظر این اندیشمندان، 
فشــارهای واردشــده بر نهادهای اقتصادی و سیاســی ناشــی از افزایــش جمعیت و 
ظرفیت ناچیز دولت ها در مدیریت این فشــارها و تأمین تقاضاهای فزاینده زمینه بروز 
انــواع کنش های جمعی اعتراضی علیه دولت را فراهم می کند. درواقع، در شــرایطی 
که اقتصاد جامعه وابســتگی زیادی به منابع طبیعی دارد از تنوع فعالیت های اقتصادی 
برخوردار نباشــد و ظرفیت های تولیدی ناچیزی در حوزه های مختلف اقتصادی برای 
تولید ارزش افزوده داشــته باشد و به دنبال آن رشــد اقتصادی جامعه آهنگ کُندی را 
تجربه کند، دولت از منابع کافی برای افزایش سرمایه گذاری و تأمین کالاهای عمومی 
که به منظور افزایش رفاه اجتماعی جامعه فراهم می شــود، برخوردار نیســت و به دلیل 
محــدود بــودن و غیرمتنوع بودن فعالیت هــای اقتصادی، امکان جــذب نیروی کار 
و فراهــم کردن فرصت های شــغلی را نیز ندارد که این امر به گســترش بیکاری، فقر 
و محرومیــت اجتماعی و به دنبال آن نارضایتی طیف وســیعی از جامعه می انجامد. 
همچنین در شرایطی که دولت و نهادهای سیاسی، به موجب افزایش جمعیت و تقاضا 
برای مشارکت هرچه بیشتر در ساختار قدرت، ظرفیت های سیاسی خود را ارتقا ندهد و 
به عبارتی امکان رقابت سیاسی عادلانه و مشارکت سیاسی آزادانه را برای جامعه فراهم 
نکند و همچنین از گنجاندن نخبگان حرفه ای و شایسته در ساختار قدرت امتناع ورزد، 
از انعطاف پذیری ضروری برای هنگامی و همسازی با تغییرات اجتماعی بی بهره باشد 
و واجد نوعی ساختار قدرت خشک و متصلب باشد، نه تنها پایگاه اجتماعی و اعتبار و 
مشروعیت خود را تحدید می نماید، بلکه با تولید و بازتولید نابرابری، نارضایتی سیاسی 
را تعمیق و احتمال بروز کنش های جمعی خشونت آمیز به منظور تغییر وضعیت موجود 

افزایش جمعیت، ظرفیت نهادی 
دولت و بی ثباتی سیاسی

 علیرضا بی زبان
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را افزایش می دهد. عــلاوه بر این، دولت با ممانعت از 
جذب بی طرفانه نخبگان و گنجاندن آن ها در نهادهای 
تصمیم ســاز و تصمیم گیر، ظرفیت های اجرایی خود را 
تضعیف می نماید؛ زیرا در شــرایطی که دولت صرفاً بر 
اساس مناســبات ویژه پرورانه–حامی پرورانه به استخراج 
نخبــگان از جامعه و به شــکل طرفدارانــه ای به توزیع 
مناصب کلیدی در ســاختار قــدرت و دیگر نهادهای 
اساســی بپردازد، خود را از نخبگان حرفه ای و شایسته 
محــروم می کند و از ایــن طریق امکان شــکل گیری 
بوروکراســی مستقل، منســجم و کارآمد که ظرفیت و 
توانایی بالایی در اســتخراج منابع مالی ]مالیات و...[، 
بهــره وری بالا از منابــع درآمدی و به فعلیت رســاندن 
اهداف و پیشــبرد سیاســت ها در جامعه دارد را از بین 
می برد. بدیهی اســت این ساختار ســازمانی نمی تواند 
توانایی دولــت را در انجام کارآمد وظایف خود را ارتقا 
دهد و موجب شــود که دولت از طریــق فراهم کردن 
خدمــات عمومی یا تأمین کالاهــای عمومی و اجرای 
قوانین و پیشبرد رشــد اقتصادی به گسترش دامنه نفوذ 
در جامعه و ایجاد مقبولیت و کسب اعتبار و مشروعیت 
نائل شــود. به این ترتیب، در شرایطی که جامعه شاهد 
افزایش سریع جمعیت باشــد و ظرفیت تولیدی یا توان 
اقتصادی جامعه به دلیل فقدان تنوع فعالیت های تولیدی 
و ســهم ناچیز بخش های مختلف اقتصــادی در تولید 
ارزش افزوده کم باشد و همچنین دولت در برابر تغییرات 
اجتماعی انعطاف ناپذیر و دچار تصلب ساختاری باشد، 
از ظرفیت های نهادی ضــروری برای تأمین و مدیریت 
تقاضاهای فزاینده ناشــی از فشارهای جمعیتی بی بهره 

خواهــد بــود و درنتیجــه زمینــه 
انباشت نارضایتی جمعی و در پی 
آن شکل گیری کنش های جمعی 
اعتراضــی از قبیــل شــورش های 
در  و  فراهــم  را  خشــونت آمیز 
بروز فرصت های سیاسی  صورت 
از قبیــل فشــارهای بین المللــی، 
فروپاشــی ائتلاف نخبگان حاکم 
در مواجهــه بــا بــروز بحران های 
سیاسی و ناتوانی دولت در افزایش 
هزینه کنش های اعتراضی جمعی 
از طریــق ســرکوب و فروپاشــی 
دولت اجتناب ناپذیر می شــود. با 
وجود ایــن، ذکر این نکته اهمیت 
دارد که گســترش سریع جمعیت 
به خودی خــود میل به فروپاشــی 
دولت و بروز وقایع بی ثبات کننده 
نظام سیاســی را فراهم نمی کند، 
بلکــه این میل، نتیجــه اثر تعاملی 
میان رشد ســریع جمعیت، رشد 
آهسته تولید و ظرفیت نهادی ناچیز 
مالی و سیاسی و توان اجرایی کم 
دولت اســت که برای رسیدگی به 

تعداد روزافزون جمعیت، روزبه روز ضعیف تر می شود.
جمعیت ایــران در پایان دوره قاجار حــدود 10 میلیون 
نفر برآورد شــده اســت، درحالی که در سال 1320 ش 
میزان جمعیت به 14/76 میلیون نفر رســید، به گونه ای 
کــه حدوداً 50 درصد جمعیت رشــد کرد. نرخ رشــد 
جمعیــت طی ایــن دوره متفاوت اســت به گونه ای که 

در ابتدای ایــن دوره چیزی در حدود 0/8 درصد بوده 
اســت و در انتهای دوره به حدود 1/5 درصد رسید. با 
آغاز برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی در دوره دوم 
پهلوی دوم، جمعیت ایران به شکل چشمگیری افزایش 
یافت. جمعیت کشور از 14/7 میلیون در 1319 -1320 
ش بــه 20/4 میلیون نفر در 1335 ش 27/1 میلیون نفر 
در 1345 ش و 33/6 میلیون در 1355 ش رســید. در 
اواخر دهه 1350 ش نرخ رشد جمعیت سالانه جمعیت 
ایــران 3 درصد بوده اســت، هرچند این رشــد حالتی 
ناموزون داشت و در میان بخش های شهری و روستایی 
یکســان توضیح نمی شد. بدون تردید این میزان افزایش 
جمعیت در شــرایطی کــه دولت گرفتــار مجموعه ای 
از بحران های سیاســی ]داخلــی و بیرونی[ و همچنین 
بحران هــای مالی از قبیل رشــد کاهــش ارزش پول و 
افزایش تورم، رکود و کاهــش تولید، افزایش بیکاری، 
کسری بودجه و کسری پرداخت ها، افزایش واردات و 
بدهی خارجی بود، نقش مهمی در کاهش فاصله زمانی 
وقایع بی ثبات کننده و افزایش بسامد یا تکرار، شدت و 
گســتره این وقایع ]با فراهم شدن فرصت های سیاسی[ 
داشــت. در فاصله بیــن ســال های 1329-1332 ش، 
1339-1342 ش و همچنین ســال های 1357 -1356 
ش که دولت ایران عمیقاً گرفتار بحران های مالی عمیق 
و همچنین چالش ها و دگرگونی های نامتعارف سیاسی 
بود. در بیــن ســال های 1332-1329 ش، درآمدهای 
مالیاتــی دولت کم بود و درآمدهای گمرکی و عایدات 
نفتی در اثر تحریم های اقتصادی به شدت کاهش یافته 
بود؛ این در حالی بود که در فاصله بین سال های سقوط 
دولــت پهلــوی اول تــا کودتای 
1332 ش نزدیک به 4/5 میلیون 
بــر جمعیت ایــران افزوده شــده 
بود. کاهــش درآمدهای نفتی و 
مضیقه شدید مالی دولت و اجبار 
دولــت به تخصیــص درآمدهای 
محدود به بودجــه جاری، باعث 
کاهش سرمایه گذاری در بخش 
صنایع و معادن و کشــاورزی شد 
که درنهایت سیر نزولی رشد این 
بخش ها را در پی داشت. این در 
حالی بود که تقاضای کل جامعه 
در بیــن ســال های 1320 و 1321 
ش در خــلال ســال های جنگ 
جهانی و سقوط رضاشاه کاهش 
یافته بود، اما در ســال 1323 ش 
مجدداً به ســطح مصرف پیش از 
بازگشت.  این تحولات سیاســی 
افزایــش تقاضــای جامعــه کــه 
عمدتاً بــه دلیل تغییرات جمعیتی 
ایجادشــده از دوره هــای پیــش 
ازجمله افزایش نسبی جمعیت و 
مهاجرت از روســتا به شهر، رشد 
طبقه متوســط شهری و همچنین به واســطه پایان یافتن 
جنگ و کاهش نســبی اثــرات زیان بــار اقتصادی آن 
در حــال افزایش بود و تضعیــف ظرفیت نهادی دولت 
که پس از وقــوع بی ثباتی های مکرر داخلی و خارجی 
شدت بیشــتری گرفته بود، انباشت نارضایتی و افزایش 
ناگهانی کنش های جمعی اعتراضی از قبیل اعتصابات 

وســیع کارگری، تظاهرات خشونت آمیز و شورش های 
شهری در این دوره را اجتناب ناپذیر کرد.

 در فاصله بین سال های 1334 تا 1339 ش افزایش درآمد 
نفت و وام ها و کمک های بلاعوض خارجی اجازه داد 
تا هزینه های جــاری و ســرمایه گذاری دولت و بخش 
خصوصی ]بــا کمک های مالی دولت در قالب اعطای 
وام از محل تجدید ارزیابی پشــتوانه اســکناس توســط 
بانک ملّی ایران[ به میزان فراوانی افزایش یابد؛ اما ازدیاد 
ســرمایه گذاری و افزایش ســطح تقاضا طی این سال ها 
سبب شــد که موجودی ارز کشــور از سال 1337 ش 
نه تنها افزایش نیابد، بلکه دچار نقصان شود و قیمت های 
داخلی رو به افزایش گذارد. مخارج دولت که از ســال 
1333 ش افزایــش یافته بود، ســبب شــد دولت نتواند 
از طرق عادی کســری بودجه را تأمیــن کند و بنابراین 
مخارج دولت و سرمایه گذاری های دولت به میزان فراتر 
از مقادیر پیش بینی شــده در برنامه عمرانی دوم، به ازدیاد 
بدهی دولت، کاهش سرمایه گذاری دولتی و خصوصی 
و درنتیجــه باعث کندی فعالیت هــای اقتصادی، رکود 
اقتصادی و گسترش بیکاری منجر شد، درحالی که رشد 
تولیــد ناخالص داخلی )بدون نفت( در ســال 1336 و 
1337 ش بــه ترتیب 21/1 درصــد و 11/3 درصد بود، 
این میزان در 1338 ش 2/7- درصد، در ســال در سال 
1340 ش 3 درصــد و در ســال 1341 ش 3/3 درصد 
شد. همچنین سهم بخش کشــاورزی در ارزش افزوده 
از 23/7 در ســال 1335 ش بــه 15/4 در ســال 15/4 
رسید و سهم بخش صنعت و معدن نیز تغییر ناچیزی را 
تجربه کرد و از 7/2 به 8/0 درصد رســید. این روند با 
کاهش وام های نهادهای بین المللی و کمک های دولت 
ایالات متحــده به دلیل نارضایتی از فســاد فراگیر دولت 
پهلوی و تمایل نداشتن شاه به انجام اصلاحات سیاسی 
و اقتصادی تعمیق بیشــتری یافت. ســهم نفت در تولید 
ناخالص در این دوره به عنوان دست نامرئی کمک کننده 
دولت کاهش قابل توجهی داشت، درحالی که نرخ رشد 
نفت در ارزش افزوده اقتصادی کشور در سال 1335 ش 
36 درصد بود، این میزان طی ســال های 1337 تا 1341 
ش به ترتیب 16/6 درصد، 13/3 درصد، 10/9 درصد، 
14/9 درصــد و 11/6 درصــد شــد. همچنیــن، میزان 
ســرمایه گذاری دولت نیز افت شدیدی را تجربه کرد و 
از 27/2 میلیارد ریال در سال 1339 ش به 25/6 میلیارد 
ریال در ســال 1340 ش و 17/8 میلیارد ریال در ســال 
1341 ش رسید؛ بنابراین، کاهش سرمایه گذاری دولت، 
کاهش درآمد و افزایش بدهی ها، تعمیق رکود اقتصادی 
و افزایش بیکاری و همچنین افزایش شاخص های هزینه 
زندگی، امکان تأمین و مدیریت تقاضای فزاینده ای را که 
درنتیجه افزایش جمعیت ]جمعیت ایران بین ســال های 
30 تا ســال های ابتدایی دهــه 40 نزدیک به 5/4 میلیون 
نفر افزایش یافته بود[ از ســال 1333 ش آغاز شــده بود 
ناممکن ســاخت؛ بنابراین، ترکیب عطفی رشــد سریع 
جمعیــت، فقدان یا رشــد آهســته بخش هــای تولیدی 
جامعــه و گرفتار شــدن دولــت در بحــران مالی نقش 
مهمی در افزایش ناگهانی بی ثباتی های سیاســی در این 
دوره داشــت. به طور مثال، درحالی که شمار اعتصابات 
بزرگ که در ســال های 1336- 1334 ش بیش از ســه 
مورد نبــود، در ســال های 1340- 1337 ش به بیش از 
بیست مورد رسید که برخی با درگیری های خونین میان 

اعتصابیون و نیروهای مسلح پایان یافت.

گسترش سریع جمعیت 
به خودی خود میل به 

فروپاشی دولت و بروز 
وقایع بی ثبات کننده نظام 

سیاسی را فراهم نمی کند، 
بلکه این میل، نتیجه اثر 
تعاملی میان رشد سریع 

جمعیت، رشد آهسته 
تولید و ظرفیت نهادی 

ناچیز مالی و سیاسی و 
توان اجرایی کم دولت 

است که برای رسیدگی به 
تعداد روزافزون جمعیت، 

روزبه روز ضعیف تر 
می شود
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افزایش ناگهانی قیمت نفت و واریز آن به اقتصاد کشور 
بین سال های 1354- 1352 ش بدون توجه به محدودیت 
جذب منابع در اقتصاد و اثر نامطلوب بر سایر بخش های 
اقتصــادی، تأثیر قابل توجهی بر بــروز بحران های مالی 
دولت و بحران اقتصادی داشــت. افزایش قیمت نفت 
و ســرازیر شــدن عایدات نفتی به بودجه دولت، رشد 
هزینه های دولت را موجب شد ]هزینه های جاری دولت 
از 20 درصــد بــه 140 درصــد و از 413 میلیارد ریال به 
1491 میلیارد ریال رسید[ و با افزایش هزینه های دولت، 
سوبسیدها و میزان درآمد سرانه جامعه و مصرف بخش 
خصوصــی و تقاضــای کل برای مصرف نیــز افزایش 
چشــمگیری یافت؛ به گونه ای بین ســال های 1352 تا 
1354 ش نرخ رشــد مصرف خصوصی با متوسط رشد 
14/7 درصدی با افزایش سهم از 29/7 درصد به 44/9 
در صد رســید. درآمد ملّی تا میانگین 35 درصد رشــد 
کرد و در طی دو سال درآمد سرانه سه برابر شد؛ بنابراین، 
به دنبال افزایش هزینه ها، حجم نقدینگی افزایش یافت 
و از 515/8 میلیارد ریال در سال 1352 ش به 2097/0 
میلیارد ریال در سال 1356 ش رسید و با افزایش درآمد 
ســرانه، میزان تقاضا برای مصرف نیز صعودی شــد که 
افزایش شتابان نرخ تورم ]از 12 درصد در سال 1352 ش 
به 26 درصد در سال 1356 ش افزایش یافت[ و به دنبال 
آن به خنثی شدن افزایش دســتمزدها، بالا رفتن قیمت 
خانه و مواد غذایی و ســخت تر شدن زندگی کارگران و 
طبقه های متوسط در شهرهای بزرگ انجامید. با افزایش 
تقاضای مواد غذایی بر اقتصاد کشــاورزی که سهم آن 
تولید ناخالص داخلی از دو دهه قبل به شکل تدریجی 
تنزل یافته بود ]از 50 درصد در سال 1320 به 9/2 درصد 
بین ســال های 1357-1356 ش[ فشار شدیدی وارد و 
دولت مجبــور به واردات بود. ایــن در حالی بود که با 
اُفت ناگهانی درآمدهای نفتی، دولت با کسری بودجه و 
گرفتار مضیقه مالی بود؛ به طوری که در سال 1352 ش، 
110 میلیارد ریال، در سال 1353 ش، 117 میلیارد ریال، 
در ســال 1354 ش، 194 میلیارد ریال، در ســال 1355 
ش 194 میلیارد ریال و در ســال 1356 ش 170 میلیارد 
ریال کسری بودجه داشــت. با افزایش کسری بودجه، 
بحران بدهی، کاهش ناگهانی ســرمایه گذاری دولتی و 
افزایش حجم نقدینگی، بــروز رکود اقتصادی عمیق و 
تــورم در جامعه اجتناب ناپذیر بود. این در حالی بود که 
متوسط نرخ رشد جمعیت 2/9 درصد و جمعیت ایران 
از ســال 1345 تا 1357 ش نزدیک به 10 میلیون افزایش 
یافته بود و میزان تقاضا 12 برابر رشد یافته بود. همچنین 
نرخ میزان مهاجرت از روســتا به شهر به دلایلی از قبیل 
رکود بخش کشاورزی شدت گرفته بود و از متوسط 3 
درصد پیش از ســال 1352 ش به 8 درصد در هر ســال 
رســید. نکته حائز اهمیت اینکه در دهه 1345 تا 1355 
ش برخلاف دهه قبل و حتی دهه های بعد که نرخ رشد 
جمعیت جوانان با نرخ رشد کل جمعیت هماهنگ بوده 
است، متوسط رشد سالانه جوانان به بالاترین رقم؛ یعنی 
5 درصد رسید درحالی که در همان دوره متوسط سالانه 
کل جمعیــت کمتر از 3 درصد بوده اســت. این بدین 
معنا است که در بین سال های 1357- 1345 ش جامعه 
شــاهد »نرخ تورمــی جمعیتی جوانان« بــود؛ بنابراین، 
افزایش ســریع جمعیت در شرایطی که ظرفیت تولیدی 
بخش های مختلف اقتصادی کشــور ]به استثناء بخش 
خدمات[ درنتیجه اتکا روزافزون دولت به عایدات نفتی 

تغییر چندانی نیافته بود و به واسطه بروز بیماری هلندی و 
افزایش واردات از توان رقابت این بخش ها ]به جز بخش 
زمین و ســاختمان که رقابت ناپذیر بــود[ بیش از پیش 
کاسته شده بود و در پی آن بخش های مزبور ظرفیت و 
انگیزه ناچیزی در افزایش توان تولید و جذب نیروی کار 
داشتند ]نرخ رشد اشتغال بخش کشاورزی از 0/5- در 
ســال 1352 ش بــه 2/3- در ســال 1355 ش و به 0/1 
درصد در ســال بعد رسید و نرخ رشد اشتغال در بخش 
ساختمان از 17/9 درصد به 0/3 درصد در سال 1356 
ش و بخش صنعت و معدن نیز از 1/1 درصد به 0/3 در 
سال 1356 ش رسید[ و همچنین در شرایطی که جامعه 
عمیقاً درگیر تــورم و افزایش هزینه های زندگی و دولت 
نیز به دلیل مضیقه شــدید مالی و ضعف قدرت اجرایی 
امکان تأمین تقاضاهای فزاینده ناشــی از رشد جمعیت، 
کنتــرل فشــارهای اقتصادی ناشــی از آن و مدیریت و 
کاهش نارضایتی ها را نداشــت، با انباشــت نارضایتی 
طبقــات مختلــف جامعــه، فراهم شــدن فرصت های 
سیاســی و امکان بســیج منابــع و توده هــای اجتماعی 
توسط نخبگان مخالف دولت، بروز کنش های جمعی 
اعتراضی گسترده اجتناب ناپذیر شد. با این وجود، بروز 
چالش هــا و دگرگونی هــای نامتعارف سیاســی در این 
دوره را می بایســت در ظرفیت ناچیز سیاســی و اجرایی 
دولت پی گرفت. افزایش ســریع جمعیت و رشد کمّی 
و کیفی طبقه متوســط ]شمار دانشجویان داخلی از 24 
هــزار نفر به 154 هزار نفر و همچنین دانشــجویان ایران 
محصــل در خارج از 18 هزار نفر بــه 80 هزار نفر طی 
چهارده سال افزایش یافت و به طورکلی جمعیت نهایی 
طبقه متوسط از 400 هزار نفر در سال 1335 به 700 هزار 
نفر در ســال 1345 و به 1 میلیون 650 هزار نفر در سال 
1355 ش رســید؛ یعنی نرخ رشــد جمعیت نهایی طبقه 
متوســط در حد فاصل بین سال های 1345 تا 1355 ش 
حــدود 150 درصد بوده اســت[ و طبقات پایین جامعه 
صرفاً بــر تقاضاهای فزاینده مادی و فشــار بر نهادهای 
اقتصــادی جامعه اثرگــذار نبود، بلکه بــر نهاد دولت و 

نخبگان حاکم به منظور ایجاد فضای باز سیاسی، توزیع 
بی طرفانه منابع قدرت و ثروت، اعطای حقوق سیاسی و 
مدنی و فراهم کردن مشــارکت آزادانه و رقابت عادلانه 
بــرای احزاب و گروه ها و جــذب و گنجاندن نخبگان 
جدید در نهادهای تصمیم گذار و تصمیم گیر نیز فشار 
وارد کــرد، درحالی که این نیروهــای اجتماعی نوظهور 
خواهان مشــارکت بیشــتر در ســاختار قدرت و ســهم 
بیشــتری در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گذار کشور 
بودنــد، دولت پهلــوی به ویژه پــس از کودتای 1332 
ش از طریــق دخالت در انتخابات مجلســین، انتخاب 
خودســرانه نخســت وزیر و کابینه های دولتی خارج از 
چهارچوب های قانونی، افزایش نظارت های پلیســی و 
سرکوب مخالفان سیاسی و نیروهای اجتماعی ناسازگار، 
تأســیس احزاب فرمایشی، تغییر قانون اساسی و افزایش 
دامنه اختیارات، تحکیم روند شــخصی شدن قدرت و 
تضعیــف خودمختاری نهادی دولــت و... نه تنها مانع 
ورود این نیروهای اجتماعی در نظام تصمیم سازی کشور 
شــد و از این طریق پایگاه اجتماعی دولت را تحدید و 
حمایت سیاســی و مشــروعیت آن در جامعه را کاهش 
داد و آن را بیش از پیش مســتعد فروپاشــی کرد، بلکه 
با توسل به ویژه پروری و ممانعت از جذب و گنجاندن 
نخبگان حرفه ای و شایســته و توزیــع طرفدارانه منابع و 
مناصب، مانع بسیج نخبگان و شکل گیری بوروکراسی 
مستقل، منسجم و کارآمد برای تحقق و اجرای قوانین و 
سیاست ها، بهره برداری کارآمد از منابع، تأمین هزینه های 
فزاینده و مدیریت فشــارهای جمعیتی شد که اعتبار و 
مشروعیت دولت را بیش از پیش تحدید و آن را در برابر 
نارضایتی ها و کنش های اعتراضی جمعی آســیب پذیر 

ساخت.1■

پینوشت:
1.  داده های مربوط به شاخص های کلان اقتصادی در دوره 
پهلوی از داده های سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده 
اســت. همچنین داده های مربوط به جمعیــت از مرکز آمار 

ایران استخراج شده است.
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امیدبهاصلاحبنیادیدرلبنان

میشــل عون، رئیس جمهور مارونی لبنان، در مراســم یکصدمین سالگرد تأسیس 
»لبنان بزرگ« اعلام داشت تنها راه اصلاحات بنیادی، لغو نظام طایفه ای و تسلیم 
شــدن به آرای مردم است تا بتوان با قاطعیت با فســاد مبارزه کرد و اصلاحات را 

پیش ببریم.
با وجود اینکه مارونی ها در لبنان در اقلیت هســتند پیشــنهاد حکمرانی بر اســاس 
دموکراســی و آرای مردم، از انصاف بالایی برخوردار اســت. عون گفت: »نظام 
طایفه ای مبتنی بر حقوق طوایف و ســهمیه بندی های موجود بین آن ها مدتی پیش 
معتبر بود، اما امروز به مانعی در برابر هرگونه توســعه و احیای و خیزش لبنان و به 
مانعی برای هرگونه اصلاح و مبارزه با فســاد و از سوی دیگر به عاملی برای ایجاد 
اختــلاف، تحریک و تفرقه برای هر کســی که می خواهد به کشــور ضربه بزند، 

تبدیل شده است.

خوشحالیماومردمترکیه

اخیراً رئیس جمهور ترکیه به ملت ترکیه بشــارتی داد که تا سه سال دیگر مخزن 
گازی که در دریای ســیاه پیدا شــده به بهره برداری می رســد. ما نیز از منظر 
دیگری باید خوشــحال باشیم چراکه ترکیه بین 400 تا 500 میلیارد دلار بدهی 
خارجی دارد و لیر هم در برابر دلار ضعیف شده و چون نمی تواند از راه تولید 
بدهی هــا و بهره آن را بپردازند؛ بنابراین به توســعه طلبی ارضی چون در لیبی، 
عراق، ســوریه و دریاها دســت زده تا بتوانند این بدهی خــود را از این طریق 
بپــردازد. امیدواریم ترکیه به ترکیه ای تبدیل شــود که احمــد داود اوغلو وزیر 
خارجه  ســابق این کشور می گفت مخالفت با همسایگان و دیگر کشورها باید 

به صفر برسد.

هدایتنقدینگیهابهسرمایهگذاریداخلی

مقــام رهبــری گفتنــد: ســرمایه گذاری در کشــور دچــار اختــلال شــده/ 
سرمایه گذاری های کلان را احیا کنید

مســئله »ســرمایه گذاری« یکی از موضوعات بســیار مهم اقتصادی اســت که 
متأسفانه در ســال های اخیر، در کشور دچار اختلال شده و در این زمینه عقب 
هســتیم. برای برطرف کردن این مشــکل، ابتدا باید سرمایه گذاری های کلانی 
که در کشور رها شده، احیا شوند و هیچ طرح بزرگ سرمایه گذاری بلاتکلیف 

نماند.
بخــش خصوصــی دارای امکانات فراوان و نقدینگی لازم اســت و باید از طریق 
برطرف کردن مشــکلات مالیاتی و مجوزها و همچنین تسهیلات بانکی، بخش 

خصوصی را به سرمایه گذاری ترغیب کرد.
در ســال 1397 و در دیدار با هیئت دولت پیشنهاد تشکیل یک هیئت متخصص 
شــبانه روزی برای یافتن روش های هدایت نقدینگی به سمت تولید مطرح شد که 

اگر این هیئت تشکیل نشده است، باید هرچه زودتر شکل بگیرد.
ضمن تقدیر از بیان فوق توجه کنیم که در کانادا هرکس یک واحد به تولید بیفزاید 
به او حق شهروندی می دهند، اما امان از وقتی که در ایران کسی بخواهد برای تولید 

وام بگیرد با چه بوروکراسی و مشکلاتی روبه رو خواهد شد.
امید که موانع برطرف شــود. نقدینگی های کوچک و بزرگ به ســرمایه گذاری 

تشویق خواهند شد.

چشم ها و گوش ها

معمایطبری

اکبر طبری به 31 ســال حبس و پرداخت 100 میلیارد تومان رشــوه های اخذشده 
محکوم شد. این ســؤال مطرح است که چند برابر رشــوه های اخذشده حکمی 
صادر و حقی پایمال شــده اســت؟ آیا قوه قضائیه محاســبه کرده که این حقوق 

پایمال شده چندین برابر رشوه های اخذشده است؟

واکنشعلمایاسلامبهرفتارابوظبیوپیمانابراهیم
ابوالفضلنصیری-شعوبا-11شهریور

یکــی از پرانعکاس تریــن موضع گیری هــا در قبال رفتار امارت، موضع »الشــیخ 
احمــد بن  حمد الخلیلــی«، مفتی عمان، بود. الخلیلی گفــت: »اگر نمی توانید 

مسجدالاقصی را آزاد کنید، حداقل با آن معامله نکنید«.
علاوه بــر بیانیه اتحادیــه جهانی علمای مســلمان، »احمد الریســونی« رئیس 
اتحادیه نیز در یادداشــتی نوشته اســت: »اینکه شبکه ها، روزنامه ها و سایت ها و 
نویسندگانی جیره خوار و معروف یا ناشناس به دنبال عادی سازان روابط با دشمن 
صهیونیســتی حرکت کنند، تعجب آور نیســت و این مســئله عادی شده است. 
عجیب این اســت که شیوخی عمامه به سر این رفتارهای سازشکاران را تئوریزه 
کــرده و هرگونه که آن ها بخواهند، رفتار می کنند و برای این کار دلیل شــرعی 

درست می کنند«.
قره داغی دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان نیز به طور مستقل، خائنان به مسئله 
فلســطین و مفتی های رســمی را که به مسئله فلســطین خیانت می کنند منافقانی 

دانست که به دنبال منافع دنیای خودشان هستند.
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برجامونیازبههمدلیداخلی

دکتر عبدالله رمضان زاده، در کانال تلگرام عصر ما مورخه اول شهریور 1399، معتقد 
اســت: خروج انحصارطلبان استثناگر امریکا که به هژمونی مطلق معتقدند برای این 
انجام شــد که ایران نیز با زمینه های مخالفتی که وجود داشت از برجام خارج شود، 
ولی »خودداری عقلانی و منطقی ایران در برابر این فشــارها« بن بســت جدیدی در 
سیاســت خارجی امریکا به وجــود آورد. آقای رمضان زاده بر این باور اســت که از 
یک ســو ایران باید تحرک خود را در گفت وگو چین، روســیه و اروپا ادامه دهد و از 
ســوی دیگر، »همدلی داخلی هم بسیار ضروری اســت: »همدلی داخلی فقط در 
ســطح سیاستمداران صاحب کرسی نیســت که ضرورت دارد. همه ایران دوستان و 
صلح طلبان که خواهان حفظ جایگاه منطقه ای کشــور و پیشرفت و رفاه ملی هستند 
باید در این همدلی شــریک باشند و مشــارکت داده شوند. گذر از این گردنه بدون 
همدلی و همنوایی ملی امکان پذیر نیست. همه سخن ها در داخل شنیده شود و بگیر 

و ببندها را تعطیل کنید تا شاید به منزلگه مقصود برسیم«.
خوانندگان نشریه را به خواندن کامل این نوشته در کانال عصر ما دعوت می کنیم.


نامهلطفاللهمیثمیبهمراجع

حضرتآیتاللهالعظمیحاجشیخیوسفصانعیدامهعزته
باسلامواحترام

به عرض می رســد همان طور که اطلاع دارید هر روزی که می گذرد شاهد خنجری 
هســتیم که از پشت به قلب نهضت فلسطین وارد می شود و اخیراً خوش رقصی شیخ 
محمد زائد برای رأی آوردن فردی به نام ترامپ که روان پزشــکان امریکا او را مُراجع 
خود می دانند، دســت در دست نتانیاهو گذاشــته، فردی که قاتل کودکان و زنان و 
مردان فلســطینی اســت و هر روز دامنه غصب و اشغال خود را گسترده تر می کند و 
وقعی هم به قطعنامه های شــورای امنیت و  قطعنامه 242 نمی نهد. کشورهای عرب 
هم توان مقابله با اسرائیل را ندارند و در جاده توجیه گری ایران را دشمن اصلی قلمداد 
می کنند، اما وظیفه و مســئولیت مسلمین در چنین شرایطی چیست؟ به نظر می رسد 
در معادلات قدرت منطقه نیســتیم و کار چندانی نمی توانیم انجام دهیم ولی از آنجا 
که اســرائیل دچار رکود اقتصادی اســت و سعی دارد با اشغال و گسترش و غصب؛ 
کالاهای خود را در دنیای عرب و اسلام توزیع و به مصرف برساند تا اقتصادش رونق 
یابد. آیا به نظر جنابعالی بهترین کاری که در توان ماست این نیست که مراجع عظام 
شیعه خطاب به مردم مسلمان کالاهای اسرائیلی را تحریم کنند و از علمای اهل سنت 
هم خواسته شود که چنین کاری را انجام دهند. من به عقل قاصر خودم چیز دیگری 

نمی رسد، اما جنابعالی مسلماً راه های مؤثرتری را هم  تدبیر خواهید کرد. 
ارادتمندـلطفاللهمیثمیصاحبامتیازنشــریهچشــماندازایرانو

مدیرنشرصمدیه-27مرداد

ناکامیاتهامزنیبهنصرالله

عطوان: پنجشــنبه 16 مرداد 1399 خانم کاترین شیا، ســفیر امریکا در لبنان، اظهار 
کرد: »از لحظه نخست انفجار بیروت شبکه های سعودی در تلاش بودند تا این گونه 
القا کنند که حادثه درنتیجه انفجار انبار ســلاح حزب اللــه در بندر بیروت رخ داده 
تا این توطئه را به طور مســتقیم به سوی این جنبش و رهبران آن نشانه روند. این اتهام 
بلافاصله ناکام ماند، زیرا گزارش های رســمی منتشرشده نشان دادند حادثه درنتیجه 
اهمال و سوءمدیریت در انبار رخ داده است«. عطوان اضافه می کند اما بخش عمده 

مردم لبنان انگشت اتهام را به سوی امریکا و اسرائیل نشانه رفتند.

درسمهمانفجاربندربیروت

آیا با توجه به اشتعال و انفجار ساختمان پلاسکو، ضرورت ندارد درباره برج هایی که 
روی گسل زلزله ساخته شده اند تدبیری بنیادی اندیشیده شود و حداقل در این مناطق 

برج یا مجموعه مسکونی جدیدی ساخته نشود؟

گناهلبنانچیست؟

در لبنان بعد از انفجار بندر بیروت، 300 هزار نفر خانه و کاشــانه خود را از دســت 
دادند و 3 میلیون نفر در آســتانه گرســنگی هســتند امــا کل کمک های کنفرانس 
پاریس، 300 میلیون دلار بود و کشــورهای عرب نه خواهان تشــکیل اتحادیه عرب 
شــدند و نه کمکی به لبنان کردند. درحالی که هزینه ترمیم اســکله 15 میلیارد دلار 

است. به راستی این سؤال مطرح است که گناه لبنان چیست؟
 عبدالباری عطوان، ســرمقاله نویس رأی الیوم، می گوید: گناه لبنان از نظر رژیم های 
عرب یادشده آن اســت که تنها کشور عربی است که در مقابل اشغالگری اسرائیل 
ایســتادگی کرده و در مقابلش به یک موازنه راهبردی دســت یافته اســت و مردان 
شــرافتمند قدرتمندی را در خود جای داده که از کرامت و عزتشان دفاع می کنند و 
تنها کشــور عربی است که از فلسطین یاد می کند و از کشورهای عرب که به آرمان 

»بیت المقدس اشغالی« و »مسجدالاقصی« پشت کرده اند، نام می برد.

پشتپردههیروشیما

گوست سالروز فاجعه انفجار بمب اتمی در هیروشیماست. لازم به گفتن  ششم ماه آ
اســت که از هشــت ژنرال پنج ستاره امریکایی، هفت نفرشــان با پرتاب چنین بمبی 
مخالف بودند و می گفتند ژاپن هم اکنون تســلیم شــده است و این بمب تأثیری در 
جنگ نخواهد داشت. چه شد که هری ترومن، رئیس جمهور وقت امریکا، علی رغم 
مخالفــت نظامی های ارشــد، به این کار مبادرت ورزید؟ جز اینکه روســیه، چین و 
رقبای آینده در اروپا از پیش حساب کار خود را بکنند؟ و »امریکا اول« تثبیت شود.

برنیسندرزدرکنوانسیونملیحزبدموکرات

ســندرز: ترامپ نه تنها دموکراســی امریکا را به خطر می اندازد، ترامپ بلکه با قطع 
بودجه پســت می خواهد در کاخ ســفید بماند، در این صورت هرگونه ترقی خواهی 
در امریکا را سرکوب خواهد کرد. بلکه با نادیده گرفتن علم، جان ما را هم به خطر 
می اندازد. دیدگاه های من که در گذشــته رادیکال تلقی می شد حالا در دستور کار 

روز حزب دموکرات قرار گرفته است.

اگرترامپدوبارهانتخابشود
حسینعلایی-روزنامهشرق-4شهریور

به نظر می رســد ایران تاکنــون ضمن اتخاذ راهبرد »اجتنــاب از مذاکره و جنگ«، 
چاره ای نداشــته تا به امریکا نشان دهد که: سیاست »فشار حداکثری« کارایی لازم 

را نداشته و به جایی نخواهد رسید و شکست خواهد خورد.
اما مهم تر از همه، ایران باید از این پس نشــان دهد با تکیه بر ظرفیت های ملی و باز 
گذاشتن دســت مردم و اعطای اختیارات بیشتر به دستگاه های اجرائی و استانداران 

می تواند اقتصاد خود را اداره کند.
خوب اســت در سیاســت داخلی کشــور بازنگری کرده و بســیاری از زندانیان و 

محصوران تعیین تکلیف و آزاد شوند تا انسجام و سرمایه اجتماعی افزایش یابد

بولتونودروغبهترامپ
فاکسنیوز-1سپتامبر)11شهریور(

ژنــرال کیث گیلاک، مشــاور مایک پنس )معاون ترامپ( گفت: شــاهد بودم که 
چگونه بعد از ســقوط پهپاد بدون سرنشین امریکایی بولتون با اطلاعات دروغ و ارائه 
آن به ترامپ می خواســت امریکا را وارد جنگ با ایران کند. وقتی تلاش هایش مؤثر 

واقع نشد جلوی مباحثات را می گرفت. بولتون واقعاً معمار شکست بود.
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قطبیشدنکاذبامریکا
بهنقلازنیویورکتایمزازصفحهفردایبهتر–

21مرداد
توماسفریدمن

آن روز ترامــپ خطاب به حامیــان جمهوریخواهان در کلیولند گفــت، اگر بایدن 
پیروز شــود، او به »انجیل آسیب می زند، به خدا لطمه می زند. او علیه خداست، او 
علیه سلاح اســت، او علیه انرژی است، آن نوع انرژی ما«. آن نوع انرژی ما؟ خب 
مشخص شــد که اکنون انرژی جمهوریخواهان-نفت، گاز و زغال سنگ- است و 

انرژی دموکرات ها باد و نیروی خورشیدی و آب است.
اگر شــما به نفت، گاز و زغال سنگ باور دارید، همچنین باید مخالف سقط  جنین 
و ماســک صورت باشید! و اگر به نیروی خورشیدی، باد یا آب اعتقاد دارید، فرض 

می شود شما حامی حق سقط جنین و حامی استفاده از ماسک صورت هستید!
هالبرتال می گوید: »زمانی که شــما قلمرو مقدس را از دست بدهید، قلمرو خیر مشترک 
خارج از سیاست را، آن زمانی است که جوامع سقوط می کنند«. این همان اتفاقی است که 
در لبنان، سوریه، یمن، لیبی و عراق رخ داد و همان چیزی است که با سرعت کمتری برای 

اسرائیل و امریکا اتفاق می افتد. معکوس کردن این روند، مهم ترین پروژه نسل ماست.

خوئینیهاوپیامدنامهاش
مشقنو-6مرداد

شــاهد بودیم که پس از انتشــار نامه آیت الله موســوی خوئینی تعارضاتی پدید آمد. 
عمــده این تعارض ها ناشــی از آن بــود که برخی می گفتند پیــش از آنکه به محتوا 
بپردازیم، باید بررســی کنیم خوئینی که بوده و چه کرده و چه قصورها و تقصیراتی 
داشته است؛ یعنی به این نتیجه رسیدند که اگر آقای خوئینی کارنامه سفیدی داشت، 
سخنش مسموع است و اگر نداشت، خیر. درواقع برخی اصل را بر این گذاشتند که 
به گوینده بنگرند نه گفته! این مشکلات همچون نمونه های خارج از کشور، زمانی 

آغاز شد که اصلاح طلبان سعی کردند نقد گذشته را در اولویت قرار دهند.

نامههایصدامرابایددربوقوکروناکنیم
روزنامهشرق-25مرداد

ســردار حسین علایی، در مراسم سی امین ســالگرد پیروزی ایران در جنگ تحمیلی 
که با ارسال آخرین نامه صدام به آیت الله هاشمی رفسنجانی و پذیرش مجدد قرارداد 
1975 الجزایر همراه اســت، روز بازگشت صدام به قرارداد 1975 را روز بسیار مهمی 
دانست و تأکید کرد: »ما باید نامه ها و دستخط صدام را در عراق و کشورهای عربی، 
منتشــر کنیم و بدانیم که کارمان با عراق تمام نشــده و باید طلب خود را بگیریم«. 
او گفت: »جنگ برای پایان، به تصمیم گیران بیشــتر متکی اســت تا به رزمندگان. 
رزمندگان با آفریدن پیروزی های میدانی شــرط لازم پایان جنگ هســتند؛ ولی شرط 
کافی نیستند. خاتمه جنگ، نیازمند راهبرد عملیاتی است. علایی افزود: »در جنگ 
ما دو راهبرد مطرح بود؛ در راهبرد نخست برخی نظامیان معتقد بودند ما باید تا ساقط 
کید دارند اگر به ما امکانات می دادند، می توانستیم  کردن صدام بجنگیم و امروز نیز تأ
این کار را بکنیم. این حرف قشــنگی اســت، اما باید دید حتی اگر صدام را ســاقط 
می کردیم و به بغداد هم می رســیدیم، آیا ادامــه این راه از نظر اجرائی برای ما ممکن 
بود؟«. او دومین راهبرد مطرح در جنگ را راهبرد آیت الله هاشمی رفسنجانی خواند 
و گفت: »ایشان معتقد بود ما با دست برتر در میدان و با انجام یک کار بزرگ نظامی، 
می توانیم از طریق دیپلماســی جنگ را تمام کنیم«. علایی ادامه داد: »نظام در برابر 
نامه صدام نگفت که او دشمن است و نباید به نامه اش پاسخ بدهیم؛ بلکه گفتند شاید 
خدا خواســته از مسیر دشمن راه را برای ما باز کند. دیپلماسی مکاتبه ای کار خودش 
را کرد و نکته مهم این بود که آقای هاشمی زمام این کار را شخصاً در دست گرفت 
و البته اختیارات کافی هم داشت. صدام هم همین کار را کرد و »برزان«، برادرش را 
برای این کار گذاشته بود و به این ترتیب مذاکرات، مکاتبه ای و مع الواسطه ولی مستقیم 
در رأس دو کشور انجام شد. آقای هاشمی، تغییر سیاسی اوضاع را به خوبی درک کرد 
و با حمایت رهبری تصمیم درستی گرفت. کل این مکاتبات سه ماه ونیم طول کشید 
کید  و این روز بزرگ رقم خورد«. او 23 مرداد را روز بزرگ پیروزی ایران دانست و تأ
کرد: »مــا باید این روز را در بوق و کرونا کنیم. عراقی ها نمی دانند چه اتفاقی افتاده 
است. نامه های صدام به آقای هاشمی در عراق پخش نشده است. این دستخط های 
شخصی صدام را باید در تمام عراق و در تمام کشورهای عربی پخش کنیم. مسئله ما 
با عراق تمام نشده است. ما هزار میلیارد دلار از عراقی ها طلب داریم. نباید این روزها 
که ما در تحریم هستیم، این طور تصور شود که عراق، فضای تنفسی ایران است. باید 

ایران برود و این طلب را بگیرد، عراق به ایران بدهکار است«.

مطهری:نمیتوانیدهاشمیراسانسورکنید
روزنامهشرق-25مرداد

علی مطهری در مراســم سی امین ســالگرد پیروزی ایران در جنگ تحمیلی که با 
ارســال آخرین نامه صدام به آیت الله هاشمی رفســنجانی و پذیرش مجدد قرارداد 
1975 الجزایــر گفت: »دیکتاتورهــا روحیات خاصی دارنــد و عموماً در زندگی 
شــخصی دچار عقده های زیادی هســتند. اگر زندگی صدام را بخوانید، خواهید 
دید که آقای هاشمی در برخورد با او چگونه متوجه این عقده ها بوده و او را درک 
کرده اســت. ایشان در روابط با عربســتان نیز همین درک را داشت و همین باعث 
شــد روابط ما با عربســتان در دوران آقای هاشــمی، متفاوت باشد«. او با انتقاد از 
رویکرد رسانه ملی در کتمان واقعیات تاریخی کشور، افزود: »متأسفانه صداوسیما 
با آقای هاشــمی برخورد بدی دارد. ایشان یک واقعیت است و شما نمی توانید در 
ســالگرد جنگ، ســالگرد پیروزی ها و همین طور در ایام رحلت ایشان، نامی از او 
نبرید«. مطهری گفت: »زمانی قرار بود ســریالی درباره شهید مطهری بسازند که 
یک باره متوقف شــد. علت را جویا شــدیم، گفتند در روند زندگی ایشان به آقای 
منتظری و بازرگان و شــریعتی که رســیدیم، به مشــکل خوردیم. به هرحال شهید 
مطهری، 11 سال با آقای منتظری هم مباحثه بود. سال هاست نقش آیت الله منتظری 
را در انقلاب اسلامی سانسور می کنند؛ درحالی که این برخورد با واقعیات تاریخی 

واقعاً غلط است«. ■

ریشهچسبیدنبهقدرتدرایران

یکــی از نمایندگان مجلس اول تعریف می کرد که پس از پایان مجلس اول یکی از 
نمایندگان رأی نیاورد و باید مجلس را ترک می کرد. خیلی ناراحت بود. به او گفتند 
که خب برو جای دیگری کار کن، مسئله ای نیست. گفته بود مسئله من کار نیست، 
هر جا بروم دیگر راننده و ماشین ضد گلوله ندارم )در مجلس اول به علت ترورهای 
دهه 1360 حفاظت بالایی برای نمایندگان وجود داشت( و از دست دادن این ها برایم 

مهم تر از رأی نیاوردن است.

شکاففقروثروت
کانالمطالعاتامریکا-29جولای)8مرداد(

10 درصد جامعه با سرعت پولدارتر و نود درصد جامعه به همان نسبت فقیرتر می شوند 
و این شکاف روزی آن قدر بزرگ می شود که پر کردنش به اندازه یک انقلاب و یک 

جنگ واقعی هزینه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.

ریشهمشکلاتکشور
مهندسمحمدتوسلی-انصافنیوز-18مرداد

ریشــه مشــکلات ما عدم حاکمیت ملت و اجرای قانون اســت. بسیاری از اصول 
قانون اساســی دیگر رعایت نمی شود؛ اصل 27 که به طور شفاف می گوید: تشکیل 
اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، آزاد است و نیازی به مجوز ندارد. آیا 

امروز کسی جرئت دارد در یک فضای عمومی اعتراض خود را بیان کند؟
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دور از واقع بینــی اســت اگــر تصور شــود می توان یک 
الگو و برنامــه عملی واحد از دیدگاه اجتماعی و اقتصاد 
سیاسی اسلام ارائه داد که برای همه وقت و همه جا معتبر 
و قابلیت اجرا داشته باشــد. انتظاری که نشانه غفلت از 
تمایز اساسی میان اصول کلی و ثابت »دین« از یک سو و 
احکام متغیر و مقید به زمان و مکان شریعت )مذهب(، 
از ســوی دیگر اســت. به طور نمونه درباره مفاهیم قسط 
و عدالــت، به فــرض توافــق روی تعریــف واحدی از 
آن ها، بســته به اینکه در چه جامعــه ای، کهن یا جدید و 
با چه مشــخصاتی، قبیله ای، کشاورزی، تولید کارگاهی 
کوچک و خانوادگی یا صنعتی و فوق صنعتی قرار است 
به کلــی فرق دارد. در آموزه های دینی قرآن به بیان کلیت 
اصول و ارزش های فرازمانی جهان گســتر بســنده شده 
اســت. آن ها همه جا و برای همه جوامع راهنمای عمل و 
برنامه ریزی اند. درصورتی که مذاهب فقهی بیشتر حاوی 
مقرراتی هستند که فقها برای جامعه و عصر خود اجتهاد 
و تدوین کرده اند. ممکن اســت تصور شود طالقانی نیز 
مانند اغلب فقهــا عدالت اجتماعی موردنظر اســلام را 
محدود در توزیــع عادلانــه کالا و دارایی ها، به صورت 
اجبار )خمــس، زکات و خراج(، یــا داوطلبانه )انفاق و 
صدقات(، میان نیازمندان و افراد کم درآمد می بیند، ولی 
با تأمل بیشــتر و بررســی دقیق تر درمی یابیم که برداشت 
طالقانی از معنا و لوازم برقراری قسط و عدالت موردنظر 
اسلام، نسبتی با نظامات اجتماعی اقتصادی واقعاً موجود 
در جوامــع مســلمانان، از فردای صدر اســلام تاکنون، 
ندارد. مآخــذ دریافت هــای طالقانی پیرامــون عدالت 
اجتماعی در مرتبه اول آیات قرآنی اســت و به روایات و 

احادیث به عنوان شاهد و مصداق رجوع می کند.

پیشزمینههاینظری
تضادوتنازععاملحرکتوتکاملاســتیا

همکاریوتعاون؟
طالقانی امور نفسانی انســان را ترکیبی از دو رشته اصول 
ثابــت و متغیــر می داند: یکی ثابت هــا، مثل حق جویی 
علمی )دریافت علل و غایات امور( و عملی )ایجاد عدل 
و حق برای ذی حق(، کمال یابی )پیشرفت در علم و تأمین 
قدرت بقا(، عواطف بشری )محبت، احسان و گذشت( 
و محبت به مال )وسیله تأمین لذت، شهوت و یا قدرت(. 
این هــا در هر زمان و مکان وجود دارند و همه انســان ها 

در داشــتن آن ها شــریک اند؛ و دیگری، اصول غیرثابت که برحسب محیط اجتماعی 
و اقتصادی دســتخوش تغییر می شوند. نفســانیات هر فرد را کیفیت ترکیب این اصول 
و حاکمیت بخشــی بر بخشــی دیگر تعیین می کند که به حسب وضع محیط اجتماعی 
و اقتصــادی و خصلت های موروثی ثابت می مانند یا تغییر می کنند. صرف نظر از اینکه 
اصول ثابت انسانی بر محیط حاکم شود یا آن ها محکوم محیط اجتماع باشند، این انسان 
است که منشأ حرکت تاریخ و تحولات اشکال جوامع بشری است و نیروی محرکه تاریخ 
برآمده از تضادی اســت که بین قوای ثابت و روح ســرکش بشــری از یک سو و عوامل 
اقتصادی و لوازم آثار آن، وضع اجتماع و لذات و شهوات حیوانی و عوامل محیط برقرار 
است.1 به همین خاطر استمرار آن را برای بقا و تکامل معنوی و مادی جوامع بشری مثبت 
ارزیابی می کند، معتقد اســت وقوع حالت های زیر بر روند ادامه تضاد اثر منفی دارند؛ 
زیرا اگر در این جدال، قوای عالی انسانی مقهور و محکوم عوامل اقتصادی و لوازم و آثار 
آن شوند، تضاد طبقاتی رخ می دهد و اگر )تضاد( حدت پیدا کند، کلیه طبقات هم زمان 
از بین می روند و به دنبالش همه آثار تمدنی جامعه نیز در ظلمات نیستی فرو می روند. در 
حالت سوم و در ادامه نزاع و شدت یافتن تضاد، دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه طبقه 
حاکم ابتدا غالب و سپس مغلوب شده از بین می رود و از آن همه آثار و بناهای باشکوه 
و کاخ های ظلم و بیدادگری جز ویرانه هایی مایه عبرت آیندگان برجای نمی ماند، اما اگر 
قوا و مبادی انســانی حاکم شــوند و عوامل و انگیزه های مادی را مغلوب و طرد نمایند، 

تضاد و حرکت از بین می رود و سکون و نیستی )فنا( واقع می شود.
 به نظر طالقانی راه تضمین حرکت در ســمت بقا و تکامل مســتمر، ادامه تضاد است و 
ادامه تضاد خود منوط به این اســت که توازن قوا بین طرفین تضاد آن اندازه برهم نخورد 
که باعث چیرگی یکی بر دیگری شود؛ زیرا »از تصادم این دو قطب متضاد بشری است 
که تکامل معنوی و مادی متوقف نمی شود و نیروهای فردی و اجتماعی پیش می رود«.2 
با وجــود این، تصریحات در تأیید اصالت تضاد به عنــوان عامل حرکت و تکامل، چند 
سطر بعد، بی آنکه متوجه باشد، »تعاون در بقا« را به جای »تنازع برای بقا« داروین، عامل 

تکامل معرفی می کند.3
تضــاددیالکتیکیمبتنیبرنفیمســتلزمانــکاردرونبودگینیروی

محرکهتکاملاست
 طالقانــی با پذیرش تضاد دیالکتیکی به عنوان عامل اصلی حرکت و تکامل فرد و جامعه 
انســانی، بی آنکه متوجه باشد عاملیت اراده فاعلی انســان را در پیش راندن ارابۀ تکامل 
نفی می کند و اصالت را در این زمینه از ذات آدمی سلب می کند. مگر نه این است که 
می گوید اگر عوامل اقتصادی و لوازم و آثار آن که می دانیم همه نســبت به جوهر الهی 
انســان »بیرونی« محســوب می شــوند، به کلی مقهور قوای عالی و روح سرکش بشری 
شوند، چون تضاد از بین می رود، طریق بقا مسدود و حرکت تکاملی نیز متوقف خواهد 
شد. این مشکل از تبعات گریزناپذیر کاربرد منطق تضاد دیالکتیک نفی هگلی در تبیین 
فرآیند آفرینش و کثرت  یابی در عالم انســانی اســت. گروه دیگری از نواندیشــان دینی 
که خواســته اند جدال بین امیال نفســانی متضاد را تحت نام خدا-آدم- ابلیس با همین 
منطق توضیح دهند بر سر دوراهه ای قرارگرفته اند که هیچ کدام به سوی امر واقع گشوده 
نیســت؛ اگر محرک های شــیطانی را عارضی و بیرون از ذات انسان قرار دهند، اصالت 
و عاملیت اراده فاعلی وی را منکر شــده اند و اگر امری درون ذات فرض کنند، شــر را 

طالقانی، اسلام، فراتر از سوسیالیسم
پردازشی از مبانی اقتصاد سیاسی اسلامی

حبیب الله پیمان
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اصیل و انضمامی گوهر وجود انسان پنداشته اند. وجود 
انسان زاییده پرتوهای وجود و روح الهی است، آفرینش 
جهان از مبدأ الهی با تفاوت و تنوع آغاز می شــود و طی 
رشــته ای پایان ناپذیر از تعامل، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 
متقابــل به کثــرت و ظهــور پدیده های نــو و متکامل 
می انجامد. آن دســته از امیال نفســانی که »شر« و ضد 
حیات و بقا و تکامل می پنداریم در اصل خیر هســتند و 
کارکردی مثبت و سازنده در مسیر زندگی و تکامل آدمی 
دارند، زمانی منشأ شر می شــوند که خارج از جایگاه و 
حوزه فعالیت طبیعی شــان به واکنش برانگیخته شــوند. 
در طبیعت، سیســتم کنترل شعور غریزی به ندرت اجازه 
انحراف از ضرورت های کارکردی ســاختاری می دهد، 
اما در انســان حوزه فعالیت این سیســتم بسیار محدود و 
گاه و اراده آزاد جایگزین شده است.  توســط شــعور آ
یک عارضه جانبی این تحول تکاملی؛ یعنی آزادی اراده 
گاهی، حوزه فراغی است که  و قدرت کســب علم و آ
گاه و درنتیجه ارتکاب عمل شر را  فرار از کنترل شعور آ

امکان پذیر کرده است.
گاهــی از این ضــرورت، ما را متوجــه اهمیت پرورش  آ
گاهی، افــزودن بی وقفه بر  و تقویــت نیروی تفکــر و آ
دانســته های علمی و مدیریت درســت امیــال خویش 
می کند. طالقانی همانند ســلف خود، محمد نخشب،4 
متوجــه پیوند میان اخلاق گرایی مبتنی بر ایمان به خدا و 
باور و التزام وجودی به رفتار و زیســتنی سازگار با اصول 
و ارزش هایــی چــون آزادی، عدالت، برابــری و ایثار و 
بخشــش در راه خیر عموم و ضرورت تربیت نفس بوده 
است، زمانی که نوشت »برای ایجاد جامعه سالم و زنده 
چاره ای جز تربیت و ســاختن افرادی موزون و پیوسته به 
پیکره بزرگ مجتمع نیست. افرادی که در عین )حفظ( 
استقلال شخصی، وجهه نظرشــان از محور منافع فردی 
به اجتماع برگردد و همتشــان بلند و وجدان اجتماعی و 
نوع دوســتی آن ها زنــده گردد و به اصــول و قوانینی که 
آزادی و منافــع فردی آنــان را در ضمــن اجتماع تأمین 
می کند ایمان و عقیده داشته باشند و هنگام بروز تعارض 
میــان منفعت فردی با مصلحت جامعــه از خود و منافع 
خود چشم بپوشــند تا نیروهای افراد متضامن شود و راه 
رشد و سعادت برای همه بازگردد«.5 در همین راستاست 
کــه مفاهیمی چون عدالت اجتماعی را از تجلیات عینی 
صفات و افعال خدا و سنت های تغییرناپذیر وی در طبیعت 
و جامعه و تاریخ و نفس انسانی می شمارد و دیدگاه های 
اقتصادی اسلام و مفاهیمی چون قسط، عدالت و برابری 
را از یک سو بر مبانی نظری )هستی شناسانه( خداپرستانه 
و از سوی دیگر بر ویژگی سرشت انسانی استوار می کند.
آیــامالکیــتخصوصــیجزوفطــرتآدمی

است؟
از نظــر مدافعان نظام های مبتنی بــر مالکیت خصوصی 
و ســرمایه دارانه، علاقه به ســود و تملک ثروت و منابع 
کســب درآمد امری فطری است و تلاش برای الغای آن 
عملی خلاف فطرت و درنتیجه ناشدنی و موجب سلب 
انگیزه فعالیت و تولید و آبادانی و پیشرفت مادی و علمی 
و تمدنی می شود  ، اما طالقانی به جای مالکیت، »محبت 
به مال« را امری متعلق به عموم بشر می خواند، آن هم نه 
اصالتاً بلکه به این خاطر که تصور می کند »مال« ضامن 

بقا و پایداری زندگی است.

ابتــدا باید دید چــه عاملی باعث می شــود انســان ها را 
علاقه منــد و مشــتاق به گــردآوری ثروت و افــزودن بر 
مالکیت های شخصی می کند. در انگیزه بخشی علاقه به 
ثروت و سود، دست کم در امر توسعه و رشد اقتصادی و 
به تبع آن سایر وجوه زندگی اجتماعی، کمتر تردید است و 
نیز روشن است که به استثناء فلزاتی مانند طلا که به عنوان 
پول مورد اســتفاده قرار می گیرند، اشیا و اوراقی که نماد 
ثروت اند جدا از قدرت و اعتباری که جامعه به آن ها داده 
اســت به ندرت علاقه کســی را به خود جلب می کنند. 
اعتباری کــه هم به دارنــده اش توانایــی لازم برای تهیه 
تقریباً همه مایحتاج مادی و بسیاری نیازهای غیرمادی را 
می دهــد. به این معنا که مالک ثروت با ارائه آن می تواند 
به آنچه نیاز دارد و »داشــتن« یا »مصــرف« آن ها به او 
لذت و آرامش می بخشــد، تهیه کند و در اختیار گیرد و 
هم این تصــور را در وی ایجاد می کند که بهره مندی از 
ثروت »رو به افزایش« و »مالکیت نامحدود« و بی زوال 
بر منابع تولید ثروت، می تواند او را نســبت به داشتن یک 
زندگی طولانی مدت بدون نقص و رنج، آســوده و امن، 
بلندپروازانه و ســعادتمندانه مطمئن سازد. پس آنچه در 
پشت علاقه به ثروت و مالکیت نهفته است میل به داشتن 
عمر پایدار توأم با ســلامت و امنیــت و رفاه و آرامش و 
کسب قدرت اشــراف فکری و یدی بر محیط و فضای 
پیرامون خویش اســت: »انگیزه جمــع و ذخیره ثروت 
نامحــدود و تحکیم بناهای بیش از عمر طبیعی انســان 
که صدها ســال پایدار بماند و کوشــش برای رسیدن به 
قدرت های پرمســئولیت اعتباری وبــی ثبات، همه برای 
تأمیــن قدرت و بقــا و لذات اســت و از ممیزات نفوس 
بشری اســت«، اما دریغ که »این خواسته ها و آرزوهای 
ریشــه دار و پردامنــه بر روی طبیعت گریــزان و در میان 
دیوارهای ماده انجام می گیرد!« به نظر وی انتظار عمر و 
لذات پایدار از این جهان گذرا و ماده فانی خلاف عقل 
دوراندیش اســت. این نوع لذات مستمر فقط در زندگی 
حیوانات یافت می شــد که آن هم دیری اســت انسان از 
آن گذر کرده اســت و بازگشت به آن را اهانت به مقام و 
موقع انسانی خویش تلقی می کند و هرگز به آن رضایت 
نخواهد داد. با وجود این، طالقانی این انگیزه ها را فطری 

و از خواســته های اصیل نفســانی می داند، اما بلافاصله 
اضافه می کند که هرچند جهان مادی ناپایدار است، در 
عــوض دریچه های جهان پایدار و اصیل به روی انســان 
گشــوده اســت، جایی که این خواســت ها و آرزوها به 
صورتی پایدار و متعالی تحقق می پذیرند. می گوید ایمان 
به معاد و آخرت، )زندگی برتر برگشــت به حیات باقی و 
انســانی( جلو چشم انداز بشــر را باز می کند و او را برای 
زندگی برتر و وسیع تر آماده می کند. گهواره زمین موطن 
ابدی انســان نیســت، مهد پرورش و تربیت قوای انسانی 
اســت، »تا از سفره گســترده و خوان نعمت های مادی 
و معنــوی آن هرکس به فراخور اســتعداد و عمل و برای 
سرمنزل برتر بهره گیرد«، شکر این نعمت زندگی و عمل 
در راستای مقصود و نظامنامه اوست؛ بر طبق این نظامنامه 
»هرکس به حســب قدرت )خود(، به تولید و تصرف در 
ســرمایه های طبیعت بپردازد و به اندازه احتیاج و به عدل 

مصرف نماید«.6
در این نگاه هستی شناسانه، ثروت های مادی به جای آن که 
وسیله استثمار و فقر و نابرابری و عامل اسارت و بازدارنده 
از رشد و اعتلای فکری و معنوی و مانع برقراری صلح و 
آرامش در میان مردم باشند، »نردبان عبور و عروج اند«. 
با عمل به این شــیوه و نظامنامه وضعیتی برقرار می شــود 
کــه در ســایه آن، »ناشناســایی و اختلاف به آشــنایی، 
وحشــت و ترس از یکدیگر به انس و جنگ ها به صلح 
تبدیل می شوند... تعاون در بقا که از خواسته های انسانی 
است جای تنازع برای بقا را که از مواریث دوران زندگی 

حیوانی است، پر می کند«.7
تمایزدومفهومکلیدی»قسط«و»عدالت«

طالقانی مفهوم قرآنی »قسط« را معادل حقوق برابر مادی 
افــراد جامعه در منابــع و دارایی هــای عمومی می گیرد 
و »عدالــت« را ناظــر بر حقوق غیرمــادی و نزدیک به 
مفهوم حقوق شهروندی می داند:8 قسط، ناظر به »تأدیه 
حقوق افراد و اجتماع در اموال و پاداش ها وکیل و میزان 
اســت«. عدالت »در مورد خلقیــات و اجرای احکام و 
شــهادت و داوری و راه و روش عمــل« به کار می رود. 
هدف از برقراری قســط تضمین این معنی اســت که هر 
فــرد و گروهی حق و ســهمی را که بــرای رفع نیازهای 
حیاتی خود و یا در ازای انجام کار و فعالیت ســودمند و 
عام المنفعه، در منابع طبیعی و اموال و دارایی های عمومی 
دارد، بی منت و آزار دریافت کند و عدالت ناظر بر رفتار 
برابر و منصفانه بر طبق قانون، حقوق اساســی و میثاق ها 
قراردادهای اجتماعی نسبت به همه افراد و گروه هاست. 
انبیا، مردم را به قیام برای برقراری قسط ترغیب می کردند 
تا این امکان فراهم شود که »همه مردم به آنچه در زندگی 
اجتماعی در آن سهیم هستند، به فراخور استحقاق طبیعی 
و روحی و )یا( اکتســابی خود دســت یابند و هر مانعی 
در برابر رشد اســتعدادهای آنان از میان برداشته شود، از 
نیروی کار دیگران بهره کشی نکنند و هیچ فرد یا گروهی 
از منابع طبیعی و یا محصولات کار اجتماعی بیش از آنچه 
اســتحقاق دارد و کار انجام داده است، دریافت نکند، 
بلکه هرکس به مقیاس استعداد و ذوق ذاتی و اکتسابی، 
از حقی کــه در منابع طبیعی و عمومی دارد بهره برداری 
کند. از نظر طالقانی قسط، ناظر بر ادای حقوق اجتماعی 
و مالی »طبیعی« و خدادادی مرتبط با نیازهای اساســی 
حیات هریک از افراد است، آن گونه که زمانی دور، در 

آیت الله طالقانی
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آغاز تاریخ کم وبیش برقرار بوده اســت و اکنون می باید 
در چارچوب ترتیبات تازه ای به عنوان اســاس هر مجتمع 
ســالم و طبیعی بازسازی شوند. آن ها با ترتیبات ناشی از 
عرف و قراردادهای اجتماعی فرق دارند. عدل به معنای 
همتا، همســان و داوری بی طرفانه و بدون تمایل به یک 
 طرف، و عادل انســانی است برخوردار از قوای روحی و 
نفسی معتدل و چیره بر غرایز و تمایلات شخصی. رفتار 
عادلانه رفتاری اســت منطبق بر حــق و حقیقت، بدون 
وابستگی و تمایل به یک سو. کاربرد عدل بیشتر در حوزه 

خلقیات، احکام قضائی، شهادت و راه و روش هاست.

پارهایازمبانــیوپیشفرضهایبرابریو
عدالتاجتماعی

مفهوموحدودوثغورمالکیت
طالقانی با مردود دانستن »مالکیت خصوصی« بر زمین 
و منابــع طبیعی و در عوض اذعان به »حق« بهره برداری 
برای احیا کننده زمین، و تعلق محصول به کسی که زمین 
را کشــت می کند، نشــان داد که طبق موازین اسلامی، 
اولًا، هیچ کــس نمی توانــد منابــع طبیعــی را به تملک 
خصوصــی درآورد؛ ثانیاً، ارزش مازاد ناشــی از تولید به 
نیروی کار تعلــق دارد و در تصرف )تملک( تولیدکننده 
قــرار می گیرد. وی این رأی را به آیاتی از قرآن که در این 
باره صراحت دارند، مســتند می سازد. می نویسد: »قرآن 
صریح است به اینکه زمین و منابع آن از آن خداونداست 
و اوســت که آن را مسخر انسان ســاخته و انسان در این 
تصرفات جانشین پروردگاراست و حق تصرف، تسخیر، 
جعل، وضع و بهره گیری محدود و مشروط را برای همه 

خلق اعلام نموده است«.9
نفی مالکیت خصوصــی بر منابع طبیعی به معنای الغای 
مطلق مالکیت شــخصی نیست. وی حق مالکیت را در 
»محــدوده قانون عادلانه فطــری و طبیعی« می پذیرد و 
مشــروع می داند. اگر بپرســند که این محدوده و قانون 
طبیعی چیســت، خواهد گفــت همان »حــق آزادی و 
اختیار در تصرف کار و محصول کار خود )و توزیع آن( 

است«.
برخلاف تصور بعضی افراد، نظر طالقانی و نظایر او این 
نبوده و نیست که مالکیت دولتی به طور کامل جایگزین 
مالکیــت خصوصی بر منابــع طبیعی یــا محصول کار 
جمعی کارگران شود. به اعتقاد وی، »به همان اندازه که 
محصــول کار افراد در اختیار و تصرف ســرمایه دار قرار 
گرفتن غیرعادلانه و غیرطبیعی اســت، در اختیار دولت 
درآمــدن )تصرف و( توزیع نیــز غیرعادلانه و غیرطبیعی 
و موجــب ســلب آزادی کلی اســت« و اضافه می کند 
»انحصــار تولید و توزیع به دســت گروه و طبقه خاص، 
چه سرمایه دار و چه طبقه حاکمه، نامشروع و غیرعادلانه 
اســت«.10 می گوید »اســلام افراد را مالــک در حدود 
محصول کار به معنای وســیع متصــرف در مبادلات در 

حدود احکام خاص می شناسد«.11
ضمنــاً، در بیان نظر اســلام در موضــوع مالکیت منابع 
طبیعــی و عوامل اصلی دخیل در تولید ارزش های مادی 
در اقتصاد، نخســت یادآور می شــود کــه زمین، منابع و 
مــواد خام طبیعــی، نیروی کار )فکری و یــدی( و ابزار 
)ســرمایه( که کار به کمک آن ها انجام پذیر می شود، و 
چگونگی حقوق و اختیارات افراد نســبت به این منابع و 

عوامل و شــرایط و ترتیبات بهره برداری از آن ها، موضوع 
مکتب های اقتصاد سیاســی اســت. ســپس نظر قطعی 
اســلام را در این مــوارد این گونه جمع بنــدی می کند: 
انسان ها مالکیت نسبت به این عوامل ندارند، ولی همگان 
از آزادی و حــق برابر دخل و تصــرف و بهره برداری از 
زمیــن و دیگر منابع طبیعی برخوردارند، حقی که ـ تام و 
مطلق نبوده، »محدود، مقید، عاریتی و تفویضی است« 
نه اینکه هرقدر و هر طور بخواهند در آن تصرف کنند.12 

این حقوق و قیود و شرایط عبارت اند از:
 1. زمین و منابع آن از آن خداوند است... ملک خاص 
هیچ کس نیست. زمین )و منابع آن(، ابتدا به تساوی برای 
همه مردم )و همه نسل ها( وضع13 و مسخر جمیع انسان ها 
قرار داده اســت.14 وی خلافت انسان در زمین را هم به 
معنــای بهره مندی از »حق« اســتفاده زمیــن و منابع آن 

تفسیر کرده است.15
2. افراد با تصرفات و انجام کار مفید و مولد »حق خاص 
و محــدود« در تصــرف و بهره بــرداری از زمین و منابع 
طبیعی به دســت می آورند. »حــق مالکیت« محدود و 
منحصر به کالا و محصول کار اســت، در رابطه با زمین 

شامل »اعیانی« می شود و نه »عرصه«.16
3. احراز حق تصرف و بهره برداری از زمین مشــروط به 
»احیــا« یعنی انجام کار مولد و »مثمر« و تصرفات مفید 
در آن ها اســت. این حق نیز همیشگی و نامشروط نبوده 
تا زمانی اســت که عمــل احیا یعنی بهره بــرداری مفید 
ادامه دارد و آثار احیا و آبادانی از بین نرفته اســت. حقی 
است که با احیا پدید می آید و صرفاً »در حد احیا شده و 

مادام الاحیا« محفوظ است.17
4. محصــول زراعــی متعلق به زارع یعنی عامل کشــت 
است و کالا متعلق به تولیدکننده بلافصل، هرچند عوامل 
دیگر ســهیم در فرآیند کشــت و تولید ونیز محرومان و 

ازکارافتادگان در محصول نهایی ذی حق هستند.18
5. منابــع طبیعــی )انفال وفی( که حاصــل کار طبیعت 
اســت در تصــرف و اختیار فرد، گروه یــا طبقه خاصی 
قرار نمی گیرد و دیگران از بهره برداری از آن ها بازداشــته 

نمی شوند.19
6. حرمت ربا و ســودبری و منع کرایه دادن نیروی کار 

)کار دستمزدی( در تولید.

اصول و تقییــدات فوق با نظامات اقتصــادی اجتماعی 
مبتنی بر مالکیت منابع طبیعی و دارایی ها و ســرمایه های 
عمومی نظیر فئودالیسم، بزرگ مالکی و ارباب و رعیتی 

و سرمایه داری تضاد جوهری دارند.
کارکردهایمتضاد»انفاق«و»ربا«درتحقق

عدالتوبرابری
طالقانی متذکر این نکته هســت که حتی زمانی هم که 
با رعایت موازین قســط راه های نامشروع کسب درآمد و 
پیدایش اســتثمار و نابرابری مسدود می شوند، این امکان 
باقی می ماند که تفاوت افراد در استعداد و بازده کارشان، 
منشــأ بروز اختلاف درآمد و فاصله طبقاتــی و نابرابری 
در اســتفاده از مواهب مــادی و فرصت های اجتماعی و 
فرهنگی شود و آهنگ رشد و خودشکفتگی هماهنگ 
همگانی را مختل نماید. اینجاســت که اســلام به جای 
ســلب اختیار و آزادی افراد نسبت به محصول کارشان، 
برای جلوگیری از انباشــت ثروت در دست های گروهی 
خاص و بــروز نابرابری، محرومیــت و فاصله طبقاتی و 
به منظور تأمین دسترســی همگان به فرصت های رشــد، 
از دو تمهیــد و راهکار متفاوت اســتفاده می کند؛ یکی 
اعمال »عدالت«، از طریق تصویــب و اجرای قوانین و 
مقرراتی که بر اجرای درســت نظام قســط نظارت کنند 
و رفتار و داوری عادلانه را نســبت به همــه افراد به طور 
برابر تضمین کنند، کاربســت تمهیــدات عادلانه برای 
ترمیم شــکاف طبقاتی ناشــی از فرصت های نابرابر در 
کســب توانمندی های علمی و عملی، در درجه اول در 
حوزه مســئولیت رهبران و مدیران جامعه است که پیش 
از ادای حقــوق، برای جبران »نیاز«های بر زمین مانده و 
»عقب ماندگی«های ناشی از محرومیت از فرصت های 
رشد دســت به کار شــوند و با اقدامات مناسب، امکان 
برقــراری عدالت و برابــری و هماهنگــی را در مجتمع 
فراهم ســازند؛20 دوم، پذیرش و عمل آزاد و داوطلبانه به 
این دستورالعمل اخلاقی انسانی، یعنی »انفاق« از سوی 
مردم سبب می شــود افراد جامعه آنچه مازاد بر احتیاج از 
فعالیت های مشروع شخصی به دست می آورند، به جای 
انباشــت و افزودن بــر اندوخته های خویــش و یا تبدیل 
به وســیله بهره کشــی از کار دیگران، بدون چشمداشت 
به ســود )و صرفــاً برای ایجاد رضامندی در برابر شــعور 
مطلق هســتی و تثبیت ارزش ها و توانمندی های وجودی 
خویش؛ سوره بقره آیه 265( در اختیار کسانی بگذارند 
که به دلایلی خارج از اراده و خواست خود، قادر به تهیه 
مایحتاج ضروری برای گذران زندگی و تهیه ابزار کسب 

درآمد نیستند.
 انفاق کننده کســی اســت که از مــال )ارزش( مازاد بر 
احتیاجــی که با کار خود به دســت آورده اســت، قطع 
علاقه می کند و به جای آنکــه آن را به صورت »ثروت« 
حیف ومیــل کند یا ذخیره و راکد بگذارد، یا در شــکل 
»سرمایه« وسیله بهره کشی از کار دیگران و کسب سود 
بیشــتر قرار دهد، مانند خون در بــدن اجتماع به گردش 
درمی آورد، و بدون چشمداشــت به سود به صورت مایه 
حیاتی )ابزار کار و وســیله کســب معیشــت( در اختیار 
دیگران می گــذارد. با این کار، اســتعدادها را شــکوفا 
و چهره هــا را بازمی گردانــد و روابطی بــر پایه محبت و 
پیوســتگی دل ها پدید می آورد. با این کار به ایجاد چنان 
نظــم اجتماعی کمک می کند که در آن کســی مجبور 

محمد نخشب
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نیست به خاطر محرومیت از ابزار کار و کسب معیشت، 
نیروی کار خود را در بازار کار برای فروش عرضه کند، 
تن به مزدوری و استثمار دهد و بیگانه ای را بر نیروی کار 
خود که بخشی از وجود اوست مسلط گرداند. به عکس 
در ســایه خویش فرمانی و خودشــکفتگی، اســتقلال و 

آزادی اراده وجدان و اتکا به  نفس خود را بازمی یابد.
بــه گفته طالقانــی اضافه »اموالهم« در این آیه نشــان از 
دل بستگی و پیوستگی، یعنی تعلق حقیقی مال به شخص 
می دهــد، مالی پاک و نیالوده بــه غصب و خیانت )من 
طیبات( اســت و با نیروی کار خویش )ما کَسَــبْتُمْ( و با 
شــرافتمندی و سلامت نفس فراهم کرده است. »وَتَثْبِیتًا 
نْفُسِــهِمْ« دلالت بر تأثیر ثبات بخــش انفاق مال در 

َ
مِنْ أ

ایجاد اعتماد و اتکا به  نفس و آرامش خیال دارد.21 وی با 
اشاره به مفاد آیه بعد )بقره 266( ریشه های فقر و نابرابری 
و بحران هــای اقتصادی و اجتماعــی را در غلبه گرایش 
به سود و انباشــت ثروت و تضییع حقوق دیگران ردیابی 

می کند.
انجــام این کنش اخلاقی و انســانی به وجــدان بیدار و 
اراده آزاد و مختار افراد واگذار شــده اســت تا از طریق 
بخشــش مازاد بر نیاز خود از مکتسبات مشروع و ناشی 
از کار و تلاش شــخصی به رفع نیازهای اقشار کم درآمد 
و تعمیــم عدالت و برابری در جامعــه کمک کنند: »وَ 
یَسْــئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ«، )سوره بقره آیه 22(. 
بنا به نظر طالقانی و بیشــتر مفسران، »عفو«، معادل مال 
زائــد بــر حوایج )زائد از نصاب و مؤونه ســال( اســت. 

بخشــی از این مــازاد معمــولًا به 
اشــکال مختلف و بر طبق زکات 
و مالیات هــای قانونــی پرداخــت 
می شــود. در مــوارد اضطــراری، 
دولت ها می توانند برای رفع نیازهای 
فــوری و حیاتی جامعه بخشــی از 
آن را دارندگانشــان اخــذ کنند.22 
و بخشــی دیگر را هم دارنده مال 
داوطلبانــه و به انگیزه خیرخواهی، 
حس مسئولیت اجتماعی و انسانی 
گاهی از پیونــد وجودی که با  و آ
غیر و با شعور هستی دارد، برای پر 
کردن حفره های فقر و نابرابری در 

دسترس نیازمندان قرار می دهد.
همســانیذاتــیبیــنربــا
نیــرویکاردر اســتثمار و

جوامعصنعتی
دلیل حرمت ربــا را در تفاوت آن از قرض الحســنه باید 
یافــت. در وام ربوبی، وام گیرنده بایــد در پایان مهلت، 

اضافه بر اصل
وام مبلغی هم بابت بهره آن به وام دهنده بپردازد. اگر در 
ســر موعد قادر به پرداخت اصل و فرع )بهره( وام نباشد 
مبلــغ بهره به اصل وام اضافه می شــود و صاحب مال از 
آن بــه بعــد از جمع اصل و فرع بهــره دریافت می کند. 
وامدار مبلــغ وام را چه صرف خرید ابزار کار کند و چه 
به صورت ســرمایه در گردش در تولید بــه کار اندازد و 
چه صرف تهیه نیازهای روزانــه خانواده کند، درهرحال 
مجبور اســت همه یا بخشــی از درآمــد )ارزش اضافی( 
حاصل از نیــروی کار خود را بابت بهره به صاحب پول 

تحویل دهد و درواقع معادل همان ارزش مازادی اســت 
که نیروی کار تولید می کند و سرمایه گذار آن را تصاحب 
می کند. بهره ای هم که بر بهره پرداخت نشــده در موعد 
مقرر تعلــق می گیرد، به مثابه انباشــت ســرمایه در نظام 
سرمایه داری است. با توجه به این وجود جوهری مشترک 
بین معاملات ربوی و مناسبات سرمایه سالارانه، تردیدی 
نیست که حرمت ربا شــامل بهره کشی سرمایه دارانه هم 
می شود؛ زیرا رباخوار هم مانند سرمایه دار عصر صنعت، 
بی آنکه شخصاً کاری مولد و یا خدمتی مفید انجام دهد، 
وام پرداختی را دستمایه بهره کشی از کار و مکیدن شیره 

جان دیگران قرار می دهد.23
 و خــود در اثــر بی عملی و زیســت انگلی ســلامت و 
تعادل روحی و منش انســانی خود را از دست می دهد، 
و همان طور که هــگل در رابطه بین ارباب و بنده مدلل 
ساخته اســت، از وام گیرنده ای که توســط وی به فقر و 
فلاکت کشــیده می شــود، بیشــتر آســیب می بیند و از 
توانمندی هــا و ارزش هــای وجودی خود بیشــتر دور و 
بیگانه می شــود، وجودی راکــد و مخبط پیدا می کند و 
بذر کینه و خشــم و نفــاق در دل ها مــی کارد. به گفته 
طالقانی چنین آدمی، »روابط فطری و طبیعی را گسیخته 
می ســازد به طوری که در یک ســو طبقه ای اســتثمارگر، 
سودپرست و ســتمگر و خشن و در سوی دیگر طبقه ای 
استثمارشده و ستمدیده، رنجور و دربند پدید می آیند و 
در برابر هم صف می کشند و همین آغاز شکاف وصف 
بندی اجتماعی اســت که در پــی آن نیروهای معنوی و 
مادی یکســره مصروف ســتیز و 
حفاظت از طبقه مســلط می شود 
و در اثــر و ادامــه آن انقلابات و 
جنگ های محدود و نامحدود رخ 
می دهند«.24 ابعاد این جنایت ضد 
بشری آن قدر وسیع بوده و هست 
که مساوی اعلان جنگ با خدا و 

رسول او تلقی شده است.
بــه بــاور طالقانــی رابطــه ربوی 
نقطه آغاز شــکاف و صف بندی 
اجتماعی )طبقاتی( اســت که در 
پــی آن نیروهای معنــوی و مادی 
جامعه یکســر مصروف ســتیز و 
نگهداری طبقه سرمایه دار می شود 
و انقلاب و جنگ های محدود و 
نامحدود سر می گیرد. می نویسد، 
بَا«  کُلُــوا الرِّ

ْ
»اکل« در آیــه »لا تَأ

کنایه از انباشــتن مــال و آزمندی و آغــاز مال اندوزی و 
»ســودجویی« اســت و ربا در لغت هرگونه سود بری و 
افزایش جویی اســت. »وصفی که در همســانی سرشت 
اســتثماری معاملات ربوی و رابطه بین سرمایه و نیروی 
کار در مناسبات ســرمایه داری تردیدی باقی نمی گذارد 
و شــامل هر نوع مبادله پول با پول به اضافه ســود و یا دو 
کالا از یک نوع و مکیل و موزون با اضافه، چه به صورت 
نقد یا نســیه و وام می شود؛ زیرا »در دو کالا از یک نوع 
به تقریب یک مقدار نیروی کار مصرف می شود و مبادله 
باید به لحــاظ ارزش باکار متبلور و صرف شــده در آن 
برابر باشد«25 در غیر این صورت ربا و استثمار محسوب 

می شود.

طالقانی مناســبات اجتماعی و اقتصادی سرمایه دارانه را 
عامل اســتثمار و نابرابری و بــروز اختلاف و خصومت 
طبقاتی و مسخ و شیطان زدگی )ازخودبیگانگی( عاملین 
و قربانیان می داند. نظام ســرمایه داری به دلیل مغایرت با 
موازین قسط و عدل و دیگر اصول و ارزش های اخلاقی 
و معنوی اســلام انسانی نیست و مشروعیت دینی ندارد. 
وی تضــاد و اســتثمار را محدود به مناســبات تولید در 
صنعــت و ارزش افــزوده برآمــده از کار کارگران صنایع 
نمی داند. معتقداست درآمدهای سرشار مالکان اراضی و 
مستغلات و سودهای کلان حاصل از تجارت در جوامع 
سرمایه داری، تناســبی با ارزش واقعی مبادله شده در این 
معاملات نداشته در تصاحب ارزش افزوده مازاد بر سرمایه 
و ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی به مراتب از مشابه آن در 

صنعت بیشتر است.26
مفهومآزادیدرنظامسرمایهداری

طالقانــی در نقــد مفهــوم آزادی موردنظــر مدافعــان 
سرمایه داری می نویســد، مدافعان ســرمایه داری آزادی 
مالکیــت خصوصی بــر زمیــن و ابزار تولیــد جمعی و 
پیــروی از اصل ســوددهی را متفــرع از آزادی فطری و 
طبیعی بشــر می دانند و اعمال هر نوع محدودیت نسبت 
بــه آن را نوعــی تجاوز به آزادی افراد دانســته جرم تلقی 
می کنند. مدعی اند چون انسان آزاد آفریده شده و منابع 
طبیعت به رایگان در دسترس آنان قرار گرفته است، پس 
هرکــس می تواند و حق دارد به میــزان توان خود و بدون 
محدودیت آن ها را تملک و مورد بهره برداری قرار دهد. 
طالقانی مغلطه پنهان در این مدعا را این گونه رد می کند؛ 
آن آزادی به ظاهــر مطلق در حیــات طبیعی اگر به همان 
صورت یعنی بدون محدودیت وارد زندگی اجتماعی شود 
موجب بروز هرج ومرج و سلب آزادی همگان می شود و 
به همین دلیل اســت که عملًا هم این آزادی ها با قوانین 
و قراردادهــا محدود گردیدند. بااین وجود، هدف قوانین 
اقتصادی در نظام ســرمایه داری حراست از اصل افزایش 
نامحدود و مدام ثروت و ســود اســت و آزادی موردنظر 
آنان در درجه اول آزادی فرد در جلب ســود و انباشــت 
ثروت و ســرمایه است. هرچند این آزادی با سلب آزادی 
اکثریت مردم همراه اســت؛ زیرا »در چهــار دیوار روح 
ســرمایه داری و دربندهای آن، نیروهای فکری و عملی 
انسانی برای خدمت به افزایش سرمایه توسط سرمایه داران 

به بند کشیده می شود«.
سپس با استناد به مفاد آیه )261 سوره بقره( نتیجه می گیرد 
که در ســایه برقراری عدالت و قسط و برابر و البته همراه 
با احترام به آزادی و اســتقلال فکر و اراده افراد و فراهم 
ساختن امکان دسترسی همه افراد به لوازم مادی و علمی 
و فرهنگی انجام فعالیت های خلاق و بروز استعدادهای 
وجودی، جامعه در مسیر رشد و توسعه درون زا و پایدار و 

همه جانبه مادی و معنوی قرار می گیرد.27
نقدونفینظامسرمایهسالار

رابطه استثماری در نظام سرمایه داری ناشی از اصل تعلق 
سود یا ارزش مازاد به سرمایه یعنی ابزار کار یا وسایل تولید 
اســت. حال آنکه ابزار کار ترکیبی از مواد اولیه و نیروی 
کاری اســت که در آن متبلور و متجسد شده است. اگر 
مورد اســتفاده قرار نگیرد و عامل کار وارد عمل نشود و 
در مــواد خام اولیه تغییراتی مفید صــورت ندهد، ارزش 
جدیدی تولید نمی شــود و ابزار هم مستهلک نمی شود. 

 به باور طالقانی رابطه 
ربوی نقطه آغاز شکاف 
و صف بندی اجتماعی 
)طبقاتی( است که در 

پی آن نیروهای معنوی 
و مادی جامعه یک سر 

مصروف ستیز و نگهداری 
طبقه سرمایه دار می شود 

و انقلاب و جنگ های 
محدود و نامحدود سر 

می گیرد
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ســهم ابزار )ســرمایه ثابت( در فرآیند تولید همان اندازه 
است که در آن واحد زمان کاری مورد استفاده قرار گرفته 
و مســتهلک شده اســت. مابازای این کاهش به صورت 
اجاره بهایی متناســب با میزان استهلاک، از ارزش افزوده 
کم و به صاحب سرمایه پرداخت می شود، درصورتی که 
ابزار کار را تولیدکنندگان رأساً ساخته باشند، مبلغ مابازای 
اســتهلاک را برای تعویض و یا ســرمایه گذاری جدید 
گاه و  پس انداز می کنند. طالقانی به عنوان یک مفســر آ
چیره دســت جز در کاربرد صرفاً لفظی آزادی و اختیار، 
وجه مشترکی بین مبانی نظام ســرمایه داری و آموزه های 
اجتماعی اقتصادی و اعتقادی قــرآن نمی یابد. مدافعان 
نظام ســرمایه داری، اعتبار و روایی مالکیت خصوصی، 
آزادی رقابت در بازار اقتصادی، تولید و مبادله کالا برای 
کسب ســود و پرداخت حداقل دســتمزد ثابت به عامل 
کار و تصاحب ارزش اضافی توســط مالک سرمایه را به 
گوهر لیبرالیسم یعنی حق طبیعی آزادی )نامحدود( افراد 
ارجــاع می دهند. آزادی که هیچ قیدی را جز مرز آزادی 
دیگران، به رسمیت نمی شناســد. طالقانی می پذیرد که 
اختیار و آزادی اراده و وجدان فردی گوهر وجود آدمی و 
از اصول مسلم اسلام است و بدون آن، پذیرش مسئولیت 
هر فرد نســبت به اعمال ارادی اش بی معنا می شــود، اما 
آزادی نامحــدود و دلبخواهانه در تملک و تصرف منابع 
و دارایی های عمومی را مردود و منشــأ مفاســد و مظالم 
بســیار می داند. می نویســد: »پس از ظهور مکتب های 
کلاســیک نظریه عموم علمای اقتصــاد مبتنی بر آزادی 
مالکیت خصوصی و تولید و توزیع و مصرف و سودبری 
بود. آن ها این آزادی را فطری و طبیعی می دانستند و هر 
قانونی کــه این آزادی را محدود ســازد تجاوز به حقوق 

افراد و مخالفت بــا قانون طبیعت 
تلقی و جرم می دانستند. می گفتند 
چون انســان آزاد آفریده شــده و 
منابع طبیعــت به طور رایــگان در 
دسترس بشر قرار گرفته است، باید 
هر فردی بتواند و آزاد باشــد که به 
هر مقدار توانست به طور نامحدود 
از آن ها بهره مند شود«. همه اصول 
اقتصادی ســرمایه داری  و اهداف 
که بــر محور تملــک خصوصی 
زمین، منابع طبیعی و وسایل تولید 
انباشــت  و  افزایــش  اجتماعــی، 
نامحدود ســود و ســرمایه، قانون 
عرضــه و تقاضــا و آزادی رقابت 
در بــازار قــرار دارد، توجیهی جز 
اصالت دادن به آزادی نامحدود و 
بی قیدوبند فردی ندارد و حال آنکه 

»آزادی بدون مسئولیت در نظامات سرمایه داری موجب 
ســلب آزادی اکثریت مــردم می گردد، همــه امکانات 
اعمال قدرت و تصرف در سرمایه های عمومی و وسایل 
تولید برای طبقه خاصی فراهم می شــود و اکثریت مردم 
ناتوان در برابر موانع و مزاحمت های اجتماعی قهراً مقهور 
و عقب رانده می شــوند و آزادی شــان تا حد صفر نزول 
می کنــد«.28 جامعــه مدنی مطلوب از افرادی تشــکیل 
می شــود که نه فقط قراردادهای اجتماعی ضامن حقوق 
همگانی را پذیرفته و بدان ها عمل می کنند، بلکه برخلاف 

نظریه عنوان شده در فلسفه و انسان شناختی ماتریالیستی و 
برخی گرایش های لیبرالی و یا روایات کلاسیک از نظریه 
قرارداد اجتماعی که طبق آن ها، انســان ها موجوداتی ذاتاً 
و صرفاً منفعت طلب و خودخواه اند و اســاس زیســت و 
همکاری اجتماعی بر رقابت پایان ناپذیر بر ســر کســب 
سود و انباشت بی حدوحصر ثروت و سرمایه مبتنی است، 
به دلیل بهره مندی از وجدان و نیروی اخلاقی، به شــرط 
گاهی و آزادی اراده، اساس همکاری  دســتیابی به خودآ
صلح آمیز اجتماعی را بر نیازهای مشترک زیستی، حقوق 
برابــر انســانی و ارزش های اخلاقی و معنوی مشــترک 
اســتوار می کنند و به جای رقابت و ســتیز بر ســر جلب 
سود بیشــتر، در انجام فعالیت های خلاق و خیرخواهانه 
مسابقه می دهند و مازاد بر نیاز از دستاوردهای خود فردی 
و اجتماعــی را صرف خیر و اعتــلای زندگی عمومی و 

شکفتگی و تحقق وجودی خویش می نمایند.29
اسلام،گامیفراترازسوسیالیسم؛ازهرکس
بهقدراستعدادوبههرکسبهاندازهاحتیاج

طالقانی دو گرایــش افراطی و تفریطی منحرف از معیار 
دینی اســلامی را مردود می داند: در یکی حدود آزادی 
فردی در سودجویی، ثروت اندوزی و مالکیت خصوصی، 
به ورای مرزهای استثمار و تصاحب محصول کار دیگران 
گســترش می یابــد و در دیگری، تمرکز قــدرت، ثروت 
و مالکیت در دســت های طبقه حاکمــه، که در اثر آن، 
آزادی و اختیار افراد مخدوش و یا به کلی از بین می رود. 
به نظر وی، اســلام به همان اندازه که بر رعایت آزادی و 
اختیار فرد تأکید می کند، نســبت به تملک ارزش افزوده 
ناشــی از کار تولیدکننده بلاواســطه )کارگر آن(، توسط 
ســرمایه گذار خصوصی یا دولت، حساسیت منفی نشان 
می دهد. وان را نادرســت و باطل 
می شــمارد؛ دخالــت و مالکیت 
بی قاعــده و ناعادلانــه دولــت را 
بــه این دلیــل که موجب ســلب 
نادرســت  افراد می شــود،  آزادی 
شــمرده و رد می کنــد، »افــراد 
)به صــورت فردی و یا جمعی( در 
اختیــار عمل )نــوع کار( آزادند. 
کار منشــأ حق مالکیت اســت و 
مالک در تصرف و توزیع فراورده 
خود آزاد اســت. )البته( حدود و 
قوانین محدودکننــده تصرفات و 
حــق مالکیت )وجــود دارد.(« و 
بلافاصله در بیــان این نکته تردید 
نمی کند که؛ »محصول کار متعلق 
به نیــروی کار اســت، خواه یک 
نفر باشــد خواه جمعی از افراد«. 
در شــق اخیر مالکیت شــکل اجتماعی یا اشتراکی پیدا 
می کند؛ »دارایی ها و سرمایه های عمومی و برآمده از کار 
اجتماعی« را شامل می شود،30 چنان که منع ربا، به معنای 
انکار اصل تعلق ارزش افزوده به سرمایه به جای نیروی کار 
و تکذیب اصل آزادی رقابت در جلب ســود و )به جای 
آن(، تصدیق پیشــی گرفتن از چیزی اســت که متضمن 
خیر عموم اســت، )این همه( نشــان می دهد که )اسلام( 
کمترین موافقتی با نظام ســرمایه داری نــدارد، »اقتصاد 
اســلامی نه بر پایه آزادی نامحدود مالکیت فردی است 

که نتیجه آن سرمایه داری افسارگسیخته است و نه مبتنی 
بر مالکیت دولتی که نتیجه اش ســلب کامل مالکیت و 
آزادی فردی است، و نه آمیخته و مزدوج با حدود مبهم، 
)بلکه این اقتصاد( بــر آزادی فطری و طبیعی و مالکیت 
اشــتراکی و بر منافع و مصالح عمومی مبتنی اســت«؛31 
زیرا »برای ثروت های عمومی و اشتراکی و فردی حدود 
و شــرایطی است که با سرشت انســان و نظام عادلانه و 
حقوق همه جانبه سازگار اســت«. ضمن آنکه، »حدود 
و قوانیــن محدودکننده تصرفات و حق مالکیت همراه با 
نظارت عمومی  ـکه خود مستلزم وجود آزادی بیان و انتقاد 
است ـ پیش بینی شده اند تا ضامن تنظیم و تجدید توزیع و 
جلوگیری از سودبری نامحدود باشند«. سرانجام طالقانی 
مبنای اصلی مناســبات اقتصادی و تولیدی در اســلام را 
در این شــعار اولیه اسلام و آخرین شعار سوسیالیست ها، 
فشرده می کند: »از هر کس به قدر استعداد و به هرکس 
به قدر احتیاج«.32 شعاری که به گفته طالقانی »با اصول 
سوسیالیست ها پیرامون ارزش کار، و مالکیت و توزیع به 
قدر کار و تولید سازگار نیست، اما )ناگزیر شدند( بر پایه 
)ضرورت( تکامل، این شعار را که مبتنی بر وجدانیات )و 

اخلاق انسانی( است، عنوان کرده بپذیرند«.33
آیاشــعار»ازهرکــسبهقدراســتعدادوبه
هرکــسبهاندازهاحتیــاج«،مغایربــاآزادی

فردیاست؟
طالقانی از برداشــت شــتاب زده و نادرســتی که به ویژه 
حامیان اقتصاد بازار و ســرمایه داری از این اصل کرده اند 
گاه اســت. ایراد می گیرند که اگر به همه افراد اعم از  آ
کم کار و پرکار، بااســتعداد و کم استعداد فقط به اندازه 
احتیاجشــان داده شــود، انگیزه افراد بــرای انجام کار و 
تلاش بیشتر و بروز اســتعدادهای فردی و دست زدن به 
ابتکار و خلاقیت از بین می رود. اگرچه این ایراد ممکن 
اســت در مورد الگوی کمونیســم مارکسی راست باشد 
که گویا از ارزش افزوده ای که تولیدکنندگان با کار خود 
ایجاد کرده اند، فقط به قدر نیازشــان پرداخت می شود، 
مازاد بر احتیاج را اعم از اینکه رضایت داشــته باشــند یا 
نه، دولت تصاحب می کند، اما در نظریه و الگوی عملی 
عدالت اســلامی آن گونه که نظایر نخشب )خداپرستان 
سوسیالیســت( و طالقانــی دریافــت کرده انــد، صدق 
نمی کند. در نظریه اسلامی کســی را مجبور نمی کنند 
اضافه بر خراج، مالیات و موارد قانونی مشابه، مازاد بر نیاز 
از ارزش افزوده ناشی از کار خویش را برخلاف خواست 
و اراده خــود، بــه دولت یا مرجع دیگــری واگذار کند. 
وی تصریــح می کند که توزیع تولید مــازاد بر هزینه ها، 
همانند نفس فرآیند تولید، حق فطری مالک نیروی کار 
)کارگر( اســت. آزادی که فــرد در اختیار کردن »کار« 
دارد، شامل نحوه توزیع ارزش مازاد هم می شود. ملاک 
انتخاب هر فرد بسته به منش تربیتی و اخلاقی، جهان بینی 
و نظام ارزش های مورد قبول وی، می تواند سود و اهداف 
مادی کوتاه مدت و گذرا باشــد و می توانــد ارزش ها و 
توانمندی های وجودی پایدار تعالی بخش و مقوم زندگی. 
به اســتناد همین اصول و معتقدات دینی و اخلاقی است 
که به آن ها توصیه می شود، مازاد بر نیازهای حقیقی خود 
را داوطلبانه در راه خیر عموم و رفع نیازهای معطل مانده 
جامعه و قشرهای کم درآمد انفاق کنند. طالقانی، به منظور 
رفع شبهه اجبار در پرداخت مازاد بر نیاز از محصول کار 

طالقانی مبنای اصلی 
مناسبات اقتصادی 
و تولیدی در اسلام 

را در این شعار اولیه 
اسلام و آخرین شعار 

سوسیالیست ها، 
فشرده می کند؛ »از هر 

کس به قدر استعداد 
و به هرکس به قدر 

احتیاج
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شخصی تولیدکنندگان، بلافاصله بعد از بیان اصل مزبور، 
بخشــش و انفاق مازاد بــر احتیاج شــخصی را در ذیل 
عملیات توزیع ارزش اضافی قرار می دهد، مازادی که به 
تولیدکننده بی واســطه تعلق دارد و تعیین نحوه توزیع آن 
جزو اختیارات اوست: »از مجموع احکام و تعالیم راجع 
به مالکیت و حدود آن، این اصل محرز است که مالکیت 
اشــیا و تصرف و بهره برداری از این علاقه، در حد عمل 
به معنای وسیع آن است و توزیع )انفاق( برحسب احتیاج 
می باشــد«. وی انگیزه این افراد را در بخشــش مازاد بر 
نیــاز، »ایمان به مطلوب و محبوبی می یابد که زیبایی آن 

دل ها را می آراید«.
انتقــادازالگویسوسیالیســمشــوروی

سابق
طالقانــی اصــول اقتصــاد اســلامی را با کلیــت مبانی 
سوسیالیســم منطبــق می بینــد، ولــی هم زمــان الگوی 
مارکسیست لنینیستی تجربه شده در اتحاد شوروی سابق 
را به خاطر محدود کردن آزادی ها و تمرکز قدرت سیاسی 
و مالکیت منابــع و بنگاه های اقتصادی در دســت های 
دولت و طبقه ممتاز جدید رد می کند. وی همانند محمد 
نخشب سوسیالیسم مارکسی را به خاطر ابتنا بر ماتریالیسم 
فلســفی و تاریخی، مخالفت با دموکراســی و حقوق و 
آزادی هــای فــردی و اجتماعی و تســلط بی حدوحصر 
دولت بــر اقتصاد کشــور مــورد انتقاد قــرار می دهد و 
در برقراری عدالــت اجتماعی و برابری نــاکام ارزیابی 
می کند. متقابلًا حاکمیت نظام ســرمایه داری در جوامع 
غربی بــا بی اعتنایی به عدالت اجتماعــی و انکار اصل 
برابری و درنتیجه تمرکز مالکیت های اقتصادی و سرمایه 
در دســت های یک اقلیت ســرمایه دار، نه فقط اکثریت 
مردم آن کشــورها را از نعمت رفاه و عدالت صلح، بلکه 
از مزایای آزادی و دموکراســی نیز بی نصیب نگاه داشته 
است. وی این رویه را غیرطبیعی و ناعادلانه می داند که 
»نتیجه کار و محصول کوشــش افراد کــه آزاد آفریده 
شده اند، در اختیار سرمایه دار یا دوات قرار گیرد و این ها 
)دولت یا سرمایه دار(، به همان اندازه که به ابزار کارخانه 

روغن می زنند و آن ها را برای کار بیشــتر آماده می کنند، 
به افراد انسان )نیز( وسیله و غذا و معیشت محدود بدهند 
و اســتقلال و آزادی و شــخصیت افراد را که از هر چیز 
باارزش تر است، به عناوین مختلف و فریبنده بگیرند«.34

طالقانی را می توان با آن نوع عدالت سوسیالیستی همسو 
خوانــد که تحقق آن ملازم اعتقــاد و عمل به آزادی، 
اخلاق و معنویت و اصــول و ارزش های دموکراتیک 
است. وی به درســتی تداوم بخش اندیشه های محمد 
نخشــب بود با این تفاوت، نه چنــدان کم اهمیت، که 
نخشب نظریه سوسیالیســم دموکراتیک اخلاق گرای 
خود را مســتقل از شریعت اسلامی پردازش کرد و آن 
را بر توحید اســلامی )خداپرســتی( استوار نمود. ولی 
طالقانی در عین حال که تأکید اصلی اش بر آموزه های 
دینی قرآن بود، نگاهی هم به شــریعت اسلامی داشت 
و از آن بــرای تأیید و تکمیل برداشــت خود از کلیت 
اقتصاد سیاسی اســلامی گواه می گرفت؛ بنابراین دور 
از واقعیت نیســت اگر وی را »مسلمان سوسیالیست« 
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َ
وَأ

گویــا دلالت بر این دارد که اموال از جهتی باید مورد تعلق و 
حق عمومی در میان باشد تا هرکسی در حد حق و استحقاق 
به آن ها دسترسی داشته باشد« اسلام و مالکیت، ص 147(.

31.  اسلام و مالکیت، ص 225.
32.  همان، ص 223.

33.  همان، زیرنویس ص 224.
34.  اسلام و مالکیت، ص 229.

عرضهنسخهالکترونیکچشماندازایراندر»فیدیبو«عرضهنسخهالکترونیکچشماندازایراندر»فیدیبو«
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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مدرنیته1
همانطورکهآگاهیداریدنزدیکدوسدهاستکهدرجامعهایراناز
پیشرفتوترقیوتجدد،صحبتمیشودوچنددههاستکهمدرنیته
ومدرنیزاسیون2درمجامعسیاسیوروشنفکریایرانمطرحشده،اما
محصولشایســتهوچشــمگیریرافراهمنیاوردهاســت.گاهازجهتی
نوسازیهاییفیزیکیبرجستهمیشــودوگاهسیرقهقراییجامعهرابه
شوربختیسوقمیدهد.دراینگفتوگوبهچگونگیهاوچراییهای
ایــنامرتاریخیوتبیینآنهامیپردازیم.درابتدا»مدرنیته«راتعریف

کنید.
واژه مــدرن3 به معنای جدید و نو، پیش از قرن هجدهم میلادی در ادبیات   

مغرب زمیــن به کار رفته اســت، امــا واژه مدرنیته یا تجــدد و نوگرایی به معنای 
تاریخی دورانی اســت که اروپا حیات اجتماعی خود را از عصر رنســانس آغاز 
کرده و انقلاب های علمی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی را با محوریت 
انســان پشت ســر نهاده اســت. این دوره از قرن نوزدهم میلادی، یعنی از سال 
1801 به این ســو در ادبیــات جدید به ویژه ادبیات اجتماعی به کار رفته اســت. 
آنتونــی گیدنز کــه فرهنگوران ایرانی با او آشــنایی بیشــتری دارند، در تعریف 
کوتاهی، مدرنیته را چنین بیان کرده اســت: »مدرنیته به شیوه زندگی اجتماعی 
و ســازمان های اجتماعی اشــاره دارد که از قرن هفدهم به این سو در اروپا ظاهر 

شد و دامنه تأثیر و نفوذ آن کم و بیش در دیگر نقاط جهان نیز بسط یافت«.4
بهنظرشماتعریفآنتونیگیدنزهمهجانبهوکاملاست؟

کید گیدنز در تعریف فوق بر امرهای اجتماعی مدرنیته    به گمان من بیشترین تأ
است و شــاید جنبه های نظری و فلسفی که زیرساخت دگرگونی های اندیشه ای و 
علمی ازجمله اجتماعی اســت، پنهان مانده اســت. باید در نظر داشــت از زمان 
کارل مارکس تا ماکس وبر، دانیل بل، آیزن اشــتات و دیگران تعریف های زیادی 
از مفهوم نوســازی و تحولات تاریخی آن ارائه شــده است و بی تردید اوضاع زمان 
و برجســتگی خاص مدرنیته در آن زمان، در تعریف ها و حتی شــناخت نوسازی 
مؤثر بوده است و به تحقیق در تعریف و عملکرد اجتماعی مدرنیته با همه ابعاد در 

نهادهای جامعه بررسی و بازبینی شده است.
محورهایاصلیمدرنیتهچهبودهوچهبنیانهاییدرپیشروی

آنکارسازبودهاند؟
محورهای اصلــی مدرنیته که در پی رنســانس و انقلاب هــای اجتماعی،   

سیاســی و صنعتی اروپا پدید آمدند و اســتحکام یافتند، عبارت اند از پیشگامی 
اصل خردگرایــی5 و هماهنگی این اصل با علم گرایی کــه در پیوند با طبیعت،6 

تجلــی می یابند و هیچ یــک از آن ها جــدا از یکدیگر نیســتند و گفت وگوهای 
متخصصان بر سر چگونگی روابط و شناخت علت و معلولی آن است. نکته مهم 
که باید به آن توجه ویژه داشت این است که مدرنیته یا نوسازی در منطقه هایی از 
اروپا )و نه همه قاره( خودزا بوده اســت و به هر رو در مسیر تحولات تاریخی در 
منطقه های دیگر تأثیر گذاشته است. از این رو باید خودزایی با درون زایی مدرنیته 
را همــواره در فراگرد تاریخی بررســی کــرد و در پی آن به تحلیل اثربخشــی ها 
و اثرگیری هــای اجتماعی و علمی مبادرت کرد. برای نمونه در کشــور روســیه 
مدرنیزاسیون درون زا نبود. پترکبیر متوجه تمدن اروپایی شد و مبانی آن را با اختیار 

تام انتخاب کرد و اندک اندک نوسازی اروپایی در روسیه تزاری سازگار شد.

آیادراخذامرهایمدرنتقدموتأخروجوددارد؟
گمــان می رود کــه آری و بــه  احتمال مســئله توجه به قشــون و ارتش و   

ابزارآلات نظامی )به اعتبار دفاع از هویت جامعه( بیشتر و زودتر مورد توجه بوده 
است. در کشورهای عثمانی هم این امر مهم بوده است. همچنین در مصر و از 
اتفاق در ایران هم اهمیت نوسازی قشون ملحوظ بوده است؛ مخصوصاً از زمانی 
که ســلطه طلبی حکومت های متجاوز اروپایی مشهودتر شد و رویارویی جامعه 
زیرســلطه را با قدرت های سلطه گر آشکار ســاخت. بیشترین توجه مردم مشرق 
به خردگرایی نظامی و تقلیــد و اقتباس و آموزش پذیری از مغرب زمین معطوف 
شــد و این امر نیز آن سان که باید فایدتی در حراست از استقلال ایران و تمامیت 

ارضی پدید نیاورد و از این امر سخن به میان خواهم آورد.
حــالکــهازبحــثجامعهشناســیمدرنیتــهبــهامــرســلطه7و
سلطهگریرسیدیملطفاًدراینموردنیزتوضیحیبفرمایید؟

بحث درباره ســلطه و سلطه گری امپریالیسم جدید جهانی و موقعیت ایران   
از مباحث مهم تاریخ و جامعه شناســی تاریخی اســت که از آن ســخن به میان 
خواهــد آمد، به همین دلیــل گفت وگوی خود را در همان خــط مدرنیته ادامه 

می دهیم.
مدرنیتــه در نگاه نخســت، یک پدیده اروپایی اســت، اما یک باره در همــه اروپا ظهور و 
بروز نداشــته اســت و در همه اروپا گسترش و پیشــرفت پیدا نکرده است. عوامل بسیاری 
چون موقعیت های جغرافیایی )دسترســی به دریا و...( و شــرایط مذهبی )خاصه در ایتالیا 
و اســپانیا( مورد بحث اصحاب علوم اجتماعی قرار داشــته است. آیا نوسازی های اروپایی 
جنبه »خودزایی« داشــته اســت؟ در این باره بســیاری از مورخان و جامعه شناسان افزون بر 
عوامل »درون زایی« این تحول عظیم اروپایی، به جنبه های برون زایی های تاریخی هم توجه 
کرده اند. به عبارت دیگر آن تحول بزرگ از شــرایط جهانی معارف بشری )= مشرق زمین( 
هم طرف بربسته است و در مرحله دوم به گونه عاملی کارساز در دیگر جوامع اروپایی اثراتی 

مدرنیته جهانی و فراگرد تاریخی آن در ایران
گفت وگو  با ناصر تکمیل همایون

 مطلب حاضر گفت وگوی تعدادی از دانشجویان با دکتر ناصر تکمیل همایون است که در اختیار نشریه قرار گرفته و شامل سه بخش است: 
بخش نخست تعریف مدرنیته و شناخت؛ بخش دوم تبیین فراگرد مدرنیزاسیون در جامعه ایران؛ و بخش سوم نتیجه گیری های اجتماعی 

و فرهنگی.
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پدید آورده است و اکنون یک امر جهانی به شمار می رود.
به هر حال در پی رنسانس و انقلاب های صنعتی، فرهنگی 
و اجتماعــی در اروپــا و عصــر جدید آن قــاره و ادبیات 
علم الاجتماعی تحت عنوان های رفرماســیون8 )اصلاحات 
مذهبی و سیاســی( شناخته شــده و به مرور با توانمندی در 
مراحل توســعه با عنــوان مدرنیزاســیون، حالتی کمابیش 
جهان شــمول پیدا کرده اســت، به گونه ای که در زمان ما 
بــدون هیچ گونه تعصب نمی توان این حالت تاریخی را که 

حوالتی تاریخی دارد، منکر شد.
شیوههایدریافتاینحوادثتاریخی
درجامعههایسنتیمشرقزمینچگونه

بودهاست؟
همان سان که جامعه ابعاد گوناگون اجتماعی   

و نهادهــای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی دارد، 
نوزایی هایــی نیــز بــا آنکه کلیــت جامعــه را دربر 
می گیرد، اما در ابعاد گوناگون جامعه ظهور و بروز 
می یابــد. به همین دلیل دانشــمندان جامعه شــناس 
)خاصــه مکتــب تحول گرایــان( به نوســازی های 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و فرعیــات آن توجه 

خاص نشان داده اند.
جامعه هــای ســنتی اندک انــدک با شــاخصه های جوامع 
پیشرفته آشنا شده اند و به مرور به حرکت درآمده اند و شاید 
آشــنایی های آن ها سطحی بوده اســت و ریشه های اصلی 

مدرنیته را درنیافته باشــند، اما از 
اوضــاع اروپا هم بی خبر و کاملًا 
ناآشنا نبوده اند. این شناخت ها به 
تحقیق فقط در بخشــی از جامعه 
غربــی تحقق نیافته اســت، بلکه 
تمام بخش هــا و نهادهای جامعه 
را دربر گرفته است. شناخت های 
ناقــص و ظاهری نه تنهــا کاری 
صورت نداده، بلکه به ستون های 
کهــن فرهنگی آســیب هم زده 
است. ممکن است آغاز نوسازی 
در یک نهاد جامعه دیده شــود، 
امــا در فراگــرد زمــان ایــن امر 
دگرگون ســاز در کلیــت جامعه 
بایــد تجلی پیدا کنــد و تغییرات 
جدیــد به خوبــی بتوانــد تمامی 
نهادهــای جامعه را به نوســازی 
فراخواند. کوتاه سخن مدرنیته در 
امری  اروپایی  پاره ای کشورهای 
خودجوش، زایا و خودبنیاد بوده، 
اما در بعضی از کشــورها )از آن 
میان کشــورهای شرقی( بی تردید 
جنبه »صادراتی« پیدا کرده و به 
صورت های سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی تحقق نسبی با شبه مدرن 

رویارویی داشته است.
بــرایروشــنترشــدنمطلــبدربــاره
چندســویهبودنمدرنیتــهکمــیبیشــتر

صحبتکنید.
دگرگونی هــا و تحــولات جامعــه چندســویه   

اســت؛ یعنی نمی شــود نهادهای اقتصــادی جامعه 

کاملًا صنعتی و مدیریت شده باشد، ولی هنجارهای 
نهاد سیاسی متعلق به دوره »سلطانیزم« و شیوه های 
اســتبدادی و ارتجاعی قرون وســطایی باقی بماند. 
امرهــای اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی به قول 
رونالــد اینگهــارت9 در یک »الگویی منســجم« 
پیش می رود؛10 البته این الگوی منسجم که امرهای 
گوناگــون آن را پدیــد آورده اند پرسشــی را مطرح 
می ســازد که کدام امر بر دیگری 
تقدم یا اســتیلا دارد. برای نمونه 
کید  مارکس بــر امر اقتصــاد تأ
می کنــد، حال آنکــه ماکس وبر 
کیــد دارد.  بــر امــر فرهنگ تأ
دانشــجوی  به عنــوان  نگارنــده 
بــر هر  جامعه شناســی تاریخــی 
کید دارم و بــاور دارم  دو امــر تأ
کــه سیاســت به عنوان امر ســوم 
تاریخ  نظم دهنــده11 حرکــت در 

است.
به عبــارت دیگر هر ســه امــر اقتصاد، 
را  یکدیگــر  سیاســت،  و  فرهنــگ 
تقویــت می کنند. مارکــس و وبر هر 
دو اعتقاد به »الگوی منسجم« دارند، 
امــا اختلاف آن ها بر این اســت که به 
باور مارکس »دگرگونــی اقتصادی و 
فنی تعیین کننده دگرگونی های سیاسی 
و فرهنگــی اســت« و در نظــر وبر و 
پیروانش »عوامل یادشده با هم ارتباط 
دارنــد و از آن روی فرهنگ به حیات 

اقتصادی و سیاسی شکل می دهد«.12
به نظر می رســد اگر اســتقلال سیاسی 
)تصمیم گیری آزاد جامعه( تحقق پیدا 
نکند، نظام هــای اقتصادی و فرهنگی 
نمی توانند مدت طولانی از هماهنگی 
جامعه حفاظت کنند، البته در میان ســه امر یادشــده، نظام 
فرهنگی جامعه همسازی بیشــتری با نظام سیاسی می تواند 
داشته باشد و قادر است در همجوشی های همه جانبه کارآیی 

بیشتری نشان دهد.
چرااینهمجوشیهاپدیدمیآیند؟

در نوشــته اینگهارت به درســتی مطلبی آمده   
که بیشتر انسان شناســان فرهنگی آن را پذیرفته اند. 
وی بیــان می دارد »فرهنگ، نظامــی از ارزش ها و 
دانش هایی اســت که به صورت گســترده و فراگیر 
در بین افــراد یک جامعه رواج دارد و از نســلی به 
نســل دیگر منتقل می شود. سرشــت انسان از نظر 
زیست شناســی همه جا یکسان اســت، اما فرهنگ 
آموختنی اســت و هر جامعــه فرهنگ حاضر خود 
را دارد. جنبه هــای بنیــادی فرهنــگ و جنبه هایی 
کــه از کودکــی آموخته می شــوند، دشــوار تن به 
تغییر می دهنــد«.13 به همین دلیل؛ یعنی، انســجام 
مستحکم فرهنگ با جامعه و به دلیل ریشه داربودن 
فرهنگ در تمام ارکان و نهادهای جامعه به سهولت 
نظام سیاســی و اقتصادی هم از ایــن موقعیت تأثیر 
می گیرند و شــکل می یابند و درنتیجه پیوند سالمی 

میان آن ها و نظام فرهنگی پدیدار می شود.
بهنظرشــمابینمدرنیتهوپیشــرفتچه

رابطهایوجوددارد؟
ملاحظــه بفرمایید پیشــرفت،14 نوعی تحول یا   

تطور و واژه ای اعتباری اســت؛ یعنی در تخالف با 
آن پسرفت است. به همین دلیل بعضی اصطلاحات 
چون پیشرفت و تکامل )رسیدن به کمال در تخالف 
یــا نقصان( در نظر بعضی از جامعه شناســان )از آن 
میــان در درس هــای اســتادروانشــاددکتر
غلامحســینصدیقی( کمتر به کار می رفت. 
هرچند در تبیین فلسفی ســخن حکیم توسی معتبر 

است »کهگیتینگرددمگربربهی«.
حــال اگــر واژه تحول )از حالــی به حال دیگر شــدن( را 
بپذیریــم، جامعه همواره متحول بوده اســت. ایســتایی و 
بی حرکتی در جامعه؛ یعنی مــرگ جامعه. تحول امر ذاتی 
در بقای جامعه و باروری آن است. مدرنیته در دو سه سده 
اخیر نوعی تحول است که در جامعه پدید آمده که به قول 
بعضی »پیشــرفت« در حرکت جامعه بوده اســت. این امر 
از اروپا و امریکا آغاز شــد و با آنکه جنبه خودزایی داشت 
توانســت بر پایه شــرایط جبر تاریخی15 به بیرون از خود نیز 
ســرایت کرد و جهان را به ســوی تحول جدید سوق دهد. 
این پروســه تاریخی در رابطه با ایران در گفت وگوهای بعد 

روشن تر خواهد شد.
پروسههایمدرنیزاسیونوموقعیت

ایران
کموبیشدرمفهوممدرنیتهوشناخت
امــر ایــن چگونــه کردیــم. بحــث آن
اجتماعــی-تاریخــیرادرجامعــهایران

شناساییکنیم؟
واژه هــای تجــدد، تمــدن و ترقی و بــه مرور   

پیشرفتگی، رشدیافتگی، صنعتی شدن و نوسازی و 
شــاید چند واژه دیگر از نیمه هــای عصر قاجار در 
ادبیات اجتماعی و سیاســی ایران مــورد توجه قرار 
گرفته اســت. گروهــی در برابــر آن موضع گیری 
مخالفت آمیــز داشــته اند. برخــی بــا شــدت تمام 
علاقه مند و فریفته آن شده اند، به گونه ای که تاریخ 
معاصر ایران همواره در کشاکش و رویارویی جامعه 

با آن امر جدید بوده است.

آنتونی گیدنز

در پی رنسانس و انقلاب های 
صنعتی، فرهنگی و 

اجتماعی در اروپا و عصر 
جدید آن قاره و ادبیات 

علم الاجتماعی تحت 
عنوان های رفرماسیون 

)اصلاحات مذهبی و 
سیاسی( شناخته شده 
و به مرور با توانمندی در 
مراحل توسعه با عنوان 

مدرنیزاسیون، حالتی 
کمابیش جهان شمول پیدا 

کرده است، به گونه ای که 
در زمان ما بدون هیچ گونه 
تعصب نمی توان این حالت 

تاریخی را که حوالتی 
تاریخی دارد، منکر شد
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واژه های یادشــده با آنکه در زبان های اروپایی هر یک معنا 
و مفهــوم خاص دارند اما روی هم رفته نوعی همســویی و 
هماهنگی نیز در آن ها مشــاهده می شــود و مــن به آن امر 
هماهنگ بیشــتر توجه دارم و برای روشن ترشــدن مســئله 
مجدداً تأکید می کنم که تجدد یا نوسازی جامعه )مدرنیته( 
تمــام صحنه های زندگی فردی و اجتماعی انســان را در بر 
می گیرد و در همه حوزه های فکری و ذهنی )فلسفه، علم و 
معرفت شناسی( و اجتماعی و اقتصادی، اخلاقی و معنوی 
جامعه حضــور می یابد و ایــن امر جنبــه خودجوش دارد 
و از فشــار و اعمال قدرت دولتی به دور اســت. صنعت و 
تکنولوژی نمونه بارز علم جدید است که جامعه را دگرگون 
می کند و پیامدهای فرهنگی پدید می آورد و حیات تاریخی 
ملت ها را در مسیرهای جدید قرار می دهد اما متجددسازی 
یــا تجددگــری و مدرن ســازی یــا مدرنیزاســیون حرکتی 
گاهانه خواستار پذیرش  اســت در جامعه های ســنتی که آ
جنبه های تجدد هســتند. این فعالیت هــای نوین اجتماعی 
در جوامــع غیرمــدرن، گاه از ســوی نهادهای حکومت، 
اقتدارگرایانه اســت و زمانی اقتباس ها ناموزون و غیرموجه 
و در موقعیت هایی نفوذ ســلطه گری های برون مرزی بر پایه 
نیازهای ویژه تغییراتی را در جوامع زیر سلطه پدید می آورد.
بهعقیدهشما»دفترودستک«مدرنیتهبا

مدرنیزاسیونمتفاوتاست؟
متفاوت نیســت ولی یکســان هم نیستند، در   

زمینه دستگاه فکری و عملی و سیاسی و عقیدتی 
اســت و مدرنیزاســیون چگونگی کاربرد مدرنیته 
در جوامع بشــری اســت. امروز در دانشگاه های 
جهان مدرنیزاســیون یکی از شــعبه های مطالعاتی 
علوم اجتماعی اســت که بیشتر با جامعه شناسی و 
اقتصاد ســروکار دارد و در کشورهای مختلف در 
پیوند با فرهنگ آن کشــورها شکل گرفته است. 
در زمان های مناسب Take Off )جهش( و زمانی 
دیگر تطابق کامل حاصل نشــود. پس از آن دوره 
down Break )سقوط( آغاز می شود و کشور از 
توســعه و رونق باز می ماند. مدرنیزاسیون به گونه 
یــک پدیــده تاریخی و اجتماعی در کشــورهای 
اروپایی و ایالات متحده شــکل گرفت و جهان به 
کشورهای رشدیافته و رشد نیافته تقسیم شد. رابطه 
بین رشــدیافتگان و رشــدنیافته گان گاه به صورت 
تعامل شیوه ها و رفتارها و آلات و ادوات نوسازی 
تحقق پیــدا می کند و گاه حالت ســلطه گری در 
تقابل با رشــد کشــورها پدید می آیــد و به همین 
دلیل مدرنیزاســیون غربی در برابر وابســتگی های 
ســلطه قرار می گیرد و پروســه های اســتعماری و 
امپریالیســتی را پدید می آورد که به ســاخت های 
امکان شــکفتگی  تاریخــی کشــورهای جهــان 
نمی دهد. کشــورهای رشدنیافته مواد اولیه را برای 
رشد کشــورهای اروپایی فراهم می آورند و در پی 
آن خریدار مصنوعات تولید شــده اروپا می شوند 
و به سبک سرمایه داری روش های بهره وری خود 
را ادامــه می دهند و کشــورهای صاحب منابع اما 
زیر ســلطه از حرکــت و تعالی اقتصــادی دورتر 

می شوند.
کمــیدرایــنبــارهروشــنترتوضیــح

دهید.

ســلطه گری اروپــا و امریــکا بر کشــورهای   
عقب مانــده؛ یعنــی قرارگرفتن هر نــوع حرکت و 
تحــول جامعه زیر ســلطه در مکانیســم ســلطه و 
وابســته به قدرت مسلط و سلب هر نوع استقلال در 
تصمیم گیری ها با آنکه در ظاهر به نوعی آزادی های 
مشــروط و فریبنده مشاهده می شــوند، حال آنکه 
اســتقلال و آزادی در گاهی پیونــد با یکدیگر قرار 
می گیرند و در پروسه تحول و رهایی، اصل استقلال 
پیشگامی ســاختاری و بنیادین و ســازندگی کامل 
دارد و اصل آزادی کــه مقدس ترین و مهذب ترین 
خواسته انسانی است در جامعه ای تحقق می یابد که 
اصل اســتقلال اختیار حیات و انتخاب انسان را در 
محدوده زیست انسانی و ملی او فراهم آمده باشد. 
امید اســت پیوند و یگانگی اصل استقلال و اصل 
آزدی فراموش نشــود و همواره در نظر باشد که این 
دو اصل منفک از یکدیگر نیســتند و تقدم و تأخر 
آن ها در شیوه تحقق آن هاست. روانشاد دکتر محمد 

مصدق در جایی گفته است:
»ملت ایران طالب اســتقلال است و آن را به هیچ قیمتی از 
دست نمی دهد... ایرانی باید خانه خودش را خودش اداره 
نمایــد« )مجلس چهاردهم( و در پی آن گفته اســت »در 
سایه این سیاست است ]سیاست استقلال[ که ما می توانیم 
تمام نعمت های مادی و معنوی را مانند یک ملت مســتقل 
تحصیل نماییم. فقط با این سیاســت است که ما می توانیم 
از آزادی هابه معنای حقیقی در تمام شــئون بهره مند شویم 
و بر مال و نفس خود مســلط باشیم ]تقدم اصل استقلال[، 
وی می افزایــد »واضح تر بگویم ما باید خود را به آن درجه 
از اســتقلال واقعــی برســانیم که هیچ چیــز جز مصلحت 
ایــران و حفظ قومیت و دیــن در تمدن خودمان محرک ما 

نباشد«)همان(.
ملاحظه می فرمایید، موقعیت تقدم با اصل اســتقلال ملی 
اســت، آزادی به عنــوان ودیعــه الهی و مردمــی در جامعه 
مســتقل تدارک پیدا می کند. انتخاب خط مشی و هر نوع 
حرکت و پیشــرفت و حتی پذیرش نوآوری ها و مدرنیته بر 
بنیاد حراســت از فرهنگ و تمــدن تاریخی جامعه محقق 
می گردد. این امر اساســی متأسفانه در کشورهای اسلامی 
و میهن ما بدون بررسی و شناخت تاریخی جامعه و بی هیچ 

نقد بر مدرنیته و شاخ و برگ های آن ظاهر شده است.
بااینتوضیحاتوحرمتفرهنگیاصل

استقلال،بهنظرمیرسدکهبرخورداری
بــا مدرنیتــه از مشــرقزمین مــردم
ســلطهگریکانونهایقــدرتاروپایی
همزمانیداشــتهواینامرآســیبهای
فراوانبراینکشورواردکردهاست.

همزمانــی نوگرایــی بــا ســلطه گرایی اروپــا و   
سیاســت شــوم موازنه مثبت به ایران هم آسیب های 
بســیار وارد کــرد. یکــی از ویژگی های ایــن دوره 
بر پایه هــای اقتصادی و دســتیابی بــه منافع طبیعی 
جهان و ارزش هــای اندوخته های انســانی در پیوند 
با سیاست قدرت طلبی و ســلطه گری اروپاییان بوده 
و در نخســتین آهنــگ منطقه هــای آســیب پذیری 
که مشــرق زمین بــوده، مــورد توجه قــرار گرفت؛ 
به گونه های متفاوت در آن زمان خاص که ضعف و 
ناتوانی بر کل منطقه مستولی بود و ریشه در حملات 
مغــولان و ترکان و نیروهای عثمانی و فتنه های پایانی 
دوره صفویه داشــت. با آنکه کشورهای مشرق زمین 
تلاش داشتند دسیسه های جهانخواران جدید اروپایی 
را مرتفع نمایند اما همــه تلاش های خود را معطوف 
رفع اشغال و تسخیر ســرزمین های خود و پایان دادن 
به جداسازی های بالکانیزاسیون کردند. این موقعیت 
نابهنجــار انــدک اندک انحطــاط کلــی )علمی و 

اخلاقی( جامعه آن روزگار ایران را بیشتر کرد.
بحث از آشــنایی ایرانیان با تجدد و مدرنیته از دوره صفویه 
مشــهور گردیده اســت. بدان ســان که اشــاره شــد همه 
کشــورهای آســیایی تجدد خود را با شــناخت سلاح های 
آتشین جنگی به امور نظامی آغاز کردند. ایران هم در زمان 
شاه اسماعیل اول و هم در دوره پس از جنگ های تحمیلی 
روســیه علیه ایران بیشــترین توجه خود را در نوســازی ها 

معطوف به امور نظامی می کرد.16
بعد از ورود مستشــاران نظامی فرانســوی )ژنــرال گاروان( 
و انگلیســی و حتی قزاق های تزاری، آن هــا به ظاهر برای 
تربیت نظامیان ایران آمدند. بــا آنکه قائم مقام اول و دوم، 
عباس میرزای نایب الســلطنه، کوشش های فراوانی از خود 
نشــان داد، نه تنها ارتش نیرومند و مدرن تشکیل نشد، بلکه 
در جنگ های نابرابر بخش هایی از ســرزمین تاریخی ایران 
زیر ســلطه روس قرار گرفت و در زمان محمدشــاه حتی 
نشانه های ارتش ســنتی )ایلات و عشایر و...( هم از میان 

رفت.
در دوره ناصرالدین شاه با اقدامات امیرکبیر که می توانست 
نخســتین Take Off مدرنیزاســیون نظامــی -فرهنگی- 
بهداشــتی در ایران باشد تا کودتای 1299 ارتش های بیگانه 
ســاخته )قزاق ها، پلیس جنوب، نظمیه )ســوئدی ها(( در 
کشور حاکمیت داشتند و ارتش ملی و مدرن که در تأسیس 
آن مردم مشارکت داشته باشند تأسیس نشد. لکن القاب و 
ظاهرســازی ها که ربطی به مدرنیته نداشت همچنان رواج 
داشــت. وضع ارتش در نابسامانی های وابســته به »موازنه 
مثبــت« و نابهنجاری هــای درون جامعه قــرار گرفت و تا 

سقوط قاجاریه ادامه یافت.
دوره ایــن در نظامــی، امــور از غیــر
یــا مدرنیتــه مســیر در حرکتهایــی

پیشرفتپدیدنیامد؟
در این دوره آشــنایی هایی پدید آمد. مسافرت   

ســیاحان خارجی و روابط آنان با بخشــی از مردم، 
بازدیــد دولتیان از اروپا به ویژه پادشــاهان و ســران 

غلامحسین صدیقی
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کشور موجب دگرگونی هایی شد که به آن تغییرات 
عنوان »مدرنیته« نمی توان داد.

توجــه اندک به امور بهداشــتی، تحول در مدرسه ســازی، 
اقتباس هایی در ساختمان ســازی و ســبک سکونت و گاه 
تغییــرات در پوشــاک و جز اینها که بــه گروه های حاکم 
جامعه تعلق داشــت، مردم در همان ســبک و سیاق سنتی 
خود به ســر می بردند. به زبان دیگر »مشارکت عمومی« به 
چشــم نمی خورد، درحالی که بی توجهی نسبت به اوضاع 
کشور هم مردم را از صحنه های اجتماعی خارج نمی کرد.
را حاکمــان ویژگــی چــه دوره آن در
درمســیریقــرارمــیدادکــهمغایــربــا

خواستههایمردمبود.
به گمان من غیر از مکانیســم های خود جامعه و   

موقعیت خاص تاریخی که پدید آمده بود، ســیطره و 
سلطه دو قدرت اروپایی به گونه امپریالیست های جدید 
در سراسر ایران زمین به شیوه های مختلف و حاکمیت 
استبدادی و ارتجاع شــاهان قاجار و وابستگان به نهاد 
ســلطنت و پیوســتگی آن ها با ســلطه خارجی است. 
افزون بر این دو امر )سلطه خارجی و استبداد داخلی( با 
بررسی بیشتر، آشنایی نه چندان عمیق شهرنشینان جامعه 

ایرانــی به تحولات و پیشــرفت های 
علمــی و فنــی اروپا به ویــژه در امر 

نظامی نیز مشهود بوده است.
مســائل متعــدد اجتماعــی و سیاســی 
یادشــده  امــر  ســه  بــا  ارتبــاط  در 
ســلطهگرانه،  همســازیهای
وابستگیاســتبدادیحکومت 
و ارتجاعــی برداشــتهای و
از  بســیاری  عامیانــهچندجانبــه، 
شــخصیت های ایرانی را در مســیرهای 
نابهنجــار )روســوفیل، انگلوفیل و جز 
اینها( قــرار داده و گروه های دیگری را 
در مناطق کشــور به استقامت و پایداری 
فراخوانــده و حماســه های تنگســتان و 
مســئله هــرات و خراســان و قیام هــای 
تســخیر سرزمین  و  ضدبالکانیزاســیون 
ایرانــی را پدید آورده اســت. همچنین 
باید یادآور شــد قیام بزرگ مردم را علیه 
ســلطه گری و اهانت هــای وزیر مختار 
روســیه )گریبایدوف( و چشــمگیرتر از 
همه خیزش سراســری مــردم ایران علیه 
امنیت تنباکو که به قول احمد کسروی 
»تــکان بزرگی در توده ها پدید آورد«، با 
این حرکت ها و حرکت های مشابه نشان 

می دهد که مردم ایران هشیار بوده اند.
شیوهیاسیاقحکومتگریدرایرانآن

روزگارراچگونهتبیینمیکنید؟
در ادبیــات سیاســی ایــران دو نوع سیاســت   

کشــورداری مطرح بود؛ یکی حفظ استقلال کامل 
ایران و آزادی جامعه و حرمت انسانی همه شهروندان 
کشور به دور از هرگونه تجاوز و دخالت خارجی که 
با عنوان موازنه منفــی )از قول دکتر مصدق( و توازن 
عدمی )از قول مرحوم مدرس( نامیده شــده اســت. 
نوع دوم، سیاســت شوم زیر ســلطه خارجی رفتن و 

قبول مواضع پیشنهادی آن هاست که بی تردید منافع و 
مصالح ایران تحت الشعاع سیاست های نیمه استعماری 
قرار می گرفت و این شیوه، عنوان »موازنه مثبت« )از 
قــول دکتر مصدق( و توازن ایجابــی )از قول مرحوم 
مدرس( نامگذاری شده است. در اینجا باید یادآوری 
کرد که دو قدرت مهاجم و 
متجاوز در ایــران آن روزگار 
ســیطره داشــتند )روس ها و 
سلطه گری  و  انگلیســی ها( 
آن ها آسیب پذیرتر از استعمار 
مســتقیم بود. میــان آن دو 
قــدرت گاه تضادهایی دیده 
می شد اما در چپاول گری ها 
و حفــظ منافــع و مصالــح 
همکاری هایشــان  خــود، 
اســت و  بوده  چشــمگیرتر 
اکثر کشورهای رابط با ایران 
هم به یکی از این دو قدرت 
نیرومند وابستگی داشتند؛ اما 
وابستگان نظام استبداد گاه با 
یکی از آن ها زدوبند داشتند. 
روســوفیل یا انگلوفیل بودند 
و گاه بــا هر دو کــه به قول 
گوینــدگان آن زمــان )با هر 
دو بســاخت که مــزد از دو 
سو گرفت!( آنان پلیدمردانی 
بودنــد که اســتقلال وطن و 
آزادی مردم و عدالت حاکم 
بر جامعه خود را فدای منافع 
و مطامع شخصی می کردند؛ اما برخلاف این گروه 
نابکار که دست نشــاندگان سیاســت موازنه مثبت یا 
توازن ایجابی بودند، مردانی دیگر از استقلال جامعه 
و شرافت ملی ایرانیان هماهنگ با توده های مردم که 
همواره اصالت فرهنگی خود را پاس می داشتند، دفاع 
جانانه می کردند و با هر نوع ســلطه خارجی مخالف 
بودند. آن ها ایرانی بودن و ایرانی ماندن را با افتخار هر 

چه تمام تر پذیرفته بودند.
پیشگامان این طریقت راستین که آغازگران نهضت جدید 

اســتقلال ملی و آزادی و عدالت و قانونمندی و حق طلبی 
جامعه به شــمار می آمدند میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی 
)ســیدالوزراء و الشــهدا( و پدرش میرزا عیسی قائم مقام و 
پــس از آنها میرزاتقی خــان امیرکبیر و تنی چنــد از پیروان 
آنــان در تهــران و آذربایجان و اصفهــان و گیلان و دیگر 
منطقه های کشــور بودند که جان خود را فدای اندیشــه و 
ایمان و حق طلبی کردند و تا بر پایی هنگامه مشروطه خواهی 
محکوم و مغلوب سیاست موازنه مثبت بودند، اما در فرایند 
مبارزه پیگیر خود، بزرگ ترین نهضت نوین قانون خواهی و 
عدالت طلبی ایرانیان )مشروطیت( را با سرافرازی تمام پدید 
آوردند که در آسیای آن روزگار حق تقدم داشت و به یک 

معنا Take Off مدرنیزاسیون واقعی ایران بود.
در راســتای سیاســت موازنه منفی یا توازن عدمی که اصل 
استقلال و تمامیت ارضی کشور و دفاع از آزادی و حرمت 
انســانی، دینی، قومــی و فرهنگی و جامعه بــزرگ ایران بر 
بنیاد عدالت خواهی و اجــرای دقیق قانون و حق طلبی های 
تاریخی و اجتماعی، هدف ریشه دار مردمی بود که در آوای 
مشــروطه خواهی به نمایش درآمــد و در این نهضت مردان 
و زنان و گروه های مســلح و غیرمســلح در همه جای ایران 
به ویژه شــهرهای بزرگ به پا خاســتند و از حرکت ســازنده 
خود صمیمانه پاسداری کردند. اصناف و کسبه و بازاریان، 
روحانیــان و طــلاب و منورالفکــران و برخــی از دیوانیان 
روشــن بین و زنان و مردان از طبقات مختلف جامعه در آن 
رســتاخیر شرکت داشــتند و به حرکت تاریخی خود صبغه 
»ملی« دادند و چهره اجتماعی »رعیت« را در جلوه تابناک 
 take ملت« تاریخ ساز به نمایش درآوردند که به یک معنا«

off حرکت اصیل و تابناک مدرنیزاسیون واقعی بود.
به همان ســان کــه در قیام هــا و حــرکات اجتماعی پیش 
از مشــروطیت، مــردم به پا خاســته جامعه را بــرای پذیرش 
مشروطیت آماده می کردند، جوشش این نهضت و کوشش 
مــردم جامعه را در تحولی جدید قرار داده بود که ورق دیگر 
در تایخ ایران معاصر باز شــد و وضع دیگــری از »نوآوری 
اقتدارگرایانــه به دور از عدالــت و قانونمندی پیش آمد که 
می توان آن را Break down مدرنیته واقعی در ایران دانست.

مدرنیتهوغربگراییآمرانه
بهنظرشــماچــهنتایجــیازمدرنیتهدر

ایرانحاصلمیشود؟
می توانیم نتایج بسیاری را پیش رو داشته باشیم   

که هریک به گفته شــما »دفتر و دستک« دیگری 
دارنــد. از دوره قاجاریــه اروپاییان بــا علاقه مندی 
سیاســی و فرهنگی و تاریخــی و جغرافیایی، ایران 
را بعضاً از نظر دیپلماســی و گاه به معنای شناخت 
علمی و آشــنایی با مدنیت مشرق زمین مورد بررسی 
قــرار داده انــد و رفت وآمدهای آنــان بی تردید در 
ایرانیان اثر می گذاشــت. گفت وگوهــا، روزنامه ها، 
مســافرت های ایرانیــان بــه اروپا، مــدارس جدید 
)اروپایی مســیونری و ایرانی(، شــیوه های دادوستد 
و تجارت بــر روی هم اخذ ظواهر رســوم اروپایی 
)لباس و پوشــاک( و آرایش ســر و صورت و بنای 
ساختمان ها مســکونی و تزیینی و چیدمان )طاق ها 
و دیگر اقتباس هــا را پدید می آورد( و این موقعیت، 
گروهی از مردم )به ویژه شهرنشینان( را فریفته خود 
می کرد و گروه های دیگر را از آن دور می ساخت. 

به این مسائل قبلًا هم اشاره کردیم.
محققان زمان های بعد مدرنیته را در کشورهای جهان سوم 

کارل مارکس

به همان سان که در قیام ها 
و حرکات اجتماعی پیش 
از مشروطیت، مردم به پا 

خاسته جامعه را برای 
پذیرش مشروطیت آماده 

می کردند، جوشش این 
نهضت و کوشش مردم 

جامعه را در تحولی جدید 
قرار داده بود که ورق دیگر 

در تایخ ایران معاصر باز شد 
و وضع دیگری از »نوآوری 

اقتدارگرایانه به دور از 
عدالت و قانونمندی پیش 

 Break آمد که می توان آن را
down مدرنیته واقعی در 

ایران دانست
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»میانجی استعمار« دانسته اند. پارسونز جامعه شناس مشهور 
امریکایی بر این باور اســت و برخی دیگــر با »اگر« ها و 

»لیت و لعل« ها مدرنیته ژاپن را استثنا دانسته اند.
مدرنیته به عنوان ابزار دوره امپریالیســم در جهان ســوم، از 
باورهای جامعه شناســان چپ اروپاســت. در مقابل آن ها 
گروه دیگری اســتعمار را »پدیده مترقی« دانســته و آن را 
نجات دهنده کشــورهای خمود تاریخی به شمار آورده اند. 
حال آنکه برخی دیگر مقوله مدرنیته را جدای از اســتعمار 
و امپریالیســم و آن را دوره تاریخی و ریشــه دار دانسته که 
از موقعیت های علمی اکثر ملت های جهان بهره برده و در 
حال حاضر دستاوردهای خود را به بشریت تقدیم می دارد 
حتــی عده ای از آنــان اعتقاد دارند اگــر روزگاری ژاپن و 
همین کشورهای آسیای شرقی از اروپا برای پیشرفت خود 
بهره می جستند بی تردید روزی را خواهند دید که کشورهای 

مغرب زمین از کشورهای آسیایی برخورداری می یابند.
منبهعنــوانیکدانشــجوفکرمیکنم
کــهمــا»مدرنیتــه«رانشــناختهبودیمو
چشمبستهاسیرآنشدیموباورداشتم
کهآزادیورهاییونجاتمادرپذیرش

آنهاست.
البتــه مدرنیته نــه آن ســان آزادی مــی آورده   

و نه آن ســان اســتبداد، در جامعه مدرن شــوروی 
خروشــچف تاحدی به آزادی توجه کرد )برعکس 
اســتالین( اما پــس از مدتی برژنف آمــد با تفرعن 
تزاری و ســرانجام کار به زمان ما رســید که دیدیم 
و می بینیــم. به هر حال علــوم و فنون جای خود را 
دارند و دیکتاتوری و ســلطه گری به ســبک دیگر 
کشــورهای امپریالیستی و روســیه »مدرنیزه« هم پا 
برجاســت، یا در آلمان نازی صنعت و علوم به اعلا 
درجه پیشــرفت و ســیطره بود، اما بــا تجاوزگری و 
تهاجم و کشتن میلیون ها انسان بی گناه که بی تردید 
با امــر تاریخی مدرنیته پیوند نداشــت چهره تاریخ 
اروپا را ســیاه کــرد. هم اکنون کشــورهایی که به 
کشــورهای کوچک و کم قدرت ستم روا می دارند 
)بــا هر ایدئولوژی و مرام( همه آنان دوره مدرنیته را 
گذرانده و به پسامدرنیســم رســیده اند؛ اما از آنچه 
متفکــران قرن نوزدهم تصور می کردند و مدرنیته را 
بر هر حیات علم و عدالت و پیشــرفت و اومانیسم 
می دانســتند، دور شــده اند و بــا همــه ثروت ها و 
مکنت ها به مرحله »طغیان جهانی« رســیده اند: إِنَّ 

نْ رَآهُ اسْتَغْنَی.17
َ
نْسَانَ لَیَطْغَی أ الِْ

بــهدنبالــهبحثاگــرموافقهســتیداز
TakeOffمشروطیتشروعکنیم.

البته فراموش نفرمایید Take Off امیرکبیر هم   
)خیال کنسطیطوســیون(  در زمان خود بســیار مهم 
بوده اســت و با اســتعمار و ارتجــاع رویارویی پیدا 

می کند و به عقیده من این جهش نخستین بود.
رســتاخیر مشــروطه خواهی ایرانیان »خوش درخشید ولی 
دولت مســتعجل بوده«، نهضت ملی مشروطیت با استبداد 
حکومتی )محمدعلی شاهی = استبداد صغیر( از یک سو 
و ارتجاع تاریخی باعنوان مشــروعه خواهی )علی رغم نظر 
علمای بزرگ و مرجعیت های پیشرو( از سوی دیگر روبه رو 
شد و همزمان با ســلطه روسیه )بمباران مجلس، اولتیماتوم 

به مجلس و دســت اندازی های نوبتی در شــمال کشور( و 
نفوذ فتنه انگیزی های بریتانیــای کبیر )خاصه در جنوب و 
خلیــج فارس وحلقه هــای نامرئی حاکمــان درونی(، گاه 
همسازی آنان با هم )قرارداد 1907( و بالکانیزاسیون کشور 
و گاه تحت الحمایه قراردادن کشور )قرارداد 1919( و انواع 
دســایس دیگر، و شاید آشــنانبودن مردم ایران با نظام های 
دموکراسی و قانونمند موجب شد قانون اساسی مشروطیت 
واقعی ایــران18 پــس از پایان جنگ جهانــی اول آن چنان 
در سراشــیب ســقوط فرو افتد که زمینه های پیدایش نظام 
زورمداری و قلدری باعنوان »اصلاحات آمرانه« فراهم آید 
که غیرمســئولانه پاره ای از محققان داخلی و خارجی واژه 
»نوسازی« )نوسازی آمرانه و اقتدارگرا( برای آن دوره به کار 
برده انــد و پاره ای اقدامات متظاهرانــه را )که همواره بدون 

بهره هم نبوده اند( نوسازی قلمداد کنند.
پــسبــهنظــرشــمادردورهحکومــت
پهلــویاصلاحــاتوتغییراتــیدرایران

پدیدنیامدهاست؟
خیر، من چنین ادعایی نکــرده ام، به هر دلیل   

)داخلی و خارجی( و به هر منظور، تغییرات زیادی 
در دوره پهلــوی پدید آمد، آمرانه بود یا ظالمانه و به 
گفته مخبرالســلطنه بولواری بوده یا لابراتواری، هر 
چه بود بخش هایی از آن مورد قبول مشروطه خواهان 
هــم قرار گرفــت و بعدها مردم نیــز از آن تغییرات 
بهره مند شــدند. روان شــاد دکتر محمد مصدق که 
در مخالفت با نظام ســلطنت پهلوی گوی ســبقت 
را از همه سیاســتمداران دوران معاصر ربوده است 
در آغاز نطق تاریخی خود در مخالفت با ســلطنت 

رضاخان بیان کرده است:
»بنده نســبت به شــخص ایشــان )رضاخان ســردار سپه( 
علاقه مندم و ارادت دارم. ایشــان یک خدماتی به مملکت 
کرده انــد و گمان نمی کنم بر احدی پوشــیده باشــد... 
خدماتی نســبت به امنیــت مملکت کرده انــد که گمان 
نمی کنم بر کســی مستور باشد.« علاوه بر دکتر مصدق و 
حتی مرحوم مدرس و گروه های دیگری از مشروطه خواهان 
و روشــنفکران از خلع قاجاریه و پادشاهی رضاخان پهلوی 
و اقتــدار وی از زمامــداری و اصلاحــات مقتدرانه دفاع 
می کردند که گاهی به دســتور همان حاکم اصلاح طلب 
مقتدر، به هلاکت رسیدند که به تحقیق، آن رفتارها ناقض 

مدرنیزاسیون بود.
اصلاحات در سجل احوال، ایجاد تقویم جدید، پدیدآوردن 
نظام وظیفه )بدون در نظر داشتن آسیب های اجتماعی آن(، 
تأسیس دانشــگاه و نظام نوین آموزش و پرورش و اصلاح 
عدلیه نابســامان، اعزام دانشــجو به خارج از کشــور برای 
تحصیلات عالی، جز اینها که فوایدی کامل برای مملکت 
داشت، حتی ایجاد راه آهن )که اشتباهاتی در مسیرهای آن 
وجود داشــت( و بســیاری دیگر از اقدامات زمان رضاشاه 
که البته راهنمایی های اندیشــمندان مشروطه خواه زمان را 
هم در برداشــت و ســوءمدیریت هایی را هم پدید آورد اما 
با مدرنیزاسیون شــباهت هایی داشته و به همین دلیل برخی 

از جامعه شناسان ما از واژه »شبه مدرن« استفاده کرده اند.
یعنیآناقداماتدرمسیرمدرنیزاسیون

نبودهاست؟
به باور بســیاری از جامعه شناســان و مورخان   

اجتماعــی، شــباهت هایی با مدرنیزاســیون داشــته 

است، ولی بیتشــر اقتباس هایی نامعقول از تحولات 
اروپایــی بــوده و شــاید واژه هــای غرب گرایــی19 
درست تر از کاربرد مدرنیزاسیون باشد. در آن دوره، 
نه شــناختن علمی از مدرنیزاســیون وجود داشت و 
نــه نقدی غیرمتعصبانه بر آن شــده بود و نه مردم و 
نه مجلس مردم مشارکتی در گزینش ها و کاربردها 
داشــته اند. دگرگونی های صوری بــدون خمیرمایه 
استقلال وآزادی انجام می شد حال آنکه باز به قول 
دکتر مصدق: »حکومت داشتن در یک ده خراب 
بهتر از اسارت در یک مملکت آباد است«. جوهر 
مدرنیته عدالــت و انتخاب و ملت خواهی به دور از 
قلدری و کشــتار و اجحاف و دزدی و مال اندوزی 
حکام و ســردمدار اصلی اســت که اگــر مدارا و 
شناخت و رعایت قانون و خردورزی لحاظ می شد، 
نه وقایع شهریور 1320 جامعه را به قهقرا می برد و نه 
آســیب های جنگ دوم جهانی ناامنی فقر و فاقه و 

آشوب پدید می آورد.
شاید به علت ناخوشــی های سیاسی که متأسفانه وجود دارد 
و هــر روز فزونــی می یابد، نوعــی مقایســه های غیرعینی و 
نظام های گذشــته را )که بی تردیــد در پدیداری نظام کنونی 
سهیم بوده اند( به سمت مشروعیت های اجتماعی سوق دهد، 
اما کلاهبــرداری و کلاه گزاری، جامه بــرداری و پاره کردن 
روســری های زنــان، ویران کــردن بناهای تاریخــی به بهانه 
خانه های فرسوده، آشفته کردن زندگی های عشایری و سنتی، 
کشتن سردار اسعد بختیاری و صولت الدوله قشقایی و دیگران 
به بهانه نوســازی و آبادانی و ده ها اقدامات دیگر خوب و بد 
و درســت و نادرســت نمی تواند اقدامات دوره پهلوی را در 
جدول »مدرنیزاسیون« قرار دهد با آنکه بی تأثیر در تحولات 
بعدی نبوده است. این گفتار را به زبان مرحوم مشیرالدوله که 
بی تردید از اندیشــه گران مؤمن و عامل به قانون و پیشرفت و 

تعالی کشور )مدرنیزاسیون( بود به پایان می رسانیم.
حسین مکی که در جمع آوری مطالب ارزنده درباره تاریخ 
معاصر ایران کوشــش هایی داشــته، دربــاره »اصلاحات 

رضاشاهی آورده« است:
اصلاحاترضاشاهی؟

»داود پیرنیا فرزند مشیرالدوله برای نگارنده نقل کرد دو سه 
ســالی به فوت پدرم مانده بود یک روز رضاشاه، پدرم را به 
کاخ ســعدآباد احضار و در حالی کــه قدم می زد، با تبختر 
مخصوصــی خطاب به پــدرم گفت: می دانم اگر شــرح 
اصلاحات و اقداماتی را که شــده برایت بگویم خوشوقت 
خواهی شد. ملاحظه می کنید که مملکت در حال پیشرفت 
است. راه آهن چنین، اصلاحات چنان و از این قبیل مدتی 
از اصلاحات دم زد. پدرم همچنان ســاکت ایستاده بود او 
را نگاه می کرد. ناگهان رضاشــاه ســؤال کرد: چرا چیزی 
نمی گویی؟ مگر این کارهای بزرگی که شده کافی نیست؟

پدرم بدون پروا جواب داد. تمام این فرمایشات درست، ولی 
متأسفانه!...

رضا شاه گفت: متأسفانه چه؟
پدرم گفت: متأســفانه عدالت اجتماعی نیســت و اگر در 
کشوری عدالت اجتماعی وجود نداشته باشد این کارهایی 
که شــده در حکم خانه هایی است که با ورقِ بازی بسازند 

که با مختصر نسیم ملایمی فرو خواهد ریخت.
رضا شــاه ناراحت شــد و دیگر چیزی نگفت و ایشــان را 

مرخص نمود.
مدرنیتهباهمــهبرخورداریهایعلمی
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جهانی،پدیدهایاروپاییبهشــماررفته
اســت،باهمهخصلتهاوویژگیهایش
درتسریاینامرتاریخی.بههرصورت
)تفهیمیوتقلیدی(درمیانکشورهای
آســیایی،ایرانباعنوان»مدرنیزاسیون
کشورهایسنتی«شــناختهشدهاست.
آیااینامــرتاریخســاختهاروپایییعنی
»مدرنیتــه«بــاهمــانکیفیــتاروپایی،
جهانآســیاییوافریقاییرادربرگرفته
اســت؟وچــرادرایــرانپیــروزیکامل

حاصلنمیشود؟
پرســش جالبی اســت. نــوآوری اروپایی به   

نوعی خصیصه اروپایی دارد. اروپا دارای گذشــته 
تمــدن یونانی و رومی، و بافت یهودی و مســیحی 
)کاتولیک و پروتســتان و ارتدکس( و فرهنگ های 
متفاوت اروپایی، عصر اسکولاســتیک و رنسانس، 
حاکمیت های سیاسی و فرهنگی فئودالیسم )به ویژه 
در اروپای غربی( و نیمه فئودالیسم )اروپای شرقی( 
و تحولات بسیاری بوده است که با ایران و فرهنگ 

و تمدن آن تفاوت داشته است.
در اروپا نیز سنت شــکنی و کوشــش های ضد سندیت20 
پایــگاه محکمی پیدا نکرده اســت و هنــوز هم دیانت و 
باورهــای مذهبی )حتــی خرافات( رونــق دارد. مدرنیته 
اروپایــی هم تطــور و تحول در اندیشــه بود و نــه اینکه 
گذشــته ها و فرهنگ هــا و آیین های زمانــه را به کلی از 
میان بــردارد؛ اما در ایران ورود مدرنیتــه یک امر بیش و 
کم »صادراتی« بــوده که گاه ســودمندی های آن مورد 
نظــر و گاه عدم تطابق آن، موقعیت اجتماعی و تاریخی، 
نابسامانی هایی را پیش می آورد که برخی از جامعه شناسان 
»پسامدرنیســم« آن را مورد نقد قرار داده اند و با روشــنی 
تمــام، »غرور عقلانی و علمی« را که فقط امرهای مادی 
را پذیرفته اند و به مباحث مابعدالطبیعی و ادراکات ذهنی 

بها  ارزش هــای فرهنگــی کمتر  و 
داده انــد، مورد نقد و نکوهش قرار 

داده اند.
به هر حــال آنچه از مدرنیزاســیون 
می بایســت عایــد جامعــه شــود، 
توسعه اقتصادی، آموزش و پرورش 
دیوان سالاری  گســترش  همگانی، 
خردمندانــه، توســعه ارتباطــات و 
گســترش صنعتــی )برپایه توســعه 
و  پدیدآمــده  بناهــای  و  شــهری 
اینهــا،  جــز  اکولــوژی(  مســائل 
نشــانه هایی از این امرهای تاریخی 
در تاریخ معاصر ایــران کمتر دیده 
شــده اســت و به تصدیق محققان 
تاریخ و جامعه شناســان دوره قاجار 
و پهلــوی هیچ یــک از اقدامــات 
انجام شــده، رســایی و کمال لازم 
را نداشــته اند و پس از جنگ دوم 

جهانی، جامعه ایران )خاصه در امور سیاسی( بیش و کم 
در همــان مطالبات بود که در آغاز قاجاریه قرار داشــت؛ 
اما اگر منصفانه قضاوت شــود Teke Off های چندگانه 
با همه شکســت های موضعی یا عمومــی، نگاه هایی در 
ســامان های اجتماعی ایــران پدیدآورده بــود و ایران زیر 

ســلطه و استبدادزده، ساکنانش دیگر رعیت و برده کامل 
نبودند. مجلس شــورای وزرا، خیالات کنسطیطوسیون21 
دار الشــورای کبرای دولتی، و ســرانجام تأسیس مجلس 
شــورای ملــی )هــر چنــد بــا شــیوه های گاه نابهنجار( 
انجمن ها، روزنامه ها، احزاب نمی توانست در جامعه اثری 
باقی نگذاشــته باشــد و آن را از جهش میرزا تقی خان و 

مشروطه خواهی به سامان دیگری رهنمون شود.
دستاورد تاریخی ایرانیان از این همه کشمکش ها رسیدن 
به خواســت بنیادی اصل اســتقلال به عنوان زیربنای هر 
حرکــت آزادیخواهــی و قانون طلبــی و عدالت محوری 
است که به لسان متشرعان، باعنوان حفظ بیضه اسلام و 
تحفــظ از مداخله اجانب و حیل معموله آن ها )به نقل از 
تنبیــه  الامه و و تنزیه  المله علامه نائینی( و به زبان جدید 
»اســتقلال و دفاع از وحدت ملی جامعه« شناخته شده 

است.
ملت ایران برپایه فرهنگ گرانســنگ خود با برخورداری 
از تمدن و تجدد کارساز جامعه بشری، در مسیر پیشرفت 
و نیل به این هدف از آغاز آشنایی 
بــا غــرب در تلاش بوده اســت. 
دکتر محمد مصدق و آموزش های 
او در تبییــن اصــل یــاد شــده و 
گســترش مفاهیم برخاسته و کارا 
در زمینه های اجتماعی و اقتصادی 
و فرهنگــی به ویــژه قانون خواهی 
و عدالت طلبــی، از آغــاز گــذار 
در ایــن مرحلــه، نقــش اساســی 
داشــته اســت و در عملکرد به آن 
و حقانیــت تاریخــی و آموزشــی 
روشــنی ارائه کرده است که اگر 
Take Off ســوم را در نظر داشته 
نهضــتملی بی تردید  باشــیم 
ایران است که هنوز هم روایی و 
پایداری خود را پاس داشــته است 
و به یک بررســی کامل همه جانبه 

نیاز دارد.
تحقق مدرنیزاســیون که بــه نوعی پیشــرفت جامعه بر پایه 
فرهنــگ و مدنیــت تاریخی اســت با رعایــت اصل نقد 
همه جانبه و انتخاب بهینه و نیاز اجتماعی و اقتصادی لازمه 
جامعه اســت و تأخیر در انجــام آن عقب ماندگی و فتور و 
اضمحلال جامعه را فراهم مــی آورد. هر نوع موضع گیری 

متعصبانــه یا تقلید و اقتباس مشــتاقانه بــه دور از مطالعه و 
ژرف اندیشــی، دورماندن از حیات انســانی و دموکراتیک 

جامعه است.

پیشرفت)مدرنیزاسیون(

استقلال 
ملی فرهنگ 

دریافت مدرنیته 
نقادی شده 

درپایانآیاTakeOffدیگریندارید.
واژه هــای Take Off و Break down از من   

نیست، اصطلاح جامعه شناسانه است که از صنعت 
هواپیمایــی اخذ کرده اند. من هم سپاســگزارم که 
وقت عزیــزان را گرفتــم. مطالبی بــود در رابطه با 
پرســش های شــما به ذهنم آمده چه بسا بندهایی از 
آن قابل تفســیر باشــند و کســانی دیگری مطالب 
روشــن تر و دقیق تــری ارائــه نمایند. مــن وظیفه و 
تکلیف کوچــک خود را انجام دادم آن هم در این 
وانفسای اجتماعی و کرونای ناخواسته خارجی. در 
این نوشتار هم همان به یاد بیتی از سعدی هستم که 

در مقاله پیشین هم آمده بود:
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

پینوشت:
1.  Modernite
2.  Modernization
3.  Modern

4.  آنتونی گیدنز، پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی: 
تهران، نشر مرکز، 1380، ص 4.

5.  Rationalism
6.  Naturalism
7.  Domination
8.  Reformation
9.  Ronald Inglehart

10.  »نوســازی و پسانوسازی«، ترجمه علی مرتضویان، ص 
1، ارغنون، شــماره 13، وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، 

.1386
11.  Orientation

12.  همان، ص 19.

13.  همان، ص 11.
14.  Progress
15.  determination

16.  حســن روملو، مورخ عصر صفــوی، از تفنگ هایی که 
در دوره شاه اسماعیل اول مردم تبریز از آن استفاده می کردند 

یاد می کند.
17.  آیه 6 و 7 سوره علق.

18.  Constitution
19.  Westternization-Occidentalistation
20.  Autorite
21.  constitution

ماکس وبر

تحقق مدرنیزاسیون که 
به نوعی پیشرفت جامعه 
بر پایه فرهنگ و مدنیت 

تاریخی است با رعایت 
اصل نقد همه جانبه و 

انتخاب بهینه و نیاز 
اجتماعی و اقتصادی 

لازمه جامعه است و تأخیر 
در انجام آن عقب ماندگی و 
فتور و اضمحلال جامعه را 

فراهم می آورد

آزادی های دموکراتیک 
ارزشمند دانستن مواریث 

مدنی جامعه دوری از 
تقلید و اقتباس ناموجه
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بیاتــی:تــااینجاشــمابهمبانــیمدرنیته
پرداختــهوانتقاداتیبــهمدرنهاوارد
کردید،کمیهمایجابیوجوهمدرنیته
مــا متفکــران بفرماییــد و بشــکافید را
درمواجهــهبــامدرنیتــهچــهواکنــش
اندیشــهاینشــاندادنــدوآیــامــابه

رنسانسیهمچونغربنیازمندیم؟
  در غرب این تحول با ســربرآوردن ســوژه   

)فاعل شناســا( و محوریت آن آغاز شد و همین 
ســوبژکتیویته بــود کــه باعــث تحول شــد. در 
جهان شناســی سنتی ما، این ســربرآوردن سوژه و 
ســوبژکتیویته رخ نــداده و این مســئله ای مهم و 
تفاوتی کیفی اســت. شــاید به همین علت است 
که در بین مــا متفکران بنیاداندیشــی که درباره 
هســتی و انســان و تاریخ و جامعه حرف تازه و 
جهانروایی و خطاب به جهانیان داشته باشند کم 
یافت می شــود، اگر نگوییم که یافت نمی شود. 
متفکران ما باید با متفکران جهانی وارد گفت وگو 
و تفکــر دیالوژیک شــوند. اقبــال لاهوری را از 
این نظر می توان شــاخص دانست که با متفکران 
عمده غربی وارد دادوســتد اندیشــه شــده بود. 
امثال آقای حائری یا اقبال تنها ســرخط ها را نشان 
داده اند و ما بایــد در این زمینه ها کار جدی تری 

ارائه دهیم.
این مسئله را هم بگوییم که در نسل دکتر شریعتی 
ایــن بحث ها اولویت نبود و دیدن مســائل از منظر 
تاریخی و تعهد اجتماعی اولویت داشت، به همین 
علــت هم »علــوم انســانی« ارج و قــرب فراوان 
داشــت. باز در بین همان متفکران در کتاب های 
دکتــر شــریعتی و مهنــدس بــازرگان یــا آیت الله 
طالقانی مباحثی دیده می شــود یا مطرح شــده اند، 
امــا این بــزرگان وقت غــور عمیق تــر را نیافتند و 
مطلب را به قدر کافــی نکاویدند. یکی از مثال ها 

ایده »توحید« در فلسفه و جهان بینی ماست.
بیاتی:آیاایدهتوحیدومابازایانسانی
واجتماعــیآنبهقــدرکفایتبررســی
شــده؟شــمادرایــنبــارهچــهنظری
داریــدودرایــنزمینــهچــهکارهایی
انجامشدهوچهکارهاوپژوهشهایی

انجامنشــدهاســت؟بهعبارتدیگر،»نیندیشیده«هایتفکر
توحیدیچهچیزهاییهستند؟

  بله، این پرســش اساســی اســت. برای نمونه، معتزله معتقــد بودند از   
توحیــد، ایده عــدل و عدالت برون می تــراود؛ اتفاقاً در این بــاب با مهندس 
میثمی، در بازگشــت از مراســم زنده یاد احمدزاده در مشــهد، گفت وگویی 
داشــتیم و ایده محوری بحث این بود که توحید و اندیشه توحیدی در جامعه 
مــا به خوبی مورد تبیین قرار نگرفت و در مبانی و روش شناســی )متدلوژی(، 
به اندازه مابازای انســانی و اجتماعی آن به کفایت کنکاش نشده است. تصور 
توحید بســیار بنیادین است، اما هستی شناســی همین توحید باید بیشتر شکافته 

شــود و در همه ابعاد معنای یکتایی و یکتویی آشکار شود.
مبحث الهیات سلبی یا تنزیهی در همین عرصه اهمیت خود را نشان می دهد. 
روش ایــن بحث باید میان متفکرانمان جاری شــود و نوعــی الهیات انتقادی 
به صورت جدی مطرح شــود تا این جهان بینی جای-گاه بنیادین خود را بیابد. 
طــرح دوباره ایده توحید هم از نظر کلامی-تئولوژیک مهم خواهد بود و هم 

از منظر فلسفی باید مورد مداقه قرار گیرد.
در ضمــن مســئله دیگر در اینجا این اســت کــه چرا هم زمــان در وضعیت 
پیشــامدرن با در ســطح جهانی با تفکر پســامدرن مواجه هســتیم و به هنگام 
دیالوگ با این اندیشه دچار چه مشــکلات مضاعفی خواهیم شد. مسئله های 
این عرصه برای بررسی فراوان هستند ولی می بایست عزمی برای ادامه این راه 
و به ســرانجام رساندن طرح افکنی های این سنخی میان متفکران ما پیدا شود.
میثمی:درعینحالآقایدکتر،آنهاوقتیاز»پســامدرنیته«

دممیزننــداینرابهمعناینفیمدرنیتهنمیدانند.
  کاملًا درســت اســت. آن ها هنوز از نقادی مدرنیته و رفع بحران هایش   

می گوینــد و نــه از عبور یا فروپاشــی آن. این متفکران معتقدند که فلاســفه 
روشــنگری به حد کافی نوآور و »مدرن« نبوده و می کوشــند به نحو اصیلی 
متجددتر باشند. پســامدرنیته این نیســت که بخواهند برگردند به دنیای پیش 
از مدرنیته و دســتاوردهای عصر جدید را نفی کنند، بلکه می بایســت آن ها را 
بیش-متجــدد یا »اولترا-مدرن« خواند. آن هــا می گویند مدرن ها، یعنی مثلًا 
دکارت و کانــت و هگل به قدر کافــی مدرن نبوده انــد؛ و در عقل گرایی و 
راسیونالیســم مدعی اند که عقلانیت، خود به قدر کافی عقلانی نبوده اســت 
و بــا نقد باید آن را بر ســر عقــل آورد )و این کار با خود کانت آغاز شــد(؛ 
لیبرالیسم هم به حد کافی آزادی را به بار نیاورده، پس به سراغ عقلانیت های 

انتقادی تر و نولیبرال تر رفته اند.
گاه در تضاد با ســنت بــه بازتولید همان  این هــا می گوینــد مدرن ها ناخــودآ
ســنن و ادیان گذشته به شکل عُرفی )لائیســیزه( و عصری شده )سکولاریزه( 
پرداخته انــد کــه به شــکل »ایدئولوژی ها« ی مُــدرن درآمده انــد، اما هنوز 
دینی انــد و به قدر کافی علمی نیســتند. بــرای نمونه، پوزیتیویســت ها بر این 
بــاور بودنــد که فقط خود علمی انــد و بقیه برون از علم و هــر حوزه از علم 
هم محدود به زمینه های خاص می شــد و نتیجه گیری های کلامی و فلســفی 

یزدان شناسی تنزیهی رهایی بخش
گفت وگو با احسان شریعتی

بخشپایانی
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ناممکن می گشــت و اگر امروزه در حوزه فیزیک استیون هاوکینگ از وجود 
ســیاه چاله ها نتیجه می گیرد که خدایی وجود ندارد و به ظاهر قضیه ای علمی 
را بیان می کند، با همین معیارهای علمی ســخنش فلسفی و غیرعلمی است، 
زیرا به قول کارل پوپر بین علم و فلسفه )یا کلام یا ایدئولوژی( »مرز فارقی« 
وجود دارد که ادعاهای علمی باید در مرز بماند و ســپهر فراتر از آن به تعبیر 

کانتی »ترافرازنده«)فراتجربی( و استعلایی است.
و این نشــان می دهد که ماجرا بســیار »پیچیده« و بغرنج تر از این توهمات شده 
که با مشــاهدات علمی صرف بخواهیم پاسخ پرســش های فلسفی را بیابیم و یا 
دعاوی فلســفی را علمی بینگاریم. خلاصه، بســط علوم نشان داد که ماجرا از 
این قرار نیســت و نیازمند عقلانیتی شهودی است که تنها مغایر با علم نیست و 
نه علمی. ادعاهایی که مارکسیســت ها و پسیکولوژیســت ها داشتند نمونه هایی 

از این مدعــی بود و البته در عین علمی شــمردن خود گاه 
از جزمیــات و خرافه هــای زمانه ما محســوب می شــدند. 
می توانیــم علمی بودن را در روزگار مــا چنین تعریف کنیم 
که اتفاقاً علمــی بودن یعنی نشــان دادن همین پیچیدگی و 
عدم قطعیت و عدم تعیّن و نسبیت و چندلایه و تودرتویی و 
ژرفایی و موسع بودن موضوعات. این گرایش همان مبحث 
معرفت شــناختی و فلسفی به روزی اســت که می بایست آن 
را بازاندیشی کنیم. متأســفانه در ایران فقط تک چهره هایی 
داشــته ایم و حتی در دوران انقلاب هم که روشنفکران دینی 
نیروهای بســیار مؤثری مطرح بودند، نهاد یا تشکلی نداشتند 
کــه این نظرورزی پیرامون این مســائل در آنجا انجام شــود 
و در عین حال هم نتوانســتند جنبشــی اجتماعی گسترده به 
وجود آورند مانند شــبکه روحانیت در ایران و یا مثلًا اخوان 
المسلمین در مصر و ســایر گرایش ها در ترکیه و اندونزی و 

... که هر یک پایگاه اجتماعی خاص خود را داشته اند.
نیروهای موحد در ایران هنوز تبدیل به یک حزب مردمی و 
ســازمان اجتماعی متکی به یک طبقه اجتماعی نشده اند. 
این اتفاق در دوران رنســانس و رفرماســیون اروپا با تکیه 
بــر طبقه بورژوازی و در برهه ای دهقانــان افتاد و اهداف 

تاریخی خویش را متحقق ســاخت. این در حالی اســت که در کشور ما این 
اتفاق هنوز رخ نداده اســت. در ایران چنین جنبشــی که به طبقات متوســط 
فرهنگــی و اجتماعی متکــی بوده و بخواهد اهداف اصلاحی ســاختاری را 

پیش ببرد، شکل نهایی را نگرفته است.
میثمــی:پــسبــهنظرشــمادربــابایــدهتوحیــدومابازای

اجتماعیوسیاسیآندرچهمرحلهایهستیم؟
  به نظرم در ابتدای راه هســتیم. ببینید پس از شریعتی این بحث ها هنوز   

در میان ملی- مذهبی ها به روز نشــده و متفکرانی پیدا نشــده اند که بتوانند با 
آثار اندیشــمندان جهانی ارتباط زنده برقرار کنند و جنبه های نظری و بنیادین 
فلسفی را تعمیق کنند. در کشور ما در بیشتر مواقع بحث های سیاسی و عملی 
مبارزاتی اولویت داشــته و در همین زمینه هم به بحث های نظری کم توجهی 
می شده اســت. در این بین کسانی هم بودند که از بدنه نظام پس از انقلاب 
جدا شــده و به اصطلاح از درون ریزش کردند و اصلاح طلبی درون سیستمی 
ســر برآورده اند در طیــف نیروهای انقلاب بحث های تئوریک و اندیشــگی 
را مطــرح کرده اند، چهره هایی چون ســروش و مجتهــد و ملکیان و اگر تبار 
این روشــنفکران را بخواهیم به روشــنفکران مذهبی پیش از انقلاب برسانیم، 
می بینیم که آن نســل در قیــاس، از درون جامعه جوشــیده بودند و به نوعی 
جامعه محور بودند. پس از انقلاب از ســوی این چهره ها بحث هایی درگرفت 
و واکنشــی را از ســوی نیروهای فکری ملی -مذهبی برانگیخــت، اما اینکه 
تفکر و تأمل فلســفی به عنوان یک پلتفرم نظــری و برنامه یا پروگرام تئوریک 
بلندمدت و پایدار پژوهشــی و دانشــگاهی فرض شــود و به طور عمیق روی 

مبانی آن کار شــود امری است که سخت بدان نیاز داریم.
ایــده توحید و نوع نگرش شــریعتی به نســبت عرفان و عقلانیــت انتقادی-

اجتماعی )سوســیال-دموکراتیک(، بکر و تازه بود؛ شــعار »عرفان، برابری، 

آزادی« در آثار او از همین ایده توحید برمی خاســت که اراده خدا در هستی 
و طبیعــت و عدالــت و برابری در مقابل قانون و مبتنــی بر »حق طبیعی«، از 
طریق مردم در تاریخ و جامعه و در فردانیت آحاد انسانی تجلی و تحقق یابد. 
این اندیشه در سطح یک ایده باقی ماند و روی آن کار انضمامی لازم نشد و 
در ســطح اجتماعی هم هنوز پایگاه گسترده اجتماعی خود را نیافته است. در 
بیان رســمی و حکومتی هم که توحید در سیستم اجتماعی یا اقتصادی متبلور 
نشــد تا بتوانیم تضمن و پیامدهای آن را شــاهد باشــیم. در فقه سنتی هم که 
تبعیض ها و اختلافات جنســیتی و ... طبقاتی و... توجیه می شود و از آزادی 

و برابری »توحیدی« خبر و اثری نیست!
بیاتــی:پــسبــهنظــرشــما،»نیندیشــیده«ماندههــایتفکر

توحیدیچهچیزهاییهســتندکهبایدبهآنهااندیشید؟
  مهم تریــن بخش این ایده از منظــر تئوریک به نظرم   

همین است که شــریعتی مطرح می کرد که تعریف توحید 
این نیست که خدا یکی است و چند تا نیست. این تعریف 
کلامــی الاهیاتی-تئولوژیــک- صرف برای مــا فایده ای 
نخواهد داشــت بلکه اصلِ »برابری همه انســان ها در برابر 
خــدای واحد« اســت کــه از اهمیت و پیامــد این جهانی 
برخوردار است. این بحث در هستی محوری هم به گونه ای 
مطرح اســت و به قول اقبال خدای شــخصی و انسان گونه 
در متن مقدس از این جهت و به این ســبک توصیف شده 
تا انســان ها بتوانند راحت تر با او ارتباط برقرار سازند، وگرنه 
معنای خداوند زنده و حاکم این نیســت که انسان سلطانی 
بر تخت آســمان ها نشسته و همچون پادشــاهی بر زمین و 
آســمان فرمان می راند. خدا جهت واحد حرکت ساری و 
جاری در سراســر سمفونی هستی اســت که از هر »ذره-

لحظه« آن به تعبیر اقبال لاهوری نُت »من هستم« به گوش 
می رسد و اگر خداوند را چنین نینگاریم و انسان وش تصور 
کنیم دچار نوعی تشبیه و آنتروپومورفیسم می شود که انواع 

اقتدارگرایی و توتالیتاریسم از آن سر برمی آورد.
»تشــخص« انسانی خدا تنها تشبیهی اســت برای تسهیل ارتباط انسان و مردم 
و این نکته بس نیازمند تدقیق موشــکافانه است. برای مثال در یکی از اشعار 
ملک الشــعرای بهار هم به این موضوع اشــاره می شــود که خدای را همچون 
پادشــاهی فرض می کنند که مأمورینی به اطراف می فرســتد تا اوامر و نواهی 
و فرامین و دســتوراتش را اجرا کنند و برایش گزارش و »راپرت« بفرســتند. 
وی در آن شــعر به زیبایی و با طنز خاص خود از یک نظام ســلطنت پنداری 
و »امپریال« از کل هســتی پرده برمی دارد. ما وقتی به سیســتم هســتی چنین 
بنگریــم در جامعه هم انتظــاری جز این از قدرت حاکم نخواهیم داشــت و 

همواره به دنبال شــاه و خلیفه ای خواهیم گشت تا بر ما فرمان براند.
در نقطــه مقابل هم الهیــات »تعطیل« قرار دارد که ادیــان توحیدی برای از میان 
برداشــتن آن تلاش کرده اند که خداوند تمام هستی خواهد بود و دیگر نقشی در 
جهان هستی ندارد. این الهیات »تشــبیهی« )آنتروپومورفیستی، انسان پنداری( و 
گنوسیســتی، امتناع معرفت و حقیقت( نقطه واســطی دارد  الهیات »تعطیلی« )آ
که بــه نظرم همان مدنظر ماســت. هانری کربــن هم در واپســین کتابش به  نام 
ناسازوارنمای )پارادوکس(  توحید به این موضوع پرداخته است که ادیان توحیدی 
به ســمت الهیات تشــبیهی گرایش یافته اند )در نوعی از تشیع و تصوف( و سعی 
داشت این تهدید را بشکافد. همچنان  که خدای »غیرشخصی« هم که در الهیات 
»تعطیــل« از آن یاد می شــود )مثلًا نزد نوحنبلی گــری و وهابی گری(، در تاریخ 
مصائب فراوانی آفریده است. پس، تنها در مرز باریکی میان این دو ورطه می توان 
راهی به رهایی گشود. این از موضوعاتی است که به نظرم باید روی آن کار شود. 
یکی دیگر از بحث های فلسفی و کلامی مهم رابطه میان انسان و هستی است که 
محل بحث و جدل فیلسوفان فراوانی شده است و مسئله دیگری است که می توان 
آن را بررســی کرد. ما باید با استفاده از پرسش های راهگشا و پژوهش های نقادانه 
به ســوی تأســیس نوعی یزدان شناســی نوین رهایی بخش روی آوریم و بنیان های 

اندیشه دینی و کلامی ما را دیگربار پی ریزیم.■

می توانیم علمی بودن را در 
روزگار ما چنین تعریف کنیم 

که اتفاقاً علمی بودن یعنی 
نشان دادن همین پیچیدگی 
و عدم قطعیت و عدم تعیّن و 

نسبیت و چندلایه و تودرتویی 
و ژرفایی و موسع بودن 

موضوعات. این گرایش همان 
مبحث معرفت شناختی و 
فلسفی به روزی است که 

می بایست آن را بازاندیشی 
کنیم



شـماره 123شهریور و مهر 4299

1.فضایلوقبایح
اورسن ولز در فیلمی ناتمام که بر اساس رمان دن کیشوت 
ساخته است ســخنی می گوید که هنوز برای بسیاری از 
محققان ما از قرار تازگی دارد و شایســته یادآوری است: 
به اســپانیا آمدم تا فضایل2 این مردم را بیان کنم و برخی 

از قبایح3 ایشان را.
اورســن ولز گرچه اســپانیایی نبود، شیفته اســپانیا بود و 
وصیتش بــرای پس از مرگ این بود که خاکســترش را 
بر فراز این ســرزمین بپراکنند. فیلم او ستایشی از زندگی 
رنگارنگ اسپانیایی هاست، حتی آن جنبه هایی که چه بسا 
از دید بیگانه »احمقانه« به نظر برســد. مثل دویدن با گاوهای دیوانه و زیر دســت و پای 
گاوها رفتن یا برای گریز از آن ها به پنجره ها و هرچه بلندی بر ســر راه اســت آویختن. ولز 
گاهانه سانچو )آن خدمتکار ساده دل و شاید ابله( را محور فیلم خود قرار می دهد و او را  آ
در خیابان های مادرید و میانه آیین های مختلف مردم اسپانیا می چرخاند. فیلم او را چه بسا 
از این منظر بتوان بزرگداشــت »بلاهت« توصیف کرد و اگر ســوی دیگر داستان؛ یعنی، 
دن کیشــوت را هم در نظر بگیریم چیزی بیش از آن نیســت که گویا فیلم ســاز به تجلیل 
مــردی می پردازد که در توهمات خود با غول ها و جادوگــران می جنگد و به دنیای مدرن 

تعلقی ندارد. 
فیلم اورســن ولز به دنبال هیچ بهشــتی بر روی زمین نیســت. زندگی را با بلاهت هایش و 
قهرمانی هایش و توهم هایی که از آن گریز نیســت می ستاید و این را در فرهنگ و زندگی 
مردم اســپانیا از همه بیشــتر می بیند و تحســین می کند. وقتی فیلم او در نسخه ای که پس 
از مرگش انتشــار یافت، تمام می شود شــما نمی فهمید دقیقاً آن »قبایح« که قرار بود به آن 
پرداخته شــود کدام است. فیلم مانند رودخانه ای است که از زمین های آباد و بایر یکسان 
می گذرد و بر بسترهای پاکیزه همان طور بی دریغ می بخشد که بر بسترهای چرکین. فیلم او 
ســتایش »زندگی بدون بهشتی دوردست« است. بهشت همین جا و همین لحظه است. از 
این رو فیلم که میان تاریخ و اکنون حرکت می کند در جایی سانچو را در مقابل تلویزیونی 
قرار می دهد که پرتاب موشک و آینده سفر به ماه در آن مطرح است، اما رفتن به کره ماه 
را بی اهمیت جلوه می دهد، مگر در مقام جهانی دیگر که به قول دن کیشــوت شاید هنوز 

پهلوانان را بتوان در آنجا یافت.
داستان کتاب »ما ایرانیان« دقیقاً برعکس این فیلم است. آن چنان بر قبایح قوم تکیه دارد که 
فضایل »ما« در آن گم اســت و با تصوری از تاریخ حرکت می کند که گویی همه ما باید 
به ســوی آن »تاریخ فردا« ی حرکت کنیم که در آن همه قبایح برشمرده در کتاب از جامعه 
غایب شود؛ جامعه ای که مانند یک بهشت مارکسیستی است. یا بهشتی است پشت دیوارها 

و مرزهای غرب جهان. جهانی افســانه ای و دور از دســترس! ما ایرانیان در آرزوی بهشــتی 
مارکسیســتی آینده ای غربی را برای ما ایده آل می شــمارد که به قول نویســنده آن »جامعه 
جدید« نام دارد. جامعه ای که گویی مرکب از انســان های جدید اســت. انسان هایی طراز 
نوین. جامعه ای که او آن را این طور صورت بندی می کند: جامعه ای که در آن فرد »صادقانه 
قراردادها، پیمان ها و میثاق های اجتماعی را رعایت می کند، دروغ نمی گوید، از طریق نفوذ 
در احساســات مردم عوام فریبی نمی کند، بــه وعده های خود پایبند می ماند، حقوق افراد و 

گروه ها را زیر پا نمی نهد و به اصلاح جامعه مدد می رساند« )فراستخواه: 84(.
تمام کتاب، ســوختن در آرزوی رســیدن به چنین بهشتی اخلاقی از جامعه جدید است و 
مؤلف دانشور مانند یک مارکسیست معتقد به بهشت پرولتاریا با تمام وجود می کوشد ما را 
به آن بهشــت فراخواند و امروز و دیروز ما را هدر بداند مگر در حرکت به سوی آن بهشت 

آرمانی.
ناکامی کتاب از همین جا رقم خورده است. در این بررسی می کوشم نشان دهم چرا چنین 
تصوراتی پیدا شده است و چرا تداوم یافته و چگونه می شود از دوزخی که فراهم می کنند 
بیرون آمد و زندگی را همان طور که هســت پذیرفت و برای بهبود آن بدون تصور »بهشت 
دوردســت« کوشــید و از ناهمواری های گیتی که جزو ذاتی حیات انســانی است روی 
برنتافت. ادعای من آن است که آن بهشت »جامعه جدید« هرگز در هیچ نقطه ای از جهان 
صورت نبسته است و تنها در تصورات کسانی جای دارد که مشکلات فکری چندلایه ای 
را میراث برده اند و یا تصور می کنند از علاقه مخاطب خود به غرب می توانند سکویی ولو 
خیالی برای رشد او بسازند؛ یعنی، به هوای اینکه جامعه جدید چیزی نزدیک به مدینه فاضله 
است شوق رسیدن به فضایل را در او برانگیزند. این بررسی در شرح چنان مشکلاتی است 
و چنان که نشان خواهم داد اصلًا به یک فرد و یک مؤلف مشخص و در اینجا آقای دکتر 
مقصود فراستخواه محدود نمی شود، بلکه زنجیره ای فکری است که آثار متعدد پدید آورده 
و گفتمانی اســت که خلاف آنچه تبلیغ می کند »ضد توسعه« است و از شناخت انسان و 
جامعه و خاصه فرهنگ ایران بسیار دور مانده است؛ چیزی شبیه همان مارکسیسم که همه 
دیده و عواقب آن را می شناسیم یا هر نوع مکتب فکری دیگر که برای راندن انسان به سوی 
بهشتی در آینده، امروز او و سعادت واقعاً موجود و عملی در زندگی او را به تعویق می اندازد 

برای روزی که خواهد رسید و نمی رسد.
امروز به خاطر ناکامی های مختلف و متعدد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب، 
گرایشی مهارناپذیر پیدا شــده است که گویی همه در آن با هم مسابقه می دهند تا معایب 
و قبایح ملت ایران را برشــمارند. از یک منظر این نوعی سرگشــتگی عمومی را در غیاب 
مرجعیت های فکری نشــان می دهد که بگویند چه خطا رفته اســت و راه برگشت از خطا 
کدام اســت، ولی از منظری دیگر به نوعی تنبیه خلق و تحقیر ایشــان از سوی برخی دیگر 
از مراجع فکری می ماند چراکه فکر می کنند ملت باید بر اســاس مدل و نظر ایشــان رفتار 

رویکردهای روشنفکرانه در انکار خویشتن
در نقد »ما ایرانیان« نوشته مقصود فراستخواه

مهدی جامی

مهدی جامی، پژوهشــگر ادب و فرهنگ ایران از مؤلفان و ویراســتاران دایره المعارف بزرگ اســلامی )تا ج 6( است و پس از اقامت در اروپا 
عمدتاً به کارهای رسانه ای، ترجمه و ویرایش مشغول بوده است. کتابش با عنوان ادب پهلوانی، در تاریخ ادبی دیرینه ایران در سال 1379 
در ایران منتشــر شــد و ســپس در 1388 نشر تازه ای از آن به بازار عرضه شــد. گفت وگوی بلندی با داریوش آشوری درباره »ما و مدرنیت« 
انجام داده که در قالب کتاب همراه با ترجمه ها و ویرایش هایش در صفحه او در آکادمیا1 در دسترس است. راه اندازی سایت راهنمای کتاب 

)راهک( نیز برای بازنشر نقد کتاب های منتشرشده در مطبوعات فارسی از آخرین کارهای رسانه ای اوست.
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می کرده است و نکرده است. این گروه همان 
روشــنفکران بهشتی پسند ما هســتند که شبیه 
روحانیون ما شــده اند. از این منظر، روحانیون 
و منتقدان اجتماعی مان شــبیه مارکسیست های 
ارتدکس شده اند. درکی تلخ و سیاه از جامعه و 
مردم دارند که اگر لایه معاصرش به مارکسیسم 
نســب برد، لایه کهن ترش بــه درک مانوی از 
جهان می رسد.  این درک مارکسیستی-مانوی 
گاه چندان همه گیر می شــود که جز سیاهی و 
تاریکــی نمی بیند؛ و در ایــن خطرهای بزرگ 
درج اســت؛ زیرا کسی که روشــنی نمی بیند 
چگونه ما را از تاریکی به بیرون رهنمایی خواهد 
کرد؟ این نــوع درک از جهان خلاف زندگی 
و زیستن طبیعی و انسانی است. نوعی دیدگاه 
سخت جان است که در این کشور ریشه عمیق 
دارد و مارکسیســم و ناب گرایــی معاصر آن را 
دوباره احیا کرده اســت، اما مردم می خواهند 
زندگی کنند. به شــادی و امید و رقص و بازی 

و خطــا و زمین خوردن و رســوایی هم نیــاز دارند. 
هیچ تفکری که از جامعه انســانی انتظار جامعه فرشتگان 
داشته باشــد راهی به دهی نمی برد، بلکه ما را از زندگی و 
حیات طیبه دور می سازد. هیچ واعظ سختگیر و هیچ نگاه 
زاهدانه و منزه طلبانه ای راه به جایی نمی برد مگر ریاکاری 
و تلخ اندیشی و ناکامی و برج عاج نشینی و از بالا به پایین 
نگریستن و تحقیر خود و غیرخودی )داریوش آشوری این 
را به خوبی در کتاب مســتطاب خود درباره حافظ )عرفان 
و رندی در شــعر حافظ( رمزگشایی کرده است(. ما اسیر 
کینه ایــم. کینه ای مانوی با خود و جهان و همین خوراک 
آن دیو درون ماست که با خویشتن و جهان می ستیزد. دیو 
می گویم زیرا هر چه ما را از زندگی دور کند و از شناخت 
آدمی دور کند دیوزدگی اســت. خصلــت اهریمنانه دارد 

حتی اگر قالب معنوی و زاهدانه و مرشدانه داشته باشد.
2.ازفوکووشریعتیبهسریعالقلم

از چشم فوکو که ببینی ایران روح یک جهان بی روح است. 
از چشم برخی دانشوران ایران ببینی ایران اساساً یک کشور 
بی روح است! آیا باید فوکوی تازه ای یا دانشور غربی دیگری 

برای ما خلقیات ایرانیان بنویسد تا به خود باور کنیم؟
ما مردمی هستیم که از بام تا شام احکام منفی و داوری های 
سخت و تلخ بر ســرمان آوار می شود. راه حل نهایی شاید 
این باشــد که از روشنفکران تلخ اندیش خود بگریزیم و به 
رســانه هایی که می گردند هر اعوجاجی را خبر کنند و به 
رخ ما بکشــند پشــت کنیم و به توصیه حکیمانه سهراب 
سپهری عمل کنیم و نخوانیم کتابی که در آن باد نمی آید!

قطعاً بیش از نیم قرن اســت که ما با این بلا روبه رو هستیم. 
تا انقلاب نشــده بود کتاب هایی که به نحوی به تاریخ ما 
می پرداختند سرشــار از احکام شداد و غلاظ ضد شاهان 
و وزیران بودند و در تاریخ ما چیزی جز شــاه ســتمکار و 
وزیر جلاد نمی دیدند. میل ایدئولوژیک مبارزه با شــاه به 
اهل قلم خاصه چپ گرایان اجازه می داد بنا به اصل هدف 
وسیله را توجیه می کند چیزی از تاریخ ما باقی نگذارند که 
ارزش داشته باشد چون همه جا رد پایی از شاهی و سلطانی 
و مســتبدی می یافتند. برای کسی که با شاه دوران مبارزه 
می کرد هیچ شاهی اعتبار نداشت. زنده یا مرده؛ قاجاری 
یا صفوی؛ ساسانی یا اشکانی و هخامنشی. شاه شاه بود و 
بایــد از صفحه تاریخ حذف می شــد و در زباله دان تاریخ 

جای می گرفت.

وقتی انقلاب شــد من از بد حادثه دانشجوی ادبیات شده 
بودم. چه مکافاتی بــود خواندن متون قدیم که همه مدح 
شــاهان بود. حتی شــاهنامه هم گویی به کتاب های ضاله 
پیوسته باشد به دشواری پذیرفته می شد. ده سالی از انقلاب 
گذشت تا بالاخره با روی کار آمدن رفسنجانی و هم زمان 
با سیاست های بازسازی در شوروی اندیشه چپ هم دچار 
بحران شــد و مجموع حاکمیت به خود آمد و بزرگداشتی 
برای شاهنامه در سال 1369 برگزار کرد و بالاخره شاهنامه 

را پذیرفت.
پذیرفتگی و عادی ســازی شــخصیت های قدیم و معاصر 
به تدریــج حتی به فــروغ فرخــزاد هم رســید. میزگردی 
در کیهان هوایی آن ســال ها برگزار شــد کــه در آن فروغ 
شخصیتی معنوی قلمداد شده بود تا مقدمه ای برای پذیرش 
او در میان انقلابیون باشد، اما مطلب در کیهان هوایی آمده 
بود تا بیشــتر در خارج کشــور این بحث مطرح شود تا در 
داخل. در داخل هنوز میدان برای این نوع عادی ســازی ها 

آماده نبود.
اما در کنار گشــایش هایی که در نظــر تنگ انقلابیونی 
رخ می داد که تاریخ پیش از خود را باطل می شــمردند، 
مشــکل تازه ای به وجود آمد که ناشــی از خشونت های 
دهــه اول انقلاب و حذف نیروها و گروه های مخالف و 
دگراندیش بود. آزردگــی طبیعی این گروه ها امکان داد 
که ادبیات تلخ و ســیاه قبــل از انقلاب –یا همان ادبیات 
مبــارزه که تاریــخ را قربانی اهــداف روز خود می کرد– 
زنده شــود و گسترش یابد. حوادث بعدی در ایران دوره 
اصلاحــات و خاصه ترورهای روشــنفکران این ادبیات 
را قوت بخشــید و به تدریج کــه امید اصلاح به نومیدی 
تبدیل شــد دامن گرفت و گروه هایی که معمولًا با چنین 
دیدی به جامعــه و تاریخ نگاه نمی کردند هم به پذیرش 
آن روی آوردند و بازار کلیشــه های خرابی وطن دوباره 
رونق گرفت. اگر تا پیش از انقلاب کلیشه ها درباره شاه 
و وزیر بود یا اینکه ما سوزن هم نمی توانیم بسازیم یا همه 
ایرانی ها دزدنــد یا چنین و چنان اند در بــازار تازه اقلام 
نوپدیدی عرضه شــد، ولی در بر همان پاشنه می چرخید 
که از ســال ها پیش -حتی از دوران مشــروطه- ســابقه 

داشت.
شــاید نخســتین بار مقاله دکتر همایون کاتوزیــان درباره 

»جامعه کوتاه مــدت« این جریــان انتقاد از خود 
را شــروع کرد )اصل مقاله به انگلیســی درآمد و 
ســپس در مجله ایران شناســی خارج کشور طرح 
شــد(. کاتوزیان خود ملهم از ایده های دترمینیسم 
تاریخی چپ بود و من جداگانه نقدی بر آن ایده 
نوشــته ام.4 ســپس موج کتاب هایی آمد که همه 
در تقلیــل تاریخ ایران به ایده هایی کلی مشــترک 
بودند. از کتاب های جــواد طباطبایی که بر زوال 
و انحطاط تاریخی ما تکیه داشــت تا کتاب هایی 
مثل مــا چگونه ما شــدیم که نســخه ای دیگر از 
آرای کاتوزیان اســت. زنجیــره ای از کتاب هایی 
مثل جامعه شناسی نخبه کشی و کتاب های حسن 
قاضی مرادی و مانند آن در پی آمد و در تیراژهای 
مکرر چاپ و پخش شدند )فهرستی از این دست 
آثار در فراســتخواه، صص 29-36(. سپس نوبت 
به استادان علوم سیاسی و جامعه شناسی رسید که 
عمدتاً در تأیید نظرات کاتوزیان وارد بحث شــوند 
و به تصحیح اخلاق عمومی روی آورند، اما همه 
بخت دکتر سریع القلم را نداشتند که به فهرست کردن 
اخلاقیات منفی ایرانی بپردازد و مثل ورق زر دست به دست 
شود. من در همان ایام نقدی هم بر مرور ایشان بر خلقیات 
ایرانی نوشــتم با این عنوان که »نقد »ما« آســان ترین کار 
است و بی معناترین«؛ اما اگرچه این نوع ادبیات از دهه 80 
شمســی رونق یافت، امروز در پایان قرن چهاردهم و تقریباً 
بعد از دو دهه به ســبکی و گرایشــی در تحقیقات ایرانی 
تبدیل شده اســت و از قرار اسباب تألیف و نظریه پردازی 
در این باب فراهم تر اســت تا نقد و اوراق سازی آن. گوش 
شنوندگان هم گویی به این روضه اخلاقی معتاد شده است 
و روش شناسی تحقیقات دانشــگاهی هم آن قدر ضعیف 
و آشفته اســت که نمی تواند مانعی نظری و منتقدانه برای 
این دســت تحقیقات باشد یا نقدی جدی در کار آورد؛ از 
چشــم همگان هم گویی ضرورت دارد و چه بسا استقبال 
می شود. بالاخره سوته دلانیم و این سبک نقد و اکتیویسم 
منفی به نوعی جواب دردهای ظاهراً بی درمان ما هم هست 
و خیال ما را از پذیرش مسئولیت آسوده می کند و آن را به 
ایده هایی کلی در تاریخمان واگذار می کند که مســبب و 
موجب این وضع هستند. در شرایط دشوار جامعه ایران چه 

کسی از گریز از مسئولیت استقبال نمی کند؟
در نقد دکتر سریع القلم مسئله مرکزی من این بود که چیزی 
به نام »ما« وجود نــدارد که بتوان احکام واحدی را بر آن 
حمل کرد. این موضوع که به نظر کاملًا بدیهی می رســد 
از چشم نه تنها ایشان که شماری دیگر از فرهیختگان وطن 
نیز دور ماند و همچنان به احــکام خود درباره »ما« ادامه 
می دهنــد. در آن نقد آورده بودم: »هرکســی از ظن خود 
یار »ما« می شــود؛ اما واقعیت این است که »ما«یی وجود 
ندارد. هر چه هست »گروه های مشخص مطالعه شده« یا 
»رفتارهای مشاهده شده معین« است. در اینکه آن مطالعه 
یا مشاهده درست باشد هم همیشه توافق وجود ندارد. وقتی 
هم توافق باشد معلوم اســت که درباره گروه و گروه های 
معینی صادق اســت نه همه ما.« هیــچ علمی فراتر از این 
نمی تواند رفت و دانشی وجود ندارد که به همه »ما« بتواند 

رسیدگی کند.
ســرانجام در ادامه زنجیره این نوع نظریه پردازی ها رسیدیم 
به انتشــار کتاب ما ایرانیان از استاد مقصود فراستخواه که 
به نوعی دیگر همان آرای زیباکلام و کاتوزیان و طباطبایی 
را تأیید می کنــد و ادامه می دهد. من در نیت خیرخواهانه 
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ایشــان و دیگر اندیشــه وران حوزه خلقیات ایرانی شک و 
شــبهه ای ندارم. همه آن ها می خواسته اند و می خواهند که 
از راه تذکر به پلشــتی ها راه پالایش اهل وطن را باز کنند؛ 

اما این راه بیراهه است.
زمانی بود که این روش جواب می داد. شریعتی استاد این 
روش بود، اما او زبان گزنده و برانگیزاننده ای داشــت که 
مدام نشــتر به زخم های ما می زد و قادر بود ما را به حرکت 
وادارد تا به بســتن این زخم ها و درمــان آن برخیزیم. این 
روش منحصر به ایران هم نبوده است. شریعتی چه بسا خود 
از روشنفکران فرانســوی این شیوه بیان و رویکرد خطابی 
را آموخته باشــد. کسانی مثل ســارتر که بسیار در چشم 
شــریعتی عزیز بودند زبانی گزنده دارند. روشنفکران آن 
دوران در فرانســه می خواستند از زبان شلاقی بسازند برای 
بیداری خلق. شــریعتی این را آموخته بود و با آموخته های 
دیگرش از فرهنگ ما درآمیخته بود و به بیانی رســیده بود 
که گزنده تر و بیداری بخش تر از آن در نثر فارســی معاصر 
کمتر پیدا می توان کرد؛ البته منابع وطنی شــریعتی هم کم 
نبود. صــادق هدایت با آن طنز پرمایه و زبان زهردار ســر 
سلســله این روش بیانی اســت گرچه نه لزوماً برای بیدار 
ســاختن خلق، اما شــریعتی از او و دیگرانی که آن زبان و 
بیان را می پسندیدند آموخت و در آن به استادی رسید و آن 

را کارمایه انگیزه بخشی انقلابی کرد.
ولی این روش نفس گرم گوینده ای مثل شریعتی را طالب 
است که می داند سخن را چگونه به زهر درمانگر بیامیزد و 
اگر به دســت کسی دیگر افتاد، لزوماً از این تریاق درمانی 
نتواند ســاخت و چه بســا بیمار را بکشــد یا فراری دهد. 
وانگهی شرایطی که در آن شریعتی سخن می گفت بسیار 
تغییر کرده است و لزوماً دیگر آن شیوه یا آن محتوا بلاغت 
کافی ندارد و چه بســا بتوان گفت با خود شریعتی به پایان 
رســید؛ یعنی که قابل تکرار نیســت. بهترین روندگان راه 
شــریعتی مثل دکتر ســروش هم از زبانی عاقلانه-عارفانه 
سود جســته اند تا راه خود را به قلب و ذهن مخاطب خود 
باز کنند. چــون نیک درمی یافته اند آن بیان شــریعتی وار 
بیانی پیشاانقلابی بوده و در دوران پساانقلاب راه به جایی 

نمی برد. زبان سازندگی باید گشود.
اما دیگر گویندگان و نویســندگان بدون برخورداری از آن 
زبان و بیان انقلابی و توفنده همان مســیر را همچنان ادامه 
می دهند؛ کوهی از مســائل و مشکلات پیدا می کنند و به 
آن ها نظمی می دهند و سپس از خود می پرسند؛ چرا چنین 
است و می کوشند برای آن نظریه و تبیین و تئوری درست 

کنند. این راه به هیچ آبادی نمی رسد.
3.دلاکانبوسعیدیوفلسفهیأس

مهم تریــن مشــکل ایــن شــیوه بحــث و تحقیــق نگاه 
یک سویه ای اســت که به انســان و جامعه و تاریخ دارد. 
واقعیت حیات بشــری همیشه و همیشه آمیخته بوده است 
و هرگــز نمی تــوان آن را به این یا آن لایه از رفتار انســانی 
فروکاســت؛ یعنی اگــر در تاریخ ما و امــروز ما خطاها و 
خامی ها و کژی هایی بوده و هست در کنارش ده ها صفت 
و شــاخصه برجسته نیز وجود داشته و دارد. تقلیل این همه 
به تنها بخشــی از رفتار آن هم »رفتــار نامطلوب«، از نظر 
روش شــناختی نادرست است و طبعاً به نتایج نادرست هم 
می انجامــد. یک نــگاه به آثار بزرگ ادبــی و اخلاقی ما 
نشان می دهد که تا چه اندازه مراقبت وجود داشته تا آدمی 
در یک ســویه او خلاصه نشود. چه در گلستان سعدی به 
مثال یا قابوســنامه یا مثنوی معنوی مولوی خوبی و بدی و 
نیکی و کژی به هم آمیخته نشــان داده می شــود و اصل 

قصه آن اســت که با مثل و متل و حکایت خوبی را جلوه 
بخشــند و ناخوبی را طرد کنند؛ و راه دیگری هم نیست. 
برای ســعدی با آن تسلط شگرف به احوال آدمی و جامعه 
و سیاســت کاری داشت اگر می خواست صرفاً کژی ها را 
کنــار هم بگذارد و به رخ مخاطب خود بکشــد؟ این همه 
جذابیت که در کار سعدی و دیگر بزرگان ما هست از آن 
اســت که دیدشان به آدمی و رفتار او با گذشت و اغماض 
و درک عمیقی از حیات آمیخته اســت. درکی که در آن 
همیشــه ســلامت بر بیماری و نیکی بر بدی و رحمان بر 
شــیطان غلبه دارد. آن ها منکر نادرســتی ها و ناراستی ها و 
کژوکوژی های اخلاق آدمی نبوده اند، بلکه توان گفت که 
با دقت تمام همه حالات و خلقیات بشــری را می شناخته 
و معرفــی می کرده اند امــا هم زمان چراغــی از هدایت و 
خیرخواهی روشن می داشته اند تا خواننده تنبه یابد و بیدار 
شود و راه بیداری برگزیند. هیچ طبیبی بیمار خود را چنین 
شــفا نمی بخشد که روشنفکران تلخ اندیش ما در آن مسیر 
می کوشــند. ابوسعید ابوالخیر سخن جاودانه ای دارد وقتی 
در حمام به دلاکی که از او پرســید جوانمردی چیســت؟ 
گفت آنکه شوخ آدمی را به روی او نکشی! -دلاکان بنا به 
عادت چرک و شوخ تن را به روی شانه مشتری می کشند 
تا نشــان دهند کارشــان ثمرناک بوده و ارزش انعام دارد. 
بوســعید می خواهد بگوید کار خود کــن و بدان که من 
می دانم تو شــوخ از تن من وامی کنی؛ اما ضرورت نیست 
آن را به روی من بکشــی. من تمیزی را طالبم که می دانم 

نتیجه کار تو هم هست. شوخ نمایی هنر نیست!
داستان روشنفکران تلخ اندیش ما نیز چونان دلاکان حمام 
بوسعیدی است. کارشان یافتن چرک ها و شوخ ها و بیرون 
ریختنی هــای فکر و فرهنگ ما و کشــیدن آن به رخ من 
و شماســت. این شیوه خلاف آیین حکمت و جوانمردی 
اســت و از آن جز آزردگی و فروماندگی نتیجه نمی شود. 
درست که در فرهنگ قدیم گاهی چوب استاد بهتر از مهر 
پدر دانسته شده است، اما قرار نیست این چوب معلمانه به 
چماق تبدیل شود و مخاطبی را که بیمار فرض می شود از 
پای درآورد. شگفت آور اســت که استاد فراستخواه بدون 
توجه به ظرایف سخن بوســعیدی خود را آشکارا یکی از 

همان دلاکان حمام می شمارد )ص 223(.
راســت بگویم باید گفت کــه این گــروه از اهل قلم دید 

جامعــی به انســان ندارنــد. دیــد آن ها ناب گراســت؛ و 
ناب گرایی دورترین مشــی از منش انسانی است. آدم ناب 
و اخلاق بی خطا اگر باشــد به همــان معصومان معدود ما 
گین است  منحصر اســت و بس. ناب گرایی شربتی زهرآ
و شگفت آنکه چقدر هم از آن استقبال می شود! یافتن امر 
نــاب و دین ناب و اخلاق ناب و زبان پاک و نژاد پاک و 
ناب ریشه در اندیشه های فاشیســم دارد. این چنین شیری 
خــدا هم نافرید؛ و اصلًا وقتی آدمی را می آفرید در مقابل 
عْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. روشنفکران 

َ
ي أ طعن فرشــتگان گفت إِنِّ

ناب گرای ما نیز در خیرخواهی شبیه همان فرشتگان اند، اما 
درس تاریخ و حیات آن است که چیزهایی هست که شما 
نمی دانید. چشم باز کنید و تاریخ را کماهو حقه بشناسید 
و در شــناخت از آدم و معرفت جامعــه از اهل معرفت و 
انبیا و حکیمان و عارفان بیاموزید که همه انسان شناســان 

بزرگ بوده اند.
وقتــی آثــار این گروه از دانشــوران را مطالعــه می کنیم با 
اوصافی روبه رو می شــویم که در آن هیچ روشنایی در افق 
دیده نمی شود. چیزی مشروط نیست. احکام قطعی است 
و ما با سیاهه ای از ســیاه کاری های خود روبه رو می شویم 
که هرکدام ما را به متهمی تبدیل می کند بی آنکه روشــن 
کنــد چگونه می توان از این ورطــه رهایی یافت. به نمونه، 
احکام دکتر پرویز پیران را بنگرید )اندیشه ایرانشهر، شماره 

6، 1384( که از پیشگامان دکتر فراستخواه است:
- استبداد و خروج از تاریخ: »چنین شکلی از حکومت از 
تحولات تاریخی به شکل اروپای غربی جلوگیری می کند 
و چنین جوامعی را )که اســتبداد در آن ها حاکم است( در 
بیرون تاریــخ نگاه می دارد« که به نظر ایشــان تنها بعد از 

آشنایی با سرمایه داری وارد تاریخ می شوند!
- امنیت بالاتر از همه چیز: »ناامنی ناشــی از وجود ایل و 
ده نشین در کنار هم، با دو عامل ناامن ساز دیگر )استبداد و 
خشکسالی( امنیت را راهبرد بدون جایگزین زندگی ایرانی 

ساخته است«.
- زورمداری انتخاب ایرانی: »در سرنوشــت انسان ایرانی 
گاهانه زورمداری و بازتولید دائمی آن حک شده  پذیرش آ

بوده است«.
- کاستی های انسان ایرانی: »درک این امر اجازه نمی دهد 
که صرفــاً از توطئه دیگران یاد شــود، بلکه کاســتی های 

تعیین کننده انسان ایرانی نیز نباید فراموش شود«.
- امتناع عقلانیت: »چنین شرایطی امکان حرکت جامعه 

به سوی جامعه ای عقلانی را غیرممکن می ساخته است«.
بحث اصلی من این اســت که نگاه این دانشوران کمکی 
به شــناخت درســت ما نمی کند و درنتیجه در بن بســتی 
خودساخته گرفتار می شــود و خلاف ادعایی که می کنند 
چیــزی را نزدیک به ذات برای ایرانیان قائل می شــوند که 
وجود ندارد و ناچار مشــکلاتی را که برمی شــمارند ابدی 
می ســازد. این روش ناکامی و غیرعلمی بــودن خود را از 
همین نتیجه آشکار می کند و از نگر اخلاقی خلاف مشی 
حکیمانه ای اســت که در ســنت ما وجود داشته و مسیری 
بیراهه از راهی اســت کــه پیامبران و حکیمــان و معلمان 
اخلاق و عرفان نشــان می دهند. این نوع نگاه بن بســتی را 
آشــکار می کند که خاص دوران معاصر ما و روشنفکرانی 
است که هرچند با سنت ما آشنایی اجمالی دارند اما از منظر 

چپ به جهان می نگرند و تابع نوعی فلسفه یأس هستند.
4.ماهممردمیهستیم

خوب اســت از خود بپرســیم دیگران چه می کنند؟ مثلًا 
دانشوران امریکا این کشوری که اذهان ما را تسخیر کرده 
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چه می کنند؟ آیا دانشوران امریکایی به همین سادگی روی 
خود و مردم و فرهنگ امریکا برچسب می گذارند؟ آیا ما 
می توانیم با بررســی تاریخ کوتاه امریکا که کمی بیش از 
دویست سال است به درکی از تاریخ این کشور برسیم که 
قابل بیان در چند فرمول ســاده باشــد؟ آیا همین امروز که 
در امریکا اعتراض های اجتماعی در جریان است می توان 
امریکا را به یکی از صورت های ساده شــده ای فروکاست 
که معمولًا روشنفکران ضد امپریالیست به آن علاقه دارند؟ 
آیا جریان اعتراض ها را می توان به ســادگی تحلیل کرد؟ و 
اگــر نمی توان یک جریان امروزین اعتراضی را با دو ســه 
حکم تحلیل کرد، چطور می توان درباره تاریخ حتی هفتاد 
سال اخیر امریکا، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی، یک دو 
حکــم کلی داد که جامع و مانع باشــد؟ آیا هر نوع حکم 
کلــی درباره امریکا بدون نوعی ساده ســازی بیش از حد 

ممکن است؟
همین داســتان درباره ایران وجــود دارد. اگر نتوان تاریخ 
کوتــاه عمر امریکا را به ســادگی به چنــد حکم و فرمول 
فروکاســت چطور ممکن اســت با تاریخ دراز دســت کم 
2500 ساله ایران چنین کرد؟ آیا چنین کاری اصولًا علمی 

است یا از هرگونه احتیاط علمی دور است؟
علاقــه گروهی از دانشــوران ایرانی برای اینکــه تاریخ ما 
را بــه احکام کلی خود تقلیل دهند از کجاســت؟ چطور 
تصور کرده اند چنین کاری اصولًا ممکن اســت؟ من تنها 
جواب سرراستی که می یابم این است که اندیشه اجتماعی 
این گروه از دانشــوران ایرانی با اندیشه های ساده سازی در 
مارکسیسم-لنینیســم روسی مسموم شــده است. این نوع 
درک از جهان مدت هاســت که بی اعتباری خود را هم در 
نظر و هم در عمل نشــان داده اســت. سرنوشت شوروی 

به خوبی نمایانگر شکست همه جانبه 
این شیوه از ساده سازی از جامعه و 
دولت و انســان و تاریخ و سیاست 
اســت، اما از قرار ایــن مانعی نبوده 
اســت که شــیفتگی به روش های 
اندیشــه چپ در کشــور ما از رونق 
بیفتد؛ زیــرا در این نگــرش نوعی 
ارضای فکری هســت که مــا را از 
اندیشیدن واقعی نجات می دهد. به 
ما تصــوری می دهد که گویی همه 
مســائل خود را درک کرده ایم و آن 
را می شناســیم. گرچه به ما نشــان 
نمی دهد راه چاره چیســت؛ اما راه 
چاره واقعاً کجاست؟ اگر بخواهیم 
به الگوی دانشورانی که به خلقیات 
ایرانی می پردازنــد تکیه کنیم هیچ 
راهــی جــز جبرگرایــی، یــا همان 

دترمنیســم تاریخی، باقی می ماند؟ آن ها به زبان تحقیقات 
خود ناگفته می گویند همین است که هست باید بسازیم و 

تسلیم شویم. راه نجاتی نیست مگر گریز!
راه نجات در فرهنگی که اساس معنویت آن بر رستگاری 
است بر اساس این تبیین ها بن بست است. آیا این نتیجه ای 
خردپسندانه است؟ آیا تحلیلی می توان ارائه کرد که انتهای 
آن تسلیم به جبر تاریخی و جغرافیایی باشد؟ و به قول استاد 
مهــرداد بهار به اینجا برســد که بگوید شــاید این درخت 
دیگر سبز نشود! )گفت وگوی من با ایشان: ایران نامه، پاییز 
1377( حتــی تحلیل هایی می خوانیم که وقتی می خواهند 
هشــدار بدهند که وضع محیط زیست ایران و آب کشور 

وخیم اســت به اینجا می رســند که بگویند این کشور در 
فلان مدت سال از سکنه خالی خواهد شد.

این چگونه دنیایی اســت که ما برای خود می سازیم؟ این 
دیوارهایی که دور خود رسم می کنیم تصویر واقعیت است 
یا تصویــر ناتوانی مــا –و درواقع روش تحقیــق ما– از فهم 

واقعیت و یافتن راه روشن؟
برای تصحیح این روند مســموم و این خودآزاری تبیینی از 
کجا شــروع کنیم؟ از این واقعیت ساده که ما هم مردمی 
هستیم. نه کمتر از دیگر مردمان نه بیشتر از دیگر مردمان. 
در چیزهایــی برتری داریــم و در چیزهایی نیاز به آموختن 
و آموختــن داریم. مثل هر جامعه انســانی دیگر تحولاتی 
داشته ایم و داریم که خوب و بد داشته و زندگی ما هم مثل 
دیگر مردمان آمیخته کام و ناکام بوده است، اما درمجموع 
مردمی زنده و مباهی به فرهنگ و حیات و سبک زندگی 
خود هســتیم. حاضریم بــا دیگران بده بســتان کنیم، اما 
مرکزمان فرهنگ ایرانی است. می خواهیم از دنیا بیاموزیم 
امــا نمی خواهیم در دنیای گلوبال شــده هضم و جذب و 

مستحیل شویم.
اگر ما هم برای خود مردمی هستیم نخست قدم این است 
که از شــیفتگی به دیگران و بیزاری از خویشــتن دســت 
برداریم. با چشــم همدلی به فرهنگ خــود بنگریم و آن 
را عزیز داریم و بشناســیم و پالایــش دهیم. انتظار جامعه 
فرشتگان از جامعه مطلوب خود نداشته باشیم و ایران امروز 
را مثال ناقص جامعــه مطلوب و آرمانی خود نپنداریم. ما 
بهترین چیزی هستیم که می توانستیم در دقیقه اکنون باشیم 
با همه تجربه های گذشــته از تلخ و شیرین؛ و فردا چیزی 
هستیم که می توانیم بشویم اگر باور کنیم و خاصه نخبگان 
ما باور کنند که ما هم مردمی هســتیم نه بیش و نه کم از 

دیگری و دیگران.
درواقع، حتــی نخبگان ما زودتر از 
عمــوم مردم ما باید بــاور کنند که 
مــا هم مردمی هســتیم و خود را و 
فرهنگ خویشتن را دوست بدارند 
و پاس دارنــد و بهترین خرد خود 
را بــرای پاسداشــت و پالایش آن 
بسیج کنند. مردمان از پی خواهند 
آمد. به قــول فراســتخواه »معنای 
اخلاق، احتــرام به خــود، احترام 
بــه دیگــری و احتــرام بــه محیط 
اســت«. )ص 144( اما دانشــوران 
مــا چه بســا از روی خیرخواهــی 
آســیب های بزرگی به مــردم ما –یا 
همان دیگــری– زده انــد و اعتماد 
بــه نفس آن ها را اگرنه ســوخته اند 
دست کم متزلزل ســاخته اند چون 
محیط زیســت فرهنگی او را –ضلع سوم اخلاق در گزاره 
بالا– نشناخته اند یا در مقایسه با جامعه فرشتگان شناخته اند. 
چگونــه از مردمی که چنین آوار بزرگی از تلخ اندیشــی بر 
آن هــا بار کرده ایم طلب می توان کرد که برخیزند و کاری 
کنند و قدمی پیش بگذارند؟ اول قدم در هفت شهر عشق 
طلب اســت و شوق اســت و تمنای رفتن اســت و تغییر 
کردن. ما با این آوار در مسیر آن ها در همان قدم اول شوق 
را در آن ها خفه می کنیم. طلب ایشان را نمی بینیم؛ و ناچار 
با ایشان بیگانه می شویم و ایشان را در وادی ازخودبیگانگی 

سرگردان می کنیم.
راست این است که بهترین کار این روشنفکران و دانشوران 

این می بود که درباره روشنفکران و نخبگان ایرانی بنویسند 
نه درباره مردم و فرهنگ و تاریخ ایران. این کاری اســت 
ممکن و بس بســیار ســودمندتر. هر کس باید انگشــت 
اتهام راســوی خود بگیرد که این اخلاقی ترین کار است. 
از زمانــی کــه زنده یــاد آل احمد در خدمــت و خیانت 
روشنفکران را نوشت تا امروز می باید ده کتاب دیگر منتشر 
شده باشد و به وضع روشنفکران و نخبگان ایرانی با همان 
قوت رســیدگی کند و دانش مــا را از وضع نخبگان خود 
عمق و گسترش بخشد؛ اما راه آســان تر را رفته ایم و مدام 
مردمی را نقد کرده ایم که درواقع نمی شناخته ایم. چنانکه 
هیچ یک از مطالعات مربوط به خلقیات ایرانیان بر مطالعه 
میدانی و مشــاهده علمی و منظم احوال و رفتار »مردم« و 

درواقع گروه های مختلف مردم متکی نیست.
این گروه از دانشــوران تصور می کنند شناســایی نیروهای 
مخرب، بنا به فرض، به شناخت چگونگی تحول جامعه و یا 
دلیل ایستایی آن می رسد؛ بنابراین فراموش می کنند بپرسند: 
در میانــه ایــن آوار صفات منفی و موانع روان شــناختی و 
اجتماعی »چطور جامعه باقی  مانده و نشاط داشته است؟« 

و »چطور ابداع کرده و ساخته و همدلی کرده است؟«
شماردن صفات منفی و نیروهای مرعوب کننده و تذکر به 
روان شناسی ترس و تســلیم کافی نیست )برخی دانشوران 
آن چنان در این دســت انگاره های خــود غرق اند که مثل 
دکتــر جــوادی یگانه به ایــن نتیجه رســیده اند که اصولًا 
آدم ایرانی ترســو اســت!5. اگر این شــمارش ها و تذکرها 
لازم هم باشــد فقط نیم داستان اســت. محققی که نتواند 
صفات مثبت و نیروهای صف شــکن و روان شناسی عزت 
و تاب آوری و پهلوانی را در مردم خود تشخیص دهد ره به 
بیراهه خواهد برد و خود و خواننده را از معرفت به تکاپوی 

عملی و واقعی جامعه محروم خواهد ساخت.
بیشــتر این بزرگواران مدل هایی در ذهــن –یا در جغرافیایی 
غیر از ایران– دارند که جامعه خودی را با آن می سنجند؛ و 
چون معمولًا آن مدل ها و این جامعه با هم تطبیق ندارند و 
نباید هم داشــته باشند این را جزو ویژگی های منفی جامعه 
می حسابند. دکتر کاتوزیان فکر می کند چون سیر جامعه 
اروپایــی در ایران نبوده، پس جامعه ایران کوتاه مدت بوده 
اســت –و نمی پرســد که درازمدتی همیــن جامعه و بقای 
هزاران ســاله اش از کجاست. دکتر فراستخواه نیز مدلی از 
توسعه و پیشرفت در ذهن دارد و چون بین جامعه و آن مدل 
فاصله می بیند جامعه را متهم می دارد. حتی دکتر پیران که 
مدل های تطبیق بین غــرب و ایران را رد و نقد می کند باز 
خود از شــناخت دلایل بقای جامعه غافل می شود و برای 
اینکه ایران شــبیه غرب نیست و نشده است هر دلیل منفی 

که به نظرش می رسیده وارد تبیین کرده است.
مسئله اصلی این دانشــوران در منفی دیدن صفات جامعه 
خودی دقیقاً همین است که غرب برای آن ها اصالت دارد 
و منبع صفات مثبت اســت و چــون آن را در جامعه خود 
نمی بینند هرچه می بینند منفی جلوه می کند چون از آرمان 

غربی ایشان دور است.■

پینوشت:
1. https://independent.academia.edu/Mehdi-
Jami
2.  virtues
3.  vices

4.  »نظریــه جامعــه کلنگــی دایره بســته ای اســت از جبر 
تاریخی«، 1390.

5.  )بنگرید به: روزنامه ایران، 12 مهر 1397(.
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بازرگان فردی خلاق و نظریه ســاز اســت. در این مقاله، 
دو نظریه مهم او بســیار مورد بحث واقع شــده اند: یکی 
ســازگاری ایرانیــان؛ و دیگــری بی نهایــت کوچک ها، 
کــه از اتفاق مکمل یکدیگر به شــما می روند.نه تنها این 
نظریه ها مورد بحــث قرار گرفته اند که حتی گرته برداری 
هم شــده اند. ازجملــه نظریه بی نهایــت کوچک ها که 
بدون اشاره به بازرگان مورد محاکات قرار گرفت. نظریه 
اول او را ســخت تر می توان پذیرفت؛ زیرا به گونه ای باید 
نقطه ضعف ملی خود را بپذیریم که کاری دشوار است. 
از هم جواری این دو نظریه با هم گاهی حکم به سازگاری 
خود بازرگان داده اند. امری که با واقعیت سخت ناسازگار 
اســت؛ زیرا تمام زندگــی او با مبارزه بــا حکومت های 
استبدادی گذشت. بازرگان تصور می کرد برای نظریات 
خود باید اســتدلال هایی بیاورد. این اســتدلال ها هرچند 
چارچوب پنداشتی او را شکل می دهد، اما مهم تر از همه 
یافته های تجربی اســت که می تــوان از طریق آن صحت 
اســتدلال های او را بررســی کرد. بازرگان استدلال های 
خود را در چارچوب های جغرافیا و ژن شــکل می دهد، 
درحالی که به نظر می رسد چهارچوب درست برای ارائه 
ایــن نظریه ها، چارچوب فرهنگی اســت. با این حال در 
مواردی هم که اســتدلال نیاز است، او جانب استدلال را 
فرو می گذارد. مثلًا او که مبنای جغرافیا را برگزیده است 
ناچار اســت خصلت بی نظمی ایرانیــان را به کرت بندی 
مزرعه کشــاورزان نســبت دهد کــه لازم نمی دیده اند به 
آن شکل هندســی بدهند و کاری انجام نمی داده اند که 
محتاج دقت در حد دقیقه و ثانیه و میلی متر و ترازو باشد. 
بحث او درست است. چون در مصر که رودخانه نیل هر 
ســال طغیان می کرد، کشاورزان مصری ناگزیر می شدند 
کرت بندی مزرعه را انجام دهند و نیلومتر؛ یعنی سنجش 
ارتفاع رود نیل از طریق اثر آب بر سطح مدرج کناره آن و 
قضیه فیثاغورث زاییده همین دوران است. فیثاغورث یک 
قــرن و نیم پیش از دوره ســقراط و افلاطون، قضیه مربع 
وتر را با خود به یونان برد. بین زمان نوشــته شــدن کتاب 
بــازرگان تاکنون بیش از نیم قرن فاصله اســت و در مورد 
خلل و فرج استدلال های او تا زمان کنونی اندیشمندانی 
اظهارنظر کرده اند که نیازمند دیدگاه های آنان برای طرح 
بهتر این موضوع هســتیم و در بخش دوم )شماره بعد( به 
آن خواهم پرداخت. نخست به مفهوم سازگاری در نظریه 

بازرگان توجه می کنیم.
تعریفواژهسازگاریازنظربازرگان

از واژه ســازگاری چه برداشتی می شود ؟ اگر سازگاری 

با ســاختارهای حاکم و سازگار شــدن با روح ایلیاتی و سازگاری با سرنوشت و سازگار 
شدن با دیکتاتورها و تســخیرکنندگان سرزمینی و سازگار شدن با زبان بیگانه و سازگار 
شــدن و همانندســازی با رهبر پرخاشگر و ســازگاری با فرهنگ بیگانه از آن برداشت 
شود، درک درستی داشته ایم، اما اگر تصور ما از این واژه، سازگاری با افراد عضو گروه 
)مثلًا همکار( باشــد درک نادرستی از آن خواهیم داشــت. بازرگان به سازگاری چون 
ســازش یا قدرت برتر و قاهر می نگرد. او در مقابل کســانی که ایرانیان را فرهنگ ساز 
می داند، برعکس ایرانیان را فرهنگ پذیر می داند. برخی از دلایل این ســازگاری چنین 
اســت: ایرانیان در مقابل اعراب زبان و فرهنگ خود را فراموش کردند تا جایی که در 
دربار پادشــاهان ایرانی همه به زبان عربی ســخن می گفتند و حتی آل بویه که بغداد را 
تسخیر کردند هم چنان به نام خلفای عباسی خطبه می خواندند و سکه به نام آنان ضرب 
می کردند. اشکانیان که از نظر زمانی طولانی ترین دوران حاکمیت بر ایران را داشتند، 
حتی پس از اســتقلال خود را یونانی دوست می نامیدند تا با جانشینان اسکندر همدلی 
نشــان دهند. روح خشــن حاکم بر نظام ایلیاتی، همه اعضا ایل را به صورت کودکانی 
مطیع درمــی آورد که از رهبر ایل همواره اطاعت مطلــق می کردند و یکی از دلایل به 
قدرت رســیدن رهبران ایلی در تاریخ ایران )تا زمان رضاشــاه( همین اطاعت تا لحظه 
مرگ بود. تنها چیزی که افراد ایل را به هم پیوند می داد همین نوع اطاعت بود که انگیزه 
محرک آن ترس بود. همه این عوامل سبب شد از همان آغاز نوع حکمرانی در جامعه 
ایران دیکتاتوری باشد. افرادی که با نظریه بازرگان مخالف اند استدلال می کنند ایرانیان 
دو انقلاب مشــروطه و جمهوری اســلامی را در مقابل حاکمان زمان انجام داده اند و 
این با سازگاری با حاکمان در تضاد است. همچنین آن ها در کارهای گروهی ضعیف 
هســتند و این نشــان می دهد که آن ها سازگاری ضعیفی دارند . به این نقدها در بخش 
دوم مقاله )شــماره بعدی( پاسخ خواهم داد. فعلًا به برخی از تضادهای درون متنی اثر 
او خواهم پرداخت که گاهی انســجام مطالب او را بر هم می زند. به این ناهماهنگی ها 

اشاره می کنیم و سعی خواهیم کرد آن ها را توضیح دهیم.
برخیناهماهنگیهادرسازگاریایرانیان

بازرگان بســیار پرکار بود و شمار تألیفات او نشــان می دهد که او در زندان و خارج از 
زندان همواره در حال نوشتن بود. به نظر می رسد او فرصت بازگشت مجدد به آثار خود 
و تنقیح آنان را نداشــته است. گاهی نوشــته های او شامل چیزهایی است که در همان 
لحظه به ذهنش می رســیده اســت؛ بنابراین در نوشته های او گاهی ناهماهنگی هایی به 
چشــم می خورد. مثلًا درحالی که کشــاورزان را فردگرا می خواند، بلافاصله می نویسد 
یک روح همبســتگی و همــکاری در دهات باقی مانده که شــهرها از آن محروم اند. 
ناگفته پیداســت که این دو گزاره با هم در تناقض اســت. بازرگان نمی توانست در آن 
زمان این تناقض را توضیــح دهد. امروزه می دانیم که هرگونه اجتماعی نوعی پیوند به 
وجود می آورد. دو نوع پیوندی که در ادبیات ســرمایه اجتماعی وجود دارد و به پیوند 
درون گروهی 1 و پیوند بین گروهی 2 مشــهور شده است. هنگامی که او می نویسد ده 
ایرانی، جامعه ای مســتقل و منــزوی و تک افتاده به خود اســت و آن را بلافاصله پس 
از ایــن جمله می آورد که یک روح همبســتگی و همــکاری در دهات باقی مانده که 
شــهرها از آن محروم اند، درواقع از پیوند درون گروهی سخن می گوید. اثر او به عنوان 
مقاله ای بر ترجمه کتاب روح ملت هاست و بازرگان در صدد توضیح این امر است که 
چرا در این کشــور پیوند بین گروهی وجود ندارد. درواقع حتی در دو بخش بالا سر و 
پایین سر یک ده پیوندی دیده نمی شود. بازرگان در مخالفت و پروبلماتیک سازی این 

نظریه سازگاری ایرانیان

بخشاول

حمیدرضا عریضی
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تصور که ایرانیان در مقابل بیگانگان مقاومت فرهنگی 
و مدنی داشــته اند و از فردوســی دلیــل می آورند بدون 
اینکه توجه کنند که دربار غزنویان شروع یک استقلال 
فرهنگی در زبان فارسی است و مقاومت در اینجا هم از 
دربار سلطان مسعود آغاز شده است، چنین می نویسد: 
» وقتی ملتی به طور جدی با دشــمن روبه رو نشــود و تا 
آخریــن نفس نجنگد و بعد از مغلوب شــدن مخالفت 
نکند. تســلیم اسکندر شــود و آداب یونانی را بپذیرد، 
اعــراب که آمدند، کمر خدمت برای خلفای عباســی 
ببندد، در مدح سلاطین ترک قصاید آبدار بگوید غلام 
حلقه به گوش چنگیز و تیمور شود، نمی توان گفت که 

آن ملت مقاومت فرهنگی و مدنی داشته اند«.
ایرانیانفرهنگپذیربودهاندیافرهنگساز؟

درواقــع ایرانیان فرهنگ اعــراب را پذیرفتند و به تعالی 
بخشــی به فرهنگ اسلامی و در رأس آن صرف و نحو 
زبان عربی پرداختند. در دربار شــاهان سامانی کلمه ای 
فارسی سخن گفته نمی شد. هنگامی که حسین منصور 
حــلاج به اصفهان آمد دریافت که مــردم آن دیار زبان 
فارســی را درنمی یابنــد. ملتــی که در مقابــل تهاجم 
بیگانگان مقاومت فرهنگی و مدنی می کند این کار را با 
آفرینش فرهنگ انجام می دهد. اگر بپذیریم که ایرانیان 

در مقابل این تهاجمات دستاوردهای تمدنی عظیمی داشتند که اصالت فرهنگی ایرانی 
داشــت می توانیم از این مقاومت فرهنگی سخن بگوییم. درواقع این دستاوردها فلسفه 
و عرفان بودند که هیچ کدام محصول ایرانی نبودند. فلســفه از غرب و عرفان از شــرق 
به ترتیب از یونان و چین وارد ایران شــد. در دوره اشــکانیان یونانی  دوست فلسفه و در 
دوران حمله مغول ایرانیان عرفان را پذیرفتند و هر دو توانســت به ایرانیان کمک کند تا 
در عین سازگاری با فاتحان سرزمین خود، تناقض هایی را حل کنند. نقش مثبت عرفان 
که با شمنیزم چینی و مغول ها وارد ایران شد جنبه هایی از تسامح و رواداری را ایجاد کرد 
که پیش از آن درفقه اسلامی که سبب ساز مرگ افرادی چون سهروردی گردید، وجود 
نداشــت. پذیرش فلسفه یونانی اشکانیان را به میراثی موجه ساخت که توانستند ضمن 
سازگاری با یونانیان )آنان خود را به یونانی دوست ملقب کرده بودند( و تفکر آنان، زمینه 

را برای تفکر در جامعه خود ایجاد کنند.
بازرگان به درستی برفرهنگ ایلیاتی و نه ملی در ایران تاکید می کند. آن ملاط اجتماعی 
که یک ملت را می ســازد در ایران بعد از اسلام وجود نداشت. درواقع این مفهوم فقط 
مورد توجه فردوســی بوده است که سعی می کند با بازگشت به اساطیر آن را فراخوانی 
کند، لیکن حتی در زمان ما نیز این شــاعر حکیم، سخت غریب است. )در این مورد 
در بخش دوم مقاله توضیحات مفصل تری ارائه خواهم داد( اولین بار در دوره صفویه، 
سلطان سلیم ظالم، نقش قابله فرهنگ ملی را ایفا می کند. شاه اسماعیل خود را رهبر ایل 
و نه ملتی به نام ایران می دانست. هنگامی که سلطان سلیم برای تحریک شاه اسماعیل به 
جنگ او را پادشاه ایران نامید آن طور که در تاریخ کمبریج هم آمده است شاه اسماعیل 

از اطرافیان خود پرسید ایران کجاست؟ او فقط ایل را می شناخت.
آیاسازگاریازنظربازرگانصرفاًپدیدهایمنفیاست؟

 بازرگان البته این ویژگی ایرانیان را همواره منفی تلقی نمی کند. او تنها ســعی می کند 
پدیده ســازگاری را توضیح دهد او در مورد فرهنگ پذیری قائل به دشمنی با بیگانگان 
نبود و راه حل میانه ای را توصیه می کرد. او غایت ســازگاری را منفی نمی دانست بلکه 
باور داشــت که ســبب بقای ایرانیان شده اســت. درواقع از نظر بازرگان این مهم ترین 
جنبه مثبت در میراث ســازگاری ایرانی است. عباس امانت در قبله عالم همین ویژگی 
سازگاری ایرانی را در ناصرالدین شاه تا حدی سبب آن می داند که ایران برخلاف مصر و 
هند، دو تمدن بزرگ هم ارز ایران مستعمره نشود. به نظر راقم این سطور سازگاری ایرانی 
بیش از همه به روان شناسی ایرانیان مربوط است و ناگزیر به تبعیت از صفات روان شناسی 
آن را باید یک عامل بزرگ نامید که دارای زیرمقیاس هایی است که یکی از آن ها »در 
ســایه بزرگان نشستن« است. این واژه توســط خود بازرگان به کار رفته است. این طرز 
فکر از همان بقایای روح استبداد و میل در سایه بزرگان نشستن است. درصورتی که در 
دموکراسی به ملت یعنی به فرد و جمع افراد اهمیت داده شده و با اعطای آزادی و تأمین 
مساوات، توجه به عناصر بی نهایت کوچک اجتماع دارند )بی نهایت کوچک ها و سه 
مقاله دیگر، 1343(. بازرگان میل در ســایه بزرگان نشستن را روح استبداد می داند. این 

همان پروژه ای اســت که بازرگان سعی می کند فرد را 
از استبداد اکثریت در سازمان هایی از قبیل حزب توده 
برهاند. این ایده سازگاری را قبل از بازرگان منتسکیو از 
زاویه ای دیگر موردتوجه قرار داده است او قضاوت در 
مورد دیگران از روی لباس آن ها را هجو کرده است. 
قهرمان ایرانی او در پاریس طی نامه ای که به دوست 
خود در ازمیر )ترکیه( می نویسد، قضاوت مردم فرانسه 
در مورد ایرانیــان را از روی لباس آن ها می داند که با 
مردم پاریس متفاوت است و وقتی او تصمیم می گیرد 
لباس خود را مانند مــردم پاریس کند توجه به او کم 
می شــود. ســؤالی که پیش می آید این است که چه 
ویژگی یک فرد را بیش از همه ایرانی می کند و پاسخ 
قدرت سازگاری اوست. مهم ترین جزء این سازگاری 
که بازرگان به آن توجه نشــان داده سازگاری با قدرت 
اســت. در مورد علت فاعلی امــا او کاملًا در مقابل 
نظریــه ســازگاری موضع می گرفــت. او جامعه را به 
شجاعت و مقاومت در برابر دیکتاتوری فرامی خواند. 
از دید او پروژه ایلیاتی به خصوص از دوره اشکانی به 
بعد همواره در تاریخ ایران ظهور داشته است. در این 
منظر چون ایل معمولًا دور از رودخانه های بزرگ بود 
و در ایران خشکســالی زیادی وجود داشت محصول 
کشــاورزی دیم بود و ناگزیر رویکرد قضاقدری را در ایرانیــان تقویت می کرد. مؤید 
رویکرد بازرگان را محمدعلی موحد آورده است آنجا که نشان می دهد یک غیرایرانی 
)ســلطان محمود غزنوی( برای نخســتین بار در دربار خود زبان ایرانی را بر زبان عرب 

برتری داد و اوج شکوفایی زبان ایرانی مربوط به همین دوره تاریخی است.
رابطهجامعهمنزویوتکافتادهباکاهشهوشاجتماعی

این در ســایه بزرگان نشســتن از روابطی که در ایل وجود داشت و کاملًا سلسله مراتبی 
بود، ناشــی می شد. روابط در روســتاها نیز همین گونه بود و در شکل شهر هم معمولًا 
همان روســتائیان بودند که به شــهر آمــده بودند و مانند امروز یکــی از دلایل مهم آن 
خشکســالی بود. وبر نشان داده اســت که در همه جامعه ها، راه هایی که مردمان منابع 
مادی را به دســت می آورند، با مقرراتی کنترل می شود که زمینه آن نهادهایی است که 
افراد در آن ها زندگی می کنند از آنجا که در ایران منبع بر اســاس ویژگی هایی انتســابی 
)نزدیکی به رهبر ایل( تخصیص و سنت تعیین کننده استفاده از این منابع بود. هیچ گاه 
روابــط ارگانیک در جامعه ایران شــکل نگرفت. اجازه دهیــد در اینجا به این موضوع 
بپردازیم که ســازگاری ایرانیان را به صورت یک مفهــوم فرهنگی در نظر بگیریم. این 
سازگاری به جغرافیا ربط دارد که جامعه ای منزوی و تک افتاده می سازد. این جامعه به 
جغرافیا و فرهنگ، هر دو ربط دارد و اتفاقاً به پیشرفت های جدید علمی مربوط می شود 
که ژوزف هنریش در دو کتاب مهم خود )2016 و 2004( که دانشــگاه پرینســتون و 
کســفورد چاپ کرده اســت به آن اشاره کرده اســت. جامعه منزوی و دورافتاده او،  آ
تاسمانی است که در اثر یک رویداد جغرافیایی رابطه با استرالیا را در 14 هزار سال پیش 
از دست داد. مطالعات انسان شناسی بر روی میراث باستانی آن ها، نشان داد که حدود 
صد هزار ســال قبل آن ها مهارت های اجتماعی خیلی بیشتری داشته اند و همه این ها را 
به تدریج از دســت داده اند و هوش اجتماعی آن ها کاهش یافته است. این بسیار مشابه 
تصویری است که بازرگان از این جوامع منزوی و تک افتاده و کاهش هوش اجتماعی 
آنان ترسیم کرده اســت. بارزترین نماد کاهش هوش اجتماعی این جوامع، ناتوانی در 

برساخت مفهوم دولت –ملت است
بهسویترسیمیکجامعهسازگارباقدرتحاکم

درســت اســت که تصویری که بازرگان از ایرانیان می سازد بسیار منفی است؛ اما اگر 
آن را در کلیت خود درک نکنیم نخواهیم توانست توضیح دهیم که چرا این جامعه ای 
که در آن ســازگاری این قدر مهم است. چراگاهی نتایج مثبت و گاهی نتایج منفی به 
بار آورده اســت. اجازه بدهید این باریک تصویــر همه جانبه از نظریه او مطرح کنیم 
که قطعات پازل آن تکمیل شــده باشــد. سعی کرده ام متناسب با نظریه های مختلف 
نشــان دهم که بازرگان می خواهد اندیشــه های محوری را در نظریه ســازگاری خود 
پروبلماتیک کند؛ یعنی نشــان دهد که مثلًا همواره چنین نیســت که ایرانیان همواره 
زبان ملی خود را حفظ کرده اند. جنبه پروبلماتیک آن جایی اســت که این جملات 

محوری منفی می شوند.
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اندیشهمحوریپروژهایکهبعدعلت
مفهوممرکزیایدهبازرگان/جنبهمنفیایدهبازرگان/جنبهمثبتپروبلماتیکمیشود

صوری

فرهنگ

فاصله 
قدرت

رابطه رهبر ایــل با افراد ایــل مبتنی بر 
اطاعت

این اطاعــت در زمان پیــروزی ایل به 
حکومــت مســتقل ایران منجر شــده 

است.

ایــن اطاعــت در زمان محــاق ایل به 
پیروی شــدید از حکومت های بیگانه 

منجر شده است.
نظریه هافستد1

جمع گرائی
فردگرائی

فردگرایــی ـ ایــن فردگرایی تحت تأثیر 
خشونت در ایل است

ایــن فردگرایی به همــکاری بین افراد 
در مواقعــی اســت که رهبــری منجر 

می خواهد

این فردگریی منجر بــه عدم پیوند بین 
افــراد هنگامی اســت که قــدرت در 

دست ایل نباشد

ایرانیان همواره زبان ملی خود را حفظ زبان ملی
کرده اند

در زمــان پیروزی ایل، به تبدیل شــدن 
زبان ایل به زبان اســتاندارد منجر شده 

است.
از دســت دادن زبــان ملــی درنهایت 

همرنگی با قوم غالب
نظریه 

ویگوتسکی2

مادی

ویژگی اعضا
رابطــه افراد با رهبر گروه به گونه ای که 
سرنوشت قضا و قدری آنان اطاعت از 

رهبر ایل است

در زمانی که رهبر ایل تصمیم درســتی 
می گیرد ایــن اطاعت بــه نتایج مثبت 

می انجامد.
هیــچ گونه انتقادی از رهبر ایل پذیرفته 

دیکتاتور خوبنیست.

ایلیاتــی اما همــراه با همانندســازی با ایلیاتیرهبری
پرخاشگر

جــواد طباطبایــی: به دلیــل این تفکر 
امتناع تفکر پیش می آید.

عقده ادیپ3

هویت ایلیاتی به جای هویت ملی وجود مفهوم ملت وجود ندارد.انسجام اجتماعی
دارد

مفهوم دولت ـ 
ملت

همایون کاتوزیان: به همین دلیل ایران نظام جانشینی مبتنی بر خشونت است.نظام جانشینی
جامعه کوتاه مدت است

خشونت جابه جا 
شد

فاعلی

ترس بهتر از شجاعت، جامعه را حفظ ترسانگیزه محرک
می کند

فقدان شجاعت 
نظریه بقا

دیکتاتوری خوبحکمرانی
حتی وقتی حاکم دیکتاتور خوب نباید 
انتظار پیشــرفت داشت، چون جامعه با 

دیکتاتور رشد نمی کند.
دیکتاتور خوب

ساختار/عاملیتساختار علت فاعلیایرانیان فاعل سرنوشت خود بوده اندجامعه شناسی ایرانی

غائی

دستاورد
ایرانیــان با فرهنگ غنی خــود جوامع 
دیگر را وادار کرده انــد فرهنگ آن ها 

را بپذیرند.

از نظــر بــازرگان ایرانیــان برعکــس 
پروژه عقل ســلیم، همواره تحت تأثیر 

فرهنگ های دیگر قرار گرفته اند.
زوال اندیشه در 

ایران

نیروی مؤثر بر 
سرنوشت ادراک شده

ایرانیان همواره سرنوشت خود را شکل 
داده اند.

به دلیل فرهنگ کشاورزی در فرهنگ، 
زبان و تفکر جنبه قضا و قدری حاکم 

است.
سعیدی سیرجانی، به خصوص پس از 

اسلام مردم قضا و قدری شده اند.
زوال اندیشه در 

ایران

تفکر در مورد 
سرنوشت

ایرانیــان به خصــوص بــا توجــه بــه 
گرایش هــای معتزلی معتقــد به اختیار 

بوده اند.

اندیشه های عرفانی همواره از دل تفکر 
اشــعری برآمده است. در شکل مثبت 

فرهنگ خود را پدید آورده است.

پذیــرش سرنوشــت هر چند تســکین 
موقتی بر آلام مربوط به هجوم بیگانگان 

است، اما در عقب ماندگی سهم دارد.
جبر و اختیار

ارزش اعضا به صورت 
صفــر/ بــازرگان بــا ایــده بی نهایت در سایه بزرگان نشستنانفرادی

کوچک ها آن را تعالی می بخشد
اگر به صورت بی نهایت کوچک درآید 

تبعات منفی آن کاهش می یابد.
بی نهایت 
کوچک ها
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بایــد توجه کرد که از دو عامل فرهنگی؛ یعنی فاصله قدرت و جمع گرایی و فردگرایی اولی 
کاملًا به ویژگی های تاریخی و پیشــینی مربوط اســت و در طول زمان ســاخته شده است. 
درحالی کــه فردگرایی- جمع گرایی ویژگی  اســت که قابل آموزش می باشــد آن چیزی که 
مهندس بازرگان تحت عنوان نظریه ســازگاری ایرانیان می گویــد درواقع دو عامل فرهنگی 
فاصله قدرت و جمع گرایی -فردگرایی اســت. این عوامل فرهنگی توسط دانشمند برجسته 
روان شناســی اجتماعی یعنی جرارد هندریک هافســتد متولد 1928 تعریف شــده است که 
همــراه با عوامل فرهنگی دیگر ویژگی های فرهنگی هر ملتی را با آن ها تعریف می کند. این 
ویژگی های دیگر به خصوص ســه بعد دوگانه مردانگــی/ زنانگی، گرایش به کوتاه مدت/ 
گرایش به بلندمدت و خویشــتنداری/ ناخویشتنداری است. ایرانیان علاوه فاصله فرهنگی 
بالا دارای ویژگی فردگرایی و مردانگی و گرایش به کوتاه مدت و ناخوشیتنداری می باشند. 
ویژگی فردگرایی آن ها به خصوص با این ویژگی در کشورهای پیشرفته چنان که بعداً خواهم 
گفت متفاوت است. ویژگی گرایش به کوتاه مدت آنان را دکتر همایون کاتوزیان در نظریه 
جامعه کوتاه مدت خود مشهور ساخته است که بحث مستقلی می طلبد. در عین حال ایرانیان 
موفقیت خود را به عوامل بیرونی نســبت می دهند و این چیزی اســت که آن ها ناخویشتندار 
می ســازد. مهندس بازرگان خود در تفسیر نظریه خود گرایشی ناخویشتندارانه نشان می دهد 
زیرا دلیل فرهنگی فاصله قدرت را در دو عامل جغرافیا و نژاد قرار می دهد که البته ما ناگزیر 
به این نوع جغرافیا و این نوع نژاد پرتاپ شــده ایم و در آن ها اختیاری نداریم این یک عیب 
عمده در تفسیر اوست که امید به تغییر را از میان می برد. عریضی )1384( در پژوهش خود 
که در ســازمان مدیریت صنعتی ارائه شده نشــان داده در بین جامعه کارگران صنعتی ایران 
فاصله قدرت بالا و فردگرایی نیز بالاســت. بسیاری از افراد این دو عامل متعامد و مستقل را 
به صورت یک عامل فهم می کنند و می پرسند ایرانیان حتی زیر بار یکدیگر نیز نمی روند و با 
یکدیگر سازگار نمی شوند چگونه است که آن ها زیر بار یک قدرت بیگانه سر خم می کنند. 
در پاســخ باید گفت که ایرانیان هم به زیر بار بیگانگان ســر خم کرده اند و هم قدرت های 
مستبد داخلی را اطاعت کرده اند. نمایانگر آن در پیش از اسلام حکومت اشکانیان است که 
همواره خود را یونانی دوســت نامیدند و این در حالی بوده است که آن ها پس از دوره کوتاه 
هشــتاد ســاله ســلوکیه در طول نزدیک به پنج قرن بعدی نباید از آن بیمناک می بوده اند. از 
طرف دیگر این دو عامل در تحلیل عاملی در پرسشنامه های مختلف در فرهنگ های مختلف 
همواره متعامد؛ یعنی مســتقل از یکدیگر بوده اند. اجــازه بدهید در مورد فردگرایی در میان 
ایرانیان توضیح بیشتری بدهم فردگرایی عاملی است که به مرور زمان و بر اثر آموزش برساخته 
می شــود و مفهوم مدرن اســت که با کار جمعی که نیازمند محیط های کاری جمعی است 
پیوند دارد. الســون4 )2008( شش عامل مهم کار جمعی را به ترتیب ساخت دهی،5 هدایت 
همکاران،6 به اشــتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به وظیفه،7 حمایت از همکاران،8 نظارت 
بر عملکرد همکاران9 و ســهم فردی در توزیع کار10 می باشــد همه این ویژگی ها از الزامات 
محیط کاری در عصر مدرن است و به راحتی قابل آموزش است. الیوت ارونسون در پژوهش 
خود بر روی گروهی از کودکان به بازی دورچین نشــان داد که چگونه می تواند این ابعاد را 
در تمرین های مختلف به آن ها یاد داد. در صورتی که فاصله قدرت یک امر نهادینه شده در 
جامعه ایرانی است که در زمان های طولانی شکل گرفته و تقویت شده است و می توان آن را 
به همان گونه که بازرگان توصیف کرده است، زاییده محیط ایلی دانست. در جدول سه زیر 
بعد معروف آن که توسط هافستد تعریف شده را در استدلال های بازرگان بازسازی کرده و 

در جدول زیر نمایش داده ایم.

نتیجهجامعهایلیاتی

فاصله
قدرت

اســاس  بــر  قــدرت  مشــروعیت 
ملاک های خیر و شر نیست

سازگاری با قدرت

سلســله مراتب بــه معنــی نابرابــری 
وجودی است

نابرابــری وظایف به صورت تقســیم 
کار درک نمی شود که برای سهولت 

انجام کار است
به زیردستان گفته می شود چه کاری 

باید انجام دهند
در هیچ موردی با زیردستان مشورت 
نمی شــود. ســازگاری ایرانی در این 
مفهوم یعنی اینکه زیردستان فقط باید 

اطاعت کنند.
به صلاح دید رهبــر ایل افرادی برای 

کارها منصوب می شوند
تغییر افراد مهم در جامعه فقط پس از 

تغییر رهبر ایل صورت می گیرد

می شــود.  دیــده  چنان کــه   
خــوب  دیکتاتــوری  نظریــه 
اندیشــه محوری اســت کــه به 
نوع حکومــت در جامعه ایران 
نسبت داده شــده است ارسطو 
و گزنفــون ایــن واژه در مورد 
و  کبیــر  کــورش  حکومــت 
پادشاهان هخامنشی به کار برده 
است. بازرگان با این واژه شدیداً 
مخالفــت مــی ورزد. او بــرای 
اثــر فوق العاده ای  آزادی  نفس 
قائل اســت و درواقع منظور از 
بی نهایت کوچــک او در عین 
حال مردمانی هستند که هرچند 
شــمار  به  کوچک  بی نهایــت 
می آینــد، اما با توجه به بســامد 
زیــاد آنــان نیــروی قابل توجه 
هســتند. ایــن ایــده به شــکل 

ریاضی در آثار نیوتن و لایب نیتز و در مفهوم مشتق و حساب دیفرانسیل زاییده شده است 
و با ارجاع به این مفهوم، بازرگان سعی دارد نشان دهد که بی نهایت کوچک صفر نیست. 
درحالی که در افراد ســاکن ایل آن ها تحقیقاً صفر می باشــند. بازرگان با اشاره ای مستقیم 
به حکومت های دموکراســی که افراد جامعه خود را تعالی می بخشند، تصور می کند که 
می تــوان ارزش افراد به صورت انفرادی را نه به دلیل در زیر ســایه بزرگان نشســتن آن ها، 
کــه در ایل نقش محــوری دارد بلکه به دلیل وجود خود آنان دانســت. برترین عامل در 
علت های مادی ســازگاری ایرانیان که در نظریه بازرگان وجود دارد، نظام جانشینی است 
که در ایل از هیچ قاعده ای به جز اراده رهبر ایل تبعیت نمی کند. حکومت ها در غرب بر 
مبنای نخست زادی جانشــین خود را انتخاب می کردند. نخست زادی؛ یعنی فرزند ارشد 
پســر و در غرب مبنای جانشــین، در صورت وجود، بوده اســت. حکومت در شــرق و 
ازجمله ایران هرگز از این قاعده تبعیت نکرده است. مثال های معروف آن چنگیز در چین 
و فتحعلی شــاه در ایران و همچنین امام صادق )ع( می باشــند که هر سه تصمیم گرفتند، 
فرزند چهارم خود را به عنوان جانشــین انتخاب کنند. هرچند بازرگان به این مســئله اشاره 
ضمنی دارد اما کاتوزیان آن را به شــکلی عمیق گســترش می دهد و نشــان می دهد دلیل 
کوتاه مدت بودن جامعه ایران که بعد فرهنگی ســوم عــلاوه بر فاصله قدرت و فردگرایی 
اســت، کوتاه مدت بودن جامعه ایران اســت. رهبری در جامعــه ایلیاتی به گونه ای اعمال 
می شــود که افرادی که در مراتــب پایین تری قرار دارند، به دلیل وحشــت از مخالفت با 
رهبری ایل همانندســازی می کنند. این همانندسازی خلاقیت و تفکر را از میان می برد. 
جواد طباطبایی به صورت مفصل به این موضوع پرداخته است. باید توجه کرد که بازرگان 
نظریه ای درســت را مطرح می کند، اما در بسیاری از موارد از دلایل درستی برای بیان آن 
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آقای زاهد معتقد است: »بخشی از پاسخ در تورات، انجیل، قرآن و اوستا نهفته است و بخش 
دیگر در یونان باستان.« بخشی دیگر نیز نظر فلاسفه مسلمان است که می گویند »نزد فیلسوفان 
مســلمان، خدا ماهیت و چیســتی قابل تعریفی ندارد. او هستی صرف است. بسیط الحقیقه و 

صرف الوجود است«.
از دنیای پیشــامدرن این مطلب را داریم: »نزد فیلسوف مسلمان، خداوند تعریف ناپذیر است 
و نمی توان از او تصوری منطقی )حدی یا رســمی( ارائه داد. نخست مفهومی از یک موجود 
داریم که همسنگ و شبیه هیچ موجود دیگری نیست و به قول قرآن مجید »لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ« 
و ســپس علی رغم این، در زمینه الهیات فلسفی کوشش می شود به وسیله براهینی منطقی نشان 

داده شود که این مفهوم مصداق و عینیت نیز دارد«.
»به نظر معرفت شناســی مدرن پیش از آنکه به این نکته بپردازیم که آیا خداوند واقعیت عینی 
دارد یا نه لازم اســت پرسشــی مقدماتی تر و بنیادی تر مطرح نماییم و آن اینکه چگونه می توان 
با شــیوه های رایج خرد بشــری درباره وجود یا عدم این مفهوم قضاوتی فیصله بخش به دست 

آورد؟«
»در حیطه تجارب حســی است که می توان از خرد بهره گرفت و به نتایجی عینی و ابژکتیو و 
بین الاذهانی درباره آن رسید... از منظر خرد مدرن چیزی می تواند موضوع استدلال قرار گیرد 
که از دالان تجربه ما گذشــته باشد... هر چیزی درون جهان می تواند همچون یک موضوع، 

همچون یک ابژه مورد بررسی قرار گیرد، اما خدا چنین خصوصیتی را ندارد«.
»در سیاق این اختلافات و ناهمگونی هاست که هر چیزی امکان شناخته شدن و یافته شدنش 
فراهم می شــود. به زبانی فنی تر، معمولًا از طریق نفی ها و سلب هاســت که شیئی جنبه اثباتی 
خود را نشان می دهد یا به قول فلاسفه مسلمان: »تُعرف الاشیاء باضدادها«1 )اشیا از طریق امور 

متضاد هم شناخته می شوند(«.
»خــدا هیچ گاه ممکن نیســت که همچون یک ابژه در غیریت از ما بــوده و در برابرمان قرار 
گیرد.« آقای زاهد درباره اثبات ناپذیری خدا از قول کانت می گوید: »فیلسوفی مدرن همچون 
کانت ما را طرف خطاب قرار می دهد و می پرسد که شیئی )بهتر است بگویم فراشیئی( با این 

خصوصیــات چگونه می تواند موضوع خرد اســتدلال گر )Reason( قــرار گیرد. خرد در این 
حیطه توان دلیل ورزی ندارد؛ زیرا آنچه از ســطح جهان تجربی فراتر است معیاری فرا پیش ما 
نمی نهد که خردِ خود را به وسیله آن مقید سازیم. خرد ما از اثر پی به مؤثر می برد، اما این توانایی 
خرد فقط در جایی ممکن اســت که بتوان میان اثر و مؤثر تمایز گذارد و این تمایز تنها در افق 

جهان مکان مند و تاریخی )زمان مند( امکان پذیر است«.
»همین که مفهومی را از زمینه تجربه عادی فراتر می بریم خردمان دچار تشویش می شود و میان 
اثبــات و انکار و معناداری و بی معنایی مــردد می ماند. گمان می کنم این وضعیت تناقض نما 
همان چیزی اســت که کانت به آن می گفت: »آنتی نومی«. درباره چیزی که از تجربه فراتر 
است می توان هم زمان گزاره هایی ایجابی و گزاره هایی سلبی مطرح کرد و برای آن ها به اصطلاح 
اســتدلال هم آورد و گرفتار مناقشه ای بی سرانجام شــد. به نظر کانت ریشه این سردرگمی آن 
اســت که ما می پنداریم می توانیم درباره آنچه فراسوی زمین تجربه ماست، معرفت قطعی پیدا 
کنیم؛ اما به نظر او و تا حد زیادی به نظر خرد مدرن از چنین امیدی باید دل برگرفت. واقعیتی 
که آن سوی جهان تجربه ماســت شکار خرد مفهومی و منطقی نمی گردد. مثلًا من اندیشنده 
یا همان نفس ما واقعیتی فرا تجربی است، زیرا من نمی توانم خود را موضوع خرد خویش قرار 

دهم و به خود چون شیئی از اشیاء بنگرم، چنین کاری غیرممکن است«.
اثباتیاانکارخداناممکناست

»اســتدلال منطقــی تنها در جایی اســت که ما بتوانیم چیــزی را همچون ابــژه و موضوعی 
لحاظ کنیم. در این صورت ســخن از اثبات یا انکار منطقی خدا ناممکن است. مفهوم خدا 
به گونه ای است که آن سوی قلمرو اثبات و انکار قرار می گیرد. آنچه در قلمرو اثبات و انکار 
است، خدا نیســت، اگرچه خدا خوانده شده و یا به عنوان خدا پرستیده شود. فلسفه اسلامی 
از ســویی به حق می گفت که خداوند وجود صرف اســت و ماهیت ندارد؛ اما از سوی دیگر 
بی توجــه به اینکه ماهیت نداشــتن خدا چه لوازم و عواقب گران ســنگی بــرای روش منطقی 
متافیزیک دارد، تلاش می کرد برای وجود خدا دســت به دامن اســتدلال شــود. ما ملاحظه 
می کنیم که این تلاش حتی صرف نظر از پرســش های اندیشــه مدرن، در درون متن تاریخی 

جایگاه خداوند در معرفت شناسی مدرن

کتاب گذر از دفاعیه گرایی؛ به سوی پدیدارشناسی متن در سال 1391 به کوشش فرامرز معتمد را انتشارات نقد فرهنگ منتشر کرده است. گفتنی 
اســت بنا بود نام این کتاب الله و دنیای مدرن باشــد که به نام فعلی تغییر یافت. این کتاب مجموعه مصاحبه های آقای معتمد با اندیشــمندانی چون 
عبدالعلی بازرگان، تقی رحمانی، حبیب الله پیمان، مقصود فراستخواه، محمد مجتهد شبستری، حسن یوسفی اشکوری، احسان و سارا شریعتی و 

... است که این گفت وگوها از سال 1381 شروع شده است. در این شماره گزیده ای از گفت وگو با علی زاهد را می خوانید.
آقای علی زاهد در گفت وگو با آقای فرامرز معتمد تلاش کرده اند بگویند خداوند نخســت؛ اثبات ناپذیر، دوم؛ انکارناپذیر، ســوم؛ شــک ناپذیر و چهارم 
تعریف ناپذیر اســت. همچنین نشــان می دهند تــورات، انجیل و قرآن روی این چهار گــزاره تأکید دارند. وقتی هم به دنیای مدرن و عصر روشــنگری 
می رسند و به کانت اشاره می کنند او هم می گوید با خرد و عقل نه خدا را می توان اثبات کرد نه انکار. در جای جای این گفت وگو می گویند خدا از مقوله 
مفهوم نبوده، بلکه از مقوله باور و ایمان است. حتی برهان صدیقین ملاصدرا را هم که از مجاری فلسفی عبور می کند تا به خدا برسد، کافی نمی داند.
نتیجه مهمی که از این گفت وگوها تاکنون می توان گرفت این است که در یازده قرن گذشته، دنیای اسلام و مسلمین وقت زیادی صرف کرده و به تبع 
هزینه های اجتماعی زیادی را پرداخته اند که بتوانند خدا را اثبات کنند. غافل از اینکه اثبات کار ذهن اســت و اثبات خدا به اســیر کردن خدا در ذهن 
می انجامد و انســان ها را خود خدابین و خود مطلق بین می کند که خشــونت و نتایج سوء به بار می آورد. اگر مسلمین وقت خود را روی تحقق صفات 
خدا می گذاشتند مسلماً تمدن شکوفایی می داشتیم. کما اینکه در صدر اسلام این چنین بود. در دنیای مدرن نیز هرچه پیش می رویم مقوله اثبات و 
انکار خدا کم رنگ تر شده و به تدریج دارد به وادی ممنوعه نزدیک می شود. شاید با الهام از فراز دعای کمیل یعنی »لایکمن الفرار من حکومتک« بتوان 
گزاره پنجمی همچون گریزناپذیری از خدا را باید بپذیریم و اینکه خداوند در هر گزاره ای حضور دارد. آقای علی زاهد جایگاه الله در دنیای مدرن را که 

سؤال اصلی آقای معتمد است، در این گفت وگو پی می گیرد.
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خویش نیز تلاشی ناموفق بوده است. برهان صدیقین )برهان 
بی واســطه و مســتقیم در اثبات خدا( در فلســفه اســلامی 
یا گرفتار اصالت ماهیت می شــود و یــا در بیان ملاصدرا و 
دیگران به چنان مقدمــات دور و درازی دچار می گردد که 
اگر از اشــکالات وارد بر آن مقدمات هم صرف نظر کنیم، 
آن بی واسطگی وجودی را که خداوند درباره خویش اعلام 
هُ لا إِلهَ إِلَاّ هُوَ( به هیچ  نَّ

َ
هُ أ هِ شَکٌّ و یا شَهِدَ اللَّ فِی اللَّ

َ
می دارد )أ

رو تأمین نمی کند... تقریــر نهایی و متفاوت مرحوم علامه 
طباطبایــی از ایــن برهان عاقبت ما را به اینجا می رســاند که 
برهان صدیقین درواقع نه برهان، بلکه انتباه و تذکر اســت. 
این ســخن مرحوم طباطبایی است که برهان صدیقین تذکر 
و تنبیه اســت. معنــای تذکر و تنبیه هرچه باشــد حداقل در 
ایــن مطلب صراحت دارد که با اســتدلال بــه معنای قیاس 
مصطلح منطقی روبه رو نیســتیم. پس می توان هم در موضع 
یک مدرنیست و هم در موضع یک فیلسوف مسلمان اعلام 
کرد که وجــود خدا را نمی توان اســتدلال کرد. این کاری 
اســت که متون مقدس نیز نکرده اند، بلکــه وجود خداوند 
را از پیــش مفــروض انگاشــته اند. وجود خــدا در گفتمان 
دینی مســئله نیســت، بلکه یک پیش فرض یا یک مبناست. 
استدلال بر اثبات وجود خدا ندانستن جایگاه منطقی مفهوم 
خداســت. نگاهی پدیدارشناســانه به متن کتاب خدا نشان 
می دهد که ایمان به خداوند حادثه ای نیســت که مشــروط 
به برهان منطقی و مســتلزم اثبات هســتی خدا باشــد، بلکه 
خداونــد از همان آغاز از موضعی برتــر و نیرومند، ایمان به 
خویش را از مخاطبان طلب می کند.2 اثبات هستی خداوند 
مســئله ای نیســت که در مرکز توجه قرآن مجید قرار داشــته 
باشد. ســوره های قرآن با عبارت »بسم الله الرحمن الرحیم« 
آغاز می شــوند و خدا خویش را همچون واقعیتی مسلّم و از 
پیش پذیرفته شده بر مخاطب می نمایاند. از مردمان خواسته 
می شــود که به خداوند ایمان آورند، یعنی اذعان به هســتی 
خدا مورد درخواســت نیســت، بلکه ایمان به او و یگانگی 
اوست که مورد درخواست است. قرآن مجید باور شورمندانه 
به خدا را طلب می کند و نه اعتقاد داشــتن به این گزاره که 
خدایی هســت. با توجــه به قرآن مجید اینکه خدا هســت، 

مسلّم و قطعی است«
خدامبناست

»می توان گفت که باور به خداوند از اعتقاد داشــتن به گزاره 
»خدا هست« متفاوت است. اولی، چیزی شبیه اعتماد، شور، 
وفاداری و دغدغه مندی اســت و شکی نیست که معرفت به 
گزاره »خدا هســت« را نیز از پیش مفــروض می دارد، ولی 
دومی صرفاً تصدیق فارغدلانه و غیردرگیرانه این گزاره است. 
نتیجه آنکه هستی خداوند در قرآن مجید یک مسئله نیست، 

بلکه یک پیش فرض بنیادین و یک مبناست.«
»براهیــن فلســفی درواقع با هســتی خداونــد همچون امری 
حاضر و انضمامی روبه رو نمی شــوند، بلکه وســیله ای برای 
تعالــی ذهن از مفهومی بــه مفهوم دیگرنــد... خداوند بنیاد 
هســتی اســت و در گفتمان دینی در مواجهه ای بی واســطه 
و وجودی با آدمیان اســت. او در مقام مخاطبه با انســان قرار 
می گیرد و یک ســوی رابطه فعالانه و کنشــمندانه انســان با 
هســتی است. این رابطه همان اســت که در الهیات وجودی 
)Existentialist theology( از آن بــه رابطــه من- تویی یاد 
می شود و از رابطه من- آنی که رابطه ای غیروجودی و عموماً 
منفعت منفعت طلبان اســت، متمایز می گردد؛ اما در ساحت 
براهین فلســفی، خدا تبدیل به مفهومی از مفاهیم و جوهری 
از جواهــر می گردد که لازم اســت وجــودش در ضمن یک 
تعالی ذهنی اثبات شــود. برهان های متافیزیکی مفهوم خدا را 

به ســطح یک نظریه و تئوری تقلیل می دهند و در اینجاست 
که این کوشش های متافیزیکی از مواجهه مستقیم و بی واسطه 
با ســاحت الوهیت به مثابه بنیاد هستی ناکام می مانند. شاید با 
توجه به این اشــکالات و نقایص اســت که الهیات مدرن در 
وجه غالب خویــش )ولی نه به طور مطلق( از تأکید پرشــور 
بر اثبات منطقی خدا دســت کشیده اســت و به سوی چیزی 
متمایل گشــته اســت که اصطلاحاً »تجربه دینــی« خوانده 
می شــود. آنچه اکنــون مورد تأکید اســت مواجهه وجودی، 
شــورمندانه و شــخصی با خدا و امر قدسی است. در نگرش 
کید بر این است که فرد چگونه با موضوع خدا روبه رو  مدرن تأ
می شود. تجربه های او در این باره چه هستند و یا چگونه وجود 

خدا دغدغه و موضوع کنش وجودی او قرار می گیرد.«
آقــای معتمد از آقای زاهد می پرســد: آیــا این موضع گیری 
فلســفی منتهی به قول پوزیتیویســت ها نمی شود که سخنان 

دینی سخنان بی معنی و یا لااقل ابطال ناپذیری هستند؟
علــی زاهد در پاســخ معتقد اســت: »شــعار الله اکبر )خدا 
بزرگ تر اســت( گونه ای کنش وجودی است که کل حیات 
فــرد را درگیر می کند. در حوزه اســلام می تواند به این معنا 
باشــد که ما نباید در هیچ نقطه ای توقف کنیم و پیوسته باید 
آماده باشیم که هر عقیده ای ازجمله عقیده خود را به نام و به 
خاطر حقیقت ویران کرده و از آن فراتر شــویم. اگر خداوند 
تنزیه داده نشود، در آن صورت از بت پرستی گریزی نخواهد 
بود. این بت پرســتی در اشکال ساده خود به صورت پرستش 
اشیاء و خدایان انسان وار و متعدد تجلی می کند و در صورت 
امروزین خــود به صورت کیش شــخصیت و نیز اعتقاداتی 
جزمی و دگماتیــک درباره روایت خاصی از حقیقت دینی، 

علمی، اخلاقی و فلسفی تجلی می نماید.«
»میان مفاهیــم و تجارب ما دیالکتیک و کشاکشــی برقرار 
است. چراکه ما هر چیزی را به قالب مفاهیم خود می زنیم تا 

بتوانیم بر آن تسلط یابیم.«
»اگر خدا فراســوی ذهن و عین است، به ناگزیر هر سخنی 
درباره او نیز باید این قید بســیار تعیین کننده را مدنظر داشته 
باشــد. ما هر صفتی را که به خدا منســوب می داریم صفتی 
است متعلق به قلمرو جهانی که داریم، پس شائبه بت پرستی 

پیوسته نگرش دینی ما را تهدید می کند.«

تشبیهوتنزیه
»لازم اســت هر تنزیهی همراه تشــبیه و هر تشــبیهی همراه 
تنزیهی باشــد. هر ایجابی همراه ســلب و هر ســلبی همراه 
ایجابــی باشــد. در اینجا ضــروری می دانم به ایــن نکته نیز 
تأکید کنم که تنزیه گرایی یک بعدی نیز می تواند فوق العاده 
خطرناک باشــد. نگاه افراطی به تنزیه گرایی دچار این خطر 
خانمان برانداز است که نمی تواند جلوه امر قدسی را در صور 
بی نهایت متعدد و متکثرش مشــاهده کند. چنین رویکردی 
یا تنــوع غیرقابل احصــاء تجارب دینــی را نمی پذیــرد و یا 
آن هــا را تنها به عنوان انحرافاتــی از الگوی مورد نظر خویش 
تعبیــر می کند. عرفای ما )البته بــا در نظر گرفتن تمام قیود و 
ملاحظات و احتیاط ها( می کوشیدند با این توحید یک سویه 
و انتزاعــی مبارزه کنند و قدری آن را تلطیف نمایند. اگرچه 
خدا متعالی اســت، هم زمان در عالم اشیاء نیز حضور دارد و 
درون ماندگار نیز هســت. پس در اینجا نگرش معنوی باید با 
شیوه ای رندانه )غربی ها به آن آیرونی می گویند( ترکیب شود 

تا حق مطلب ادا گردد.«
عرفاناسلامی:تشبیهوتنزیهباهمهستند

»در کلام و عرفان اسلامی پیوسته گفته شده است که تشبیه 
و تنزیه باید همراه هم باشــند. من به شدت با این نظر همسو 
هســتم و معتقدم که این شــیوه می تواند نوری به مسئله زبان 
دینی بیفکند؛ اما اکنون به عنوان فردی که ناگزیرم تجربه خرد 
مدرن را پشت سر بگذارم، می خواهم بدانم که این شیوه چه 

لوازم معرفت شناسانه ای به دنبال خواهد داشت؟«
زباندینی

»زبان دینی مهمل نمی باشــد. میان منطقی بــودن و معقول 
بودن فرق و تفاوت هســت. به اعتقاد من ســخنان عارفانه و 
متون دینــی و معنوی و همچنین بســیاری از متون و ادبیات 
فلســفی و متافیزیکــی، ما را با حــوزه ای درگیر می کنند که 
آن ســوی منطق متعارف ماســت، ولی برای زندگی ما از هر 
چیزی ضروری تر اســت... دین و فلسفه ما را از روزمرگی و 
از درافتادن به ورطه اشیاء بیرون می کشند و در قالب نمادها و 
اسطوره ها و همچنین در قالب آموزه های فلسفی )که اکنون 
می دانیــم که به هیچ رو تبیین گر و فیصله بخش نیســتند( با 
هســتی درگیر می کنند. در اینجا معمایی حل نمی شود، زیرا 
معماها فقط در علم حل می شوند؛ اما فرصتی بی نظیر فراهم 
می شــود که حیرت کنیم... باید بکوشــیم علم طبیعی پا در 
کفش دین و فلســفه نکند و بیهوده نکوشــد آن ها را به اسم 
خرافه و شــبه علم طرد نماید و الهیات و فلســفه نیز حدود و 
قلمرو خود را بشناســند و دریابند که درباره چیزی آن چنان 
متعالی و والا سخن می گویند که اگر درباره اش ادعای تبیین 
)Explanation( داشــته باشــند، آنگاه بیــش از آنکه به آن 

خدمت کرده باشند، درواقع به آن جفا روا داشته اند«.
»پارادوکس هــا اگرچه اطلاعــات نمی دهند، ولی در عوض 
کارکردی مثبت دارند. به آدمی می آموزند که بصیرتی نسبت 
به هســتی و بودن کســب کند... به گمان مــن، ما باید این 
تحذیر خرد مدرن را جــدی بگیریم که برای آدمی مرزهایی 
هســت که از آن ها فراتر نمی رود، مگر بــه این بها که دیگر 

انسان نباشد!«■
پینوشت:

1.  البتــه ایــن قاعده ما را تــا حدی به شــناخت رهنمون می کند. 
)میثمی(

2.  خداوند در آیه 14 سوره طه پس از آنکه جایگاه خدایی کردن 
خود را توضیح می دهد از موسی می خواهد در جایگاه بندگی قرار 
گرفته و او را بندگی کند و به عبارتی صفات خدا را در خود تحقق 
دهد. ایمــان به خدا را همه دارند و قران کتاب ایمان نوشــونده و 

فزاینده است. )میثمی(
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دلایلقویبایدومعنوی
نهرگهایِگردنبهحجّتقوی
)بوستانسعدی(

5ـفراغتازتعصبوجزماندیشی
مولانا در جای جای آثار خود، به ویژه در مثنوی، مؤکداً، به 
نفی و نکوهش تعصب پرداخته است. ازجمله  در داستان 
معروفِ »فیل در خانة تاریك« که در مقاله پیشــین از آن 
یاد شــد، در قالب تمثیلی بدیع و هوشمندانه، مبتلایِ به 
تعصب را به جنینی تشبیه کرده  است که محیط پرورش و 

افقِ دیدش محدود به فضایی بس تنگ ـ رَحِم مادرـ است و کارش خون خوردن:
ســخت گیری و تعصب خامی اســت

اســت کار خون آشــامی  جنینــی،  تــا 
)مثنوی،دفترسوم:1297(

مولانا، در همان تمثیل، تعصب را نشــانة خام فکری می دانــد و گرفتاران بدان را میوه های 
نارســی تلقی می کند که سخت به شــاخه های درختان چســبیده اند و حال آنکه میوه های 

رسیده، به راحتی و آسانی، از شاخه ها جدا می شوند:
نــی نگویــم زآنــكِ خامــی تــو هنوز

تمــوز ندیدســتی  تــو  بهــاری  در 
این جهان همچون درخت است ای کِرام

نیم خــام میوه هــایِ  چــون  او  بــر  مــا 
ســخت گیــرد خام هــا ســر شــاخ را

را کاخ  نشــاید  خامــی  در  زانکــه 
چون بپخت و گشــت شیرین لب گزان

از آن بعــد  را  سســت گیــرد شــاخ ها 
)همان،1295ـ1292(

مولانــا، در جایی دیگر از مثنــوی، ضمن ارائه تمثیلی عالمانه، ناتوانی برخی از آدمیان را در 
مشــاهدة واقعیاتِ جهان خارج، معلولِ موانع و حجاب هایی می داند که انســان ها، به دقت 

خود، در برابر بصیرت خویش پدید آورده اند:
او؟ قصــر  بینــی  چــون  بــرادر!  ای 

چون که در چشــمِ دلت رُسته1 است مو
چشــمِ دل از مــو و علــت2 پــاك دار

وانگهــان دیــدارِ قصــرش چشــم دار3
... دو ســرِ انگشــت بــر دو چشــم نِه 

ده انصــاف  جهــان؟  از  بینــی  هیــچ 
گــر نبینی، ایــن جهان معدوم نیســت

عیب جز ز انگشــتِ نفسِ شــوم نیست
تــو ز چشــم انگشــت را بــردار هیــن

وانگهانــی هــر چــه می خواهــی ببیــن
... رو و ســر در جامه هــا پیچیده انــد

بی دیده انــد و  دیــده  بــا  لاجــرم 
)دفتریکم:1405ـ1398(

از دیدگاه مولانا، ابتلای به تعصب و تنگ نظری موجب می شــود که بعضی از انســان ها، 
به رغمِ برخورداری از شنوایی و بینایی، توانایی شنیدن و دیدن واقعیات را از دست بدهند:

اســتماع از  طمــع  بنــدد  را  گــوش 
اطــلاع از  غــرض  بنــدد  را  چشــم 
)دفترسوم:651(

عْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَا 
َ
اینان، درواقع مصداق بارز آیه شریفه: »...لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أ

وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِهَا...« هستند: قلب دارند ولی با آن درك نمی کنند، چشم دارند ولی 
با آن نمی بینند و گوش دارند ولی با آن نمی شنوند. )اعراف: 179(

6ـاستقلالفکریوتقلیدگریزی
پیشــه کُــن تقلیــدی نظــر را  بــی ز 

هــم بــرای عقــل خــود اندیشــه کــن
)دفترششم:3344(

در سراسر آثار مولانا، خاصه در مثنوی، توصیه های مکرری دایر بر ضرورت تفکر مستقل و 
احتراز از گَردِه برداریِ صِرف  و تبعیتِ بی چون وچرا از اندیشه های دیگران مشاهده می شود؛ 
ازجملــه در انتهای یکی از حکایت های آخریــن دفتر مثنوی، این نکته به گونه ای صریح و 

روشن و بی نیاز از هر نوع توضیح یا تفسیر بیان شده است:
چشــم داری تو، به چشــم خــود نِگَر

بی خبــر ســفیهی  چشــمِ  از  مَنکَــر 
گــوش داری تو،  به گوشِ خود شــنو

گــوشِ گــولان4 را چــرا باشــی گرو5
)همان،3343ـ3342(

از دریای معارف مولانا

بخشسوم

 احمد کتابی
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در دیگر بخش های مثنوی نیز، حکایات و اشــعار متعــددی در نکوهش تقلیدگراییِ 
کورکورانه و توضیحِ توالی فاســد آن مشــاهده می شــود از آن جمله اســت داستانِ 
فروختــنِ صوفیان چهارپایِ متعلق به میهمانِ مســافر را و صَرفِ پولِ آن برای ســور 
و ســات آن شــب و برگزاری جلســه ســماعی که وِردِ آن »خر برفت و خر برفت«، 
گاهانه و از سَــرِ تقلید و حتی با صدایی رســاتر از  بود و  مســافر ســاده دل نیــز، ناآ
دیگران با آن هــا همنوایی می کرد و عبارت »خر برفت و خر برفت« را، پی درپی، بر 
زبان می آورد؛ درحالی که نمی دانســت که عبارت مزبور اشــاره به چهارپایِ مرکوبِ 
اوســت. )دفتر دوم( و نیز حکایت »خاریدن روســتایی، به تاریکی، شــیر را به ظنِّ 
اینکــه گاوِ اوســت.«)همان( و همچنین »حکایت مریدِ خــام و مبتدی که به تقلید 
پیر شــروع به گریه کردن می کنــد.« )دفتر پنجم( و نیز »داســتان کنیزك و خر« که 
ضمــن آن، خاتون، بر اثر تقلید کورکورانــه و ناقص از کنیزك، جان خود را، در دم، 

از دست می دهد. )همان( 
در ادامه مقاله، برای رعایت اختصار، تنها به ذکر ابیات شــاخصی که در دفاتر شــش گانه 

مثنوی در انتقاد از تقلید و علم تقلیدی آمده است، اکتفا می شود:
نشــان تقلیــد و  اهــلِ  صــد هــزاران 

آسیب شــان یــك  قَعــر  در  افکنــد 
... شــبهه ای انگیــزد آن شــیطانِ دون

در فتنــد ایــن جملــه کوران ســرنگون
)دفتراول:2127ـ2125(

گرچــه عقلــت ســوی بــالا می پــرد
می چــرد پســتی  بــه  تقلیــدت  مــرغ 

علــمِ تقلیــدی و بــالِ جــان ماســت
عاریه اســت و ما نشســته کانِ ماســت 
)دفتردوم:2327ـ2326(

داد بــاد  بــر  تقلیدشــان  مــرا  مــر 
کــه دو صــد لعنــت بر ایــن تقلیــد باد
)همان:563(

بشــنیده ای ایــن  مــادر  وز  پــدر  از 
پیچیــده ای ایــن  در  غافــل  لاجــرم 
)همان:511(

فرق هاســت مقلــد  تــا  محقــق  از 
کین چو داود است و آن دیگر صداست
)همان:494(

فروخــت بهــرِ  بُــوَد  تقلیــدی  علــم 
چون بیابد مشــتری خوش بــر فروخت

مشــتریِ علــمِ تحقیقــی حــق اســت
اســت پررونــق  او  بــازارِ  دائمــاً 
)همان:3266ـ3265(

گر چــه تقلیــد اســت اُســتونِ جهان
امتحــان ز  مقلــد  هــر  رســوا  هســت 
)دفترپنجم:4053(

آن مقلــد هســت چــون طفــل علیل
دلیــل و  باریــك  بحــثِ  دارد  گرچــه 
)همان:1289(

کــوه را گفتــار کِــی باشــد ز خــود؟
عکسِ غیر اســت آن صــدا ای معتمد!
)دفترششم:4659(

7ـنرمخوییوخشمپرهیزی
یــك ســخن از دوزخ آیــد ســویِ لب

یك ســخن از شــهر جــان در کویِ لب
)همان:4281(

از  لوازمِ انسان دوســتی، خوش خلقی و پرهیز از خشونت و غضب است که گفته اند خشم 
شعله ای از آتش جهنم است.

مولانا را در مثنوی و نیز در سایر آثار منظوم و منثورش، در ستایش ملایمت و نیک خویی و 
در نکوهشِ خشونت و خشم ورزی سخنانی بس حکیمانه و آموزنده است که آنچه در پی 

می آید، تنها اندکی از بسیار است:

7ـ1ـنیکخوییوخوشخلقیازوالاترینفضایلوسجایاست:
مــن ندیــدم در جهــانِ جســت و جو

نکــو خــویِ  از  بــه  اهلیــت  هیــچ 
)دفتردوم:810(

در دیــوان شــمس )کبیر( هم، اینجا و آنجا، در تحســینِ نیك خویی و مهــرورزی و تقبیحِ 
خشم گرایی و ستیزه جویی تأکید بسیار شده است:

نگهــدار بگفتمــت  بــار  صــد 
مَیَفشــار پــا  ســتیزه  و  خشــم  در 

مهربانــی و  وفــا  چنــگِ  بــر 
هنجــار بــه  بــزن  زنــی  زخمــه  گــر 
)دیوانشمس،غزل2:1049ـ1(
7ـ2ـخشــمموجببدبینیوتصوراتباطلنســبتبهبندگان

خداست:
صد هزاران ظلمت اســت از خشــم تو

تــو چشــمِ  انــدر  عباداللــه  بــر 
خشــم بنشان، چشــم بگشــا، شاد شو

شــو اســتاد  بگیــر  یــاران  از  عبــرت 
)دفترچهارم:3450ـ3449(

7ـ3ـخشمورزیمنشأدوزخاست:
چون ز خشــم، آتش تــو در دل ها زدی

آمــدی جهنــم  نــارِ  مایــة 
بــود آدم ســوز  چــو  اینجــا  آتشــت 

بــود مردافــروز  زاد  وی  از  آنچــه 
می کنــد مــردم  قصــدِ  تــو  آتــش 

زنــد مــردم  بــر  زاد  وی  کــز  نــار 
آن ســخن هایِ چــو مــار و کژدمــت

مــار و کژدم گشــت و می گیــرد دُمَت
)دفترسوم:3475ـ3472(
7ـ4ـفرونشاندنخشمازنشانههایمردانگیوازویژگیهای

پیامبریاست:
وقتِ خشــم و وقتِ شــهوت مرد کو؟

بــه کــو طالــب مــردی دوانــم کــو 
)دفترپنجم:2893(

ترك خشــم و شــهوت و حرص آوری
پیغمبــری رگ6ِ  و  مــردی  هســت 
)همان:4026(
7ـ5ـدرامــانمانــدنِازغضبالهــیموکولبهفرونشــاندن

خشمِخوداست:
گفــت عیســی را: یکی هشــیار ســر

چیســت در هســتی ز جمله صعب ترها
گفتش: ای جان! صعب تر خشــمِ خدا

کــه از آن دوزخ همــی لــرزد چــو مــا
گفت: از این خشــمِ خدا چِبْــوَد امان

گفت: تركِ خشــم خویــش اندر زمان7
)دفترچهارم:114ـ113(

7ـ6ـآتشغضبتنهابانورایمانخاموششدنیاست
کُشــتن ایــن نــار نَبْــوَد جــز بــه نور

الشَــکور8 نَحــنُ  نارنــا  اطفــأ  نــورُكَ 
)دفترسوم:3481(
اســتقامتِروحراســلب بینــشصحیــحو 7ـ7ـخشــم،

میکند:
خشــم و شــهوت مــرد را احــول کند

کنــد مبــدل  را  روح  اســتقامت  ز 
)دفتراول:333(
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7ـ8ـخشمقابلوالایش)تصعید(9است
خشم را می توان به خصوصیات مثبتی تبدیل یا به مجاری مطلوب و شایسته ای هدایت کرد:

آتــشِ شــهوت کــه شــعله مــی زدی
هُــدی نــورِ  و  شــد  تقــوی  ســبزه 

آتــشِ خشــم از شــما هــم حِلم شــد
ظلمــتِ جهــل از شــما هــم علم شــد
)دفتردوم:2562ـ2561(

7ـ9ـمردانحقبرخشمخودمسلطاند
خشــم بر شــاهان، شــه10 و ما را  غلام

لــگام زیــرِ  بســته ام  هــم  را  خشــم 
تیــغِ حلمم گردنِ خشــمم زده اســت

خشمِ حق بر من چو رحمت آمده است
)دفتراول:3900ـ3899(

7ـ10ـبه عقیده مولانا خشم می تواند در موقعیت های خاص و شرایط استثنایی، 
بجا و کارســاز باشــد؛ کما اینکه   بردباری و نرم خویی هم، اگر از حد طبیعی و 

متعادل فراتر رود، ممکن است آسیب رسان و مایه خسران شود!
نیســت باطــل هــر چــه یــزدان آفرید

از غضــب وز حِلــم وز نفــع11 و مَکید12
خیــرِ مطلــق نیســت زین هــا هیچ چیز

شــرِّ مطلــق نیســت زین هــا هیــچ نیز
نفع و ضــرِّ هر یکی از موضع اســت13     

علم از این رو واجب اســت و نافع است
)دفترششم:2599ـ2597(

8ـصلحمطلق،صلحباهمه
هر چیز که اندیشی از جنگ از آن دورم

هر چیز که اندیشــی از مهر من آنســتم
)دیوانشمس،ص559،غزل3:1450(

مولانا مظهرِ بارزِ صلح گرایی و نمادِ شاخص تنفر از ستیزه جویی است. بیت های زیر که از میان 
انبوه غزلیات دیوان کبیر )شمس( برگزیده شده است، به وضوح، نفرت عمیق وی را از جنگجویی 

و مبارزه طلبی و اصرار و پافشاری مؤکد او را برای آشتی جویی و مسالمت گرایی نشان می دهد:
اگر مــر تــو را صلح آهنگ14 نیســت

مــرا با تــو ای جان سَــرِ جنگ نیســت
تــو در جنگ آیــی رَوَم مــن به صلح

خــدای جهــان را جهان تنگِ نیســت
جهانی است جنگ و جهانی است صلح

نیســت فرســنگ  بــه  معانــی  جهــان 
)همان،امیرکبیر،ص233،غزل3:495ـ1(

و نیز:
تو مگو همه به  جنگند وز صلح من چه آید

تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز
که یکی چراغ روشن ز هزار مرده15 بهتر

که به اسب یك قَدِ خوش ز هزار قامت کوز16
)همان،ص472،غزل5:1197و20(

آن ها که اهل صلح اند بردند زندگی17 را
وین ناکســان بمانند در جنگِ زندگانی
)همان،ص1094،غزل6:2961(

پینوشت:
1.   روییده است.
2.  نقص، بیماری

3.  انتظار داشته باش
4.  ابلهان، نادانان، احمق ها

5.  تابع، پیرو
6.  اصل، نسب

7.  بلافاصله، همان موقع
8.  نورِ تو آتشِ ما را خاموش کرد، ما شکرگزاریم.

9.   در اصطلاح روان شناســی، تغییر مســیر دادنِ شــهوات، کام ها و خواسته های نامشروع یا 
Sublima- )نامطلوب را در جهتی که مقبول و مطبوع شــرع یا عرف باشد، والایش یا تصعید 

tion( می نامند
10.   حاکم، مسلط

11.  پند، اندرز
12.  مکر، حیله، کید

13.  بسته به موقعیت است.
14.  قصد، نیت

15.   خاموش
16.  کوژ، کج و خمیده

17.  بَرَنده بودند

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت بیست سال چندده 

کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 

است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران که علاقه مند به تهیه 

این کتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب های درخواستی را ارسال کند. 

متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

کتــاب بخوانید و هدیه دهیدکتــاب بخوانید و هدیه دهید
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در علم اقتصاد به تورم بیشتر از 100 درصد در سال 
ابرتورم گفته می شود. در چنین شرایطی مردم سعی 
می کنند پول هــای خود را به کالا یــا ارز خارجی 
تبدیل کنند. همچنین خرید و فروش نسیه کاهش 
پیدا می کند و نرخ بهره فروش های نسیه متناسب با 
انتظار تورمی در نظر گرفته می شــود. اینجا درباره 
آرای اقتصاددانان درباره دلایل شــکل گیری چنین 
شــرایطی و نیز راه هــای برون رفــت از این بحران 
صحبت نمی کنیــم. دلیلش را ذکــر می کنم، اما 
اجازه بدهید حالا تعریــف خودمانی تر این مفهوم 

را بیان کنیم.
مرحوم دکتر مجید کوپاهی، اســتاد سابق دانشــگاه تهران، برای شرح این مفهوم 
مثالی می زد؛ اینکه از زمانی که در صف نان می ایســتید تا زمانی که نوبتتان شود 
قیمت نان افزایش پیدا می کند. لابد اگر عمر ایشان به دنیا بود مثال های به روزتری 
درباره شرایط کنونی کشور داشت. چند روز پیش یک دستگاه رایانه خریدیم. از 
لحظۀ که آن را سفارش دادیم تا زمانی که پیک آن را به دستمان برساند، 700 هزار 
تومان افزایش قیمت داشت. فروشنده می گفت از دو هفته پیش 3 میلیون تومان 
روی قیمت این کالا رفته اســت. یک دســتگاه رایانه و یک گوشی تلفن همراه 
ابزارهای اولیه زندگی در دنیای کنونی هستند. آیا یک دانشجو که از نظر مالی به 
خانواده خود وابسته است می تواند برای خرید معمولی ترین نوع از این دو ابزار 20 

میلیون تومان هزینه کند؟
شرط اولیه رونق هر کار تولیدی ثبات در بازار است. هر تولیدکننده باید برآوردی 
از میزان هزینه و درآمد خود داشــته باشد. بســیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه را 
به صورت نسیه خریداری می کنند و پس از فروش محصول بدهی هایشان را تسویه 
می کنند. وقتی افسار تورم گسیخته می شود و نرخ بهره خریدهای نسیه سرسام آور 
می شود، اخلالی جدی در روند تولید می افتد. هم اکنون بسیاری از کسب وکارها 
با مشکل تهیه مواد اولیه روبه رو هستند، نه اینکه مواد اولیه گران باشد، نایاب است؛ 
نمونه اش خوراک دام و طیور است و دیگر نهاده های صنعت دام پروری؛ صنعتی 

اشتغال زا که در معرض آسیب های جدی قرار دارد.
معضل امروز کشــور نه قیمت رایانه و گوشــی تلفن که قیمت تخم مرغ اســت. 
حالا دیگر تنها صحبت از دانشــجو و کارمند نیست، درباره قوت یومیه طبقات 
فرودســت حرف می زنیم. گوشت و مرغ که برای خیلی ها فقط حسرتش مانده، 
میوه و پنیر و ماست هم از سبد بسیاری از خانواده ها حذف شده است. آیا کسی 

از مسئولان می داند قیمت یک کیلو انگور 15 هزار تومان است؟
بگذارید برویم ســروقت پرسش اصلی این یادداشت؛ راه حل برون رفت از بحران 
اقتصادی فعلی چیست؟ علم اقتصاد برای هر مشکلی راهکاری دارد، ابزارهایش 
هم مشــخص است: مالیات، تعرفه، دســت کاری نرخ برابری پول ملی با ارزها، 
حمایت از صنایع خاص برای افزایش تولید در بخش های مشخص و هزار و یک 
راهکار دیگر. البته وضع و اعمال این مقررات یک پیش شــرط دارد: اینکه دولت 
اختیار این کار را داشته باشد. فرض کنید دولت تصمیم می گیرد ضریب مالیاتی 
برخی از کســب وکارها را افزایش دهد. هزار و یک مشکل سر راه این کار وجود 

دارد و انواع و اقسام مراکز تصمیم گیری باید درباره آن نظر دهند. اصلًا برخی از 
نهادها معاف از مالیات هستند و مشمول تعرفه های دولتی نمی شوند.

در دهه 1335 تا 1345، ایران برای تدوین برنامه سوم و چهارم توسعه از دو گروه 
مشاور خارجی استفاده کرد که به گروه مشاوران هاروارد مشهور شدند. مهم ترین 
پیشنهاد گروه مشاوران هاروارد حذف مراکز متعدد تصمیم گیری بود؛ اینکه یک 
مرجع واحد تمام برنامه ها را ابلاغ کند و همه ســازمان ها و نهادها ملزم به رعایت 
اصول تدوین شــده باشند. همین قاعده ساده از شصت سال پیش تاکنون معطل 
مانده اســت. تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد مملکت زیر نظر دولت نباشد، 
هر مصوبه ای ممکن اســت بر اثر موازی کاری نهادهای پرقدرت بی اثر شــود. از 

همین جاست که علم اقتصاد تسلیم شرایط می شود.
شرط دیگر اجرایی شدن تصمیمات دولت ثبات شرایط سیاسی است. دولتی که 
هنگام تدوین بودجه سالانه نمی داند چند درصد از درآمدهایش محقق خواهد شد 
چطور می تواند برنامه توسعه منسجمی طراحی کند؟ برآوردهایی که هم اکنون از 
میزان صادرات نفت منتشر می شود ارقام ناچیزی را نشان می دهد و آثار تحریم ها 
در تمام بخش های اقتصاد آشکار شده است. آیا دولت تدبیر کافی برای روبه رو 

شدن با چنین مشکلاتی را دارد؟
راه درســت مواجهه با تحریم ها این اســت که دولت شرایط موجود را برای مردم 
توضیح دهد و از آن ها بخواهد مشــکلات پیش آمده را تحمل کنند، مشابه آنچه 
در دولت ملی مصدق و دوران هشت ســاله جنگ اتفاق افتــاد. مردم و دولت با 
هم یکی می شــوند و تحریم های ظالمانه را شکست می دهند، اگر قانع شوند که 
تحریم های ظالمانه تنها ناشــی از زیاده خواهی قدرت های مستکبر است و هیچ 
راهی نبوده که دچار چنین تحریم های فراگیری نشویم، اگر ببینند مسئولان کشور 
نیز همچون خودشــان با کمترین امکانات زندگی می کنند، نه در ویلاهای چند 
ده میلیاردی لواسان، اگر ببینند فرزندان مسئولان همچون فرزندان خودشان درس 
می خوانند و زندگی تشــکیل می دهند، نه اینکه عکسشان روی قایق تفریحی در 
انگلیس و کانادا و امریکا منتشــر شود، اگر مطمئن شوند وقتی دارو نیست برای 
همه نیست، نه  اینکه مسئولان به محض رؤیت علایم بیماری از لندن و هانوفر سر 
دربیاورند و چندین و چند اگر دیگر که همه می دانیم و نوشتنش جز سیاه کردن 

کاغذ ثمری ندارد.
در شــرایط موجود و با این همه نابســامانی ســاختاری، علم اقتصاد کنار گود به 
انتظار و نظاره می ایســتد تا ساختارها اصلاح شود و قطار روی ریل برگردد. تا آن 
زمان صحبت از جهت گیری های اقتصادی بی ثمر است. ما در دعوای مارکس و 
فریدمن بی طرف هستیم، مشکلات ما قدیمی تر از این حرف هاست و از قضا در 

این شماره نشریه به ایام قدیم پرداخته  ایم.
در پرونده اقتصادی این شــماره به  مرور سیاست های اقتصادی چهار دهه گذشته 
پرداخته ایم. رویکرد اصلی گفتارها مقایســه دوران هشت ســاله جنگ با شرایط 
امروز است. این مقایســه به دلیل مشابهت های دو برهه زمانی انجام شده است. 
پرســش محوری این پرونده این است که چرا در دوران هشت ساله دولت جنگ 
با وجود کاســتی های فراوان شــاهد این حجم از تبعیض و فاصله طبقاتی نبودیم 
و آیا می شــود از انباشــت تجربی آن دوران برای مهار تورم افسارگسیخته کنونی 

استفاده کرد؟■

سفره ما و زیست از ما بهتران

احمد هاشمی

پرونده
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از بســیاری عدیــده، باوجــودمشــکلات زمــانجنــگ، در
کارخانههــابهفعالیتخودادامهمیدادندوتاســال1364و
تاپیشازسقوطچشــمگیرقیمتنفت،سرانهتولیدناخالص
ملــیحفــظشــد.لطفــاًمختصــریدربــارهوضعیــتصنایعو

کارخانههادرآندورانبفرمایید.
با ســلام و ســپاس از شــما و خوانندگان که این فرصت را به من دادید،   

در پاســخ بــه پرسشــتان باید بگویم تــا اواخر ســال 1364، علی رغــم تداوم 
جنــگ، اوضاع اقتصادی کشــور خوب بود. شــاخص های کلان اقتصادی، 

بهتریــن وضعیت را پــس از پیروزی انقلاب در ســال های 1362 و 1363 
داشــتند. صنایع هم با حداکثر ظرفیت تولید می کردند و طرح های توســعه 
و خودکفایــی آن هــا هم یکی پس از دیگری به مرحلــه اجرا و بهره برداری 

درمی آمد.
از اواخــر ســال 1364، در اثر ســقوط ناگهانــی قیمت نفت، حتــی به قیمت 
هر بشــکه 5 دلار از یک ســو و کاهش بســیار زیاد تولید این محصول به دلیل 
بمباران ها و موشــک باران  گســترده خطــوط لوله و پایانه هــای صدور نفت و 
کشــتی های نفت کش حامل نفت ایران توســط عراق از سوی دیگر، کشور با 
بحران اقتصادی روبه رو شــد و صنایع دچار رکود شــدید و بعضاً توقف کامل 

تولید شــدند و تا سال 1368 وضع به همین منوال ادامه یافت.
با پایان جنگ مشــکل بمباران ها و کاهش مقدار صدور نفت حل شد و قیمت 

نفت صادراتی هم پس از چهار ســال به تدریج شروع به افزایش کرد.
گرچه تا اواخر ســال 1363، به دلیل درآمد سالانه حدود 20 میلیارد دلار بابت 
صدور نفت و مدیریت قابل قبول، چنان که ذکر شــد اوضاع اقتصادی کشور و 
به تبــع آن صنایع خوب بود، ولی در ســال های 1365، 1366 و 1367، به دلیل 
کاهش شــدید درآمدهــای نفتی به زیر 7 میلیارد دلار در ســال و ادامه جنگ 
پرهزینــه -حداقل 3 میلیارد دلار از 7 میلیارد دلار درآمد ارزی کشــور صرف 
جنگ می شــد- اوضاع اقتصادی کشور بســیار بحرانی شد. دقیقاً به یاد ندارم 
که در سال 1367 یا سال 1368، کسر بودجه دولت 100 درصد بود؛ یعنی 200 
میلیــارد تومان درآمد و 400 میلیارد تومــان هزینه، علی رغم صرفه جویی زیادی 
که می شــد! به باور من اوضاع اقتصادی کشور، امروز به مراتب از آن سه سال، 
که خود بدترین ســال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بودند، بدتر است و 

نباید کاســتی ها و بحران امروز را به حساب ناکارآمدی مجریان گذاشت.
درســالهایپایانــیجنگقدمهایــیدرزمینهخودکفایی
برداشــتهشــدهبود،بهخصوصدرتولیدمهمــات.پساز

پایــانجنگچــهاتفاقیافتادکهباوجودبازگشــتکشــوربه

شــرایطعادیصنایعکشورهمچنانوابستهماند؟براینمونه
باگذشــتبیشازســهدهــهازآنســالهاباشــدتگرفتن
تحریمهاوخروجشــرکتهایخارجیصنایعخودروســازی

دچاررکودشدیدیشد.دلیلاینناکارآمدیچیست؟
 بحــث تولید مهمات و تجهیزات مورد نیاز بخش دفاعی کشــور، الزاماً   

ربطــی به خودکفایی نداشــت. نیروهای مســلح، با توجه بــه تداوم جنگ، 
خالی شــدن انبارها و نبود امکان خرید از خارج، در تأمین نیازهای دفاعی و 
خصوصاً مهمات پرمصرف توپ و خمپاره دچار مشــکل جدی شده بودند. 
صنایع دفــاع هم به تنهایی قــادر به تأمین 
نیازهــای موجــود نبود. از ســوی دیگر 
واحدهــای تولیدی هم به دلیــل کمبود 
ارز دچــار رکــود و تعطیلــی بودنــد که 
پیش تر توضیح دادم. در چنان شــرایطی 
خطــوط تولیــد بســیاری از واحدهــای 
ریخته گــری، ماشین ســازی و ســاخت 
تجهیــزات کــه عمدتاً مربوط بــه صنایع 
سنگین می شدند، با استفاده از امکانات 
و ارز بخش دفاع به صورت سه شیفت در 
خدمت بخش دفاعی قرار گرفتند. برای 
نمونــه واحدهای تولید موتورهای پیکان، 
ماشین ســازی  و  بنز  دیزلــی  موتورهــای 
تبریــز با تغییــر خطــوط تولید بــه تولید 
کشتی ســازی،  واحدهــای  و  مهمــات 
نظیــر صدرا و کشتی ســازی خلیج فارس 
و ماشین ســازی اراک، آذرآب، هپکــو، 
واگن پارس و...، که در صورت داشتن 
ارز مأموریت های مهم دیگری داشتند به 
ساخت پل های نظامی و دیگر تجهیزات 
نظامــی پرداختنــد. حتــی آذرآب کــه 
می بایســت بویلرهای نیروگاهی بسازد، با 
یکی از شرکت های طرف قرارداد صنایع 
ســنگین قرارداد ســاخت لوله های توپ 
منعقد کرد که نیروهای مســلح به شدت 
نیازمند آن بودند؛ البته با پایان جنگ عملًا امکان بهره برداری حاصل نشــد.

آفت ساختاری بلع دلار
گفت وگو با بهزاد نبوی

از اواخر سال 1364، در 
اثر سقوط ناگهانی قیمت 

نفت، حتی به قیمت هر 
بشکه 5 دلار از یک سو و 

کاهش بسیار زیاد تولید این 
محصول به دلیل بمباران ها 

و موشک باران  گسترده 
خطوط لوله و پایانه های 

صدور نفت و کشتی های 
نفت کش حامل نفت ایران 

توسط عراق از سوی دیگر، 
کشور با بحران اقتصادی 
روبه رو شد و صنایع دچار 
رکود شدید و بعضاً توقف 

کامل تولید شدند و تا سال 
1368 وضع به همین 

منوال ادامه یافت

پرونده

مهندس بهزاد نبوی در دولت های محمدعلی رجایی و میرحســین موســوی حضور داشته و در دوران جنگ رئیس ستاد بسیج اقتصادی 
بوده اســت. وی در برنامه ریزی و سیاســت گذاری در آن دوران نقش مهمی داشته است. نبوی در گفت وگو با چشم انداز ایران از تجربیات 

دولت جنگ در خودکفایی و تأمین مایحتاج ضروری مردم می گوید.
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البتــه درباره خودکفایی صنایع ســنگین کشــور، در 
ســال های 1361 تــا 1367 که به دلیل مســئولیتم از 
آن ها مطلعــم، اقدامات زیادی صــورت گرفت که 
متأسفانه احتمالًا بعدها پیگیری نشد. برای نمونه در 
آن دوره با ســرمایه گذاری های متعددی با مشارکت 
شــرکت دایملر بنز آلمان در ســاخت کامل موتور، 
گیربکــس، اکســل و شاســی کامیــون، اتوبوس، 
کامیونــت و مینی بوس به خودکفایی تقریباً کامل در 
ســاخت خودروهای دیزلی با ظرفیت های بالا دست 
یافتیــم. ظرفیت ســاخت کامل 15 هــزار کامیون و 
کامیونــت و 5 هزار اتوبوس ایجاد و بســیاری از آن 
ظرفیت هــا بهره برداری شــد. آن زمان ســالانه بیش 
از 30 هزار موتــور دیزلی درون ســوز در اندازه های 
مختلف در کشــور ساخته می شــد که آن تعداد در 
حال حاضر به حدود دو یا ســه هــزار موتور کاهش 

یافته است!
درباره ســاخت کامل خودروهای بنزینی نیمه سبک 
نظیر نیسان، ســرمایه گذاری های گسترده ای صورت 
گرفته و به بهره برداری رســیده که از سرنوشت امروز 
آن هــا بی اطلاعم. پــس از توقف مونتــاژ پیکان در 
ایران، کارخانه تالبوت انگلیس که عمدتاً برای ایران 
تولید می کرد، متوقف شد و توانستیم با بهره گیری از 
ســهمیه ارزی »طرح های مهم دهــه اول انقلاب« به 
قیمت نازل 9 میلیون پوند انگلیس تمام ماشــین آلات 
تالبوت و ســازندگان جنبی پیکان را خریداری کرده 
و بــه ایران بیاورم و از آن پس تــا زمانی که پیکان و 
قطعات یدکی آن موردنیاز بود، همه چیز آن در داخل 

تولید می شد.
درباره تراکتور و ماشــین های راه ســازی که از دوره 
رژیم گذشــته به صورت مونتاژ کامل تولید می شــد، 
در فاصله ســال های 1361 تا 1367، اولًا در ساخت 
کامــل و ثانیاً تولیــد تراکتورهای »سی تریگوســن« 
به جــای تراکتورهــای کم کیفیت رومانی و ســاخت 
ماشــین آلات راه ســازی لیبهر آلمان خودکفا شدیم. 
خــط تولید بویلرهــای نیروگاهی، ماشــین تراش های 
آلمانی به جای ماشین تراش های ساخت چکسلواکی، 
واگن سازی مدرن آلمانی، کشتی سازی ها و... برای 

نخستین بار در ایران راه افتاد.
کید کنم کــه بحران های امروز  البتــه باز هم بایــد تأ
صنایــع کشــور، تا آنجا کــه اطــلاع دارم، ربطی به 
سوءمدیریت ندارد و ناشی از تحریم ها و بحران های 
اقتصــادی اســت؛ البته در برخی از مشــکلات نظیر 
مشــکل هپکو، شــاید واگذاری به بخش خصوصی 
کم صلاحیت نیز مؤثر بوده اســت که البته من در این 

مورد اطلاعات کافی ندارم.
مشــابهتهاییمیــانشــرایطجنــگو
تحریمهایگستردهکنونیوجوددارد.
آیامیتــوانازالگویادارهکشــوردر
جنگهشتســالهبرایشــرایطکنونی

استفادهکرد؟
 به نظــر من مواردی از الگوی اداره کشــور   

در جنــگ کــه قابل اســتفاده در شــرایط کنونی 
است، یکی رســاندن کالاهای اساسی و ضروری 
مــورد نیاز مردم با قیمت کــم و حداقل مورد نیاز 
به دســت مردم و درواقــع نوعی ســهمیه بندی با 

روش های مدرن امروزی است. مورد دیگر کنترل 
واردات، برای حفظ درآمد ارزی حداقل کشــور 

است.
شمادرجاییگفتیدکههنگامپذیرفتن
مسئولیتدردولتتجربهاینداشتید
وهمهیاازپشــتمیزدانشــگاهآمده
بودیدیااززندان.بااینهمهکشــوربا
درآمــد4میلیارددلاریادارهمیشــد.
درحالحاضرمادســتکم40میلیارد
مقــداری و غیرنفتــی صــادرات دلار
صــادراتنفــتداریــم،بااینحــالبا
افسارگســیخته تــورم و شــدید رکــود
دستبهگریبانهستیم.چراهماکنون
ازانباشــتتجربیــاتســالیانگذشــته
اســتفادهنمیشود؟آیابخشــیازاین
مشــکلاتبــهدلیــلحــذفنیروهــای
کارآمــدبهدلیــلگرایشهایسیاســی

است؟
اولًا، درآمد نفتی کشــور در سال های 1365   

تا 1367 تا جایی که به خاطر دارم، ســالانه حدود 
7 میلیــارد دلار بود و نه 4 میلیارد دلار. ثانیاً بخش 
مهمی از صادرات غیرنفتی امروز در اختیار دولت 
نیســت؛ ثالثــاً در آن ایام معده کشــور برای بلع و 
هضم دلار نســبتاً کوچک بــود، به طوری که با 20 
میلیــارد دلار درآمــد نفتی در ســال های 1360 تا 
1363، علی رغم جنگ، اقتصاد کشــور شــکوفا 
شــد، ولی این معده با هزینه هایی که خصوصاً در 
دوره آقای احمدی نژاد برای آن ایجاد شده، امروز 
خیلی متسع شده و علی رغم صرفه جویی های دوره 
آقــای روحانی، پیش از بحران کنونی، ظرفیتش از 
70 به حدود 45 میلیــارد دلار کاهش یافت؛ ثالثاً، 
در ســال های 1365 تا 1367 نیــز چنان که پیش تر 

ذکر شد، کشور دچار بحران های جدی اقتصادی 
بود؛ و رابعاً ،بسیاری از نیروهای کارآمد آن زمان، 
در حــال حاضر بازنشســته شــده و بعضــاً در قید 
حیات نیستند و دلایل سیاسی نقش تعیین کننده ای 

در این زمینه نداشته اند.
در هماکنــون میرســد نظــر بــه
برخیبخشهــایاقتصــادیطرحو
برنامهمشــخصیبــرایبرونرفتاز
مشــکلاتوجودنداردودولتعنان
اموررابهقضاوقدرسپردهاست.اگر
قرارباشددرشرایطکنونیتوصیهای
بــهدولتمــردانبکنیــدچــهخواهید

گفت؟
 مــن در جریان کار دولت نیســتم، ولی بعید   

می دانم دولت »عنان امور را به قضا و قدر سپرده« 
باشــد. متأسفانه در شــرایط بحرانی کنونی بعضی 
از دوستان همفکر یا دوســتانی که نزدیکی فکری 
با اصلاح طلبــان دارند، تلاش دارند بدون توجه به 
ریشه ها و عوامل شکل گیری و گسترش بحران ها، 
خــرج خــود را از دولت جدا کنند تــا مورد توجه 
افــکار عمومی قرار گیرند. ایــن گروه با انتقادات 
غیرمنصفانــه از دولت، عمــلًا در کنار تندروهای 
مخالــف دولت و اصلاحات قرار می گیرند، بدون 
اینکــه بتوانند حمایــت افکار عمومــی و مردم را 
جلب کنند، یعنی »آش نخورده و دهان سوخته!«

مهم تریــن توصیــه من بــه دولــت که بارهــا مطرح 
کرده ام، تداوم سیاســت خارجی عاقلانــه و مدبرانه 
دور اول ریاســت جمهوری آقای روحانــی، پایبندی 
کامل به برجام و حفظ روابط دوستانه با چین، روسیه 
و اروپا و در داخل نیــز تأمین حداقل نیازهای مردم، 
به کالاهای اساسی و ضروری با قیمت مقبول و ثابت 

بوده و هست.■

کابینه جنگ

پرونده
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باســپاسازشــمابهخاطراینکهاینفرصترادراختیارنشریه
گذاشــتید.لطفاًدرابتدایبحثتوضیحــیدرخصوصصنایع

دردورانجنگبفرمایید.
دوران جنگ را به نظرم باید به دو قســمت تقسیم کرد: دوره اول سال های   

1359 تــا 1362؛ و دوره دوم از 1362 ســال 1367 اســت. در آن مقطع فضای 
داخلی ایران و فضای عمومی مردم به دلیل شرایط انقلاب و کاریزمایی که رهبر 
انقلاب داشتند بسیار فضای متفاوتی بود، حالا چه در محیط عمومی جامعه چه 
در مناطق جنگی. در کلیه سطوح در جامعه و کشور، نوع نگاه ها با امروز کاملًا 
متفاوت بود. نگاه غالب امروز بر پایه منافع شــخصی است، اما در نگاه آن روز 
این طور بود که مملکت درگیر شــرایط پیچیده انقلاب و جنگ بســیار سنگین 
شده، پس اکثریت در آن فضا سعی می کردند بازویی برای نجات کشور باشند 

و شرایط با امروز اصلًا قابل قیاس نیست.
در مرحله اول هنوز آن قدر شــرایط پیچیده نشــده بود. ذخایر ارزی و امکان فروش نفت و 
موجودی انبارهای مهمات که در اختیار نیروهای مسلح بود تکافوی نیاز جنگ را می کرد، 
ضمن آنکه دنیا با توجه به شعارهای صدام حسین تصور می کرد ایران بازنده جنگ است و 
هنوز به این فکر نیفتاده بود که ایران را در منگنه و فشار تحریم ها ببرد؛ درنتیجه درآمدهای 
نفتی وجود داشت و مسئولان افزون بر اداره جنگ به دنبال رشد صنعت و تولید و توسعه هم 
بودند. حتی من یادم هســت در آن زمان آقای مهندس نبوی وزیر وقت صنایع سنگین یک 
ســتاد تولید تشــکیل داده بودند و هر هفته وضعیت تولید واحدهای تولیدی کشور را رصد 
می کردنــد که جنگ روی این واحدها اثر نامطلــوب نگذارد و بتوانند تولیدات کارخانه ها 
را برای نیاز کشــور حفظ کنند. رفته رفته با ادامه جنگ شرایط تغییر کرد، به خصوص پس 
از فتح خرمشــهر نگاه کشورهای دنیا به ایران تغییر کرد. آن زمان شوروی سابق و فرانسه و 
کشورهای جنوبی خلیج فارس بســیار علنی از عراق حمایت مالی و تجهیزاتی می کردند. 
در پایان جنگ، عراق بیش از ابتدای جنگ تانک و هواپیما و موشــک پیشــرفته داشــت 
که این نشــان از حمایت و تدارکات قوی از ســمت اروپایی ها و شوروی سابق و پشتیبانی 
مالی کشورهای مرتجع جنوب خلیج فارس داشت. درباره بمباران های شیمیایی هم بعداً که 
تحقیقات شد، مشخص شد آلمان کمک وسیعی کرده بود تا آن ها بتوانند در جنگ با ایران 

از بمب های شیمیایی استفاده کنند.
در آن مرحله فشــارها بر ایران فزونی یافت و دسترسی ایران به امکانات روزبه روز محدودتر 
شد. با عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، سمت جانشینی فرمانده کل قوا به رئیس مجلس 
که آقای هاشــمی بود سپرده شد. آقای هاشــمی از آقای بهزاد نبوی خواسته بود که در آن 
مقطع، برای تهیه امکانات نظامی، صنایع ســنگین را بســیج کند. تنهــا تولیدکننده داخلی 
مهمــات و ادوات نظامی صنایع دفاع بود و ســپاه هیچ گونه امــکان تولید مهمات و ادوات 
نظامی نداشــت، به همین دلیل کارخانه های صنایع سنگین با هماهنگی سپاه و صنایع دفاع 

شروع به تولید نیازهای نظامی کردند. به تدریج از آذربایجان تا زاهدان و اهواز تا مشهد هرچه 
کارخانه که می توانســت این نوع از تولیدات را داشته باشد با مهندسی معکوسی وارد تولید 
شد و در تمام شهرها این فعالیت به صورت سازمان یافته انجام می شد. بخشی از کارخانه ها 
صرفاً برای تولیدات نظامی به کار گرفته شدند، برای نمونه بخش ریخته گری ایران خودرو، 
تراکتورســازی تبریز، ماشین سازی تبریز، لوله ماشین ســازی ایران، ریخته گری خوزستان، 
ماشین ســازی اراک و برخی دیگر از کارخانه ها هم درگیر تولید شل، گلوله خمپاره و توپ 
و ســایر نیازهای نظامی شده بودند و انواع و اقســام نیازهای جنگ از خودروهای نظامی، 
پل های نظامی، قطعات جنگ افزار، اتوبوس بیمارســتانی و گلوله های خمپاره و توپ تولید 
می شــد که در بعضــی مواقع تولیدات مجموعه ایــن کارخانه ها از صنایع دفاع هم بیشــتر 
می شد و البته چون تولیدات فقط به جنگ اختصاص پیدا می کرد و صرفاً قیمت تمام شده 
پرداخت می شــد از نظر ارزش تولید، کارخانه ها دچار افت و رفته رفته با زیان مواجه شدند. 
از طرفی با بمباران کارخانه ها و تأسیسات نفت و گاز و برق خسارات جدی وارد شد. اگر 
به شاخص های اقتصادی آن دوره توجه شد، متوسط رشد اقتصادی ایران در آن هشت سال 
درمجموع منفی بوده است و این نشان می دهد جنگ تأثیرات خودش را به طور بسیار جدی 

بر اقتصاد ایران گذاشته بود.
آیافعالیتستادهماهنگیتولیدتاپایانجنگادامهداشت؟

آن ستاد تولید، پس از شروع تولیدات نظامی در کارخانه ها جدی تر تشکیل   
می شــد، چون نیازهای جنگ برای وزارتخانه اولویت اول شده بود و تأمین مواد 
اولیه هم روزبه روز مشکل تر می شد، مثلًا برای تأمین پل های نظامی که مواد اولیه 
بایســتی از خارج تأمین می شد، وزیر شخصاً حمل آن از مرز بازرگان تا ورود به 
کارخانه را تعقیب می کرد، چون حتی تأمین ســوخت دیــزل برای کامیون های 
حمل کننده مواد مشــکل شــده بود و ایشان ساعت به ســاعت مراحل را کنترل 

می کرد تا مواد اولیه به موقع به کارخانه ها برسد!
یعنــیدســتاوردصنایــعدرآندورانفقــطمعطوفبــهصنایع
نظامیشدوجاهایدیگرمانندصنایعفولادفعالیتآنچنانی

نداشتند؟
فولاد را نمی دانم، چون آن ها در اختیار وزارت معادن و فلزات بودند و من   

با آنجا ارتباط نداشتم، اما کارخانه های ریخته گری فولاد و چدنی و صنایع فورج 
که در صنعت ســنگین بودند تماماً بدون اســتثناء در بخش دولتی و خصوصی 
برای جنگ قطعات و تجهیزات موردنیاز را می ساختند و همه درگیر این تولیدات 
بودند، حتی در عملیات فاو تمام کارخانه های ســاخت تجهیزات درگیر ساخت 
قطعات بــرای پل هایی بودند که روی اروندرود زده شــد که نیروهای نظامی و 
تانک هــا بتوانند وارد عراق شــوند. عراق مرتب این پل هــا را بمباران می کرد و 

اقتصاد ایران؛ نقش مردم و بازی نهادها
نگاهی به چالش های اقتصاد ایران از دولت جنگ تا کنون

در گفت وگو با محسن صفایی فراهانی

احمد هاشمی: محسن صفایی فراهانی متولد 1327 در تهران است. وی در سال 1351 با درجه کارشناسی ارشد مهندسی از دانشکده 
فنی تبریز فارغ التحصیل شد. او در دوران جنگ تحمیلی قائم مقام وزارت صنایع سنگین بود و آخرین مسئولیت ایشان قائم مقامی وزارت 
اقتصاد در دولت اصلاحات در سال 1384 بوده است. در این گفت وگو مروری داشته ایم بر سیاست های اقتصادی چهار دهه گذشته و در 

پی پاسخ به این پرسش هستیم که راه برون رفت از معضلات کنونی اقتصاد ایران چیست.

پرونده
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برای بازســازی نیاز بود که قطعات پــل مرتباً تولید 
شــود. کارخانه های صدرا، هپکــو، واگن پارس، 
کام فلز و  ماشین سازی اراک، ماشین سازی پارس، آ
برخی دیگر با تمام توان به صورت سه شیفت قطعات 
ایــن پل را بــرای عرض رودخانه کــه بیش از یک 
کیلومتر بود تولید می کردند و نیروهای ســپاه شبانه 
از بندر امام خور موســی به دهانــه اروندرود حمل 

می کردند و به محل پل برده می شد.
درمقطعیکهجنگتماممیشودتغییری
بــهوجــود درسیاســتهایاقتصــادی
میآید.شمااینتغییرراناگزیرمیبینید؟

 رویکــرد دیگری در دولــت پس از جنگ به   
وجود آمد. تغییراتی در قانون اساســی ایجاد شــد. 
پست نخســت وزیری حذف شــد و رئیس جمهور 
مسئول اجرایی کشور شد. این دولت باید بازسازی 
را شــروع می کرد و این خیلی موضــوع پیچیده ای 
بــود. شــهرهای غربــی ایــران عمدتــاً از جنــگ 
آســیب های جدی دیــده بودند؛ یعنــی از ارومیه و 
تبریز تا خوزســتان همگی توسط هواپیماهای عراقی 
بمباران شده بودند. تأسیسات صنعتی، پالایشگاه ها، 
نیروگاه های برق و تأسیســات آب رســانی و انتقال 
نفت و نیرو آســیب جــدی دیده بودنــد. می توان 
گفت برخی از شهرها مانند خرمشهر و بستان کاملًا 
تخریب شده بودند. شهرهایی هم مانند دزفول ده ها 
بار بمباران شــده بودند و خســارات زیادی در این 

شهرها به وجود آمده بود.
دولــت پــس از جنگ شــروع به 
بازســازی کرد تا شــرایط کشور را 
به نوعی ســامان دهــد و از آنجایی 
که هیچ کشور خارجی حاضر نبود 
کمک کند تمام بار این بازســازی 
روی دوش دولت بود. پالایشگاه ها 
و نیروگاه ها اکثراً تولید نداشتند. در 
سال 1368 روزانه حداقل 4 ساعت 
سراسر کشور خاموشی برق داشت. 
این هــا باید جبران می شــد و مردم 
هــم توقع داشــتند. پــس یک بعد 
زیرساخت ها  بازسازی  مسئله  قضیه 

بود. بعد دیگر بازســازی شهرها و برگرداندن جنگ زده ها 
به موطن خودشــان بود، چون بســیاری از ساختمان های 
شــهرهای دور از مناطــق جنگــی مثل تهران و شــیراز و 
اصفهان و مشهد میزبان افرادی بود که از استان های درگیر 
جنــگ مهاجرت کرده بودند و بســیاری از آن ها زندگی 
موقت داشــتند؛ یعنی یک سری ســاختمان های دولتی را 
تخلیه کرده بودند و این افراد را اســکان داده بودند، حتی 
برخی از خانه ها را مشــاهده می کردید که وسط اتاق پرده 
داشــت، آن طرف پرده یــک خانواده زندگــی می کرد و 
این طرف یک خانواده دیگر. این ها باید به خانه و کاشانه 

خودشان برمی گشتند.
مســئله بازســازی موضــوع خیلــی ســنگین، پیچیده و 
اجتناب ناپذیــری بــود که بــار مالی خیلی ســنگینی هم 
داشت و به راحتی نمی شود درباره آن دوره قضاوت کنیم، 
امــا اگر فرآیندهــای تصمیمات دولــت آن روز را در نظر 
بگیرید آن دوره سیاســت دولت این بود که به مردمی که 
درگیر جنگ بودند یک ســری امکانات رفاهی داده شود 

که اگر این کار مبتنی بــر تولید صورت می گرفت خیلی 
نتایج مطلوبی داشــت، اما از آنجا که ظرفیت های تولیدی 
کشــور از کار افتاده بود و تحریم ها به قوت خودش باقی 
بود عملًا دولت رفت به ســمت اینکه منابع از بانک های 
خارجی قرض گرفته شــود. وام هــا کوتاه مدت و با هزینه 
بــالای بانکی بــود و به همیــن دلیل از ســال 1373 که 
سررســید پرداخت های خارجی شروع شد، بانک مرکزی 
برای بازپرداخت این وام ها دچار مشــکل شد. این مسئله 
باعث ایجاد نوســانات نرخ ارز در کشور شد و تا بالاترین 
رده کشور درگیر این مسئله شدند که چگونه این نوسانات 
را کنترل و مهار کنند. این ها نشــان دهنده این اســت که 
ظرفیت های کشــور برای برخورد با چنین مســائلی کافی 
نبوده؛ یعنــی ظرفیت های برنامه ریــزی و مدیریت کردن 
برای آن شــرایط که کشــور آســیب دیده از جنگ بود و 
خســارات زیادی برای زیرســاخت های کشــور به وجود 
آمده کافی نبود. یک نظــام برنامه ریزی و مدیریت منابع 
که تجربه کافی برای مواجه شــدن با این شرایط را داشته 
باشــد وجود نداشت و قدم برداشتن برای حل آن تعداد از 
مشکلات خیلی ســنگین تر از توان مدیریتی به کار گرفته 
شده در کشور بود و به همین دلیل دومینویی از مشکلات 

به وجود آمد!
افــرادیکــهجنــگراادارهکردنــداین
تغییرراایجادکردنــدیاآنهاکناررفتند
وخلأییایجادشــدواینتغییراتشکل

گرفت؟
گروه اقتصــادی دولت کاملًا تغییر کرد؛ یعنی   

با رفتن آقای مهندس موســوی 
گروه اقتصادی هم تغییر کرد. 
استراتژی اقتصادی دولت زمان 
جنگ این بود که با حداقل ها 
و با یک اقتصاد بســته همه چیز 
را اداره کند. درآمد ســالیانه 7 
میلیارد دلار که 3 میلیارد آن هم 
صرف جنگ می شد برای اداره 
کشــور کافی نبود، پس دولت 
جنگ یک سیاســت انقباضی 
اقتصــادی را به کار گرفت که 
بتواند کشــور را اداره کند، اما 
پس از جنگ، سیاســت انبساطی در اقتصاد به کار 
گرفته شــد و مدیران جدیدی آمدند که نســبت به 
آن فضا و حجم و شــرایط مشــکلات کشور توجه 
گاهی نداشــتند و متوجه نبودند که این ظرف و  و آ
مظروف با همدیگر دو نســبت کاملًا متفاوتی پیدا 
کرده و ظرفیت اقتصادی و اجرایی کشور با توجه به 
جنگ، تحریم ها و آسیب هایی که دیده بود، اینکه 
هم بازســازی انجام شود، هم تولید را رونق بدهند، 
هم امکانات رفاهی به مردم داده شود، با مقدورات 

کشور سازگاری نداشت!
اگرماشــرایطراباآلمانپسازجنگیا
ژاپنبعدازجنگمقایســهکنیممیبینیم
آنهابایــکویرانهایمواجــهبودندکه
بایدشروعبهبازسازیمیکردند.اعلام
کردندشرایطایجادرفاهفراهمنیستو
براینمونهکارگرانفولکسواگنبایدبا

کمترینحقوقکارکنندتاکشورساخته
شــود،امادرایرانوقتیشــرایطعوض
میشودهمهفکرمیکنندحالابایدرفاه

فراهمشود.
به نظر من که در تمام این 41 ســال درگیر کار   

بودم هر بار مســئولان شعارهای رفاهی دادند، بدون 
توجه به شرایط کشــور و اشتباه بود. هیچ گاه مردم 
را برای کار ســنگین به خاطر کشور آماده نکردند. 
در ابتدای انقلاب به جای تشــویق مــردم به روزی 
حداقل 10 ساعت کار، شــعار آب و برق مجانی و 
مســکن رایگان، توزیع درآمــد یک روز نفت به هر 
استان و مانند این ها داده شد! پس از جنگ هم باید 
تحلیل جامعی از مشــکلات کشور به عمل می آمد 
و بر اســاس امکانات کشــور واقعیت ها را به مردم 
می گفتنــد و از کســانی که برای نجات کشــور از 
جان و مال خود در جنگ گذشته بودند درخواست 
می کردند که به جای 8 ســاعت کار 12 ساعت کار 
با همان دســتمزد را برای بازســازی کشــور انجام 
دهند، ولی متأسفانه بلافاصله در تریبون نماز جمعه 

قول رفاه بیشتر داده شد!
با اطمینــان می توان گفت اگــر مردم با توجه به شــرایط 
انقلاب و جنگ و نیاز مردم مناطق جنگ زده با مدیریت 
و درایــت و برنامه ریــزی صحیحی برای احیای کشــور 
روبه رو می شــدند، آمادگــی هر نــوع کار اضافه رایگان 
برای نجات اقتصاد کشــور را داشــتند. اگر به مردم گفته 
می شــد کمربندها را محکم تر ببندید و همان طور که در 
خدمــت جنگ بودیــد و از جان خود می گذشــتید و از 
غذای خانواده می زدید که به جبهه ها کمک کنید، حالا 
بیابید در سازندگی و بازسازی اقتصاد کشور کمک کنید، 
مطمئنــاً اکثریت مردم اســتقبال می کردند، اما متأســفانه 
به جای اینکه این را بیــان کنند، وعده رفاه دادند! به جای 
اینکه از پتانســیل مردم و روحیه مناســبی کــه در جامعه 
وجود داشــت برای انجام کار بیشــتر دعوت شود، وعده 
رفاه داده شــد! من اطمینان دارم هم در ســال 1358 هم 
سال 1368 اگر واقعیت ها به مردم گفته می شد به صورت 
گســترده ای استقبال می شد و با ســازمان دهی و مدیریت 
مناسب می توانســتند فرهنگ ایثار در جبهه ها را به محیط 
کار و زندگی مردم بیاورند و ما هم مانند آلمان و ژاپن پس 

از جنگ توانایی ملی خود را ارتقا می دادیم.
دردولــتآقــایخاتمیوبــارویکار
آمدنافــرادکارآمدتروافزایشاعتماد
بــهدولــت،برخــیشــاخصها مــردم
بهبودپیدامیکند.شــمادرآندوران
هــمدروزارتاقتصــادبودیــدهــمدر
مجلس،نقدتانونگاهتانبهآندوران

چیست؟
آن دوره بــه نظــر مــن یک جنبه هــای مثبت   

داشــته و از یــک جنبه هایــی هــم می شــود به آن 
انتقاد کرد. فضای باز سیاســی، رشــد مطبوعات، 
روحیه نشــاط و اعتمــاد در مردم، تعامل گســترده 
در فضــای بین المللی، رفع تنگناهــای اقتصادی و 
درمجمــوع بهبــود محیط کســب و کار و کاهش 
تورم از مشــخصات آن دوره بود. همه شاخص های 
کشور در بســتر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رو به 

استراتژی اقتصادی 
دولت زمان 

جنگ این بود که 
با حداقل ها و با 

یک اقتصاد بسته 
همه چیز را اداره 

کند

پرونده
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بهبود بود، تمامی بیمه های اروپایی سقف تعهدات 
اقتصادی با ایران را حذف کردند و اکثر بانک های 
بــزرگ اروپایی و ژاپن ســقف اعتبارات خود برای 
فعالیــت با ایران را افزایش دادنــد، به نحوی که در 
سال 1383 سقف اعتبارات ایران بالغ بر 50 میلیارد 
دلار بود و بنگاه های خصوصی بدون پوشش دولت 
قــادر بــه اخــذ وام از بانک های بین المللی شــده 
بودند، ولی در همین اقتصــاد بخش منفی به اصل 
44 برمی گردد. اگر اصلاحی که سال 1385 انجام 
شــد در سال 1380 انجام شده بود شرایط اقتصادی 
ایران کاملًا تغییر می کرد. در ســال 1385 اصل 44 
اصلاح شــد و بخش عمده فعالیت های اقتصادی 
کــه در انحصار حکومــت بود قابل واگــذاری به 
بخش خصوصی شــد. این اتفاق متأسفانه در سال 
1385 افتــاد و اگر این اصلاح در ســال 1380 حل 
شــده بود با توجه به قانونی که تصویب شــده بود 
مبنی بر واریــز مازاد درآمدهــای ارزی به صندوق 
ذخیره ارزی که 50 درصد آن برای ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی قابل اســتفاده شــده بود، فرصتی 
طلایــی بود که آن منابع در اختیار بخش خصوصی 

واقعی قرار گیرد.
بخــش خصوصــی ایران دو گــروه هســتند: یکی بخش 
خصوصی که واقعاً نگران تولید و اقتصاد کشــور اســت و 
ریشه در کشور دارد؛ و گروهی که به نام بخش خصوصی 
دنبــال این اســت که چگونه منابع را از ایــران خارج کند. 
من اسم این دومی را می گذارم غارتگر، چون منابع کشور 
را به نوعی در کشــور غارت می کننــد. در همین گزارش 
اخیر اتاق بازرگانی تهران هم می بینید که گفته اند از ســال 
1390 بــه بعــد نزدیک به 100  صــد میلیــارد دلار منابع از 
کشــور خارج شده است. این ها چگونه می رود؟ هم اکنون 
کارخانه ایران خــودرو از اتوبان کرج تــا جاده مخصوص 
وجود دارد؛ یعنی یک ســرمایه گذار بوده اســت که وقتی 
منابع را می گرفته آن را روی زمین اســتقرار می داده است. 
7 تــا 10 هزار کارگــر در آن کارخانه کار می کردند و ده ها 
هزار کارگر هم اقمار این کارخانه بودند تا برای آن قطعات 
تولید کنند و به این صورت بخش خصوصی فعالی شــکل 
می گرفت. ایــن اصلاح قانون متأســفانه در مقطعی اتفاق 
افتاد که الآن در گزارش سازمان خصوصی سازی می بینید 
83 درصــد واگذاری ها به نهادهــای خصولتی بود؛ یعنی 
حکومــت واگذار کــرد، اما به یک چیزی شــبیه خودش 
واگذار کرد و عملًا نقشی که مردم می توانستند در اقتصاد 

داشته باشند اتفاق نیفتاد!
یعنــیاگــردرزمانآقــایخاتمــیاین
واگذاریهاصــورتمیگرفــتنهادها
اینقدرقدرتنداشتندکهاینشرکتها

رادراختیاربگیرند؟
نه، اصلًا به این پتانسیل امروزی نبودند. دوره   

آقای هاشــمی دوره بازســازی جنگ بــود و عملًا 
آن هــا هنوز پا نگرفتــه بودند. پــس از دولت آقای 
خاتمی و تماماً در دولت نهم، متأسفانه واگذاری ها 
بــه نهادهایــی بود کــه ســازمان و تشــکیلات و 
توانایــی اداره این واحدهای اقتصادی را نداشــتند. 
بعضــی واحدها مثل کارخانه هــای ارج و برخی از 
تولیدکنندگان مواد غذایی کــه اصلًا از بین رفتند یا 

آن ها را مخصوصاً به تعطیلی کشاندند که زمین آن 
را که در شهرها واقع شده بود با قیمت گزاف و توأم 

با فساد به فروش برساندند!
چــون این نهادهــا بــرای اداره واحدهای تولیدی شــکل 
نگرفته بود، آن ها نمی دانستند سازمان دهی تولید یعنی چه، 
مهندسی تولید چه وظیفه ای دارد وظیفه تحقیق و توسعه در 

واحد تولیدی چیست؟
شــما می خواهید یک گاو را هم بدوشــید باید بدانید برای 
افزایش تولید شیر چه موادی در خوراک دام بایستی اضافه 
کرد، چه زمان بایســتی گاو را واکســن زد و چگونه آن را 
تیمار کنید تا خوب شــیر بدهد. اگر ندانید به تدریج شــیر 

گاو هم خشک می شود!
شــمااصطلاحبخــشخصوصــیغارتگر
رابــهکاربردیــد،دکتررضاقلــیمعتقدند
نهادهایغارتی.شماگفتیدجامعهالآنبا
دورانجنگقابلمقایسهنیست،حالاما
میخواهیمبهاینبرســیمکهچطورشد
بهاینســمتآمدیموبهاینجارســیدیم
کهالآنشرایطمابهلحاظفساد،اعتیاد،
تبعیــض،فحشــاودیگرمعضــلاتخیلی

بدتراززمانجنگاست.
در آن شــرایط ســال های اول انقلاب و شروع   

جنــگ اکثر افراد جامعه حاضــر بودند از هر راهی 
برای جنگ مایــه بگذارند. بســیاری از جان خود 
گذشــتند. آن زمان مســیحی و مســلمان و چپ و 
راســت و اکثریت همه افراد با هر عقیده ای همه در 
خدمت کشور و جنگ بودند. من همکار مهندسی 
داشتم که می دانستم ایشان پیش از انقلاب چریک 
فدایی بوده و پنج ســال زندان شــاه را تحمل کرده 
بود، اما وقتی جنگ شــد بــه من گفت حاضرم هر 
کاری لازم اســت برای جنگ انجــام دهم و واقعاً 
انجــام می داد، یعنــی آن فضا به ایــن صورت بود. 
حالا توان مدیریتی حاکمیت چه بهره برداری از آن 
شــرایط کرد؟ آیا توانست از این روحیه به نفع اداره 
بهینه کشــور استفاده کند؟ همان ســؤالی که شما 
درباره آلمان کردید، آلمــان پس از جنگ جهانی 
دوم نابود شــده بود. از غرب قوای انگلیســی ها، از 
جنوب فرانسوی ها و امریکایی ها و از شرق شوروی 
آمــد و آلمــان را ویــران کردند. آلمــان چگونه به 

کشوری تبدیل شد که امروز اقتصاد اول اروپاست؟ 
با شعار و جنجال و خودی و غیرخودی این دستاورد 
را دارند یا با برنامه ریزی و استفاده از پتانسیل نیروی 
مردم که توانســتند دائماً این پتانســیل را گسترده تر 

کنند و مردم را بیشتر در تمامی صحنه نگه دارند؟
در ایران درســت برعکس این رویه عمل کردند. از ســال 
1384 تا 1392 کمترین فروش نفت سالانه 65 میلیارد دلار 
بود و تا 118 میلیارد دلار فروش نفت انجام شــد و در سال 
1389 کشــور به قله فروش نفت در سال رسید. با توجه به 
قانون مصوب مجلــس 50 درصد مازاد بر بودجه از فروش 
نفت را باید به صندوق ذخیره ارزی واریز می کردند. تصور 
کنید اگر این حجم از منابع ارزی به واحدهایی که قرار بود 
از سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شوند تخصیص 
داده می شــد و واقعاً هم تعهد تولید و ارتقای کیفیت برای 
یک دوره محدود نظارت شــده ســالم از آن ها می گرفتند 
چقدر باعث رشد می شــد. مشابه کاری که در سال 1991 
آلمان غربی در مورد کارخانه های آلمان شرقی انجام داد. 
آنجا نیامدند بگویند این واحد 50 میلیون دلار می ارزد، 55 
میلیــون بده تا واحد را به تو واگــذار کنیم، گفتند با تعهد 
پنج ساله باید تولید را بهینه کنی و نیروی انسانی را هم کم 
نکنی، این حــرف یعنی چه؟ یعنی من ایــن واحد را به تو 
می دهم در اقتصاد ملی نقش داشــته باشی. وقتی آن واحد 
بتواند تولید ســالانه با کیفیت استاندارد جهانی ارائه دهد و 
آن را صادر کند چه کمکی بالاتر از این به اقتصاد آن کشور 
می تواند انجام دهد. این روش باارزش تر است یا 55 میلیون 
دلار بگیرند ولی صدها کارگر بیکار شــوند و کارخانه هم 

تعطیل شود؟!
در ایران چنین نگاه ملی وجــود ندارد، یعنی کارخانه را به 
کســانی که توانایــی اداره آن را دارند و از صنعت منطقه و 
جهان شناخت دارند تحویل ندادند. بعد از سخنرانی آقای 
هاشمی رفســنجانی در اجلاس ســازمان ملل و سخنرانی 
که بــرای ایرانی های مقیم خارج از کشــور کردند، ببینید 
چــه تعدادی از ایرانیانی کــه از ایران مهاجرت کرده بودند 
برگشــتند و با آن ها چه رفتاری کردنــد؟ غیر از اینکه همه 
آن هــا را دوبــاره متهم کردند و فــراری دادند کار دیگری 
انجام شــد؟ در چین کمونیســت وقتی دنگ شیائوپینگ 
در اجلاس ســالانه حزب اعلام کرد که سیاســت کشور، 
احیا اقتصاد کشور است، چینی ها از هنگ کنگ، کانادا، 
امریکا، تایوان و استرالیا برگشتند. در چین از آن ها استقبال 
کردند و اجازه ســرمایه گذاری دادنــد. هیچ کدام از آن ها 

جهاد سازندگی

پرونده
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را به اتهام عوامل امپریالیســم دستگیر نکردند! اجازه دادند 
مردم چین از امکانات و توانایی مالی و مدیریتی آن ها بهره 

ببرند و امروز چین بعد از چهل سال اقتصاد دوم دنیاست!
گفته می شود ثروت ایرانیان خارج از کشور به اندازه ارزش 
ده ســال درآمد سالانه نفت ایران اســت، مسئولان کشور 
برای استفاده از این توانایی چه برنامه ای دارند؟ درحالی که 
مهم ترین مسئله کشور امروز سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال 
است. سیاست های موجود در کشور برای حل مشکلات 
اقتصادی دقیقاً شــنا کــردن در جهت خلاف مســیر آب 
اســت که فقط انرژی را از بین می برد! اگر کشــور ما بستر 
مناســب برای ســرمایه گذاری در اختیار نداشــت، شاید 
این رفتــار حاکمیت قابل توجیه بود، ولی کشــوری که با 
سرمایه گذاری در نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی 
کشــور، قادر خواهد شد ســالیانه بیش از 250 میلیارد دلار 
صادرات داشــته شد و یکی از قدرت های اقتصادی منطقه 

باشد، چرا در این شرایط است؟
ایران خیلــی زودتر از کره جنوبی فرآیند صنعتی شــدن را 
شــروع کرد. زمانی که صاحبان صنایع ایرانی صنعت تولید 
لوازم خانگی را در ایران شــروع کردند اصلًا سامســونگ 
نمی دانســت کارخانــه تولیــدی یعنــی چــه. موقعی که 
کارخانه هــای ارج در ایران شــروع به تولیــد کردند اصلًا 
سامسونگ تأسیس نشده بود. آن ها حدود پانزده سال بعد 
از ارج شروع به تولید کردند، الآن ارج کجاست؟ چه بلایی 
سرش آمد؟ کارخانه ای که یک زمانی تمام یخچال و لوازم 
خانگی کشور را تأمین می کرد الآن کجاست؟ سامسونگ 
امــروز در تمام دنیا تولیداتــش را عرضه می کند و ما همین 
بــازار خودمان را هم بــه آن ها واگذار کردیــم! روزی که 
ماشین سازی اراک با فلور امریکا پالایشگاه تبریز را ساختند 
اصلًا کره جنوبی در ســاخت پالایشگاه حضور نداشت. 
امروز نقش شــرکت های کره ای را در صنعت نفت و گاز 

خاورمیانه با کارخانه های ایرانی مقایسه کنید!
ســال 1353 وقتــی پیــکان را در نمایشــگاه مســکو ارائه 
کردنــد چه برخوردی با آن شــد و چگونه از آن اســتقبال 
شد. چرا نتوانســتیم با اقتصاد و تولید صنعتی جهان تعامل 
داشــته باشیم؟ شیخ زائد حاکم امارات وقتی آمد تهران، از 
ایران خودرو یک دســتگاه پیکان هدیه گرفت و با خود به 
ابوظبی برد! حالا شــرایط تولیدات صنعتی کشور و ارزش 
تولیــد ناخالص ایران را با کره جنوبی مقایســه کنید. کره 
جنوبی برابر 1300 میلیــارد دلار ارزش تولید ناخالص ملی 
دارد و ایران در سال حدود 450 میلیارد دلار تولید ناخالص 
داخلی دارد. آیا نباید از این همه سرمایه گذاری داخلی برای 
افزایش توان تولید ملی اســتفاده کرد؟ ظاهراً دولت در سایه 
که حاکم بر اقتصاد کشور شــده است، دلیلی برای توجه 
به این مســائل ندارد. دولت مستقر هم که اختیاری ندارد! 
ارکان حاکمیــت باید توجه کنند که این مســیر قابل ادامه 
نیســت، نظام و روش موجود جز ناکارآمدی و شکست را 
نشــان نمی دهد، منابع مادی و انسانی رو به نابودی است و 
چنانچه سریع تر به فکر اصلاحات در همه حوزه ها نباشند، 

ادامه این مسیر بن بست جدی است!
درکــرهجنوبــیتااواخردهه80ســفر
خارجــیتفریحــیممنــوعبــود؛یعنــی
برخلافمســئولانایرانکــهگفتندباید
رفــاهبدهیمآنهــاگفتنــدفعــلًاازرفاه

خبرینیست.
همیشه در هر شــرایطی حاکمیت اگر واقعیت ها   

را با مــردم در میــان بگذارند و مردم مشــاهده کنند 
آن هــا صادقانــه و عقلایی با آن ها ســخن می گویند، 
هــر دو هم جهت می شــوند. وقتــی در زمان جنگ 
در وزارتخانه صنایع ســنگین بودم کمتر شــبی می شد 
زودتر از ســاعت 12 شــب به خانه بروم. بســیاری از 
شــب ها می دیدیم آن قدر دیر شده که تا به خانه برسم 
دوباره باید برگردم و به همین دلیل شــب ها پشت میزم 
می خوابیــدم. همــکاران من هم حتی یــک  بار یک 
نفرشــان نیامد طلب اضافه کار کند. چرا نمی گفت؟ 
چون می دیــد بقیه هم همراه او هســتند. همه از یک 

شرایط و امکانات برخوردار بودند.
اگــر در کره جنوبــی مردم ارز کشــور را صــرف تفریح 
نکردند، به این دلیل بود که مسئولانشان هم همان طور عمل 
می کردند. وقتی مردم ببینند این شــرایط برای همه هست 
می پذیرند، مانند زمان جنگ هشت ساله که همه از کوپن 
اســتفاده می کردند. وزیر با مردم عادی تفاوت نداشــت، 
در جبهه فرمانده و بســیجی یک نوع لباس می پوشیدند و 
از امکانات یکســان استفاده می کردند. فرمانده و بسیجی 
همه همدیگر را برادر صدا می کردند. تازه واردها در جبهه 
متوجه نمی شد که فرد یک بسیجی است یا فرمانده لشکر. 
فرمانده لشــکر و بسیجی در کنار هم می جنگیدند و با هم 
شــهید می شــدند، ولی امروز کسی هســت که برای یک 
مترمربع آپارتمــان می تواند 100 میلیــون تومان پول بدهد. 
بــا این وصف بــه فردی که در ماه تــوان خرید یک وعده 

گوشت هم ندارد، چطور می توان گفت فعلًا قناعت کند!
تبعیض در جامعه امروز نگران کننده تر از ســال های 1356 
و 1357 اســت. به دلیل نقش پررنگ نهادهای حاکمیتی 
در اقتصاد کشــور، امــکان ایجاد رقابت ســالم در محیط 
کســب و کار مقدور نیســت، درحالی که امــکان رقابت 
ســالم در محیط کسب و کار می توانست فســاد را از بین 
ببرد. وقتی 80 درصد اقتصاد در اختیار قدرت هایی اســت 
که دولت مســتقر را به محاق ببرند، توقع دارید چه اتفاقی 
بیفتــد! یک بانک 90 درصد ســپرده های مــردم را صرف 
برج ســازی می کند، آیا فکر می کنید دستگاه های نظارتی 
از این اقدامات بی خبرند؟ بانک مرکزی مطلع نمی شــود؟ 
کارمنــدان آن بانک این را نمی فهمند؟ افــرادی که با آن 
بانک ارتباط دارند این موضوع را نمی دانند؟ آن ها احساس 
می کند که دارند خروار خروار می برند من چرا مثقال مثقال 
نبرم؟ پس همه شروع به چاپیدن می کنند. اگر می خواهند 
این بساط جمع شود، نباید شیپور را از سر گشادش بزنند و 
بخواهند با دادگاه و قوه قضائیه و بگیر و ببند با فساد مبارزه 

شود، ولی در عمل هرروز میزان فساد بیشتر شود!
اگر 2 درصد مردم در جامعه دزدی کنند، می شود با پلیس 
با آن هــا برخورد کرد، ولی وقتــی اکثریت کارگزاران یک 
کشور راه فساد را انتخاب کنند، نمی توان با پلیس و دادگاه 
و قوه قضائیه با آن ها برخورد کرد. الآن شرایط جامعه به این 
سمت می رود! اگر بعد از جنگ فرهنگ و روحیه مدیریت 
عقلانی، تلاش و کار و ایثــار را بین مردم می بردند، حتماً 
امروز از کره جنوبی توانمندتر بودیم. در دوره جنگ یکی 
از دوستانی که بعداً معاون نخست وزیر در امور استخدامی 
شد، با گروهی پیشــنهاد دادند که وقتی در جبهه عملیاتی 
در جریان نیست، نیروهای بسیجی را برای مدیریت در کار 
و زندگی پرتلاش و ســازنده آموزش دهند تا وقتی از جبهه 
برمی گردنــد با روحیه جدیــدی در جامعه و محیط کار و 
زندگی حضور یابند، اما هیچ کس از آن طرح استقبال نکرد! 
یعنــی اصلًا فکری را که نمی کردند، زندگی بعد از جنگ 

و ایجاد توانمندی در کشــور بود! پیشــنهاددهنده ها معتقد 
بودند باید نیروی جبهه رفته را آموزش مدیریت داد تا با توان 
مدیریت علمی و با روحیه جبهه به جامعه برگردند. ســیل 
نیروهای جان برکف برای حضور در جبهه می آمدند. حتی 
با ارائه شناسنامه برادرشان می رفتند که سن بالاتری داشت 
تا آن ها را بپذیرند و به جبهه اعزام کنند. باید از آن پتانسیل 
عظیم در بازســازی و توانمندی نیروهای جامعه اســتفاده 
می شــد، اما این کار را نکردند و حتی حاضر نشدند روی 

پیشنهاد ارائه شده فکر کنند!
طبقآماررســمی2میلیونو830هزار
معتــادداریمکهتــا6میلیونهمتخمین
زدهمیشــود.شــاخصهایدیگــرهم
اوضاعمطلوبیندارند.جامعهایکهاین
حجمازاعتیادوفسادرادارددرشرایط
اضطراریاســت،اماتصوربخشزیادی
ازمــردمایــناســتکــهمایککشــور
پولدارهســتیموشــرایطعادیاســت.
کســیبهمردمنمیگویــداوضاعخوب
نیســتوبدونکاروتــلاشوضعبدتر

میشود.
ناامیــدی و فقدان تحرک و نبود امید و فســاد   

روزافــزون و ناهنجاری هــا روزبــه روز گســترده تر 
می شود. بی اعتمادی بین حکومت و مردم روزافزون 
اســت. مردم به مسئولان اعتماد ندارند ضمن اینکه 
در بررسی جدید، دولت قبول کرد به 60 میلیون نفر 

یارانه بدهد!
این را بگذارید در کنار خبری در فضای مجازی که ویلایی 
یک جای شهر درست می کنند که 100 میلیارد تومان فروش 
مــی رود! این تناقض و این همه فاصلــه را چطور می توان در 
جامعه هضم کرد و توضیح داد! در کشــوری که پتانســیل 
تولید ناخالص داخلی بالای یکهزار میلیارد دلار را دارد، 75 
درصد مردم در بررسی جدید یارانه بگیر تشخیص داده شوند 
و عده ای هم با ثروت های آن چنانی باشند! در دوران جنگ 

هشت ساله اکثر مردم با حقوق کم زندگی می کردند.
در یکی از مــاه رمضان ها همــکاران در وزارتخانه گفتند 
کــه می خواهیم افطاری بدهیم. برآورد کردند چقدر هزینه 
می شود و هزینه بین داوطلبان تقسیم شد. آقای نبوی وقتی 
فهمید با برخورد تنــدی گفت برای چه می خواهید در این 
شــرایط افطاری بدهید؟ گفته شــد بچه ها از پول خودشان 
می خواهنــد افطاری بدهند. گفت من فکــر کردم از پول 
وزارتخانــه ایــن کار را می کنید! می خواهــم بگویم در آن 
شــرایط که افراد حقوقشــان کــم بود حاضــر بودند برای 
همبستگی بیشــتر بین همکاران و یک نشست صمیمی از 
جیبشــان هم افطاری دهند، اما امروز دیگر از آن شرایط و 
روحیه خبری نیست. کی حاضر است اضافه کاری کند و 
پول نگیرد؟ باور کنید در دوران جنگ من همکاری داشتم 
که بیماری قلبی داشــت و اکثر شــب ها را تا 12 شب کار 
می کرد، درحالی که هیچ اضافه کاری و پاداشــی هم به او 
پرداخت نمی شــد. وزیر هم همین طور کار می کرد. یادم 
هســت هر وقت با آقای نبوی می خواســتیم برویم مجلس 
شــورای اســلامی، آقای نبوی به معاونــان می گفت حق 
ندارید ماشــین بیاورید، الآن شرایط جنگی است و بنزین 
زیاد مصرف می شــود. چهار یا پنج معاون با یک ماشــین 
رفتند مجلس. این ها را کارمندان هم می دیدند، راننده هم 
این را می دید تا در مصرف بنزین صرفه جویی کند. شــاید 

پرونده
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امروز به این حرف بخندند و بگویند با چند 
لیتر بنزین مشکل مملکت حل نمی شود، اما 
آن زمان آن روحیه بــه مردم می گفت که ما 
غیر از صرفه جویی برای ادامه راه کار دیگری 
نمی توانیم انجام دهیم تا شر جنگ از سرمان 

کم شود!
کنونیچشمانداز شــرایط در

آیندهراچطورمیبینید؟
تنها راه حل تن دادن به اصلاحات   

اساسی است. باید به مدیریت عقلانی 
مبتنی بــر منافــع ملی برگشــت. نظام 
سیاســی باید اصلاح شود، چون چنین 
اتفاقــی اســت کــه می تواند بــه مردم 
امیدبخشی کند. حضور مردم در اداره 
کشور و رأی اکثریت باید حاکم شود. 
همین انتخابات قبلــی مجلس را نگاه 
کنید. چقدر مردم استقبال کردند؟ اگر 
حاکمیت شــرایطی به وجود نیاورد که 

مردم به طور محسوس امکان مشارکت سالم 
و جدی در اداره کشور داشته باشند، چطور می توان 
بااین همه بحران جدی مقابله کرد؟ بدون مشــارکت 
جــدی مردم بــرای بهبود اوضاع هیــچ راه دیگری 
وجــود ندارد. گــزارش اخیر اتــاق بازرگانی تهران 
که پیش تر عــرض کردم را ملاک قــرار دهید که 
می گوید در ده ســال گذشته مستمراً خروج سرمایه 

از کشور اتفاق افتاده، چرا این اتفاق افتاده؟
الآن کشــور با دو پدیــده خطرناک روبه رو اســت: یکی 
فرار ســرمایه حدود ســالانه 10 میلیارد دلار به طور متوسط 
و مهم تر از آن فرار نیروی انســانی کشــور است. بر اساس 
آمارهای بانک جهانی، ایران بیشــترین نیروی کارشــناس 
صادراتی را به دنیا دارد. کشوری که خودش نیاز به نیروی 
انسانی کارآزموده دارد صادرکننده بیشترین نیروی انسانی 
کارآزموده شده، بازده این ها دو پدیده برای کشور چیست؟
جالباســتکهشــهروندانبسیاریاز
کشــورهاهنــگاممهاجــرتتحصیلییا
کاریبرایکشــورمبدأپولمیفرستند،
نمونهاششهروندانهنداست،امااین

جریاندرکشورمابرعکساست.
 ســال 1369 مدتی مشــاور رئیس سازمان انرژی   

اتمــی بودم. یک ســفر بــه هنــد رفتم و بــا یکی از 
کارشناسان برجســته آنجا صحبتی خصوصی داشتم. 
من ایشــان را برای کار به ایــران دعوت کردم که با ما 
همکاری کند و او هم اعلام آمادگی کرد. من خیلی 
خوشحال شــدم. او پرسید شرایط شــما چیست؟ من 
گفتم اینجــا چقدر حقوق می گیــری؟ گفت به دلار 
آن زمــان حــدود 750 دلار در مــاه. مــن گفتم اگر 
ایران بیاییــد، 10 برابرش را به شــما پرداخت می کنند 
همین طور یــک خانه و یک ماشــین. او هم موافقت 
کرد. مــن با خودم گفتم عجب کســی را توانســتیم 
بیاوریم. گفت فقط مــن یک مقدار خانواده ام بزرگ 
است، اشکال ندارد بیاورم؟ گفتم نه. گفت شما فکر 
می کنید جا برای خانواده من داشــته باشــید؟ گفتم: 
بلــه داریم. گفت خانواده من حــدود 700 میلیون نفر 
هســتند. منظــورش این بود که حالا که مــن را با این 

شرایط می برید همه مردم هند را هم حاضرید با همین 
شــرایط ببرید؟ این را مقایسه کنید با شرایط فعلی فرار 

مغزها از ایران!
بر اســاس گزارش بانک جهانی تا ســال 1356 ایران اصلًا 
صادرکننده نیروی تحصیلکرده نبــود. هم اکنون مهاجرت 
مغزهــا به طرز گســترده ای انجام می شــود. از طرفی طبق 
گزارش اتاق بازرگانی تهران، در ده سال اخیر هرسال خروج 
فیزیک سرمایه از کشور به صورت جدی وجود داشته است 
که این ها جای نگرانی جدی دارد، حاکمیت باید برای این 
دو پدیده که در بیســت اخیر شــدت آن بیشتر شده است 
نگران باشــد، اگر هندی ها پول می فرستند امید به بازگشت 
دارنــد، این ها که از اینجا مهاجــرت می کنند در اصل فرار 
می کنند! تجربه اتحاد جماهیر شــوروی هنوز در ذهن همه 
هســت. وقتی فرار مغزها به وجود آمد، بی تفاوتی در جامعه 
چه بلایی بــر اقتصاد آن هــا آورد و آن ابرقدرت که ادعای 
برابری با رقیب امریکایی را داشــت چطور در ســال 1989 

فروپاشید!
مرحوم حســنین هیــکل، روزنامه نــگار خوش نام مصری، 
گفته بود در ســال 1974 یــا 1975 در روزنامه خواندم که 
راکفلر گفته اگر همین روند ادامه داشــته باشد، شوروی تا 
پانزده سال دیگر سقوط می کند. او تصور می کند استراتژی 
خاصی در امریکا برنامه ریزی شده که راکفلر این قدر دقیق 
اظهارنظر کرده است. مصاحبه ای با راکفلر ترتیب می دهد 
و از راکفلر ســؤال می کند آیا این اســتراتژی امریکاست؟ 
راکفلــر می گویــد اگر منظــور شــما، اســتراتژی دولت 
امریکاســت که اگر هم بود، من به شــما نمی گفتم، چون 
چنین استراتژی محرمانه است، اما این برداشت شخصی من 
است. توجه کنید که امریکا 1.5 درصد از تولید ناخالص 
ملی خود را صرف امور نظامی می کند، شوروی در مقابل 
6 درصد هزینه می کنند. با این داستان جنگ ستارگان که 
ریگان بــه راه انداخته امریکا حــدوداً باید 3 درصد هزینه 
کند و در این صورت شوروی باید 6 درصد تولید ناخالص 
داخلی را به 12 درصد برســانند. اگــر امریکا ادامه دهد و 
3 درصــد را به 6 درصد برســاند که برابر امروز شــوروی 
می شود، شوروی باید 25 درصد تولید ناخالص ملی اش را 
صرف امور نظامی کند. آن موقع سقوط آن ها قطعی است.

این مســئله مؤید این اســت که کشــورها برای 
ایجاد توانایی ملی بــه دو بال نیاز دارند: توانایی 
اقتصاد ملــی؛ و توانایی نظامی. اگــر این دو با 
هم نباشــد و فقط یکی از ایــن دو بال کار کند 
پرواز غیرممکن اســت. نمونه اش را مثال زدم. 
اگر شــوروی با آن همه زرادخانــه نظامی موفق 
نشد، حاصل اتکا نداشتن بر اقتصاد ملی و مردم 

کشورش بود.
چنانچه هــر حکومتی توانایی ملــی که متکی 
بــر توانایی آحاد جامعه اســت را مورد نظر قرار 
ندهد و از کمک ملت خود برخوردار نباشــد، 
به صــرف توانایی هــای نظامــی نمی توانــد در 
بلندمدت به عنوان یــک دولت قدرتمند مطرح 
باشد، اقتدار واقعی هر کشور در اقتدار و حضور 
مردم در ارکان جامعه تعریف می شود. چرا امروز 
صنعتگر ایرانی بــا وجود نیاز داخلی در ترکیه و 
چین سرمایه گذاری می کند؟ وقتی سردمداران 
حکومت به این گزارش ها بی توجه هســتند، هر 
سال فعالان اقتصادی با شرایط بدتر از سال قبل 
مواجه می شــوند و مجبور به ترک موطن خویش 
می شوند. مشــکل ایران، صرفاً مشکل تحریم و فشارهای 
خارجی نیســت، ندانستن و ندیدن مشکلات توسط ارکان 
حاکمیت بزرگ ترین نگرانی کشــور اســت. چند مسئول 
تصمیم گیــر را می شناســید که جغرافیای سیاســی منطقه 
را به خوبی بشناســند و از توانایــی و ضعف های اقتصادی 
کشورهای منطقه اطلاعات دقیق داشته باشند؟ چند مسئول 
را می شناسید که مرتباً ارزیابی های دقیقی از شرایط منطقه 
داشته باشند و تحلیل های جامع و کامل برای اتخاذ تصمیم 

ارائه دهند؟
چرا آمدن آقــای عالیخانی و یگانه و ســمیعی و خداداد 
فرمانفرماییــان و کادر ورزیده ســازمان برنامــه و وزارت 
اقتصاد آن روز باعث می شــود از سال های 1342 تا 1352 
اقتصاد ایران را به یکباره دچار جهش چشــمگیر شــود و 
متوسط رشد تولید ناخالص ملی ایران برای 10 سال بالای 11 
درصد شود. آن دوره درآمد نفتی زیاد نشده بود، شاه هم 
در کارها و تصمیمات اقتصادی دخالت نمی کرد. نتیجه 
این شــد که طلایی ترین دوران اقتصاد ایران در آن سال ها 
شکل گرفت. در کنار آن رشد اقتصادی تورم کشور زیر 
متوســط 2 درصد بود. رشد متوسط سرمایه گذاری بالای 
16 درصد شــده بود. به بخــش خصوصی میدان فعالیت 
داده بودند، ایران خودرو، پارس خودرو، صنایع فلزی ایران، 
کام فلز، ســایپا، ایران کاوه، نــورد اهواز، ارج، آزمایش،  آ
کفــش ملی و دیگر صنایــع در بخش خصوصی حاصل 
آن دوره اســت. شــما عملکرد آقای مهنــدس نیازمند، 
بنیان گذار و رئیس ســازمان گسترش و نوسازی صنایع را 
بررســی کنید که چه خدماتی داشته اســت. من از سال 
1358 به مدت یازده سال در این سازمان بودم. همیشه به 
همکارانم می گفتم خــدا پدر مهندس نیازمند را بیامرزد، 
سازمانی بنا گذاشــته که ما هرچقدر خرابکاری می کنیم 
باز هم این ســازمان از هم پاشیده نمی شود! کشور نیاز به 
اصلاحات سیاسی و مدیریتی با معیارهای عقلایی دارد تا 
دیر نشده باید آن هایی که خواب هستند یا خود را به خواب 
زده اند بیدار شوند. قافله جهانی رو به پیش است و منتظر 

کسی نمی ماند!
 به یزدان که گر ما خرد داشتیم

کجا این سرانجام بد داشتیم■

پالایشگاه تبریز پس از بمباران

پرونده
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درزمانجنگ،باوجودمشــکلاتعدیدهبسیاریازکارخانههابه
فعالیــتخودادامهمیدادندوتاســال1364وتاپیشازســقوط
چشــمگیرقیمتنفت،ســرانهتولیدناخالصملیحفظشــد.لطفاً
وکارخانههــادرآندوران مختصــریدربــارهوضعیــتصنایــع

بفرمایید.
بــه نام خــدا، ادای احترام به همه شــهدای ایــران و طلب شــفای عاجل برای   

جانبازانی که عمر خود را در آسایشــگاه ها می گذرانند و برای دفاع از کشور چیزی 
کم نگذاشته اند.

پرواضح اســت که جنگ می تواند یک کشــور را به قهقرا بکشاند وکمااینکه برخی از 
جهات مشــکلات فعلی، ناشــی از تبعات آن جنگ تحمیلی بوده است، به ویژه برای 
کشور ما که سابقه طولانی عقب ماندگی در زمینه فنّاوری و علم جهان را داشته است. 
ســابقه عقب ماندگی ما به بیش از 450 سال قبل می رسد که البته دلایل متعددی دارد. 
یکی از دلایل عقب ماندگی ما، مقهور شدن در برابر فنّاوری جهان است. در گذشته به 
دلیل تهاجم های وحشیانه مختلف، کشور به شکل ملوک الطوایفی با حکمرانان آزمند، 
غارتگر و مســتبد اداره می شد و بسیاری از نااطمینانی ها و تغییرات بی اساس را در این 
کشور، طی بازه زمانی گفته شده ریشه دار کرده است. در کنار آن، دسیسه های برخی 
کشــورهای خارجی بوده که با رشــد علوم و فنّاوری و به ویژه پس از انقلاب صنعتی 
- با اســتعمار مســتقیم و امثال کشور ما که از نوع مهلک غیرمستقیم بود - با شدت و 
مجدانــه به دنبال ایجاد بازارهای مصرفــی و معتاد نمودن آن ها به مصرف زدگی بوده و 
برای تحقق اهداف خود و با اقدامات ناشــی از تصمیم های زیرکانه شان منجر به اثرات 
مخربی در کشور شدند که ازجمله ریشه های عقب ماندگی مان بوده است. در حقیقت 
به خصوص در دو ســده اخیر، بر مبنای عطش مصرف متأثر از عقب ماندگی، چشم ما 
کید  را بــا حیرت به روی مدرنیته و تجددطلبــی باز کردند، آن هم نه با »تولید« بلکه تأ

می کنم با »مصرف«. 
مطالب مندرج در ســفرنامه های مختلف تا پیش از دوران قاجار همچون سفرنامه های 
کلاویخو، برادران شرلی، تاورنیه، سانسون، تکتاندرفن دریابل، کمپفر، ژان اُوتر، به ویژه 
ژان شاردن و... ریشه های عقب ماندگی ما را بعینه به تصویر می کشند. در دوران قاجار، 
با قرارداد خفت بار ترکمانچای این ضعف به اوج خود می رســد و در این دوران اســت 
که به قول اندیشه ورز گرامی دکتر احمد سیف، اقتصاددان استاد در دانشگاه استنفورد 
شــایر انگلستان،  »گردن صنعت« در ایران زده می شود و هر جا دوباره قصد کرده که 
سر بلند کند، دوباره گردن او را زده اند. در این خصوص سفرنامه های مختلفی همچون 
کلنل استوارت، فوروکاوا، سرپرسی سایکس به خصوص سفرنامه لرد کرزن که به سمت 
وزارت خارجه انگلیس منصوب شــد، بســیاری از حقایق را در معرض دیدگان ما قرار 
داد. به قول آقای تدینی در کتاب امپریالیســم نوشــته هانا آرنت، »دشوارترین تکلیف 
مــا در عصر جدید مواجهه با غــرب بود. نه  فقط ما، همه ملت هــای کهن که امکان 
انقلاب صنعتی را به شــکل درون زا نداشتند و فلج شده نظاره گرپیشرفت غرب بودند، 
با این تکلیف دشــوار مواجه بودند؛ مانند گیرکردگان در گِل زور می زدیم جلو برویم، 
زانوانمان اما سنگین بود و پا همراهی نمی کرد. پیش از هر چیز مشکلی حل ناشدنی را 
باید حل می کردیم و آن این بود که ما از درک و شــناخت غرب عاجز بودیم. شناخت 
ما از غرب درنهایت از »توصیف روایی« تجاوز نمی کرد... درواقع ما فقط می توانستیم 

هر چه را می بینیم تعریف کنیم و در این بازگویی دیده ها و شنیده ها یا شیفته/ مرعوب 
پیچیدگی آن شــویم یا از بیگانگی و فهم ناپذیری آن بیزار شــویم. این عشق و نفرت، 
اســاس رابطه ما با جهان مدرن شد، اما نمی توانستیم به پشت این سازه مدرن و پیچیده 
رویم، نمی توانستیم اجزای تشکیل دهنده اش را شناسایی و واسازی کنیم، نمی توانستیم 
شــیوه کار و خاستگاه نیروها و عناصرش را تشخیص دهیم. این ناتوانی در شناسایی و 
فهم پیامدهای سنگینی برای ما داشت و کم وبیش مسیری که در تاریخ جدید پیمودیم، 

نتیجه همین ناتوانی ما در فهم ماشین پیچیده دنیای مدرن است«. 
هرچنــد در ایــن دوران طولانــی –البته در برخــی دوران- با وجود برخی افراد عاشــقِ 
علاقه مند به پیشــرفت و متعهد به منافع ملی کشــور، فعالیت هایی به منظور جبران این 
عقب ماندگــی انجام گرفته، اما باید ایــن واقعیت را پذیرفت که ما هنوز ناتوانی در فهم 
ماشین پیچیده دنیای مدرن را بر دوش خود بار نموده و »دستگاه نظری« لازم برای این 

شناخت و به ویژه بخش اقتصادی آن را نداشته و نداریم.
در ایران در چند دوره شــاهد حرکت هایی بوده ایم که منشــأ آن ها افــراد یا گروه هایی 
بودند که بر ســر کار آمدند یا برخی دولت ها اقدام هایی انجام داده اند. برای نمونه در 
زمان رضاشــاه، اقدام های »میرزا علی اکبر خان داور« در سمت وزارت اقتصاد، شروع 
و پایه گذاری های خوبی را به انجام رســاند، گرچه نقدهــای متعددی به وی صورت 
پذیرفته، ولی نمی توان منکر توانایی، اعتمادبه نفس و اتخاذ تصمیم های قاطع این شخص 
میهن دوســت بود. قبل از این نیز در سمت وزارت دادگستری، اقدام های مفید و مؤثر 
ازجملــه تدوین قانــون مدنی و قانون تجارت انجام داد که حاکــی از درایت وی بود. 
ایــن قانــون از آن زمان تاکنون پایدار مانده، گرچه نقدهایی را بــه وی وارد کرده اند و 

اصلاحاتی بر آن ها اعمال شده است.
 به دوران زنده یاد دکتر مصدق می رســیم. در این دوران کارهای بســیار اساسی انجام 
گرفت و ویژگی این دوران، پذیرش این واقعیت بود که ما کم دانش هستیم و از علوم و 
گاهانه از  گاهی نداریم، از این رو بدون احساس خودشیفتگی و حقارت، آ فنون جهان آ
تجربه نخبگان دارای عقل سلیم ازجمله دکتر یالمار شاخت بهره بردند. این اقدام باعث 
شد که به صورت واقعی -و باوجود شرایط بسیار سخت تر ناشی از تحریم ها در مقایسه 
با شــرایط فعلی- و با تکیه به صنعت ملی و سرمایه اجتماعی و اعتماد بخش بزرگی از 
ملت، برای نخســتین بار تراز تجاری کشور به صورت واقعی مثبت شده و حتی به طور 
متوســط اجازه ندادند که میانگین حسابی تورم دوران وی از حدود 8.2 درصد تجاوز 
کند. بعد به زمان ابوالحســن ابتهاج می رسیم که شروع فعالیتش در بانک شاهنشاهی 
ایران بود و به تدریج به مدیریت بانک ملی رســید و ســپس ریاســت سازمان برنامه و 
بودجه را بر عهده گرفت و برخی از پایه ریزی های مهم را توانســت انجام دهد. دوران 
پرفرازونشیب فعالیت های وی ازجمله هم نشینی با اقتصاددان شهیر جهان، جان مینارد 
کینــز در کنفرانس »نظام قاعده گذاری پولــی« در برتون وودز که حدود تیرماه 1323 
برگزار شد و به تأسیس صندوق بین المللی پول انجامید، همگی تجارب ارزشمندی از 
شرایط ایران و اقتصاد جهان را برایش فراهم کرد. تیزبینی های وی که بخشی از آن ها را 
می توان در کتاب خاطراتش و برخی دیگر را نیز می توان از نتایج مدیریت و تصمیم های 
اتخاذشده اش دریافت که نشان می دهد وی به خوبی به موانع پیشرفت کشورمان اشراف 

داشته است.
ابوالحسن ابتهاج واقعیت مهمی را بیان می کند که هنوز هم در کشورمان این ناتوانی را 
می توان به وضوح مشاهده نمود: یکی از مشکلاتی که ما همواره با آن روبه رو بوده ایم، 

اقتصاد دوران جنگ 
و نحوه مدیریت اقتصادی آن دوران
گفت وگو با سید محمد بحرینیان
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بحث نداشــتن قــدرت تشــخیص و تصمیم گیری در 
میان تصمیم گیران اقتصادی بوده اســت. یا به عبارتی، 
فقــدان اهلیت حرفه ای که بارهــا از آن گفته ام. چه در 
زمان رضاشــاه و چه بعد از وی بر اثر استبداد، گروهی 
را نداشــتیم که تشــخیص وضعیت بدهد، زیرا قدرت 
تصمیم گیری در آن زمان وجود نداشت که این موضوع 
ریشه در تاریخ گذشته و هم اکنون ما دارد. او در کتاب 
خاطراتــش صفحــات 290 تا 292 و همچنیــن 302 تا 
305 روشــن می کند که چرا باوجــود کارهای مفیدی 
که صورت می گیرد، اما به دلایــل پراکندگی، اثرات و 

مشکلات خود را در کشور باقی می گذارد!
 نکته بعدی که ابتهاج به خوبی روشــن می کند، نکبت 
رفتارهای غیرانسانی بسیاری از حکمرانان کشورمان از 
بیش از چهار سده گذشته است که از نسل های دوم به 
بعد آنان رخ می داد. ازجمله نابودی کسانی که در ایجاد 
قدرت حکام نقش داشتند، حتی به فرزندان خود رحم 
نکردند. برای مثال شاه عباس اول، فرزند لایق اول خود 
را نابینا کرد و سپس شاه صفی دوم که فرزند ناشایست 
او بود، جانشینش کرد و افول صفوی از آنجا شروع شد. 
دیگر نکته قابل توجــه، طمع در جمع آوری مال و منالی 
که به خودشــان نیز وصال نمی داد و یکی از ریشه های 
فســاد در کشور بوده است. البته نقدهایی هم به مرحوم 
ابتهــاج وارد می کنند کــه فکر نمی کنم بســیار پایه ای 
باشــد. با توجه بــه مطالعه اقدامــات وی، فکر می کنم 
فــردی لایق، دارای اهلیت حرفــه ای و دانش مدیریت، 
معتقد به نظر کارشناســی، قدرت تشخیص در برخورد 
با آرای مختلف، راه حل های کاربردی با اتکا به تجارب 
ارزشمند اجرایی، شــجاعت در تصمیم گیری و اعتقاد 
قوی به حفظ منافع ملی بود. از میان نظرهای ابرازشــده 
دربــاره خصوصیات وی و آنچــه در کتاب خاطراتش 
مطرح کــرده، به نظرم دچار برخی از آفت ها بود که در 
جامعه ما کثرت ســوابق برای آن وجــود دارد، همچون 
خودمحوری، فقــدان تجمیع خرده دانش های نخبگان، 
نداشــتن مدارا و تا اندازه ای خودشیفتگی که باعث شد 

حمایت پایدار از وی انجام نشود.
بعــد به دوران دکتر عالیخانی و گروهش می رســیم که 
پایه گذاری کاری ارزشمند در ایجاد زمینه ها و برداشتن 
قدم های اولیه در جهت توســعه صنعتی ایران بود. البته 
این نکته را باید بگویم که من برای هیچ دوره ای تقدس 
قائل نیســتم. در تمام دوره ها اشتباهاتی هم داشتیم، اما 
کاری که گــروه عالیخانی انجام داد، بــا وجود اینکه 
درآمــد نفتی کشــور در دوره وی چشــمگیر نبود -از 
ســال 52 به بعد بود که شــاهد جهش عظیم و افزایش 
درآمدهــای نفتــی بودیم- اقتصــاد ایران دوران بســیار 
چشمگیر و طلایی را به لحاظ دستیابی به شاخص های 
مهم اقتصادی شــاهد بود. میزان تورم به طور متوسط با 
محاســبه میانگین حســابی در تمام دوران وی یعنی از 
سال 42 تا پایان ســال 48 حدود 1.8 بوده که در هیچ 
دوره ای چنین نرخ متوســط تورمی را شــاهد نبوده ایم. 
همین دستاورد را در خصوص متوسط میانگین حسابی 
رشد تولید ناخالص داخلی )GDP( به قیمت ثابت سال 
1383 شــاهدیم که حدود 12 درصد بــوده و در هیچ 
دوره دیگر بدین صورت نبوده است. دلایل مختلفی در 
این دوره بایستی بررسی شــود، اما فکر می کنم که دو 
نکته به ویژه در این دستاوردها باید موردتوجه قرار گیرد: 
نخســت این نکتــه مهم که قبول داشــت دارای دانش 

نیست و بسیاری از نکات را به دلیل عقب ماندگی مزمن 
کشــورمان نمی فهمد که در کتاب خاطرات شــفاهی 
صادقانه به این واقعیات، برخلاف بسیاری از به اصطلاح 
تحصیلکردگان کشورمان اعتراف می کند، ازجمله در 
صفحه 55 که می گوید: »ما هم خیلی صحبت دانش 
گاه نبودیــم محتوای این  فنــی می کردیم. ولــی واقعاً آ
دانش فنی چیســت و چه می باید باشد؟ نتیجه این شده 
بــود که وقتی به جای کارخانه درســت کردن می رفتند 
کارخانه می خریدند، سوءاستفاده هایی از این نادانی ما 
می شد؛ چه از نظر قیمت ماشین آلاتی که واقعاً موردنیاز 
بود و چه از نظر تجهیزاتی که مطلقاً خریدش از خارج 
صرف نداشت«. یا در صفحه 70 که می گوید: »در آن 
زمان مطلقاً نمی دانســتیم، خودمان هم کار یاد گرفتیم. 
گمــان نبرید که ما از روز اول همه چیز را می دانســتیم 
و بعد همه چیــز را مطابق همان نیت هایی که داشــتیم 
اجــرا کردیم. اولًا همه چیز را که نمی دانســتیم. بعضی 
از افکاری که داشــتیم در عمل متوجه شدیم که این ها 
درست نیست. آن چیزهایی که درست بود را هم همیشه 
نمی توانســتیم اجرا بکنیــم.« اما معتقد به پاسداشــت 
شرافت کارشناسی و اسیر نشــدن در مصلحت ها بود. 
همان طور که در صفحه 57 گفته: »بهتر اســت انسان 
مدت کوتاهی در یک مقامی باشــد، ولی شرافتمندانه 
کارش را انجام بدهد، تا اینکه با بدبختی و ذلت بخواهد 
با این و آن بسازد که همه را راضی بکند و کشور و آینده 
مملکت را فدای جاه طلبی های کوچک بکند« که به 
همیــن گفته خود پایبند بود و دو بار از دو منصب مهم 
استعفا داد. با توجه به همین روحیه بدون خودشیفتگی 
بــود که نخبگانــی را در کنار خــود آورد و با روی هم 
گذاشــتن خرده دانش های خود و همکارانش به چنین 

دستاوردهایی با حفظ شرافت کارشناسی نائل شد.
دومین نکته، تمرکز روی تولید صنعتی و آن ظرفیت هایی 
جــذب نشــده ای بود کــه جامعه بــه آن نیاز داشــت، 
همان گونــه که در همان کتاب صفحــه 70 می گوید: 
»... مــا تنها کاری که کردیم معتقد بودیم به هر قیمتی 
که شــده می بایست این کشــور را به جلو ببریم و ریشه 
صنعــت را در ایران تقویت کنیــم و روحیه صنعتی در 
مردم ایجــاد بکنیم.« بر همین مبنا، وی و گروه همکار 
نخبه اش کارهایی را شــروع کردند که نتیجه اش همان 
دوران طلایــی اقتصــاد ایران اســت که تاکنــون دیگر 

تکرار نشــده و زمینه ســاز امکانات و دانشی شد که در 
دوران بعدی ابزار و امــکان تعمیق فعالیت های صنعت 
را فراهم کرد؛ اما اشــتباهاتی در برداشت مفاهیم که در 
کج روی هــای بعدی نیز اثرگذار بــود، رخ داد که بدون 
درس گرفتــن از آن ها باعث شــده هم اکنون در باتلاق 

اتلاف منابع سرمایه گذاری شده، گرفتار شویم.
در اینجا بازی با واژه هــا ازجمله تعدد واحدها در قالب 
رقابت و برای جلوگیری از انحصار به چشــم می خورد. 
در آن دوره کشور واقعاً به این میزان واحد تکراری برای 
تولید هر یک از محصولات نیاز نداشت و توجهی نیز به 
تجارب پیش گفته مشــاوران هاروارد نشد. در خاطرات 
شفاهی دکتر عالیخانی آمده که در سال 47 برای اینکه 
بتوانیــم رقابت ایجاد کنیم، ســه واحد تولید تایر خودرو 
وجود داشــت که واحد چهارم را هــم مجوز دادند. در 
آن زمان، 11 واحد به اصطلاح تولیدکننده خودرو، اما در 
حقیقت مونتاژکار در کشور وجود داشت که تعداد 17 
هزار خودرو تولید می کردند. این وضعیت تاکنون برای 
ما ادامه یافته اســت. به این ترتیب، بــا وجود اقدام های 
مولد و خوبی که انجام گرفته و نتایج خوبی هم به وجود 

آورده، اما این اقدام ها در سطح باقی ماند.
به ســال 60 می رسیم که پاسخ پرسش شماست. پس از 
انقلاب یعنی از ســال 58 تا 68 با عقل سلیم و تجربه ای 
که از سوابق قبلی پیدا شده بود-که به برخی ریشه های 
آن اشــاره کردیم- درمی یابیم آن حرکتی که در ســطح 
بود، به تدریج به عمق مــی رود و همین به عمق رفتن به 
ایــن دلیل بروز می کند که گرایش دولت هایی که ســر 
کار بودند به ســمت بخش مولد کشــور بوده و اتفاقاً تا 
حد زیادی پشــت آن ها به بخش غیرمولد بوده اســت. 
درحالی که ایــن موضوع بعدها دوباره برعکس شــد و 
روی دولت های ما بیشــتر به سمت بخش های غیرمولد 
کشــور قرار گرفت، کمــا اینکه الآن هــم همین گونه 
اســت. ما در این دوران با مشــکلات عدیده ای روبه رو 
بوده ایم. برخی شاخص هایی که هم اکنون وجود دارد، 
شاخص های ارزشمندی است. هرچند اشتباهاتی در این 
دوران صورت گرفت، مثــلًا تصویب بند »ب« تبصره 
52 قانــون بودجه ســال 62 در خصــوص »خودکفایی 
شــهرداری ها« که توجیه آن در شــرایط طاقت فرســای 
هزینه های جنگ حداقل منطق را داشت، اما تا جایی که 
می دانم آیین نامه آن تا سال های بعد توسط دولت تصویب 
نشد. به قرار اطلاع دوستان آشنا و کاردان در این بخش، 
به ناگهان در سال 68 توسط دولت این آیین نامه تصویب 
می شــود که نتایج جبران ناپذیر آن اشــتباه را از سال 68 
بــه بعد با گوشــت و پوســت خــود در به هم ریختگی 
شهرها شاهدیم. گرچه این اشتباه و اشتباهات بعدی در 
طول این سی ســال با اهدافی به ظاهر کاملًا خوشایند و 
توجیه پذیر ازجمله خودکفایی، توسعه، پیشرفت اقتصاد، 
رفاه جامعه، رقابت و... صورت می گرفت و هنوز گرفته 
می شود، اما تجارب نشــان داده که در بسیاری از موارد 
این واژه ها بزکی برای اجرای مقاصد دیگر بوده اســت. 
در مصوبه مذکور عنوان شــد شــهرداری ها باید هزینه 
خود را تأمین کنند و خودکفا شــوند و به دلیل جنگ و 
کمبود منابع کشور این ایده مطرح شد، اما به دلیل روشن 
نشــدن تمام زوایای کار، این مصوبه ابزاری شــد برای 
شهرفروشــی و اگر اغراق نباشــد نابودی حیات جمعی 
در بلندمدت و بی ریشــه شدن علائم تمدنی کشورمان 
و از همه مهم تر ضمن گســترش نابرابری های اجتماعی 
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در کلان شــهرها، بی عدالتی در نقاط محروم کشــور، 
گسترش حاشیه نشــینی ها و تعمیق ناامنی های اجتماعی 
ناشــی از آن. خوشــبختانه دادگاه های فســاد در حال 
برگزاری نیز کاملًا از گســترش و ریشه گرفتن احتمالی 

نظام یافته آن را به تصویر می کشند.
اما در ســال های ابتدایی انقلاب، بســیاری از صنایعی 
که عالیخانی و گروهش بــرای آن ها برنامه ریزی کرده 
بودند که به توسعه و حرکت صنعتی بینجامد، در سطح 
باقــی ماند و به دلیل درآمدهای بادآورده نفتی مجدداً از 
ســال های 52 و 53 همان صنایع نیــز رو به افول رفتند. 
ایــن صنایع در پــس از انقــلاب و دوران جنگ عمق 
یافتنــد و بر اســاس عقل ســلیم و تجربه و نیاز کشــور 
منطبق بر سیاســت گذاری منطقی و با نگرش قابل توجه 
به زنجیره های موردنیاز در آن زمان، در برخی رشــته ها 
مجوز بیــش از حد برای فعالیــت نمی دادند. حال این 
پرســش مطرح است که چرا هیچ گاه در کشور در طول 
دفاع قحطی به وجود نیامده، درحالی که در جنگ اول 
به طــور ویــژه و در جنگ دوم تا حدی بــا این موضوع 
مواجه شــدیم؟ نمی خواهم دســتاوردهای پیشــینیان تا 
زمــان انقــلاب را غیرمنصفانه به هیچ بگیــرم که اصلًا 
عقلانی نیســت، زیرا فرزندان شایســته کشور همیشه، 
همان طور که همیشه تقدیر از تلاش هایشان داشته ام، در 
بی فکری تصمیم گیران، اقدام های مفیدی را برای کشور 
داشــته اند. یکی از دلایل این واقعیت بود که تصمیم ها 
کاربــردی، مبتنی بر عقل ســلیم و تا حــدی با توجه به 
تجارب قبلی بــود. از دلایل قابل تأمل دیگر، اقدامات و 
آینده نگری هایی بود که سبب شد کشور به نحو احسن 
تا حدی که منطق و عقلانیت اجازه می داد، اداره شــود 
و کشور در زمان جنگ قادر شد با منابع ارزی نه چندان 

چشــمگیر به خوبی اداره شود. از 
دلایل دیگر که در حقیقت بســتر 
اصلــی دســتاوردها بود، ســرمایه 
اجتماعــی مبتنی بــر اعتماد آحاد 
ملت به مســئولان، ناشی از حسن 
نظر به پاکدستی اکثر آنان بود و بار 
دیگر کشــورمان تجربه اثر سرمایه 
اجتماعی و اعتماد ملت را در زمان 
ملی شــدن صنعت نفت به منصه 
ظهور رســانده بود. از دیگر دلایل 
مهم، توجه عمیق اکثر بخش های 
حاکمیــت به تولیــد صنعتی بود. 
به عبارت دیگــر، رو به تولید بودن 
آنان، توجه بــه بخش های مولد و 
اعتماد بخش خصوصی به دولت 
و حاکمیــت کــه در جــای خود 

برخی شاخص ها را ارائه می دهم.
ما در ســال 65 به شدت با مشکل 
کمبــود منابع ارز روبه رو شــدیم. 
بر اســاس آمارهای بانک مرکزی، 
منابع ارزی کشور در این سال اعم 
از صــادرات کالا شــامل نفت و 

گاز، پتروشــیمی و غیرنفتی و حتی صادرات خدمات، 
به 7 میلیارد و 778 میلیون دلار رســیده بود، درحالی که 
در همیــن دوران تحریم، آمارهای بانک مرکزی نشــان 
می دهد که با محاسبه میانگین حسابی به طور متوسط از 
سال 92 تا سال 98 سالانه به میزان 93 میلیارد دلار منابع 

و درآمدهــای ارزی حاصل از صــادرات نفت و گاز و 
پتروشیمی و کالاهای غیرنفتی و خدمات وجود داشته، 
درحالی که از سال 57 تا پایان سال 58 به میزان 16 میلیارد 
و 445 میلیون دلار ارز داشته ایم و در دوران جنگ یعنی 
از ســال 59 تا پایان ســال 67 به صورت متوسط هر سال 
تقریبــاً 15 میلیارد و 182 میلیون دلار در اختیار کشــور 
بوده که در ایــن دوران طرح های بســیاری پایه گذاری 
شــد. البته برخی ممکن اســت ادعا کننــد در آن زمان 
ارزش دلار بیشتر بوده، اما ما محاسباتی با آمارهای بانک 
جهانی و نرخ دلار انجام داده و به نتایجی جالب توجهی 
رسیده ایم. به عبارت دیگر فرقی نمی کند و در دو حالت 
اگر نگاه کنیم، منابع ارزی کشــور فراوان بوده اســت. 
به همین ترتیــب اگر تورم زدایی هم کنیم و آن را به نرخ 
ثابت 2019 در نظر بگیریم، به این نتیجه می رسیم که در 
سال های 59 تا پایان سال 67 که دوران جنگ بوده، 38 
میلیارد و 670 میلیون دلار به طور متوسط در هر سال در 
اختیار داشــته ایم. اگر این میزان را با سال های 92 تا 98 
مقایسه کنیم، مشاهده می کنیم به طور متوسط 98 میلیارد 
دلار و 361 میلیون دلار در اختیار داشته ایم. این آمار البته 
به جز ســال های 84 تا 92 است که منابع ارز در دسترس 
کشــور حیرت انگیز هســتند، و در آن دوره با میانگین 
حسابی به طور متوسط سالانه منابع ارزی مستقیم کشور 
بــه 105 میلیارد دلار می رســد. اگر بــه همان ترتیب که 
گفته شــد، تورم زدایی بر اساس داده های بانک جهانی 
و با نرخ ثابت 2019 شــود، به طور متوسط سالانه حدود 
125 میلیارد دلار به صورت میانگین در ســال های 84 تا 
91 در اختیار کشور بوده است، اما مشاهده می شود که 

مشکلات بسیاری در این دوره وجود دارد.
میــزان منابــع ارزی تنها شــاخص بااهمیت نیســت و 
شــاخص های دیگری هم وجود 
بــرای نمونه شــاهکار  داشــت. 
دیگر در شاخص تشکیل سرمایه 
ایــن  در  کــه  اســت  ناخالــص 
شــاخص هم بخش دولتی و هم 
بخــش خصوصی موردمحاســبه 
هــر  ســپس  می گیرنــد.  قــرار 
یــک از این بخش ها بــه دو زیر 
ماشین آلات  و  ســاختمان  بخش 
نظرم  به  شــده اند.  تقســیم بندی 
آن هایی که بدون اســتناد و صرفاً 
بــا کلی گویی ادعــا می کنند که 
در ایــن دوره تمامی فعالیت های 
دولت صورت  توســط  اقتصادی 
می گرفته، ادعای مبتنی بر واقعیت 
ندارند و شواهد بسیاری در گوشه 
و کنار کشور وجود دارد که نشان 
می دهد بخش خصوصی به وجود 
آورنــده آن طرح ها بوده اســت. 
محاسبات و مستنداتی را در دست 
انجام داریم و امیــدوارم به زودی 
منتشر کنیم که نشان می دهد سهم 
دولت در اقتصاد در ســال 67 حــدود 35 تا 45 درصد 
بود و بالعکس پس از پایان جنگ این نســبت به سرعت 
افزایش یافته، به نحوی که در سال های 92 نزدیک به 80 

درصد رسیده است.
زمانی که به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت 

سال 83 نگاهی داشــته باشیم، می بینیم که از این زمان 
یعنی از ســال 58 تا آخر ســال 67 به طور متوسط میزان 
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی از 
تمام ســال های قبل از آن یعنی از سال 52 تا 57 و بعد از 
آن یعنی از ســال های 68 تا ســال های 93 و 94 فعال تر 
بوده و با احتســاب میانگین حسابی سالانه به طوربه طور 
متوســط 73.5 درصد رشــد داشــته، درحالی که رشد 
بخش دولتی در همین بازه زمانی 26.5 درصد بوده که 
این مقدار از تمام دوره های قبل و دوره های بعد نیز کمتر 
بوده اســت؛ البته به جز دوره دکتر عالیخانی. نکته دیگر 
اینکه در این دوران یعنی از سال 58 تا 67 به دلیل این که 
دولت توجهش عموماً به ســمت تولید بــوده، از چهار 
شاخص، ســه شــاخص آن به طوربه طور متوسط منفی 
بوده است؛ یعنی تشــکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش 
دولتی در ماشــین آلات و ســاختمان منفی بوده است. 
در بخش خصوصی هم این عدد در بخش ســاختمان، 
رشد منفی داشته است، اما موضوع تعجب آور آن است 
که ماشــین آلات بخش خصوصی در بخش تشــکیل 
ســرمایه مثبت بوده و به طوربه طور متوسط رشد سالانه 
ماشــین آلات بخش خصوصی 16.1 درصد بوده است. 
این نشــان از آن دارد که بســیاری از صنعتگران بخش 
خصوصی متعهد به منافع ملی و دفاع از کشور در جنگ 
تحمیلی، شــانه به زیر مشــکلات دادند. اگر به طرح ها 
نگاه کنیم، درمی یابیم که در این دوران بسیاری از صنایع 
انتخابی به عمق رفتــه و فناوری های مفیدی را انتخاب 
کردند که موردنیاز کشــور بود و اکنــون ذخیره دانایی 
قابل اتکایی را برای کشــور عزیزمان فراهم کرده است. 
از ســویی در طرح ها، هدایت و انتخاب بیشتر به سمت 
ماشین آلات طرح هایی بوده که سبب تکمیل زنجیره های 
تولید می شده اســت. هر یک از این زنجیره های تولید، 

بخشی از نیازهای کشور را برطرف می کردند.
بر اســاس اطلاعیه وزارت صنایع وقت یا وزارت سنگین 
آن زمــان، برخــی طرح هــای مهــم که بــرای تکمیل 
زنجیره ها انتخاب شــد به عنــوان طرح های دهه انقلاب 
از آن یاد می شــد و منابع کشــور با دقت بسیاری به این 
صنایــع اختصاص یافت تا این صنایع بتوانند زنجیره ها را 
کامل کنند. اگر این سیاست ادامه پیدا می کرد، کشور 
هم اکنون با این مشکلات روبه رو نمی شد. فکر می کنم 
آنچه نوبلیســت شهیر اقتصاد، ســر آرتور لوئیس گفت 
در ایــن دوران مورد عمل قــرار گرفته بود: »قبول ندارم 
علم اقتصاد، معیارهایی پدید آورده باشــد که ما را قادر 
بــه تصمیم گیری دربــاره خوب یا بد بــودن یک برنامه 
کند... تصمیم گیری درباره مناســب بودن یک برنامه، 
با توسل به عقل سلیم و تجربه -نه با کاربرد آزمون هایی 
که علم اقتصاد طراحی کرده اســت- انجام می شود«. 
این اقدامــات مفیــد در حالی صــورت می گرفت که 
جنگ تحمیلــی در جریان بــود و نیازهای جنگ باید 
تأمین می شد، مواد غذایی و همین طور بخش های تولید 
و حتی اعزام بیماران برای معالجه به خارج از کشور. آن 
زمان با منابع ارزی محدودی که در اختیار داشتند سعی 
می کردند استفاده مناسبی از آن داشته باشند. در همین 
حال برخی هم مخالف و مدعی بودند که این کار سبب 
امضای طلایی می شود. اکنون این حجم فساد ناشی از 
امضاهای طلایی را نقدکنندگان گاهاً بی انصاف، مقایسه 
کنند با آن زمان. نفی نمی کنم، ممکن است در آن زمان 
5 درصد این اتفاق روی داده باشد، اما آیا با زمان حاضر 

قبول ندارم علم 
اقتصاد، معیارهایی 

پدید آورده باشد که ما 
را قادر به تصمیم گیری 

درباره خوب یا بد 
بودن یک برنامه کند... 

تصمیم گیری درباره 
مناسب بودن یک 

برنامه، با توسل به عقل 
سلیم و تجربه -نه با 

کاربرد آزمون هایی که 
علم اقتصاد طراحی 

کرده است- انجام 
می شود

پرونده
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قابل مقایسه است؟ اگر از سر انصاف نگاه کنیم، شاهد 
خواهیم بود که بخش های خصوصی بســیاری به وجود 
آمدند و توانســتند همین حداقل تــاب آوری در اقتصاد 
را بــه وجود آورند که مصداق هــای آن در این مصاحبه 
نخواهد گنجید. در آن دوران تقلید واژه ها از غرب رواج 
نداشت و برای مثال واژه رقابت اگر مطرح می شد برای 
ســه واحد بــود و به منظور جلوگیری از شــکل مخرب 
آن کــه زیان به حیات جمعی جامعه می رســاند، اجازه 
تأسیس واحد جدید را نمی دادند. اما هم اکنون مثلًا در 
تولید فرآورده های لبنی بیش از 1200 واحد دارای پروانه 
بهره برداری به اصطلاح فعال مشــغول به کار هستند. آیا 
این تعداد از واحدها که بخــش عمده ای از آن ها اتفاقاً 
بخش خصوصی هستند، ایجاد رقابت کرده اند؟ پاسخ 
به نظرم منفی اســت، بلکه ســبب گران شدن قیمت ها 
نیز شــده اند. در ســایر صنایع نیز اوضاع بر همین منوال 
بود و درهم ریختگی قابل مشــاهده است. در یک اقدام 
بی سابقه بانک مرکزی که آمار ارزهای صرف شده برای 
واردات را اعــلام کــرد، می توانیم عمــق عقب ماندگی 
کشور و اشــتباهات مهلکی مشاهده کنیم را که در این 

وضعیت دچار آن شده ایم.
درســالهایپایانــیجنــگقدمهاییدر
بــود، برداشــتهشــده زمینــهخودکفایــی
بهخصــوصدرتولیدمهمات.پسازپایان
جنگچهاتفاقیافتادکهباوجودبازگشــت
کشــوربــهشــرایطعــادیصنایــعکشــور

همچنانوابستهماند؟
فقط در پایان چنگ نبود. خودکفایی در آن زمان   

هم مانند سیاســت گذاری اقتصادی بقیه کشورها بود. 
برای نمونه کره جنوبی هم سیاســت خودکفایی و بعد 
توسعه صادرات داشت یا چین هم به همین ترتیب بود، 
امــا با برنامه ریزی دقیق مبتنی بر واقعیت، نه تصادفی و 
مبتنی بر آمال و آرزوها. از سال 68 دیگر به تدریج شاهد 
آن نوع نگرش نیســتیم و آن تفکر رنگ می بازد و نوع 
رفتارها هم متفاوت می شــود. بــه دلیل بی مبالاتی های 
شــدید و گرفتار شــدن در برخی آرزوهای احساســی 
بدون مبنــا، می بینیم که از ســال 72 میزان بدهی های 
کشور افزایش می یابد، به نحوی که نظام مالی بین الملل 
دیگــر ایــران را قبول نداشــت. به خاطــر دارم کار به 
جایی رسیده بود که اگر اعتبار اسنادی افتتاح می شد، 
حتمــاً بانک مرکزی باید این اعتبار را تضمین می کرد. 
ضربه ای که در این دوران به کشــور وارد شد، به دلیل 
اســتفاده های نابجا از واژه های اقتصادی مانند واردات 
بــدون انتقــال ارز بود کــه هم اکنون نیــز رواج یافته، 
کشور به ســمت بدهی های کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت به میزان حدود 42 میلیارد دلار رسید. این در 
حالــی بود که حتی در دوران جنگ به ایفای تعهدات 
وام های خارجی زمان شاه پایبند بودند و ایران در نظام 
مالی بین المللی اعتبار داشــت. حتی با وجود جنگ، 
با توجه بــه تمرکــز روی بخش های تولیــدی، صنایع 
بســیار ارزشمندی توانستند پا بگیرند و طرح هایی به نام 
طرح های دهه انقلاب شکل گرفتند که همگی اساسی 
بودنــد و زنجیره ها را تا حدی کامل می کردند که اگر 
این روال ادامه می یافت، بی شک ما به سمت زنجیره ها 
و نقاط اساســی دیگری هم می رفتیم. اما از ســال 68 
تا 71 عنوان شــد که هر کســی هر طرحی را می تواند 
ارائه و تأســیس کند و محاســبه نمی کردنــد که منابع 

ایــن طرح ها از کجا قابل تأمین خواهد شــد! طرح های 
عمرانی بســیاری را هم راه انــدازی کردند که زنده یاد 
دکتر حبیبی که معاونت دو رئیس جمهوری را داشــتند 
و صاحــب تجربــه بالایــی در مدیریت امــور اجرایی 
بودنــد، گویاترین توصیف بــرای این گونه نحوه عمل 
دولت ها را ارائه نمودند. ایشان در سمینار »پنجاه سال 
برنامه ریزی در ایران«  که در دانشگاه علامه طباطبایی 
در سال  1377 برگزار شــده بود، عنوان کردند: »بعد 
از انقلاب هـم مـا طـرح هـایمـان مرتب ضربتـی شـد. 
از همــان اول انقـــلاب مرتب می گفتند ضربتی کـار 
کنیم، ضربتی کار کردیم و ضربتی هم خـــراب شـد، 
یعنی پـــل ضربتی ســاختیم، پل هم با خــوردن ضربه 
خراب شــد، سد ساختیم و روی سرمان خراب شـــد 
و کـــم و  بیش تا این اواخر این وضـــع ادامه داشت و 
حالا هم ممـــکن است باز گرفتار آن کارهای ضربتی 
نیمه تمـــام  الی ماشاءالله... طـــرح های  ما  باشــیم...
داریم، واقعـــاً چه کاری می خواهیـــم بکنیم و قسمتی 
از ایــن طرح ها در اثر همان بلندپروازی هـــا و رؤیاها و 
بی حساب وکتاب هاست... هر که هر جـــا رفته و از او 
یک چیزی خواســته اند، او هم با دست ودل بازی گفته 
»بشود« و الآن آمده برنـــامه می دهـــد و برنـامه هـم 
می گوید الآن نمی شــود. او می گویــد من قول دادم، 
بالاخره با یک صنار ســه شاهی، دو تا آجـــر روی هم 
گذاشــته شــده و ما طرح هایی از 5 درصــد تا 45، 50 
درصد داریــم...« درنتیجه پایه هایی کــه در آن زمان 
گذاشته شــد، خوشــبختانه می تواند این کشور را نگه 
دارد، حتی با وجود فقدان اهلیت حرفه ای بســیاری از 
تصمیم گیــران اقتصادی در بخش هایــی از این دوران 
30 ســاله گذشته. در این دوران، همچون حدود هفت 
دهه پیش از انقلاب، در بین کارشناســان و رده میانی 
شرافتمند کشور که وطن دوست هم بودند، امکاناتی را 
پایه گذاشتند که با آن امکانات سنگ بنای دوران 59 تا 
67 نهاده شد و این دستاورد دوران جنگ تحمیلی نیز 
می تواند کشــور را از این وضعیت بیرون بیاورد، چراکه 
ذخیره دانایی و توانمندی به علاوه جوانان خوش فکر و 
باهوش کشور چه در داخل و چه در خارج قادر هستند 

کشور را نجات دهند.
از زمانی که برنامه اول توســعه بعد از انقلاب آغاز شد، 
بیشــتر طرح های دهه اول انقلاب را که انتخاب شــده 
بــود، در قانــون بودجه گذاشــتند و برای نخســتین بار 

در قانــون بودجه در ســال 69 در ضمایم بودجه بخش 
قابل توجهی از طرح های بخش های خصوصی و دولتی 
انتخابی دهه انقلاب با ذکر نام در فهرست ضمیمه قرار 
گرفتند. طرح هایی که انتخاب شدند، طرح های خوبی 
بودند که از زمان جنگ پایه آن ها گذاشــته شــده بود، 
اما به دلیل بی مبالاتی هــا و بی بندوباری های پیش گفته 
در زمینه خروج ارز بــرای واردات از خارج دولت وقت 
بــا بدهی و کمبود منابع ارزی روبه رو شــد. برای نمونه 
واردات خــودرو، ارائــه 5000 دلار بــه هر شناســنامه و 
طرح هــای عمرانی متعدد که برخــی از آن ها هنوز تمام 
نشــده و مصداق آن هــا در بیان زنده یــاد دکتر حبیبی 
مشــاهده می شــود. مثلًا واردات خودرو بــا این عنوان 
توجیه و بزک شــد که مردم مشکلات جنگ را تحمل 
کرده اند و هم اکنون باید برای آن ها آسایش فراهم کنیم. 
در آن زمــان واردات خودرو و قطعاتی که وارد کشــور 
شد، با محاسبه آمارهای گمرک و بانک مرکزی معادل 
حدود 14 درصد کل درآمدهای ارزی کشــور را بلعید. 
مســلماً این وضع با از دست رفتن اعتبار مالی در جهان 
قابل ادامه نبود. با چنین وضعیتی با اجبار به وجود آمده، 
نه تفکر از پیش برنامه ریزی شــده، همه محدودیت ها را 
برقرار کردند، بدون تفکر آینده نگرانه و محاسبه لطماتی 
که بخش های تولید خواهند خورد. همان گونه که از قول 
دکتر سیف گفتم، برای راه حل تنها »گردن صنعت« را 
زدند. بر این اســاس، تخصیص ارز طرح های پیش گفته 
دهــه انقــلاب که در فهرســت بودجه ســال 69 آورده 
شــده بود را عطف بماســبق نموده و مشمول پرداخت 
ارز شــناور کردند، اما از آنجا که بسیاری از دولت ها و 
مجالس ما شیفته حل مشکلات کشور از طریق واردات 
هستند، ارزهای تخصیصی تجار محترم واردکننده کره، 
پنیر، پارچه، گوشــت و... را مورد لطف قرار داده و از 
پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی تا شناور معاف نمودند! 
ولی صنعتگرانی که ماشین آلات خط تولید را وارد کرده 
بودند، بر اثر قول های داده شده، تحت انواع فشارها قرار 

دادند و برخی از ماشین آلات هم از بین رفت!
از ســال 68 تا آخر ســال 96 نیز افزون بر 1712 میلیارد 
دلار منابع ارزی مســتقیم برای کشور فراهم بوده است، 
اما اصلًا دســتاوردهای ما در قواره این میزان منابع ارزی 
نبوده و کشور با مشکلات عدیده و طرح های بیهوده و 
تکراری، که در طبقه بندی جهانی فنّاوری صنایع در رده 
پایین قرار دارند، روبه روست. البته هنوز همان طرح های 
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اولیه که به عمق رفتــه بودند، می توانند به 
کمک کشــور بیاینــد. در دوران جنگ 
جوانان برومند کشور به دلیل تجربیاتی که 
به دســت آورده بودنــد، اقدام های خوبی 
صورت دادنــد. در همان زمــان جنگ، 
بخش خصوصــی صنعتی در بخش قطعه 
و... نیــز بــه کمک دفــاع در این جنگ 
تحمیلی برآمــد. اما بعدهــا در دوران 60 
و حتــی دهــه 70 و 80 نگاه ها از صنعت 

خودرو به سوی صنعت نفت رفت.
صنایعخودروســازیبعدازســه
دههباوجودتحریمهاوخروج
ازکشــور شــرکتهایخارجی
دچاررکودشــدند،بهنظرشــما

دلیلاینناکارآمدیچیست؟
بسیار واضح است و به دلیل وضعیتی   

که عنوان کردم و از ســال های 69 تا 72 
که حدود 8 تا 9 میلیارد دلار ارز کشــور 
بــرای واردات خــودرو بیــرون رفت که 
همگی تحت عناوین بزک شــده ای بود، 

بــرای نمونه با واردات خودرو بایــد رقابت ایجاد کنیم 
که در هیچ جای دنیا ایــن امر صورت نمی گیرد، ولی 
بیم آن را دارم که بیشــتر ایــن صحبت ها به دلیل تأمین 
منافع برخی ذی نفعان بوده باشــد. در حال حاضر هم 
شاهد هستیم که برخی واحدها با وجود 30 سال سابقه، 
همچنــان مونتاژکار هســتند. البته من تقصیر را بیشــتر 
ناشی از فقدان اهلیت حرفه ای تصمیم گیران اقتصادی 
کشور می دانم و همچنین برخی از مدیرانی که به دلیل 
وابستگی سیاسی در رأس واحدهای خودروسازی قرار 

گرفتند و دانش این منصب را نداشتند.
مشــکل دیگر این بود که ما در اقتصاد، همپای سیاست 
و امنیت کشور پیش نرفته ایم، آن دو بخش خوب پیش 
رفت، امــا در بخش اقتصاد ناقص عمل شــد، زیرا در 
بخش اقتصادی افرادی که انتخاب می شــدند، بیشــتر 
اهلیت سیاســی و امنیتی آن ها مدنظــر قرار می گرفت. 
اتفاقــاً در برجــام نیز در بخش سیاســی، به طور نســبی 
توفیق هایی کسب کردیم، اما در بخش اقتصادی توفیقی 
به دســت نیاوردیم، از این رو هم اکنون برجام دست وبال 
ما را بســته اســت. این ضعف نیز به دلیل کمبود دانش 
اقتصــاد در بیش از ســیصد ســال گذشــته و به ویژه از 
قرارداد ترکمانچای به بعد است که همین امر اجازه رشد 
دانش اقتصاد را به ما نــداده و درنتیجه مهارت و دانش 
در مذاکرات اقتصادی را نیز به نحو قابل اعتماد نداریم، 
زیرا ما بسترها و منابعی را که واژه های علم اقتصاد بر پایه 
آن ها شــکل گرفته اند نداریم، لذا بدون تجربه نمودن از 
ترجمه تعاریف استفاده و علم اقتصاد را تقلید می کنیم.

 اگر قراردادهای بسیاری را که در طول 120 سال گذشته 
بسته شــد در نظر بگیریم، ازجمله قراردادهای نفتی که 
علی القاعده ما باید بســیار قوی می بودیم، ولی به تجربه 
دیدیم که ضعیف هســتیم. قرارداد نفت می بندیم، ولی 
با کوچک ترین تهدیدی خارج می شوند و زیان های آن 
بر دوش کشــور باقی می ماند؛ این چه قراردادی اســت 
که شــرکت توتال یا سینوپک می توانند به سرعت خارج 
شــوند و شــواهد آن هم همین قراردادهای منعقده اخیر 
اســت که پس از خروج آمریکا، طرف های امضاکننده 
همچون جن ناپدید شدند! به همین دلیل باید با شجاعت 

قبول کرد که در مذاکــرات و انعقاد قراردادها ناکارآمد 
هستیم و دانشمان ضعیف است. البته موارد استثنایی هم 
در کشورمان داشته ایم که در چند دوره تک چهره های 
نخبــه دارای تجــارب و دانــش قوی کاربــردی کافی 
بودنــد و توانســتند کارهایی انجام بدهند که در اســناد 
از طبقه بندی محرمانه خارج شــده وزارت امور خارجه 
کشــورهایی مانند آمریکا و انگلیــس، می توان ردی از 
آن ها را یافت. ایــن افراد به ویژه دارای یک خصوصیت 
مهم بودند و آن این بود که به زبان طرف مذاکره کننده 
مســلط بودند و نیاز به دیلماج نداشتند. بخش زیادی از 
مذاکرات و قراردادهای اقتصادی که دیلماج ها واســطه 
انتقــال مفاهیم بوده اند در عمل دارای تبعات ســنگینی 
برای کشور شده است. نمونه های اخیر آن قراردادهای 
فوتبالی اســت. در خصوص قراردادهای ما در صنعت 
خودرو با همین بزک روبه رو بوده ایم. مبنای این گفته ام 
نیز بخش های کمی از قراردادها متعدد صنعت خودرو 
اســت که در تحقیق و تفحص صنعت خودرو در سال 
83 آشــکار شــد. متن برخی از آن ها حیرت آور است 
و کاملًا نشان از کم دانشــی مذاکره کنندگان داشته که 
طرف های خارجی به سادگی توانستند ما را فریب دهند؟! 
حیف که در آن بهترین تحقیق و تفحص صورت گرفته 
از صنعــت خودرو، این گونــه قراردادهــا به طور کامل 
گذاشته نشد که موردنقد قرار گیرد. فکر می کنم ردپای 
مذاکراتــی از طریق دیلمــاج را در آن قراردادها می توان 
ردیابی کرد، زیرا مشخص است که تصمیم گیران قدرت 

تشخیص نداشتند.
توجه کنید صنعت خودرو به دلیل تبعات سنگین ناشی 
از بی مبالاتی هــا و بی بندوباری های مالی پیش گفته در 
ســال های 69 تا 71، به دلیل اجبار ناشی از ضعف های 
شــدید حادث شــده در اقتصاد ما و نه بر اساس برنامه، 
قانونــی به نــام خودرو نوشــته شــد که بر مبنــای آن 
دســتاوردهای بســیاری در طــول حدود 9 ســال برای 
کشورمان پدید آمد و دانش های بی نظیری برای اولین بار 
در صنایع کشور شکل گرفت. این صنعت روی ساخت 
ماشین آلات و تجهیزات و شکل گیری آن ها بسیار مؤثر 
بود. حتی ســرریز این صنعت در صنایع دفاعی و صنایع 

نفت اثرگذاری کرد، اما به مجرد این که منابع 
ارزی از ســال 81 و 82 افزایش یافت، دوباره 
شیفتگان واردات شروع به زمزمه های مطلوب 
موردنظر خودشان کردند و وضعیت فعلی را 

نیز شاهد هستید.
این مطالب را عرض کردم که پاســخ شــما 
را بدهم. بیشــترین دلیل ناکارآمدی صنعت 
خــودرو، نداشــتن راهبــرد توســعه، فقدان 
اهلیــت مدیران و تصمیم گیــران اقتصادی و 
ناتوانــی در انعقاد قراردادهای خارجی و فهم 
کامــل قراردادهای اقتصاد اســت. کمااینکه 
هنــوز ایــن ضعــف را داریم. فــرض کنید 
امروز همه تحریم ها رفع شــود و ما بخواهیم 
مذاکرات اقتصادی را شــروع کنیــم. با این 
ضعف مهــم و مهلک نمی توانیــم در انعقاد 
قراردادها موفق باشــیم و امتیازات بســیاری 
را بــه طرف مقابل خواهیــم داد. مصداق آن 
ذوق زدگی های بی پایه پس از برجام است که 
با مبالغه گویی های بی پایه و خودشیفتگی های 
مخــرب که ما قطب موردتوجه اقتصاد جهان 
هســتیم، وقتی حباب اقتصادی برجام ترکید، 
خســارت های آن بــرای کشــور باقی مانــد. در بخش 
سیاسی شکر خدا هنوز نفسی در حال دم و بازدم است.
مشابهتهاییمیانشرایطجنگوتحریمهای
گســتردهکنونیوجــوددارد.درزمانجنگ
کشــوربادرآمدچهــارمیلیــارددلاریاداره
میشد.درحالحاضرمادستکم40میلیارد
دلارصــادراتغیرنفتــیومقــداریصــادرات
نفــتداریم،بااینحالبارکودشــدیدوتورم
افسارگســیختهدســتبهگریبانهســتیم؛چرا
هماکنونازانباشتتجربیاتسالیانگذشته

استفادهنمیشود؟
بخشــی از ایــن ســؤال را توضیــح دادم. در آن   

زمان بر اثر عقل ســلیم و تجربه ســایر ملــل و به ویژه 
شرق آســیا، اجازه ندادند رقابت مخرب شکل بگیرد. 
توجه محوری بــه تولید صنعتی بود و هر طرحی را هم 
شایسته حمایت نمی دانستند. هر کسی را هم در قواره 
کارآفرین نمی دانســتند و اهلیت ها مهم بود. از این رو 
برای مواد اولیه واحدهای صنعتی یا برای ماشــین آلات 
موردنیــاز چک ارزی کشــیده می شــد و تأمین منابع 
ارزی و ریالی دیده می شد. اما در آن زمان به هیچ وجه 
شاهد تلاطم های قیمتی خطرناک نبودیم، زیرا نظارت 
بر این تعداد می توانســت صــورت پذیرد. حال چگونه 
می خواهیــم بیــش از 160 تولیدکننــده دارای پروانــه 
بهره برداری تولید میلگرد فولادی، 25 بانک و مؤسسه 
مالــی خصوصی دارای مجوز بانــک مرکزی، بیش از 
1000 واحد دارای پروانه بهره برداری فرآورده های لبنی، 
بیش از 23000 واحد دارای مجوز پرورش مرغ گوشتی، 
بیــش از 63 واحــد دارای پروانه بهره بــرداری تولید! 
خودرو و... را تأمین ارز یا تسهیلات ریالی بنمایند؟ به 
همان دلایل پیش گفته، در زمان جنگ، کشور با منابع 
کمتری اداره می شــد، اما هم اکنون قــادر به تأمین آن 
نیستیم. در زمان جنگ هم باید تأمین ملزومات جنگ 
صورت می گرفت هم باید در زمینه بهداشت و درمان 
و آمــوزش اقدام هایــی انجام می گرفــت و هم صنایع 
اساســی را پایه گذاری و به تولید کمک می رساندیم، 

پالایشگاه تهران پس از حمله هوایي - اردیبهشت ماه سال 1365
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از این رو دچار قحطی نشــدیم و تا حــدی هم تورم را 
نگه داشتیم و اقدام های اساسی صورت گرفت. به یاد 
دارم در آن زمان برای بیماران صعب العلاج که امکان 
درمان در داخل نبود، ارز دولتی هم می دادند، پس این 
قضاوت ها بی انصافی اســت. البته نه اینکه در آن زمان 
اشــتباهی نبود، اشــتباهاتی هم بود، برای نمونه همان 
مصوبه مجلس برای خودکفایی شــهرها که قبلًا عرض 
کردم که گرچه به مدت شــش ســال دستورالعمل آن 
نوشته نشد، اما با سوءاستفاده از مصوبه آن زمان، سبب 
فســاد در شهرنشینی کشور شد و رانت خواری ایجاد و 
چه بسیار بخش مستغلات گســترش مفت خوارگی را 
رایج کرد. خوشــبختانه اخیراً یکی از بزرگواران مسئول 
در بخش مدیریت های دولتی که شــرافت کارشناسی 
خود را نشــان داد، اعلام کرد که بر اساس مستندات، 
63 درصــد منابع و درآمد مردم کشــور از محل کار و 

تولید آن ها نیست!
باید بگویم که من مشابهتی بین شرایط جنگ و تحریم 
نمی بینم، اگرچه شــرایط جنــگ به مراتب بدتر بود. در 
شــرایط فعلی اثر تحریم ها را چندان بالا نمی بینم، بلکه 
بخش اعظم مشــکلات کشــور را به دلیل نداشتن توان 
آینده نگری مســئولان و تصمیم گیران اقتصادی کشور 
می دانم. اگر هم اکنون قدرت سیاسی و امنیتی منبعث از 
شهدای والامقام جانبازان سرافراز کشورمان نبود، کشور 

گرفتار وضعیت ناخوشایندتری می شد.
قبلًا اشــاره کردم، از ســال 85 که تحریم شــروع شد، 
منابع ارزی مســتقیم کشــور ـ صادرات نفــت و گاز و 
پتروشــیمی و کالاهای غیرنفتی و خدمات ـ تا آخر سال 
96 حدود 1252 میلیارد دلار بود. چنین منابعی در زمان 

تحریم ها  شرایط  نداشتیم،  جنگ 
هم اکنــون اصــلًا قابل مقایســه با 
دوره زنده یــاد مصــدق نیســت، 
چون کشــتی های حامــل نفت ما 
را می گرفتند. البته برخی کشورها 
هماننــد ترکیه و هند برای کشــور 
مشــکل ایجــاد کردنــد و حرف 
اربابانشــان را پذیرفتند و ما تجربه 
کردیــم،  فرامــوش  را  زمــان  آن 
این شــرایط تحریم بــا آن تحریم 
قابل مقایسه نیست، اما تفاوت های 
اساسی وجود داشت، زیرا مردم در 
آن زمان ســرمایه خویش ازجمله 
طلای خود را بــه دولت می دادند 

کــه دولت بتوانــد مقاومت کند، ولــی هم اکنون مردم 
حاضر نیستند از یارانه شان بگذرند.

بایــد بگویم که بدون شــک تورم افسارگســیخته ادامه 
خواهد داشــت، زیرا تولیــدات ما حداقــل بیش از 90 
درصد وابسته به ارز است و این تولیدات اگر ارز به آن ها 
نرسد قادر به نفس کشیدن نیســتند. برای نمونه اگر به 
تولیدکنندگان دارو ارز نرســد دچار مشــکل می شوند، 
یعنی ما طی 60 ســال گذشته صنعت داروسازی خود را 
مســتقل نکرده ایم. رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان 
کرد که حتی یک قطره نفت هم نمی توانیم بفروشــیم. 
مگر چقدر می خواســتید نفت بفروشید؟ چرا زمانی که 
درآمد 1300 میلیارد دلاری داشتیم، به فکر آینده نبودید؟ 
همه را خــرج کردیم و به جای آن چوب بســتنی، زین 
اســب، هتل کپســولی و خودرو وارد کردیم؛ مگر تورم 

نداشــتیم، یعنی قادر نبودیم که تشخیص دهیم که تورم 
بدتر خواهد شد و کاری کنیم که منابع از دست نرود.

اما اینکه چرا از تجربیات استفاده نمی شود، به نظرم چند 
عوامل می تواند دخالت داشــته باشد. یکی از زمینه ها را 
در ارتباط با گفتار ســر آرتور لوئیس در مورد آموزش در 
آســیا می دانم که عنوان نمود: »وضع در آســیا جز این 
است. در آســیا هزینه دانشگاه، تا حدی به علت کمی 
حقوق اســتادان دانشــگاه و تا اندازه ای به این دلیل که 
نسبت شاگرد به استاد به طور غیرطبیعی زیاد است، پایین 
می باشد. بسیاری از دانشگاه های آسیا تعداد بی شماری 
دانشــجو دارند و همین کثرت تعداد دانشــجو به زیان 
اســتانداردهای آن هاســت، درنتیجه همه ســاله انبوهی 
فارغ التحصیــل بی مایه را -حتی زائــد بر میزان تقاضای 
جاری- روانه بازار کار می کنند.« در حال حاضر شاهد 
تکثر دانشــگاه ها و رشــته ها و مقاطع تحصیلی دکتری 
هســتیم، آیا واقعاً کیفیت دارند؟ آیا کسانی که در رأس 
امور تصمیم گیری اقتصادی قرار گرفته اند، در شــمول 
همان بی مایه ها قــرار نمی گیرند؟ یکی از دلایلی که در 
جنگ خوب عمل کردیم، قرار گرفتن افراد در سر جای 
خودشــان بود. نه این که هم اکنون نباشــد، اما در حال 

حاضر نسبت آن بسیار کمتر است.
آیامیتوانازالگویادارهکشوردرجنگ
هشتســالهبرایشــرایطکنونیاســتفاده

کرد؟
بدون شک می توانیم به شکل پیشرفته تری از تجارب   

آن زمان اســتفاده کرد. تجربه طی مســیری که کره ای ها، 
چینی ها، تایوانی ها، مالزی ها و ســنگاپوری ها طی کردند، 
می تواند ایده های کاربردی برایمان 
فراهم کند. به مجــرد اینکه از یک 
الگــوی منطبــق بــا عقل ســلیم و 
تجربه استفاده کنیم -به عنوان یک 
کارشناس که مطالعه کرده ام- فکر 
به صورت  تحریم کنندگان  می کنم، 
قابل توجهی از این تحریم ها پا پس 
می کشند. مشکلات فعلی کشور به 
لحاظ کارشناســی 25 تا 35 درصد 
آن مربــوط به تحریم ها می شــود و 
مابقی آن مربوط به تحریم ها نیست 

و به سوءمدیریت برمی گردد.
بهنظرمیرسدهماکنون
بخشهــای برخــی در
اقتصــادیطــرحوبرنامــهمشــخصیبرای
برونرفــتازمشــکلاتوجــودنــداردو
دولــتعنانامــوررابهقضاوقدرســپرده

است.
ما از سال 68 به بعد چنین وضعیتی داشتیم و اصلًا   

برنامه ای مشخصی نداشته ایم و با قضا و قدر خواسته ایم 
توسعه پیدا کنیم و این امر هم دست یافتنی نیست.

اگرقرارباشددرشرایطکنونیتوصیهایبه
دولتمردانبکنیدچهخواهیدگفت؟

به نظرم تصمیم گیری در امور اقتصاد را مســتقل   
از قــوه مجریــه و قوه مقننــه نمایند، زیــرا این دو قوه 
نمی تواننــد در اقتصاد به درســتی تصمیم گیری کنند. 
شــرایط قانون گــذاری چنان پیش رفته که هر کســی 

قانون نامناسبی را می نویســد و اجرای آن هم نامناسب 
می شــود، درنتیجه قانون اســتحاله پیدا می کند. برای 
نمونه و به اصطلاح مقابله با رکود و تحریم آمریکا، در 
سال 94 قانونی به نام »قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام بانک« را پس از سه سال کار در مجلس 
تصویب کردند. هرچند در آن قانون نکات خوبی هم 
وجود داشت که مربوط به تولید صنعتی بود، اما از آنجا 
که قانون گذاران طبق رویه بیش از یک ســده گذشته، 
جزئیات را نمی توانســتند تدوین کننــد، عنوان کردند 
که بســیاری از دســتورالعمل های این قانــون را دولت 
بنویســد. دولت هم تقریباً برای بســیاری از مواد قانون 
دســتورالعمل نوشت، به جز چند ماده قانونی مفید برای 
تولید صنعتی. نمایندگان مجلس دیدند که کاری برای 
تولید صنعتی نشــد، از این رو مجدداً پس از بحث های 
مختلف در سال 97 یک قانون به نام »قانون الحاق دو 
ماده به قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیر« را تصویب 
کردنــد ایــن قانــون دو مــاده و یک تبصره داشــت. 
مجدداً بدون تجربه گرفتن از اشــتباهات گذشــته باز 
هم تکلیف را مشــخص نکردنــد، درحالی که در کره 
جنوبی و چین این گونه نیست و به صورت دقیق قوانین 
نوشــته و تصویب می شوند که جای تفسیری بازنماند. 
گفتند دســتورالعمل آن را دولت بدهــد بیش از یک 
ســال گذشــت تا دولت دســتورالعمل آن را در بهمن 
98 و در زمــان کرونــا تصویب کرد. وقتی به درســتی 
مطالعه می کنید، اهل فن به خوبی متوجه می شــوند که 
دولــت قانون را با عباراتی از حیّــز انتفاع خارج نمود. 
تحریم کننــدگان به صراحت عنــوان کردند که بخش 

تولید و اشتغال کشور را هدف قرار داده اند.
جالــب اســت کــه رئیــس بانــک مرکزی هــم یک 
دســتورالعمل بدون ارتباط با محتوای قانون و نظر مقنن 
در اســفند 98 صادر کرده که کل آن قانون را استحاله 
و دچار دگردیســی کرد! به همین دلیل اســت که تولید 
حرکت نمی کند. وقتی طبق اطلاع برخی از کارشناسان 
بــرای صنعــت خــودرو حداقل بیــش از پنجــاه نقطه 
تصمیم گیری وجود دارد، مســلم اســت چنین صنعتی 
نمی تواند حرکت کند. گاهی هم توان صنایع موشــکی 
با صنعت خودرو مقایســه می شــود و دیگر نمی خواهند 
بگویند که در صنایع موشکی وحدت فرماندهی وجود 
دارد و تنهــا یک جا تصمیم نهایــی را می گیرند، اما در 
صنعت خودرو ده ها فرمانده، نماینده مجلس یا مسئول 
استانی می خواهند نقشــی داشته باشند. همین وضعیت 
مشابه هم در اقتصاد، اجازه نمی دهد که تحرکی حاصل 
شود. ریچارد نفیو، عضو تیم طراحی تحریم ها در زمان 
اوباما هم عنوان می کند که ایرانی ها نمی توانند در زمینه 
اقتصاد بین خودشــان هماهنگی به وجــود بیاورند و به 

تحریم ها پاسخ دهند.
پس راه حل برون رفت آن است که نظام تصمیم گیری 
اقتصادی کشور توسط نخبگان انتخابی و نه نخبگان 
انتصابــی، مســتقل از دو قــوه مجریــه و مقننه اتخاذ 
تصمیم نماید. سخت اســت این راه حل، لیکن مسیر 
طی شــده در بیش از سه سده گذشته و برون رفت از 
دام پهن شــده راهــی به غیر از ایــن را قرین موفقیت 
ندارد. اکنون با ســوختن چند نســل پــس از فرصت 
طلایــی دوران جنــگ تحمیلــی، مجــدداً لحظه ای 
طلایی رخ نمایانده تا ققنوس ایران بزرگ از خاکســتر 

به پرواز درآید.■

راه حل برون رفت 
آن است که نظام 

تصمیم گیری اقتصادی 
کشور توسط نخبگان 
انتخابی و نه نخبگان 

انتصابی، مستقل از 
دو قوه مجریه و مقننه 

اتخاذ تصمیم نماید

پرونده
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دهه 60 در تاریخ ایران مقطعی حساس، پرمخاطره 
و مملو از حوادث گوناگون است و صدالبته سرشار 
از نوستالژی ها و خاطرات تکرارنشدنی برای مردمی 
کــه آن دوران را درک کرده انــد. از همراهــی و 
همبســتگی مردم در ایام جنگ تا ترس و وحشــت 
ناشــی از موشــک باران شهرها، تشــییع باشکوه هر 
روزه شــهدا و صف های طولانی گوشت و برنج و 
روغن کوپنی همگی یــادآور آن دوران مهم تاریخ 
ایران هســتند؛ امــا واقعاً مردم چــه تصویری از آن 
دوران دارند؟ آیا زندگی معیشــتی و رفاهی مردم در 
وضعیت مطلوب قرار داشــت؟ اگر کمی از فضای شــعارزده و انقلابی به شــدت 
ایدئولوژیک آن دهه فاصله بگیریم با چه تصویری از زندگی اجتماعی و اقتصادی 
مردم مواجه می شــویم؟ مــردم چه قضاوتــی از آن دوران )دوران جنگ( با دوران 

پس از آن دارند؟
آنچه بیش از همه از اطرافیانمان می شــنویم همبســتگی و همراهی مردم با هم و با 
حکومت اســت. یکدلی و همرنگی جوهره آدم های آن دوره بوده و هرکس به هر 
شــکل که می توانسته قدمی برداشته است آن چنان که مثلًا خانمی حلقه ازدواجش 
را کــه بیش از هــر چیز گران بها برایش ارزشــمنده بوده برای کمــک به جبهه ها 
بخشــیده، به قول قدیمی ها مالا و جانا آنچه را داشتند در طبق اخلاص گذاشتند. 
عطیه خانم چنان با هیجان از همدلی آن دوران می گفت گویا که دیگری اثری از 
آن دّر گرانبها در زندگی اش نیست. »مشکلاتمان زیاد بود. برای داشتن آب گرم و 
حمام کردن بچه ها مجبور بودیم ساعت ها برای تهیه سوخت در صف بایستیم، اما 
اگر دوست و آشنا و همسایه باخبر می شدند که شما نفت و گاز ندارید و خودشان 
در خانه داشــتند دریغ نمی کردند. خصوصاً اگر خبردار می شــدند خانواده های با 

بضاعت کم این مشکل را دارند«.
قناعت و ساده زیســتی شاخصه دیگر مردمان آن روزگار است، به طوری که طیف 
وســیعی از جامعه را دربر می گرفت؛ به طبقه افراد ربطی نداشــت جزئی از روش 
زندگی شــان بود. اگر در طبقه پایین جامعه ســاده زیســتی لاجرم رواج داشت به 
همان اندازه در طبقه متوســط سبک زندگی شــده بود. دلیل آن هم شاید کمبود 
همگانــی یا اعتقاد به جنگ در مقابل دشــمن تجاوزگر بــود. زوجی که در دهه 
60 تشــکیل خانواده دادند می گویند با درآمد کارمندی سپاه و آموزش و پرورش 
توانســتند خانه ای با قیمت 3000 تومان در منطقه شمیران اجاره کنند و درآمدشان 
کفاف هزینه های زندگی ساده شان را می داده. آقای خانه می گوید: »زندگی مان 
را مقتصدانه، ساده و کم تجمل شروع کردیم. با وجود اقتصاد کوپنی می توانستیم 
مایحتاجمــان را با درآمدمان تهیه کنیم. رفت وآمد و مهمانی هایمان بیش از دوران 
پــس از دهه 60 بــود؛ تقریباً ماهی یکــی دو بار مهمانی بــزرگ و مفصل برگزار 
می کردیم که مشــکلی بابت تأمین هزینه های آن نداشــتیم.« خانم خانه هم تأیید 
می کند که زندگی ســاده و بدون تجملاتی داشــتند. او تعریف می کرد که سفر 
جزء جدانشــدنی زندگی آن ها بوده و جز ســفرهای مرتبط ســالیانه، برای دیدن 
خانواده اش ســالی چند بار با هواپیما به کرمان سفر می کرده که البته هزینه بلیت 

آن موقع 300 تومان بوده است.

فارغ از اینکه ســطح رضایتمندی از رفاه می تواند واقعی یا متأثر از شــرایط باشــد 
شــاید بتوان گفت این نســخه را می توان برای عموم مــردم در زمان جنگ پیچید 
که به واســطه شرایط جنگی کشور کم توقع بودن آن ها دلیل رضایتمندی شان بوده. 

بدون چشم وهم چشمی، بدون چشمداشتی از هم و از حکومت.
 حســن آقا که در زمان جنگ کارشناس رادیولوژی بوده به شوخی می گوید: »به 
قول معاون هیتلر ما به دوست نیاز نداریم ما به دشمن نیاز داریم وقتی دشمن داشته 
باشــیم ملت از ما توقعی ندارد.« او ســطح رفاهش را نسبتاً بالا ارزیابی می کند و 
می گوید با وجود اجاره نشــینی و داشتن یک فرزند حقوقش کفاف زندگی اش را 
می داده. او همچنین از درک مردم در شرایط حساس آن دوره می گوید. »باوجود 
سختی تهیه مایحتاج ضروری زندگی، مردم اما هیچ گاه اعتراض و شکایتی نداشته 
و شــرایط خاص آن دوران را درک می کردند. سعه صدر مردم در مقابل مشکلات 
زیاد بود و شــاید این تنها عاملی بود که جامعه می توانســت با سختی های آن دوره 

کنار بیاید.«
در همــان دوره علــی آقــا در یکی از شهرســتان ها یک کارگاه نجاری داشــته و 
دیدگاهش در مورد ســطح رفاه جامعه کمی با ســطح متوســط آن دوره که قشــر 
کارمند بودند متفاوت اســت. »شــرایط از الآن خیلی بهتر بود اما این طور نبود که 
راحت صاحب همه چیز شــوی. ما هم سختی های خودمان را کشیدیم. با قسط و 
قرض خانه خریدیــم و مغازه اجاره کردیم. در کار هم باید مواد اولیه را از تعاونی 
تهیه می کردیم چراکه هم در بازار آزاد خیلی کم بود و هم برای ما صرفه اقتصادی 
نداشت، از طرفی به خاطر وضع بد اقتصادی مردم کارهایی که می ساختیم فروش 

نمی رفت و گاهی مجبور می شدیم مواد اولیه را بفروشیم تا سرپا بمانیم.«
جامعه ایران آن روزگار در کنار همه نداشــتن ها و از دست دادن ها دل خوشی یکی 
بودن، با هم و در کنار هم بودن داشــت؛ درســت مثل یک خانواده. شــاید بتوان 
گفت اصلی ترین دلیل این همبســتگی شــرایط یکســان برای اغلب مردم جامعه 
بود، چراکه فاصله طبقاتی بســیار کمتر از دوران پس از جنگ و ســهم همه مردم 
از ســفره انقلاب تقریباً برابر بود؛ در خوشــی و ناخوشــی. حرص و طمع و سهم 
خواهی در میان نبود، تماماً خلوص بود و ازخودگذشتگی چیزی که الآن به چشم 
نمی خورد؛ اما چرا اکنون این همدلی، قناعت، ساده زیســتی و اعتماد به حاکمیت 
دیده نمی شــود؟ آیا نمی توان دلیلش را رژه ماشــین های میلیاردی در خیابان، کاخ 
خانه های ویلایی در مناطق بالای شهر، رانت، فساد و خودی و ناخودی کردن در 
اداره امور مردم دانست که البته برخی این وضعیت را ناشی از تبعات سیاست های 

اقتصادی پس از دوران جنگ می دانند.
 اختلاس، دزدی از بیت المال، تحریم ها و فشارهای اقتصادی چنان شیره جان این 
مردم را مکیده است که رمقی برای همدلی ندارند، همین که برای بقایشان بجنگند 
فتح الفتوحی بس شــگرف کرده اند. قهر مردم با خودشــان و حاکمیت چه دلیلی 
می تواند داشــته باشد جز اینکه روزبه روز بر تعداد کودکان کار در سر چهارراه ها، 
دست فروشــان مترو و تن فروشــی برای گذران امور افزوده می شــود و درحالی که 
مردم برای لقمه نانی با مشــکلات می جنگند دوســتان کسانی سندهای میلیاردی 
به نامشــان می کنند و آن ها پز مرام و رفاقت می دهند. این مردم همان هایی هستند 
که در دهه 60 تمام دارایی شــان یعنی یک انگشــتر طلا را برای کمک به جبهه ها 

می فرستادند.■

مردم همان مردم اند

طیبه سلمانی

پرونده
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تعریفخودتانازتوسعهرابفرمایید.
توسعه یک امر کیفی است و توسعه اجتماعی به   

معنی تفسیر اصولی یک تمدن به تمدن دیگر است. 
هزینه توســعه اجتماعی را توسعه صنعتی می پردازد. 
توســعه صنعتی با انقلاب صنعتی پیوســته اســت و 
کشــورهایی که نتوانستند مسیر صنعتی شدن را طی 
کننــد دچــار عقب ماندگی شــدند. در گفت گوی 
قبلی مطرح شــد که صنعتی شــدن ابزاری است که 
کمک می کند امکانات مالی برای مردم بیشتر شود، 
اشتغال زیاد شــود و زمینه برای بهبود زندگی فراهم 
شود. کشورهایی که این مسیر را نرفتند از کشورهای 
صنعتی عقب افتادند. پس از آن کشورهای صنعتی 
را کشــورهای توسعه یافته نامیدند و کشورهای دیگر 
برای رساندن خودشان به آن کشورها به دنبال برنامه 

توسعه رفتند.
هــر کشــور و جامعه آن از یــک تمدن 
برخــوردار اســت. ایــن تمدن بــه این 
معناست که در آن جامعه انسان ها به چه 
وسیله و روشی کوشش می کنند نیازهای 
مادی و معنوی خودشان را پوشش بدهند 
و این راه و رسم، تمدن آن جامعه است. 
وقتی در کشورهای غربی با صنعتی شدن 
تمــدن دیگری به وجود می آید که تمدن 
ســابق نیســت می توان نتیجه گرفت که 
توسعه ایجاد یک تمدن جدید است که 
برای تحقق آن نیاز به نهادهایی هســت؛ 
بنابراین جامعه توسعه یافته جامعه ای است 
که نهادهای متناسب این تحول تاریخی 

را ایجاد کرده باشد.
بهلحــاظتاریخــیموانعیدر
مســیرتوســعهایــرانوجــود

داشتهاست.شماچهموانعیراجدیتر
وعمدهترمیبینید؟

اگر اروپا را پیشتاز توسعه اجتماعی- اقتصادی   
بدانیم باید اذعان کنیم که اروپا تا پانصد سال پیش 

برتری خاصی نسبت به سایر نقاط جهان نداشت. باید دید در این پنج قرن اروپا 
چه موانعی را پشت سر گذاشته است که ما نتوانستیم. از قرن شانزدهم در اروپا 
تفکری حاکم می شود که تمام سعی و کوششان متحول کردن جهان اطرافشان 
اســت. این امر زاییده رنسانس است که در آن نوزایی اندیشه های تمدن یونانی 
قدیم و امپراتوری روم به مقابله با خرافات کلیسای کاتولیک می پردازد. به دنبال 
رنســانس، عصر روشــنگری زمینه ســاز انقلاب علمی اروپا می شود تا انقلاب 
سرنوشت ســاز صنعتی چهره اروپا را تغییر دهد. با این انقلاب، اروپا به سرمایه 
بسیار دست می یابد و بدین سان اروپا مهد اندیشمندان و هنرمندان و کارآفرینان 

می شود. عقل باوری و انسان باوری دستاورد مهم جنبش روشنگری است.
دوران شــاه عباس صفــوی در قرن شــانزدهم را هم با حضــور نام آورانی چون 
ملاصدرا، میرداماد، میرفندرســکی و شــیخ بهایی دوران شکوفایی فلسفه دینی 
می شناســند، ولی افســوس این بستر به شــکوفایی علوم طبیعی و هنر نینجامید. 
حکومت مرکزی و قدرتمند و زیرساخت های اقتصادی را بهبود بخشید، تجارت 
و کشاورزی را تشویق کرد. ولی این شکوفایی اقتصادی و فرهنگی پایدار نماند.

ملاصدرا و عالمان دینی دوران شاه عباس تقریباً هم 
دوره گالیله و کوپرنیک هســتند که اینان توانســتند 
نقش مهمــی در تحولات علمی اروپــا و درنهایت 
انقلاب صنعتی و توســعه اروپا به عهده گیرند ولی 

در ایران چنین اتفاقی نیفتاد.
می توان نتیجه گیری کرد که مهم ترین مانع در مسیر 
توســعه ایران بسته شدن راه پیشــرفت علم است که 
تا ســال 1313 یعنی دهه چهارم قرن بیســتم ما فاقد 
دانشــگاه بوده ایم و تنهــا دارالفنون مؤسســه عالی 

زنده یاد امیرکبیر وجود داشت.
اتفاقاتــیدرتاریخماافتادهوشــماهمبه
آنهااشــارهکردید،امامعمولًادرهمان
مقاطعیکهتغییرصورتگرفته،همبستگی
جامعههمافزایشیافتهاســتامامنتجبه
رفتارپایداریاتوسعهنشدهاست.ازسوی
دیگرماابتدایانقلابتلاشهایزیادی
برایتوســعهزیرســاختهاکردیــمواین
تلاشهادرراســتایهماناهمیتیافتنکرامتانســانیبود.
مثلًابهروستاهایزیادیجادهکشــیدندویابرقرسانیشدند
امــادرنهایتماندگارنشــدونتیجهدرســتیازآنعایدجامعه

نشد.دلیلاینراچهمیدانید؟

 ناداشته هایی برای ساختن
نگاهی به موانع توسعه در ایران

گفت وگو با حسین همایونی

مهــدی فخرزاده: حســین همایونی، صنعتگر و مدیرعامل پیشــین ماشین ســازی اراک، در شــماره پیش از روند صنعتی شــدن ایران در 
دهه های 40 و 50 گفت، در این شماره و در ادامه گفت وگو با ایشان، به چشم انداز توسعه ایران و صنعتی شدن خواهیم پرداخت.

مهم ترین مانع در مسیر 
توسعه ایران بسته 

شدن راه پیشرفت علم 
است که تا سال 1313 

یعنی دهه چهارم 
قرن بیستم ما فاقد 

دانشگاه بوده ایم و تنها 
دارالفنون مؤسسه 

عالی زنده یاد امیرکبیر 
وجود داشت
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به باور من چنین همبســتگی هایی در مقاطعی   
که رهبــری جامعه به دســت فرد معتمــد و معتبر 
جامعــه افتاده ایجاد شــده، ولی جامعــه ما در کل 
»انفــرادی« اســت؛ یعنی هر کــس می خواهد در 
چهاردیواری خودش باشــد و به صورت تک سلولی 
زندگی می کند و خودش را با مسائل جامعه مرتبط 
نمی دانــد. علت اصلی این اســت که حکومت ها 
به خودشــان زحمــت نمی دهنــد که بــاور مردم 
به حکومــت پایدار بماند. شــکاف بیــن مردم و 
حکومت در دوره های مختلف باعث شــده مردم 
به چهاردیواری خودشان برگردند و نسبت به مسائل 

جامعه بی تفاوت شوند.
شــایدبادیدگاهشــمابتوانگفتکهدر

برای استارتهایی ایران
توســعهزدهشد؛اززمان
رضاشــاهوپسازانقلاب
هــمهمینطوراماچون
فضایدموکراتیکیوجود
مــردمحمایت نداشــته،
مشــارکت امــا کردنــد
پایدارنکردندومنجربه

فضاییماندگارنشد.
 بــه نظر من مــا یک اصل   

محــوری مهم را قبــول نکردیم 
در  انســان ها  برابــری  آن  کــه 
حقوق، آموزش و جامعه اســت 
که هیچ گاه به رســمیت پذیرفته 
نشــده. در تمــدن قبلــی وقتی 
اشرافیت وجود داشت همه چیز 
در خدمت اشرافیت بود یا ارباب 
و رعیتی کــه ســال ها در ایران 
بــوده و می دانیم که مثلًا رعیت 
نمی توانســت حقوقی که ارباب 
داشت را داشته باشــد؛ بنابراین 
جامعه ای که اکثریت آن رعیت 
ذهنی  عقب ماندگی  دچــار  بود 
می شــد. امــروز ما بــه هر حال 
متحول شدیم و در این سال ها از 
مشروطه تا امروز گام های زیادی 
برای نیل به توسعه برداشته شده، 
ولــی نتیجــه لازم را نــداده. ما 
نهادهای لازم را در جامعه ایجاد 

نکردیم که از برابری حقوق شــهروندی در جامعه 
حمایت کند. مســئله دیگر این اســت که بسیاری 
از مسائل جامعه مســائل علمی است مثل اقتصاد. 
ممکن نیست کسی که متخصص اقتصادی نیست 
بتواند بــرای جامعه قوانین اقتصادی تعیین کند. در 
کشورهای توسعه یافته متخصصین اقتصادی هستند 

که خطوط اقتصادی را مشخص می کنند.
توسعه اقتصادی مقوله ای است که به قول قدیمی ها 
»گاو نــر می خواهــد و مــرد کهــن« و الآن در 
ســاختارهای دولتــی وزیر اقتصاد یــا وزیر صنعت 
به انــدازه کافــی قــدرت ندارنــد. درحالی که در 

بازســازی آلمان دســت راســت صدراعظم آلمان 
وزیــر اقتصاد بود. پروفســور لودویــگ ارهارد در 
تمام ســال های دوران جنگ، فاجعه عاقبت جنگ 
را پیش بینــی کرده بود و به آن فکــر کرده بود که 
چگونه بایــد آلمان دموکراتیک پــس از جنگ را 
ســاخت. وقتی طرح خــود را به متفقیــن ارائه داد 
متفقیــن او را به صدراعظــم معرفی کردند و تقریباً 
بازســازی آلمان بر اســاس طرح و برنامه پروفسور 

ارهارد بود.
در ایــران در دهه 40، دکتر عالیخانی و اعضای تیم 
ایشــان دکتر یگانه و دکتر نیازمند توانســتند تحولی 
را در صنعتی شــدن ایــران ایجاد کننــد. به گمان 
من اولین گام اصولی برای صنعتی شــدن ایران در 
این دهه برداشــته شد؛ البته در 
دوران آقــای رفســنجانی هم 
اقداماتــی انجام گرفــت، اما 
مشــکلات زیادی داشت. در 
آن دوره نهادســازی به خوبی 
انجام نشــده بود و مشکلات 
بزرگــی در جامعه بود که مانع 
کار مــا بــود. یکــی از موانع 
جدی این اســت کــه نهادها 
در یک فضــای ملی یکدیگر 
بلکه  نمی کننــد،  تقویــت  را 
کرده انــد  پیــدا  همپوشــانی 
و در کار هــم دخالــت هــم 
کارخانه ها  به  امروز  می کنند. 
و واحدهــای اقتصادی با دید 
سیاسی نگاه می شود و مثلًا در 
هرکدام از آن ها پایگاه بســیج 
وجــود دارد. درحالی کــه ما 
اتفاقاً باید دست مدیران واقعی 
را باز بگذاریم و از آن ها نتیجه 
بخواهیم. نمی شــود یک نهاد 
نظارت  مسئول  غیرتخصصی، 
یــک موضــوع تخصصی  بر 
شــود. این طور ما مدیران قوی 
را هم ضعیــف می کنیم، چه 
برســد بــه اینکه کار دســت 

مدیران ضعیف هم باشد.
میفرماییــد اینکــه
کاراقتصــادرابایــدبــه
متخصصاناقتصادیسپردحرفدرستی
تعــداد ایــران امــامیبینیــمدر اســت
بســیاریاقتصاددانهستوبرخیهم
درمصدرامورهســتند،امــاایدهایکه
بهنظربرســدقراراســتگرهــیازکار
فروبســتهمابگشــاییددرمیاننیست.

چرااینگونهاست؟
ما اقتصــاددان زیــاد داریم، امــا نظریه پرداز   

خیلی کم داریم. متأســفانه تعدادی از اقتصاددانان 
صاحب نظــر بــه خاطر اینکــه نقد و نظراتشــان از 
برخــی رویدادهای اقتصــادی مطابق میــل نبوده 

کنار گذاشته شــدند. یک سری افرادی که دارای 
قدرت نظریه پردازی نیســتند و بیشتر مترجم کتب 
اقتصاددانان خارجی هســتند و توان فکری لازم را 
ندارند که برای مشــکلات اقتصادی ایران راهکار 
پیدا کنند در مصدر امــور قرار گرفته اند. اینکه در 
مملکــت ما دانــش و امکانات مالی برای ســامان 
یافتن اوضاع هســت اما اوضاع به ســامان نیســت، 
نشــان می دهد فرمان اقتصاد دســت افراد کاردان 

نیست.
وقتــی می خواســتند ورود خــودرو را آزاد کننــد، 
افــرادی در تلویزیــون به عنوان اســتاد دانشــگاه! 
ساعت ها صحبت می کردند که واردات خودروی 
خارجی چه نعمتی اســت و باعث پیشرفت فنّاوری 
می شود. هر ایرادی که شد به صنایع داخلی نسبت 
دادند درحالی که من در صنایع خودرو کار کرده ام 
و دستاوردهای مهندسین، کارگران و تکنسین های 
این صنعت کم نبوده اســت. کارخانه های خوبی 
در ایــن حوزه داریم که قطعه می ســازند. نه اینکه 
ایراد نداشــته باشــند اما این ها در هر حــال ایرانی 
هســتند و باید کمک کنیم این صنایــع بهبود پیدا 
کنند. مــن شــنیده ام میلیون هــا دلار اتحادیه های 
اتومبیل رانی خارج از کشــور در ایــران پول خرج 
کرده انــد تا مرزهای ما به روی اتومبیل خارجی باز 
شــود. این چه نعمتی است که اتومبیل سواری یک 
میلیارد تومانی در تهران زیر پای یک عده باشــد؟ 
این چه کمکی به توســعه می کنــد و چه گرهی از 
اقتصاد ما باز می کند؟ جــز اینکه نفرت طبقاتی را 

زیاد می کند؟
درواقعآیامیتوانگفتکهاقتصاددان
مــوردنیازشــرایطامــروزایــرانتولید
نمیشــود؟اگرهمبشــود،بهگوشهای
پرتابمیشودتابرایخودشوجدای
ازشرایطعینی،پژوهشکندوکمکماو

همازایزولهشود.
بله. اســاتید خوب ما کنار گذاشــته شدند و   

از آن ها اســتفاده نمی شــود و این باعث دل مردگی 
در ایــن افــراد می شــود. یــک اســتاد اقتصاد که 
صاحــب نظریه اســت نقدهای زیادی نســبت به 
عملکــرد اقتصادی کشــور دارد و چون این نقدها 
خوشــایند نیســت این افراد کنار گذاشته شده اند. 
افرادی در دانشــگاه ها هستند که نتیجه آن ها همین 
دانشــجویانی هســتند که بیرون می آینــد. با اینکه 
دانشجوها زحمت هم می کشند اما توان نقد کردن 
را پیــدا نمی کننــد. دانشــگاه محلی اســت که به 
فــرد یاد می دهد آن رشــته ای را که در آن تحصیل 

می کند نقد کند وگرنه پیشرفت حاصل نمی شود.
یکــی دیگر از نداشــته های مــا مراکــز تحقیقاتی 
اســت. زنده یاد دکتر عظیمی مدت ها رئیس بخش 
تحقیقات سازمان برنامه بود. یک سری از نظریاتش 
خوشــایند نبــود و او را کنار گذاشــتند و حتی از 
استادی دانشــگاه هم حذف کردند. این به جامعه 
و توسعه این جامعه ضرر می زند. مشکل دیگر این 
اســت که واقعاً در جامعه ما بــه تخصص اهمیت 

ما اقتصاددان زیاد 
داریم، اما نظریه پرداز 

خیلی کم داریم. 
متأسفانه تعدادی از 

اقتصاددانان صاحب نظر 
به خاطر اینکه نقد و 

نظراتشان از برخی 
رویدادهای اقتصادی 

مطابق میل نبوده کنار 
گذاشته شدند. یک 

سری افرادی که دارای 
قدرت نظریه پردازی 

نیستند و بیشتر مترجم 
کتب اقتصاددانان 

خارجی هستند و توان 
فکری لازم را ندارند که 

برای مشکلات اقتصادی 
ایران راهکار پیدا کنند 

در مصدر امور قرار 
گرفته اند
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داده نمی شــود. در جامعه آلمان که من آنجا یک 
ناظر بــودم، نمایندگان مجلــس چون عضو حزب 
بودند ابتــدا در ایالت خودشــان در حزب فعالیت 
می کردند. کســانی که استعداد بیشــتری داشتند 
یک طبقه رشــد می کردند. بعد از ســابقه زیاد در 
لیســت حزب می آمدنــد و در انتخابات شــرکت 
می کردنــد. این هــا صاحب نظــر و متخصــص و 
دولتمرد می شــدند. از طرفی در آلمان سازمان های 
بسیاری بود که کار آن کارشناسان را بررسی و نقد 
می کرد. مثلًا یک ســازمانی بــود که محصولات 
صنعتــی شــرکت های مختلف مخصوصــاً صنایع 
مصرفــی را تجزیه وتحلیل می کردنــد و نتیجه را به 
مردم اطلاع می دادند. مثلًا فلان دستگاه تولیدشده 
توسط یک کارخانه عیب دارد و برق زیاد مصرف 
می کند. شــرکت ها برای برطــرف کردن این عیب 
آستین را بالا می زدند و نقایص خودشان را برطرف 
می کردنــد. نبود این گونه نهادهایی که مســائل را 
برای بهتر شــدن نقد کنند در همه حوزه ها بسیار به 
ما ضرر زده. البته نقد کردن هم در ایران بیشتر برای 

نفی کردن است نه برای بهتر کردن.
استنباطمناینبودکهشماراهصنعتی
شــدنرادرتشکیلوتقویتنهادهای
علمــیوتخصصــیومنتقــدورویکــرد
مشارکتطلبانهبههمهجامعهمیبینید؛
اماموانعیبرســراینمســیرهســت.
چطــورمیتــوانازایــنموانــععبور

کرد؟
مشــکل همین است. اگر   

ســاده بود که طی این ســال ها 
حل شــده بود. باید یک بینش 
اساســی مورد قبول همــه قرار 
بگیرد که اصل احترام به حقوق 
شــهروندان را به عنــوان اصــل 
محوری پیشــرفت قبول کنیم و 
ســعی کنیم نهادهایی که برای 
نقد مشــکلات جامعه به وجود 
می آید را غنیمت شــماریم نه با 
آن ها برخــورد کنیم. کار دیگر 
هم این است که به علم و دانش 
بگذاریم. علم و دانش  احترام 
به حل مســائل امروزین جامعه 
همان طور  می کننــد؛  کمــک 
که به کشــورهای دیگر کمک 

کرده اند. مســئله بنیادین دیگــر که باید به آن توجه 
کرد این اســت که برای شکوفایی انسان ها به آن ها 
اختیار بدهیم که بپرســند و نقد کنند و در رشــد و 
توسعه جامعه سهیم شوند. اگر بخواهیم از بالا همه 
چیز را هدایت کنیم مردم از فعال شدن در امور بی 
سهم می شوند و رشد لازم را در این مورد نمی توانند 

کسب کنند.
نقشدولتدراینمعادلهکجاست؟

یک مثال از آلمان بزنم. درست است در حال   
حاضر دو کشــور قابل مقایسه نیســتند اما به عنوان 

بررســی موردی به کار می آید. من شاهد بازسازی 
جامعه آلمان بوده ام. در این بازسازی به مردم نقش 
خیلــی مؤثری دادنــد. بعد از امضا شــدن قرارداد 
صلح، زنان بین 15 تا 50 سال به خدمت فراخوانده 
شــدند. وظیفه این ها جمع کردن نخاله های جنگی 
بــود. چهارصد میلیون تــن نخاله طی چند ســال 
جمــع آوری شــد و در محل هایی کــه اختصاص 
داده بودند قرار گرفت و بعد از تمیزسازی و تعمیر 
استفاده شدند. بعد از جنگ اولین کاری که دولت 
کرد این بود که در جامعه همکاری را برقرار کرد.

سندیکاهای  ارهارد  پروفســور 
را  کارفرمایــی  و  کارگــری 
فراخوانــد و با هرکدام مذاکره 
کــرد. به ســندیکای کارگری 
گفت باید سعی کنید نماینده 
شــما یک فــرد حقــوق دان و 
همــان  و  باشــد  اقتصــاددان 
ماشــینی را ســوار شــود کــه 
نماینده ســندیکای کارفرمایی 
سوار می شود و همان حقوقی 
را بگیــرد کــه نماینــده آن ها 
می گیرد و بتواند در مذاکرات 
از منافع شما با توجه به حقوق 
و قانون دفاع کند. به کارفرما 
هــم گفــت بــرای پیشــرفت 
جامعه مردم باید در پیشــرفت 
به  اقتصادی ســهیم شــوند و 
همین خاطر در هر ســال درصدی از سود را برای 
کارگران در نظر بگیرید. به این طریق قدرت خرید 
مردم را افزایش دادند؛ یعنی کاری کردند که مردم 
خودشان را در بازسازی آلمان که منهدم شده بود 
سهیم دانستند. سندیکاها مورد احترام قرار گرفتند 
و در مسیر سندیکایی خودشان قرار گرفتند. مسئله 
قابل توجه برای من هــم همین بود که تمام تلاش 
دولتمــردان بر این اســاس بود که چطــور زندگی 
مــردم پس از خرابی های جنــگ بهبود پیدا کند. 
روی سیستم آموزشی و سیستم فنی و حرفه ای شان 
کار کردند تا تقویت شــود و همــه حرفه ها اعتبار 

اجتماعی پیدا کنند. ایــن کار بزرگی بود که همه 
دانشــمندان، دانشگاه ها و کارشناســان و مردم و 
دولت دست به دست هم دادند تا آلمان را بازسازی 
کنند. به هم نقد داشتند و با هم بحث و گفت وگو 
می کردنــد و موقــع اجرا آنچــه به نفــع جامعه و 

پیشرفت جامعه بود انجام می دادند.
مــا چنین چیــزی را کم داریم. بخــش زیادی از 
کارها باید به وسیله امکانات دولت فرهنگ سازی 
شــود تا نهادها شــکل بگیرد و هر چــه نهادها را 
در توســعه جامعه ســهیم کنیم دولت کوچک تر 

می شود.
بــرای صنعتی شــدن به نظــر مــن الآن باید مثل 
دهــه 40 صنایــع بنیــادی را بــا کمــک دولــت 
انجــام دهیــم چون بخــش خصوصــی ضعیفی 
داریــم. بخــش خصوصی مــا توانمنــدی اداره 
و مدیریــت واحدهــای بــزرگ را ندارنــد. ولی 
شــرکت های دانش بنیان را می توانیم با پشــتیبانی 
از دانش پژوهان زبده گســترش دهیم و شوراهای 
علمی را ناظر و حامی این شــرکت ها قرار دهیم. 
خصوصی سازی ها تبدیل به دزدی علنی شده که 
جای بحث دارد. خواستیم خصوصی سازی کنیم 
امــا کارخانه های قدیمی را از بین بردیم. کارخانه 
ارج و آزمایش زمانی از افتخارات صنایع خانگی 
ما بودند اما امروز چه؟ این هم به این دلیل اســت 
که دولتمردان ما حسی نســبت به توسعه ندارند. 
به نظر من شــاید چیزهایی خوانده باشــند اما درد 
توسعه کشــور به جانشــان نفوذ نکرده. این یک 

مشکل اساسی است.
بخشخصوصیچهکاریبایدبکند؟

بخش خصوصی باید از افراد کاردان تشکیل   
بشود. در آلمان شرقی وقتی خواستند کارخانه های 
را واگذار کنند این طور نبود که به هر فرد بی نشانی 
صرفاً برای دادن رانــت، کارخانه را واگذار کنند. 
از کارخانه دارانــی که دارای تجربــه بودند و توان 
مدیریتی داشــتند و خود را با سوابقشان ثابت کرده 
بودنــد کمــک گرفتنــد و کارخانه هــا را به آن ها 
ســپردند. از آن ها خواستند که اشــتغال و نوسازی 

باید یک بینش اساسی 
مورد قبول همه قرار 

بگیرد که اصل احترام 
به حقوق شهروندان را 
به عنوان اصل محوری 
پیشرفت قبول کنیم و 
سعی کنیم نهادهایی 

که برای نقد مشکلات 
جامعه به وجود می آید 
را غنیمت شماریم نه با 

آن ها برخورد کنیم
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را برقرار کنند و آن واحد را توســعه بدهند. بخش 
خصوصی ما به ناچــار اول در صنایع مصرفی ایجاد 
می شود. ما باید کمک کنیم مهندسین و افراد فنی 
برای واحدهای صنعتی و ماشین سازی تربیت کنیم 
تا این ها بتوانند با کمک دولت ماشین ســازی را در 
کشور راه اندازی کنند. ما چاره ای جز کاهش نیاز 
به خارج نداریم. تا زمانی که نیازهای ارزی را کم 
نکنیم توسعه اتفاق نمی افتد و تا زمانی که از خارج 
وارد می کنیم حتی فکر ســازندگی و ســاخت در 

جامعه ما رشد نمی کند.
زیــادی  نیازهــای  داخــل  در 
هســت و باید نیازهای داخلی 
ایجــاد  پــرش  ســکوی  را 
بکنیم.  داخلــی  کارخانه های 
را  بســته بندی  می خواهیم  اگر 
توسعه بدهیم باید کمک کنیم 
مهندســی وارد ایــن صنعــت 
بشود و از آن ها پشتیبانی کنیم. 
در آلمان صنایع هواپیماســازی 
دو مهندس زمان جنگ را که 
توانمنــد بودند اما در اســارت 
روس ها بودند با مبالغ سنگینی 
خریدند و به آن هــا اختیارات 
نامحدود  بودجــه  دادنــد.  تام 
دادند تا صنعت هواپیماســازی 
آلمان که  آلمــان را بســازند. 
حــق نداشــت در ایــن صنایع 
وارد شــود امروز در ســاختن 
ایربــاس نقش مهمــی را بازی 
کامپیوتــر  می کنــد. صنعــت 
روزی در انحصــار امریکا بود 
و وقتــی آلمان خواســت وارد 
شــود از کارشناسانشان کمک 
گرفتنــد و آن ها هــم گفتند ما 
می توانیــم کامپیوتــر بســازیم 

امــا به خاطر اینکــه امریــکا اول وارد این صنعت 
شــده ما باید راه های دیگری را برویم و این باعث 
می شــود کامپیوتر ما در فــاز اول ده برابر گران تر 
و با ســرعت بســیار پایین تر باشــد؛ اما باید این را 
بپذیریم و از اینجا شــروع کنیــم. دولت آلمان به 
کارخانه زیمنس کمک کرد و آن ها کامپیوترهای 
صنعتی ســاختند که حرف اول را در دنیا می زند. 
این موفقیت بدون کمک دولت عملی نبود. چون 
مــا در دولت های خودمان گاو نــر و مرد کهن را 
نداریم راهنمایی و هدایت دولت ضعیف اســت. 
بیشــتر روی مباحث پیش پاافتاده صحبت می کنند 

که ربطی به توسعه مملکت ندارد.
دورهرضاشــاهمــردانکهنــیبودندو
افــرادتوانمنــدیدردورهپهلویدوم
مثــلآقــایعالیخانــیبودندامــاوقتی
فضــادموکراتیکنیســتکاربهاصطلاح
نمیگیــردوپایــدارنمیشــود.درواقع
شــایددرایرانبدوندموکراسیتوسعه

تحققنیابد.برخــیمعتقدندمدلهایی
مثلکــرهوچینبهکارایرانمیآیند،با
تحلیلشمااینمدلهادرایرانجواب

نمیدهد.
در کره جنوبی هم احترام به حقوق شهروندی   

بود، هم احســاس همبستگی عمومی. من در کره 
جنوبی ماشــین خارجی ندیــدم در حالی که ورود 
ماشــین خارجی به کره آزاد بود. یکــی از وزرای 
کابینــه در کره قــرار بود به ســفارت امریکا برود، 
ســفارت امریکا ماشــین امریکایی فرســتاده بود تا 
او را بــه ســفارت ببــرد، مردم 
و  بودنــد  دیــده  خیابــان  در 
ناچار شــد روی اعتراض مردم 
استعفا دهد، چون سوار ماشین 
خارجی شده بود. این حس و 
غیرت ملی ناشــی از احترام و 
اعتمــاد متقابل اســت و امروز 
ما به جــای این غیــرت، مدام 
غــر می زنیم و نفــی می کنیم. 
ما به جای اینکــه بگوییم پراید 
باید کمک کنیم  تابوت است 
تا بهتر شــود. اگر پراید را کنار 
بگذاریم و ماشــین خارجی با 
تا آخر  بیاوریم  قیمت گــزاف 
بایــد مصرف کننــده تولیدات 
اضافــی کارخانه های خارجی 

شویم.
در مدنــی نهادهــای
الگویشــماچــهجایی

دارند؟
دست نهادهای مدنی زیر   

سنگ دولت است. دولت باید 
اجازه دهد احزاب را در جامعه 
تقویت کنیم کــه در بطن این 
احزاب افراد دولتمرد پرورش پیدا کنند. وجود این 
افراد کمــک می کند نهادهای مدنــی هم تقویت 
شــوند. پیش نیاز ایــن اتفاق، فضــای دموکراتیک 
است. نهادهای مدنی برای مشارکت در امور ایجاد 
می شــود و وقتی به آن ها راه ندهند، منجر به تقابل 
می شود و این مقابله ها فقط فاصله حکومت و مردم 
را بیشــتر می کند و راه به جایــی نمی برد. نهادهای 
مدنی، بزرگ ترین فرصــت برای حکومت و مردم 
اســت که بر مشــکلات فائق آیند. دولت نباید در 

برابر آن ها بایستد، بلکه باید از آن ها حمایت کند.
جدایازدولت،نیازبهروحیههمکاری
بیــنمــردمهــمداریــم،ایــنراچطور

میشودایجادکرد؟
ما نیازمند یک کوشش فرهنگی هستیم. الآن   

رســانه هایی داریم اما هیچ کــدام گامی در جهت 
تقویــت فرهنگ همکاری برنمی دارنــد. ما نیاز به 
دولتمردانی داریم که دغدغه این مســائل را داشته 
باشــند و امکانات کشــور را در جهت تقویت این 

دیدگاه هــا به کار بگیرند. بــه فعالیت های فرهنگی 
که در روســتا انجام می گیرد نــگاه کنید؛ با ایجاد 
چند دوره آموزشــی و کتابخانه مردم روستا متحول 
می شوند. زمانی در تلویزیون شعار »لامپ اضافی 
خاموش« گفته می شــد و بچه ها اجازه نمی دادند 
لامــپ اضافی روشــن باشــد؛ یعنی رســانه یک 

فرهنگ خوب ساخته بود.
بــه هر حــال ما یــک پیشــینه تاریخــی داریم که 
شــوخی نیســت. حمله مغول، ایلخانان، افغان ها، 
حکومت هــای ایلیاتی و قدرت هــای خارجی در 
ایران همیشه شرایط را متزلزل کرده است. از طرفی 
حکومت های بعدی معمولًا ســعی کردند گذشته 
و حکومــت قبلــی را خــراب کنند و یــا مصادره 
کنند. این ها باعث شــده مردم از مشارکت در این 
روندهایــی که حــاوی نگاه حذفی اســت دوری 
کنند. درواقــع در ایران هر تغییــری، عده ای را بر 
باد داده و همین ترس ایجاد می کند و مردم ســعی 
می کنند سرشــان در گریبان خودشــان باشــد تا از 
ایــن حکومت ها در امان باشــند. این تخریب های 
تاریخی یک اثر فرهنگی گذاشــته و نگاه موقتی را 

جایگزین ثبات کرده است.
وقتــی افــرادی مشــکل خانوادگی دارنــد توصیه 
می شــود به روانشــناس مراجعه کنند. حالا جامعه 
ما مثل یک خانواده مشــکل دار شــده است، باید 
با روانشناســش مشــورت کند که چــه باید کرد؟ 
هیچ مشــکلی با ضرب و زور حل نمی شــود، باید 
مشــکلات اجتماعی مردم مطرح شود و آن ها برای 
رفع مشکل باید به توصیه های اثربخش عمل کرد.

در زمان هایــی کــه مــردم ذوق و شــوق دارند و 
انگیزه دارند، اصلًا انســان های دیگری می شوند. 
در زمــان ملی شــدن نفت من دوازده ســاله بودم. 
در مدرســه بــه همه ما قلــک و اوراق قرضه دادند 
و ما این هــا را به نفع دولت می فروختیم. این باعث 
شــد که من از دوازده  ســالگی به تاریخ و تحولات 
اجتماعــی علاقه مند شــوم و فکر کنم مــن نیز به 
مشــارکت دعوت شــده ام. مســائل زیادی هست 
که صاحب نظــران و روان شناســان اجتماعی باید 
با مردم مطرح کنند. باید شــور و نشــاطی در مردم 
پدید بیاوریم تا بــاور کنند دولتمردان به طور جدی 
می خواهند مســائل جامعه را حــل کنند. آن ها هم 
بایــد از مــردم اســتمداد بخواهند و دســت یاری 

به سوی مردم دراز کنند.
بــهخاطراینکــهمتکــیبهدرآمــدنفت
هســتندنیازیبهمــردمنمیبینند.حالا
کهدرآمدنفتصفرشــدهشایدتحولی

ایجادبشود.
زمان آقــای خاتمی که فروش نفــت کاهش پیدا 
کــرد به فکر خودکفایی افتادند. وقتی این مســئله 
جــان گرفــت ارز زیاد شــد و واردات را از ســر 
گرفتند. این مســئله به این خاطر اســت که همت 
لازم برای پیشرفت و توســعه در دولتمردان نیست 
و باید کوشــش کنیم دولتمردانی قبول مســئولیت 
کنند که دغدغه های ملی را برنامه خودشــان قرار 

دهند.■

یکی از وزرای کابینه در 
کره قرار بود به سفارت 

امریکا برود، سفارت 
امریکا ماشین امریکایی 

فرستاده بود تا او را به 
سفارت ببرد، مردم در 

خیابان دیده بودند و 
ناچار شد روی اعتراض 

مردم استعفا دهد، چون 
سوار ماشین خارجی 
شده بود. این حس و 

غیرت ملی ناشی از 
احترام و اعتماد متقابل 

است و امروز ما بجای 
این غیرت، مدام غر 

می زنیم و نفی می کنیم
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شــماچهســالیواردکدامدانشــگاه
شــدیدوآنســالهافضایدانشگاه

چطوربود؟
 من ورودی ســال 1352 دانشــگاه علم و   

صنعت در رشــته مکانیک هســتم. در شرایطی 
وارد دانشــگاه شــدم کــه دانشــگاه های ایران 
به شدت سیاســی بودند و فعالیت علمی اولویت 
دوم دانشــجویان بــود لذا بــا علاقــه ای که به 
تحصیل در دانشــگاه داشــتم ترم اول از لحاظ 
علمی و درســی فعال بودم ولــی در ترم دوم به 
دلیل آشــنایی با مرحــوم فخرالدین حجازی در 
مســجد جاوید در ابتدای جاده قدیم شــمیران 
)دکتر شــریعتی فعلی( و با حضور در انتشارات 
بعثــت که مرکز فعالیت ایشــان بــود و از طریق 
ایشان آشنایی با مرحوم آیت الله طالقانی، مبارزه 
با رژیــم برای من در اولویت قــرار گرفت. این 
آشــنایی تحولی بزرگ در زندگــی من بود و از 
این طریق با بســیاری از افرادی که در آن زمان 
مورد علاقه من بودند از نزدیک آشنا شدم مانند 

مرحوم دکتر شریعتی و مهندس بازرگان.
مهنــدس بــازرگان از مرحوم حجازی خواســته 
بود یک دانشــجوی فنی و مهندســی در تألیف 
کتاب ســیر تحول آیات قرآن که به قول مرحوم 
دکتر شریعتی از معجزات قرآنی است برای رسم 
جــداول و منحنی های آن همکاری کند. همین 
باعث شــد به دفتر مهندس بــازرگان راه یافتم و 
چــون در رشــته مکانیک تحصیــل می کردم و 
ایشان شرکت یاد و ســافیاد و شرکت همگرد را 
تأسیس کرده بودند، رابطه کاری هم ایجاد شد 
و در طراحی تأسیســات حرارتی و طراحی هایی 
که در این شــرکت ها انجام می شــد وارد شوم و 
در شرکت همگرد شــاغل شدم. برادرم نصرالله 
نیز وارد این شــرکت شــد و ایــن ارتباط زندگی 

مــا را متحول کــرد و خانواده ما که زمینه سیاســی داشــت وارد مبارزات 
مســتقیم با رژیم شد. ساواک به علت برخی فعالیت ها ابتدا برادرم نصرالله 
را دســتگیر کــرد و خانه ما را مــورد تفتیش قرار داد. بعــد از یکی دو بار 
دســتگیری، ایشــان با مرحوم حجازی و جمعی از فرهیختگان از ایران به 
لبنان رفت و در آنجا شــیفته فعالیت مرحوم چمران شــد و بعد از بازگشت 
مجدداً به لبنان رفت و به ســازمان الفتح پیوســت و پــس از مدتی به ایران 
برگشــت ولی به دلیل تعقیب ســاواک برای بار سوم به لبنان فرار کرد و به 
واســطه فرار ایشان، ساواک منزل مسکونی ما را زیر نظر داشت و من را به 
اتفاق همســرم به کمیته شــهربانی احضار کرد. من در آن زمان با همسرم 
که تنها دانشــجوی دختر محجبه و چادری دانشــکده ادبیات و زبان های 
خارجــی بود، ازدواج کردم. در آن زمان چون مبارزه با رژیم اصل بود در 
بین دانشجویان، بین بچه های مسلمان و مارکسیست ها هماهنگی بود، همه 
با هم کوه می رفتند و احســاس جدایی نبود. همسر من با یک همکلاسی 
دانشــجو دختر مارکسیســت مبارز دوســت بود که ایشــان را گرفتند و به 
زندان کمیته شــهربانی بردند و به واســطه ایشان همســرم هم تحت تعقیب 
قرار گرفت و دستگیر شد. من هم به واسطه برادرم که به الفتح پیوست بود 
به کمیته شهربانی احضار شدم و منزل ما مورد تفتیش قرار گرفت. نزدیک 
انقلاب برادر نصر هم از لبنان به ایران بازگشــت و در بدو ورود ســاواک 
او را دســتگیر کرد و به دلیل شــروع انقلاب مدتی بعد آزاد شد. ایشان در 
انقلاب خیلی فعال بود و از پایه گذاران سپاه بود که در عملیات کربلای 5 
شــیمیایی شد و به شهادت رسید. ایشان در سپاه معروف به برادر نصر بود.
درآندوره،جریانهــایمختلفــیدردانشــگاههافعــال
بودنــد.خودشــمااشــارهکردیدکــهازمارکسیســتهاتا
جریانهــایمختلــفمذهبــیفعــالبودند.فضــایعلمو

صنعتدرآنزمانبهنفعچهجریانیبود؟
در دانشــگاه علم و صنعت جریان خاصی حاکم نبود. همان طور که   

گفته شــد، محور اصلی مبارزه با رژیم بود. مرزی بین ما و مارکسیســت ها 
نبود. اکثر دانشــجویان مبارز بودند و بــه لحاظ اعتقادی از دو گروه کلی 
مســلمان و مارکسیست تشکیل می شــدند و جمعی هم بی تفاوت بودند و 
اقلیتی انگشت شــمار که در اردوهای دانشــجویی در تابســتان هر سال در 
رامســر شــرکت می کردند طرفدار رژیم بودند. اکثر دانشــجویان مسلمان 
طرفدار ســازمان مجاهدین و کمونیســت ها طرفدار ســازمان چریک های 
فدائیــان خلق بودند. ســازمان مجاهدیــن خلق دو بار بــرای عضویت از 

مُهر انقلاب بر درهای دانشگاه
گفت وگو با فتح الله امی

هما ف: دانشــگاه علم و صنعت در کشــاکش انقلاب فرهنگی نقشی خاص بر عهده داشت. فتح الله امی که در آن سال ها همراه با کسانی 
چون محمود احمدی نژاد و مجتبی ثمره هاشــمی نخســتین تلاش برای بســتن دانشــگاه در تهران را انجام دادند، امروز رئیس پژوهشگاه 
هوا و فضاســت. امی از نظر سیاســی قرابتی با جریان احمدی نژاد ندارد و از همان روزها راهشــان از هم جدا شــد. فتح الله امی از مواضع 

احمدی نژاد درباره اشغال سفارت و فرآیند انقلاب فرهنگی با ما سخن گفت.
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مــن دعوت کرد یک بار در ســال 1353 بود و 
مقــارن با کودتای کادر مرکزی )تقی شــهرام و 
بهــرام آرام( و مقارن با کودتای ایدئولوژیک در 
ســازمان، که به توصیه بــرادر نصر از عضویت 
در ســازمان منصرف شــدم و یک بــار بعد از 
انقلاب که به لحاظ اعتقاد به رهبریت امام )ره( 
نپذیرفتــم. بعد تــا انقلاب با بــرادر نصر که در 
لبنان عضو الفتح بود همکاری داشتم و رابط ما 
با لبنان شهید سید موسی موسوی بود. مسئولیت 
مــن جمع آوری کمک های مالی بــرای ایرانیان 
مبارز در لبنان بود. ســید موسی موسوی پس از 
انقلاب به عنوان نماینده امــام )ره( در عملیات 
مجنون شــرکت کرد و به شهادت رسید، یادش 

گرامی باد.
پس از انقلاب در اوج خفقان و فشــار ساواک 
با همســرم به لبنان هجرت کردیم، در تابســتان 
1356 به سوریه رسیدیم، هم زمان با مراسم هفتم 
درگذشــت دکتر شریعتی به دمشق وارد شدیم و 
در مراســم هفتم دکتر شریعتی در دمشق شرکت 
کردیم و بعد به لبنان رفتیم. در دمشق با حاج آقا 
مصطفی و حــاج احمد آقــا )فرزندان حضرت 
امــام خمینی( که به همراه شــیخ علــی تهرانی 
بودند ملاقات کردم و در دو جلســه مذاکرات 
مهمی با ایشــان داشــتیم. این ملاقات برای من 
خیلــی مفید بود، چون متوجه شــدم انقلاب در 
راه اســت لذا تصمیم به بازگشــت گرفتیم. بعد 
از سفر لبنان و مصر و عربستان به ایران برگشتیم 
و هم زمان با رحلت مشــکوک حاج آقا مصطفی 
)ره( در نجــف به ایران رســیدیم کــه مقدمات 
انقلاب فراهم شــده بود. در ملاقات با مرحوم 
بازرگان به تشکیلات کمیته استقبال از امام )ره( 
به مدرسه علوی دعوت شدم. از ما هم برای تیم 

کردند؛  دعوت  امام  حفاظت 
از محافظان  برادر نصــر  البته 
مســلح امام )ره( بود. بعد از 
ورود امام و انقلاب در بهمن 
1357 از سوی کمیته انقلاب 
به من مأموریت داده شــد که 
به دانشــگاه بروم و مقدمات 
بازگشــایی را فراهــم کنــم. 
 1357 اســفند  در  دانشــگاه 
بازگشایی شــد و رسماً شروع 
به فعالیت کرد و تا اردیبهشت 
انقلاب فرهنگی  با  1359 که 

به طور موقت به مدت دو سال بسته شد.

ســالهای مقطــع همــان در گفتیــد
انقــلابیکهمبســتگیبینبچههای
مارکسیســتوغیرمارکسیستوجود
دارد.بــاورودبهانقلابهمهبههدف
مشــترکرســیدندومرزبندیشروع
شد.درعلموصنعتاینمرزبندیها

چطورشد؟
در اسفند 57 که دانشگاه بازگشایی شد همه   

گروه ها در دانشــگاه فعال شدند و اداره دانشگاه 
توسط شورا مطرح شد. به یاد دارم رئیس دانشگاه 
بــا انتخابات دانشــگاهیان منصوب شــد و همه 
طیف ها در انتخابات شــرکت کردند. اســتادان، 
دانشــجویان و کارکنان در این انتخابات شرکت 
کردند و با اکثریت آرا مرحوم دکتر جلیل شــاهی 
به عنوان اولین رئیس پس از انقلاب انتخاب شد. 
هیچ گروهی آن موقع شــکل نگرفتــه بود و قرار 
شد دانشگاه ها شورایی اداره شود و از طیف های 
مختلف در شــورا نماینده حضور داشــته باشد؛ 
البته به تدریج گروه هایی در دانشــگاه در ارتباط 
با ســازمان های خارج از دانشگاه شکل گرفتند؛ 
مارکسیســت  دانشــجویان 
فدایی  چریک های  ســمپات 
خلــق بودنــد کــه بــه نــام 
انجمن دانشــجوهای پیشگام 
ایجاد کردند که  تشــکیلات 
بعد مانند ســازمان چریک ها 
فدائیــان خلق بــه اکثریت و 
اقلیت تبدیل شدند. آن ها هم 
در شورای دانشــگاه نماینده 
داشــتند و اگر اشــتباه نکرده 
باشم نماینده اکثریت سیامک 
دانشــجویان  طیف  از  بــود. 
مسلمان دانشگاه هم دو نفر من و مهرداد انتخاب 
شــدیم. در شورای دانشــگاه نماینده کارکنان و 
نماینده هیئت علمی نیز حضور داشــتند. درواقع 
بیــن جریان های مذهبی هنوز همبســتگی بود و 
مرزی وجود نداشــت، ولی بعد مهرداد به انجمن 
دانشجویان مسلمان پیوست که وابسته به سازمان 

مجاهدین خلق بود.
مــا در اســفند 1358 تصمیــم گرفتیــم انجمن 
اســلامی دانشــجویان را در علــم و صنعــت 
تشــکیل دهیم. انتخابات برگزار شــد و 12 نفر 

برای شورای انجمن اســلامی دانشگاه انتخاب 
شــدند. در نوروز 58 که دانشــگاه تعطیل بود 
ما 12 نفر جلســه گذاشــتیم تا اساسنامه انجمن 
اســلامی دانشجویان را بنویســیم. در اولین بند 
اساســنامه که تبعیت از ولایت فقیه مطرح شــد 
بحــث و مجادله شــروع شــد و شــاید بیش از 
50 ســاعت مباحثه و مذاکره به نتیجه نرســید. 
بالاخــره قرار شــد در این موضوع بــا آیت الله 
طالقانی مشورت شــود و نظر ایشان اجرا شود. 
از 12 نفــر اعضا شــورا، 7 نفر مخالف نوشــتن 
عبارت »تبعیت از امــام خمینی رهبر انقلاب« 
بودند و می گفتند ایشان رهبر دینی است و نباید 
در امور سیاسی از ایشــان تبعیت کرد. آیت الله 
طالقانی فرمودنــد این بحث ها را کنار بگذارید 
و وحدت داشــته باشــید و اکنون کــه انقلاب 
شده به ســازندگی کشــور بپردازید. بعد از آن 
ملاقات متأســفانه موضوع حل نشد و هفت نفر 
جدا شــدند و به سمپات های سازمان مجاهدین 
پیوســتند و »انجمن دانشجویان مسلمان« را در 
علم و صنعت پایه گذاری کردند. این انشــقاق 
به تمام دانشگاه های سراسر کشور سرایت کرد 
و اولین انشــعاب در بین دانشــجویان مســلمان 

ایجاد شد.
درواقعاکثریتاعضاجداشدند.

بله. تا زمانی که دانشگاه باز بود گروه های   
مختلــف در دانشــگاه تشــکیل می شــد؛ حتی 
کوملــه کــه در کردســتان می جنگیــد هم در 
دانشــگاه گروه و دفتــر داشــت و عضوگیری 
می کرد و تقریباً اکثر گروه ها در دانشگاه مسلح 
بودند. من با چشم خودم دیدم که در کمدشان 
اســلحه داشــتند، اما ما هیچ ســلاحی نداشتیم 
چون امام فرموده بود اسلحه ها را تحویل بدهید 
و کســانی که از ایشان تبعیت می کردند تحویل 
دادنــد. ما به عنوان انجمن اســلامی نه اســلحه 

اشغال سفارت امریکا

57 که  در اسفند 
بازگشایی  دانشگاه 

شد همه گروه ها در 
شدند  فعال  دانشگاه 

اداره دانشگاه  و 
مطرح  شورا  توسط 

شد
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داشــتیم و نه ابــزار جنگ. امام در صحبتشــان 
فرمودند دانشــگاه به پادگان تبدیل شــده واقعاً 
ایــن اتفاق افتــاده بــود. در دانشــگاه گروه ها 
صبح هــا در زمیــن ورزش آمــوزش نظامــی و 
تیراندازی داشــتند. درواقع آزادی بی حدوحصر 
در دانشــگاه ها صد درصد برقرار بود و کســی 
مانع نمی شــد و حتی بعضی روزهــا در انتهای 

دانشگاه تمرین تیراندازی کردند.
مجاهدینچطور؟

مجاهدین هم همین طور بودند. تقریباً تمام   
گروه های فعال سیاســی در کشــور در دانشگاه 
شــعبه داشــتند. اعضا بعضی گروه هــا کمتر از 
انگشت های یک دست بودند و این گروه ها در 
دانشگاه دفتر داشتند در آن زمان. دانشگاه علم 
و صنعت شــورایی اداره می شــد و همه گروه ها 
در ساختمان 15 خرداد دفتر داشتند. ما در آنجا 
بود که جابه جایی ســلاح گروه ها را می دیدیم. 
شــب ها در دانشگاه نگهبانی می دادیم که اموال 
دانشــگاه ســرقت نرود. مثل هتل ها که سرمایه 
آن هــا توســط این ســازمان ها به ســرقت رفت، 
مراقــب بودیم اموال دانشــگاه نابود نشــود. در 
آزمایشگاه های دانشــگاه تجهیزات گران قیمتی 

بود.
موضعجریانهایمختلفدانشــگاه
نسبتبهدولتبازرگانانتقادیبود.

شماچهموضعیداشتید؟
انجمن اســلامی دانشــجویان در دانشــگاه   

علم و صنعت و دانشگاه تربیت معلم از طرفداران 
دولت موقت بودند. یادم هســت مهندس نقره کار 
)باجنــاق مهندس میرحســین موســوی( که یک 

نســل از مــا جلوتــر بودند ما 
به مســجد  را دعــوت کردند 
الجواد در میدان هفت تیر. این 
مســجد را اصحــاب مهندس 
بــازرگان طراحــی و ســاخته 
از  مســجد  ایــن  در  بودنــد. 
نمایندگان انجمن های اسلامی 
دانشــگاه های  دانشــجویان 
بزرگ دعوت کردند و پیشنهاد 
انجمن های  اتحادیــه  کردنــد 
اسلامی تشــکیل شود. به نظر 
من تفکر تشکیل دفتر تحکیم 
از آنجا شــروع شــد. مهندس 
بــازرگان ارتبــاط خوبــی با ما 
داشــت. در همــان جلســات 
صحبت هایــی شــد و اولیــن 
اتحادیه  ایجــاد  بــرای  حلقه ها 

شکل گرفت. دوستانی که از دانشگاه های بزرگ 
تهــران انتخاب شــدند دفتری در میــدان انقلاب 
گرفتنــد که بعــد به ســاختمان جهاد ســازندگی 
تبدیل شــد. ایــن افراد جمع شــدند تشــکیلات 
تحکیــم وحدت را پایه گذاری کردند و بعد تفکر 
جهاد سازندگی از آنجا شــکل گرفت و قرار شد 

دانشــجویان برای ســازندگی به روســتاها بروند. 
رضا افشــار که امروز از سرداران سپاه هستند آنجا 
نماینده دانشگاه شــریف بودند. این ها پایه جهاد 
سازندگی را گذاشــتند و از امام خواستند نماینده 
معرفی کند کــه آقای ناطق نوری به عنوان نماینده 

امام معرفی شدند.
دولتموافقبود؟

دولت مهندس بازرگان با جهاد ســازندگی   
موافق نبود، اما رابطه آن ها با انجمن اســلامی ها 
خوب بود. در ساختمان نخست وزیری شورایی 
از نمایندگان اســتادان و دانشجویان با عضویت 
یک اســتاد و یــک دانشــجو از هر دانشــگاه 
تشکیل شد و قرار شد این شورا به دولت مشاوره 
بدهند. من به عنوان نماینده دانشجویان دانشگاه 
علــم و صنعــت و مرحــوم مهندس ســرزعیم 
به عنوان نماینده استادان دانشگاه علم و صنعت 
در این شورا حضور داشتیم. 
به یاد دارم در جلســات اول 
بــازرگان شــرکت  مهنــدس 
کرد و فرمود مــا می خواهیم 
بــا  دولــت  تصمیمــات  در 
شــما نمایندگان دانشــگاه ها 
مشورت کنیم این جلسات تا 
پایان دولت موقت هم برقرار 
بــود. در همین جلســه رضا 
افشــار بحث تشــکیل جهاد 
ســازندگی مطــرح کــرد که 
مهنــدس بازرگان با تشــکیل 
آن مخالفــت کــرد و توصیه 
کرد دانشــجویان بروند ســر 

کلاس درسشان را بخوانند.
رابطه میگوییــد شــما
خوبیبادولتداشــتید،اماگویااین
رابطهســرانجامخیلیتلخیداشتو

بهاشغالسفارتکشید؟
جهــاد    ماجــرای  در  دولــت  برخــورد 

سازندگی، مقدمه ای شد برای اشغال سفارت؛ 
یعنــی اعضای شــورای اول تحکیــم موضوع 

برخــورد دولــت با جهــاد را به شــورای دوم 
تحکیم گزارش کردند و قرار شــد برای فشار 
به دولت موقت ســفارت امریکا به مدت ســه 
روز اشــغال شــود تا دولت با جهاد سازندگی 
همکاری کند ولی این اشــغال ســفارت 444 

روز طول کشید.
تربیت معلــم  دانشــگاه علــم و صنعــت و  دو 
طرفــدار دولت موقت بودند؛ لذا با اشــغال لانه 
موافق نبودند. نماینده ما در شــورای تحکیم که 
مخالف اشــغال لانــه بود محمــود احمدی نژاد 
بود و مجتبی ثمره هاشــمی و من مسئول انجمن 
بودیــم. احمدی نژاد در شــورای ســوم تحکیم 
نماینده انجمن اســلامی دانشگاه علم و صنعت 
بود و مخالف اشــغال ســفارت امریکا بود و با 
انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشــگاه موافق بود. 
اعضای شــورای ســوم تحکیم بــا احمدی نژاد 
مخالــف بودنــد و بــه همین لحاظ بــا اعضای 
شــورای ســوم تحکیم تضــاد زیادی داشــت. 
بحث هایی بین ایشان و اعضای شورا درگرفت و 
درنهایت ایشــان از شورا اخراج شد. من مسئول 
علم و صنعت بودم و به شــورای تحکیم رفتم تا 
بتوانــم رفع اختلاف کنم و به عنوان نماینده علم 

و صنعت وارد شورای سوم تحکیم شدم.
روایتیتعریفکردیدکهمننشــنیده
بودم.اینکهایشــانازموضعموافقت
بــادولــتبــازرگانمخالــفحملهبه
ســفارتامریــکابــود.درایــنبــاره

روایتهایمتفاوتیهست.
بله، هم ایشــان و هم  ثمره هاشمی مخالف   

اشــغال ســفارت بودند؛ البته این موضع انجمن 
علم و صنعت بود و موضع فردی نبود.

بیشــترگفتهمیشــدکهایشانموافق
اشــغالســفارتشــورویبودندوبه
ایــندلیلبــااشــغالســفارتامریکا

مخالفبودند؟
از ایشان چنین چیزی نشنیدم.  

موضعشــخصشماهممخالفتبود؟
آیامخالفتشمابروزیداشت؟

محمود احمدی نژاد و مجتبی ثمره هاشمی

دو دانشگاه علم و 
صنعت و تربیت معلم 
طرفدار دولت موقت 

بودند؛ لذا با اشغال لانه 
موافق نبودند. نماینده 

ما در شورای تحکیم که 
مخالف اشغال لانه بود 

محمود احمدی نژاد بود 
و مجتبی ثمره هاشمی 

و من مسئول انجمن 
بودیم
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من خــودم موافق دولت موقــت بودم و به   
مهندس بازرگان ارادت داشــتم و دارم و همراه 
با موضع دانشــگاه، مخالف اشغال بودیم؛ اما ما 
شــدیداً تحت تأثیر مواضع امــام )ره( بودیم و از 
ایشــان تبعیت می کردیم و بعــد از اعلام موضع 
موافــق حضــرت امــام )ره( ما دیگــر مخالفتی 

نکردیم و سکوت کردیم.
بعــدازتأییــداشــغال،موضــعآقــای
احمدینژادوثمرههاشــمیهمتغییر

کرد؟
بودنــد؛    مخالــف  همچنــان  آن هــا  نــه. 

البتــه شــدت مخالفــت احمدی نژاد بیشــتر از 
بود. ثمره هاشمی 

ســفارتبــهدســتدانشــجوهاافتاد
وقــراربــودظــرفدوســهروزآنجــا
بمانند،اماداســتاندیگریشد.برای
شماسؤالپیشنیامدکهچراطولانی

شد؟
بــرای نظریه ای کــه دارم ادلــه ای ندارم و   

برداشــت من اســت. حضــرت امام نســبت به 
امریکا بسیار بدبین بود. علت بدبینی هم این بود 
که از کودتای 28 مرداد خاطره بدی داشــتند و 
نمی خواستند این ماجرا تکرار شود. وقتی شاه از 
پاناما به امریکا رفت امام احســاس کردند این ها 
در تدارک بازگرداندن شاه هستند؛ لذا از اشغال 
ســفارت با تمام قدرت حمایت کردند تا نقشــه 
امریکا را خنثی کنند و امریکا مجبور شد شاه را 

از کشورش اخراج کند، اشغال 
سفارت اهرم خیلی خوبی برای 
امام )ره( شد. مدارکی از سوی 
ســفارت هم درآمد کــه اثبات 
نظریــه امــام بــود. در هر حال 
اسنادی که از ســفارت کشف 
شــد بهانه خوبی شــد که امام 
موضــوع گروگان گیری را ادامه 
دهند. کار از دست دانشجویان 
نیز خارج شــد و به دســت امام 
توســط  ایشــان  و  افتــاد  )ره( 
آقای خوئینی هــا و حاج احمد 

مدیریت می کردند.
دردانشگاهعلموصنعت
خــطوخطــوطمذهبی
سنتیترمانندحجتیههم

نفوذداشتند؟
ولی    نداشت،  نفوذ  حجتیه 

به دنبال نفوذ بودند.
آیــاآقــایاحمدینژادبا
حجتیهارتباطیداشتند؟

ثمره هاشمی    آقای  ندیدم.  نشــانه ای  چنین 
قبل از انقلاب از دانشجویان سیاسی فعال مبارز 
بود که دســتگیر هم شــده بود و در تظاهرات ها 

حضور فعال داشــت. احمدی نژاد هم فعال بود، 
اما در جمع هســته مرکزی مبارزات دانشجویی 
در قبــل از انقــلاب نبــود. مــن ورودی 1352 
بودم و ایشــان ورودی 1354 بود. اکثر اعضای 
هسته مرکزی مبارزات جذب سازمان مجاهدین 
شــدند؛ یعنی نشــانه ای از ارتباط بــا حجتیه در 
جمــع دانشــجویان مبــارز با رژیم نبــود، چون 
حجتیه مخالف فعالیت و مبارزه سیاسی بودند.
دوجریــانسیاســیقدرتمنــددرآن
زمــانوجــودداردکــهباهــمرقابت
میکننــد؛حــزبجمهوریاســلامی
وســازمانمجاهدینانقــلابکهاین
دوجریانقرابتبیشتریباجریانات
امامــی خــط دانشــجویی مذهبــی
دارند.نفوذایندوگروهدردانشگاه

شماچطوربود؟
ســازمان مجاهدیــن انقــلاب کــه پس از   

انقلاب تشــکیل شدند شامل گروه هایی بود که 
پیش از انقلاب فعالیت مســلحانه داشتند. برادر 
نصر نیز جزو مجاهدین انقلاب شــد. این ها در 
دانشــگاه های مختلف نیرو داشتند. در دانشگاه 
ما حسن حمیدزاده سخنگوی سازمان مجاهدین 
انقلاب فعال بود. حسن آقا پیش از انقلاب هم 
در مبارزات با رژیم فعال بود و بعد از دو شــاخه 
شــدن مجاهدین انقلاب به جناح راست و چپ 
آن ها به جناح راســت، یعنی طرفــداران جناب 
مرحوم آیت الله راســتی و احمــد توکلی تمایل 
پیــدا کردنــد. در رأس جنــاح چپ هــم بهزاد 
اتفاق  همیــن  بــود.  نبوی 
هم در دانشــگاه ها افتاد و 
شدند.  دسته  دو  انجمن ها 
دانشــگاه ها  در  ســازمان 
جلسه گذاشــت و من که 
به  بــودم  تحکیــم  عضــو 
یــاد دارم هاشــم آقاجری 
عضو جناح چپ ســازمان 
به عنــوان نماینده ســازمان 
بــا تحکیم و جهاد جلســه 
داخل  انشعاب  و  گذاشت 
ســازمان را توضیــح داد. 
در انجمن هــای اســلامی 
انجمن  ازجمله  دانشگاه ها 
علــم و صنعــت نیــز این 

انشعاب ایجاد شد.
حــزب جمهــوری هــم با 
همدانیان  نماینده ای  اعزام 
و  علــم  انجمــن  از  را 
بــرای عضویت  صنعــت، 
در حــزب دعوت کرد که 
شاخه دانشــجویی حزب را تشکیل بدهند، ولی 
نظر شــورای انجمن این بود که انجمن مســتقل 
باشد و حزبی نشود. در تحکیم هم همین تلاش 
را کردنــد. علی احمدی که بعدها وزیر آموزش 

و پــرورش دولت احمدی نژاد شــد برای حزبی 
کردن تحکیم خیلی فعــال بود و تلاش می کرد 
تحکیــم وحدت را به ســوی حزب ببــرد. این 
حرف را هم زد که باید مراجع در مورد مســائل 
سیاســی نظر بدهند نه دانشجویان! این سخن به 
امام )ره( گزارش شد و امام محکم برخورد کرد 
و این ســخن و رهنمود را از توطئه دشــمن ذکر 

کردند.
وزن انقــلاب، اول فضــای در
دانشــجویانمذهبــیطرفــداروضع
موجودکهبیشــتردانشــجویانطیف
خطامــامبودنــدچقدربــود؟آنها
حمایتهاییازبالاداشتند،اماآیادر

بدنههممطلوبیتداشتند؟
در بین دانشــجویان پایگاه خوبی داشتیم.   

برای تشــکیل انجمن اســلامی دانشــجویان در 
دانشگاه علم و صنعت انتخابات برگزار کردیم. 
آن موقــع دانشــگاه علــم و صنعت حــدود 6 
هزار نفر دانشجو داشــت. در انتخابات انجمن 
اســلامی بالغ بر 3 هزار نفر شرکت کردند؛ یعنی 
بیشــترین مشــارکت دانشــجویان در انتخابات، 
برای اعضای شــورای انجمن اسلامی دانشگاه 
اتفاق افتــاد. ولی انتخابات گروه هــای دیگر با 

رأی دهنده های کمتری برگزار می شد.
شورایصنفیدانشگاهچطور؟

شــورای صنفــی در آن مقطــع خیلی فعال   
نبود.

بخشــیازچهرههــایتأثیرگذاردفتر
بودنــد امریــکا ســفارت در تحکیــم
وبخــشدیگــربــهایــنجمعبنــدی
میرســدکهدانشــگاهنیازبــهانقلاب
فرهنگــیدارد.ظاهــراًایــنایــدهاز
دانشــگاهشــماوتربیتمعلمشــروع

شد.
از تبریــز شــروع شــد. آیت الله هاشــمی   

و  رفتنــد  آنجــا  ســخنرانی  بــرای  رفســنجانی 
مارکسیســت ها ســخنرانی را به هــم زدند. این 
ماجــرا به یک اتفاق و زدوخورد در شــهر تبریز 
تبدیل شــد. درواقع جرقه ای بود بــرای تعطیلی 
دانشــگاه ها. بعد از آن هم علم و صنعت و بعد 
هــم تربیت معلم و بقیه دانشــگاه های تهران. در 
آن زمان ذهنیت دانشــجویان تحت تأثیر انقلاب 
فرهنگــی مــدل چین بود کــه بعــد از انقلاب 
چین دانشــگاه ها تعطیل شد و دانشجویان برای 

سازندگی به نقاط محروم کشور رفتند.
ماجرایعلموصنعتچهبود؟

در شــورای ســوم تحکیــم طرحــی برای   
تعطیلــی دانشــگاه بود، ولی متأســفانه این طرح 
توســط نفوذی ها لو رفــت و مشــکلاتی ایجاد 
کرد. پیش از اجــرا همه اعضای در انجمن علم 
و صنعت گفتنــد در این مورد بایــد از امام نظر 

به آقای جلالی خمینی 
که نماینده امام در شرق 
تهران بودند اطلاع داده 

شد. ایشان با جمعیت 
به دانشگاه آمدند و 

صف زنجیره مخالفان 
را شکستند و اعضای 

انجمن را از محاصره 
نجات دادند. با آمدن 

نیروهای آقای جلالی، 
اتحادی بین نیروهای 

مسلمان ایجاد شد 
و دانشگاه به دست 
اعضای انجمن افتد
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گرفت. در آن زمان شورای انقلاب جای دولت 
آمده بود و انجمن علم و صنعت هم به شــورای 
انقلاب وفادار بود. شورای تحکیم از طریق حاج 
احمد تلاش کردند تا ملاقاتی داشته باشند. امام 
)ره( هم تازه از بیمارســتان قلب به منزلشــان در 
خیابان دربنــد آمده بودند. ایــن ملاقات انجام 
شــد. قبل از ملاقات بــا امام، حــاج احمد در 
جریان موضوع بود و امام را در جریان گذاشتند 
و بعد هم به بچه ها گفتند حضرت امام حالشــان 
خوب نیست و پزشــکان صحبت کردن را برای 
ایشان ممنوع کردند و قرار شد فقط با امام دیدار 
بدون گفت وگو باشــد. امام هم در این ملاقات 
بچه هــا را دعــا کردنــد و گفتند موفق باشــید. 
ایــن ملاقــات را احمدی نــژاد در انجمن علم و 
صنعت گــزارش داد و تا نیمه های شــب بحث 
شــد. عده ای می گفتند اینکه امــام دعا کردند 
که موفق باشید یعنی »انجام بدهید« عده ای هم 
می گفتند نه این طور نیســت؛ بنابراین رأی گیری 
شد و تعطیلی دانشگاه رأی نیاورد. افراد پراکنده 
شــدند و ســه چهار نفر آنجا ماندند. من بعد از 
نماز صبــح خوابیدم و نزدیک ســاعت 9 صبح 
دوستان به منزل ما آمدند. گفتند بچه ها خودشان 
ســر خود در دانشگاه را قفل و زنجیر کرده اند و 
برنامه انقلاب فرهنگی کلید خورد. من به سرعت 
به دانشــگاه رفتم. از طرف دیگر دانشــجوهای 
سمپات ســازمان مجاهدین خلق و دانشجوهای 

پیشگام با هم متحد شده 
انجمن  بچه های  و  بودند 
اتاقــی  در  را  اســلامی 
بودند و  زندانــی کــرده 
دور ســاختمان را دو سه 
حلقه زنجیره انسانی بسته 
دانشــگاه هم  در  بودند. 
قفل و زنجیر شــده بود. 
اولویت اول را گذاشــتیم 
بچه هــای  نجــات  بــر 
انجمن. بــه آقای جلالی 
خمینی کــه نماینده امام 
در شــرق تهــران بودنــد 
ایشان  شــد.  داده  اطلاع 
بــا جمعیت به دانشــگاه 
آمدنــد و صــف زنجیره 
شکســتند  را  مخالفــان 
را  انجمــن  اعضــای  و 
نجــات  محاصــره  از 
دادند. بــا آمدن نیروهای 

آقــای جلالی، اتحــادی بین نیروهای مســلمان 
ایجاد شــد و دانشگاه به دســت اعضای انجمن 
افتاد. در ابتدا درگیری وســیع بود، اما انجمن ها 
غالــب شــدند و از طرف دکتر حســن حبیبی و 
بنی صــدر هم مصاحبه کردنــد که این جریان را 
کنتــرل کنند، درنتیجه مخالفت ها فروکش کرد. 
گروه های مخالف مسلح بودند و در بعضی جاها 
دست به اسلحه بردند و افرادی کشته شدند اما به 

همت شــورای انقلاب این جریان فروکش کرد. 
ارتباط بنی صدر با ســازمان مجاهدین قوی بود و 
وقتی با آن ها مذاکره کرد آن ها از مقاومت دست 
برداشتند و دانشگاه موقتاً تعطیل شد. بعد از این 
ماجرا، بین همه ســازمان ها نوعــی اتفاق نظر در 
تعطیلی دانشگاه ایجاد شد. ارزیابی گروه ها این 
شد که تعطیلی دانشگاه خوب است و شاخه های 
دانشــجویی می توانند در خود ســازمان ها فعال 
شــوند. شــورای انقلاب هم چون دانشجوها را 
جریــان مزاحم می دیدنــد گفتند 
آن هــا را برای ســازندگی به نقاط 
مختلف کشــور بروند. درواقع به 
نوعی همــه جریان ها بــا تعطیلی 

دانشگاه موافق شدند.
پاکسازیهاشروع بعد و

شد.
دانشــگاه ها    پاک ســازی 

از بعــد انقــلاب شــروع شــده 
بود؛ یعنی تصمیــم گرفته بودند 
کســانی کــه طرفــداری رژیم 
شاهنشــاهی بودند از دانشــگاه 
اخــراج شــوند چــه در ســطح 
هیئت علمی، چه کارکنان و چه 
دانشــجویان، اسناد و گزارش ها 
اســناد  مرکــز  از  ســاواک  بــه 
کشف شــد و اسامی بازجوها و 
اعضای ساواک و خبرچین ها را 

درآوردند و اخراج کردند.
طیــف فرهنگــی انقــلاب در ولــی
گســتردهتریپاکســازیشــدند.کار
بهاخراجکســانیکشیدکهدرانقلاب
کــه دانشــجویانی و اســاتید بودنــد.
بهیــکقرائتخــاصمذهبــیمعتقد
نبودنــدویاســمپاتیبــهجریانهایی
داشتندودربسیاریمواردمسلحهم

نبودند،مشمولاینمسئلهشدند.

وقتی انقــلاب می شــود، همه چیز به هم   
می ریزد. هرکســی آمده بود تا از دید خودش 
دانشــگاه را پاک ســازی کند. اسم می دادند 
که ایــن افــراد باید بیــرون بروند. دانشــگاه 
کید امام باز شــد.  دو ســال تعطیل بود و با تأ
این طور نبود که همه اخراج شــوند یادم است 
که ســیامک نماینده کمونیست ها در شورای 
دانشگاه هم بعد از بازگشایی به دانشگاه آمد. 
ایشــان گفته بود من کار خلاف قانون نکردم 
و طبق قانون نماینده مارکسیســت ها بودم و از 
او پذیرفته شــد و تحصیلش را هم تمام کرد و 

مدرک گرفت.
اما کار پاک سازی دانشگاه در دو مرحله انجام 
شــد. یک مرحله بعد از وقــوع انقلاب و یک 
مرحلــه بعد از انقــلاب فرهنگی. پاک ســازی 
اول مخصوص کســانی بود که طرفداری رژیم 
گذشــته بودند. پاک ســازی دوم در شــرایطی 
رخ داد که دانشــگاه بســته بود و خیلی حساب 
و کتاب نداشــت و خیلی هم ســخت نگرفتند. 
یک عده هم بعد از انقلاب فرهنگی خودشــان 
از کشــور رفتند. می گفتند دانشگاه بسته شده و 

باز نخواهد شد لذا از کشور رفتند.
دفترتحکیمدرکمیتهایکهصلاحیت
دانشجوواســاتیدرابررسیمیکرد،
نمایندهداشــت.آیاشــماهمدراین

کمیتهبودید؟
پس از انقلاب کمیته تصفیه در دانشگاه ها   

تشــکیل شــد؛ و دانشــجویان نیز در این کمیته 
هــم نماینده داشــتند و نماینده قــوه قضائیه هم 
در ایــن کمیته هــا حضور داشــت و بر اســاس 
اسناد به دســت آمده از ســاواک در مرکز اسناد 

می شد. تصمیم گیری 
بعد از انقلاب فرهنگی دیگر کارها حســاب و 
کتاب نداشــت؛ یعنی دست یک فرد و جریان 
خاصی نبــود و می آمدند و به رئیس دانشــگاه 
اسم می دادند و رئیس دانشــگاه تصمیم گیری 

قبل از ملاقات با امام، حاج 
احمد در جریان موضوع 

بود و امام را در جریان 
گذاشتند و بعد هم به 

بچه ها گفتند حضرت امام 
حالشان خوب نیست و 

پزشکان صحبت کردن را 
برای ایشان ممنوع کردند و 

قرار شد فقط با امام دیدار 
بدون گفت وگو باشد. امام 

هم در این ملاقات بچه ها را 
دعا کردند و گفتند موفق 

باشید
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می کرد. منتها در ســتاد انقلاب فرهنگی گفتند 
دفتــر جذب اســتاد باز شــود و قرار شــد برای 
متقاضیــان عضــو هیئت علمــی در ایــن مرکز 
تشــکیل پرونده بدهنــد؛ و هیئت هایی از طرف 
این دفتر به خارج رفتند و از ایرانیان مقیم خارج 
و دانشــجویان خارج از کشــور برای عضویت 
در کادر هیئت علمی دانشگاه ها دعوت کردند 
و بســیاری جذب شــدند و همچنین دانشــگاه 
تربیت مدرس به همین منظور تأســیس شــد که 
برای دانشــگاه ها مدرس تربیت نماید که موفق 
بود و امروز یکی از بهترین دانشگاه های کشور 

است.
فرهنگــی انقــلاب نتایــج کــه امــروز
رامیبینیــدفکــرمیکنیــدجــاینقد

داشتیااینکهکاردرستیبود؟
بالاخــره این اتفاقی بود که در تاریخ افتاد.   

انقلاب بلشــویک روســیه که رخ داد اول لنین 
آمــد و بعد اســتالین کــه خیلی کشــتار کرد. 
شوروی با هفتاد سال رژیم کمونیستی فروپاشی 
شــد و دســتاوردهای خوب و بد با هم داشت. 
انقلاب فرهنگی ما هم  دســتاورد خوب داشت 
هــم بد، اما به نظرم دســتاورد خــوب آن خیلی 
بیشــتر بود. یکی از دستاوردهای خوب تشکیل 

جهاد دانشگاهی بود.
جهاد دانشگاهی ســال 1359 تشکیل شد. اول 
جذب نیرو بود و بعد جهاد دانشــگاهی تشکیل 
شــد. از همان ســال 1359 تا امسال چهل سال 
می گذرد و ببینید که جهاد دانشگاهی پروژه های 

زیادی در این مملکت انجام 
داده. فنــاوری و اختراعــات 
امــروز هم یک  زیــاد دارد. 
نهاد مســتقل از بودجه دولت 
اســت و درآمدزایی می کند. 
ببینیــد در این چهل ســال آیا 
در جهاد دانشگاهی اختلاس 
اختلاسی  هیچ  اســت؟  شده 
را مشــاهده نمی کنیــد چون 
کســانی که ارزشــی بودند و 
اعتقاد به ارزش های اسلامی، 
انســانی و انقلابی داشتند در 
آن فعالیــت کردنــد. جهــاد 
دانشــگاهی برای همه نهادها 

یک الگو است.
در ایــران دوره فوق لیســانس 
و دکترا نبود و یک دســتاورد 
دانشــگاه  فرهنگی  انقــلاب 
تربیت مدرس بود. دانشــگاه 
تربیــت مدرس در ســال 60 
تشکیل شــد و امروز یکی از 
برتر کشوری  دانشــگاه  ســه 

شــده اســت. دانشــگاه تربیــت مــدرس برای 
تحصیــلات تکمیلی تأســیس شــد و بعد از آن 
دانشــگاه های دیگر دوره فوق لیســانس و دکترا 

ارائه دادند. یادم اســت در سال 63 برای بورس 
خارج از کشور قبول شدم. در تربیت مدرس هم 
قبول شــدم ترجیح دادم در داخل کشــور درس 
بخوانــم. ما دوره دوم رشــته مکانیــک تربیت 
مدرس بودیم. برای دکترا هم دانشــگاه شریف، 
امیرکبیــر و تهران دکترای مکانیک گذاشــتند. 
من از دانشگاه های انگلیس و از صنعتی مسکو 
پذیرش گرفته بودم ولی علاقه مند بودم در داخل 
درس بخوانم. دانشــگاه شــریف رفتم و گفتم 
می خواهم بورس خارج را به داخل تبدیل کنم. 
رئیس دانشــگاه گفت توصیه می کنم برو خارج 
چون تازه داریم دکترا را راه اندازی می کنیم. در 
دانشــگاه تهران و امیرکبیر هــم همین را گفتند. 
من هم رفتم چــون هنوز هیئت علمی باورشــان 
نشــده بود که می توانند دکترا ارائــه کنند. بنده 
که پنج ســال رایزن ایران در روسیه بودم و بیش 
از 100 دانشــگاه را در آنجا دیــدم به دکتر معین 
وزیر وقــت نامه نوشــتم کــه دوره تحصیلات 
تکمیلی در ایران کمتر از خارج نیســت. من به 
هر دانشــگاهی می رفتم و وضعیت دانشجوهای 
ایرانی را که می پرســیدم می گفتند خیلی خوب 
هستند و از اســتانداردها برخوردارند اما از عدم 
استاندارد دانشــجویان عرب و آفریقایی شاکی 
بودند. من به دکتر معین نامه نوشتم که به خارج 
دانشــجو اعزام نکنند چــون در داخل می توانیم 
دانشــجوی دکترای خوب تربیت کنیم؛ اما برای 
فرصت مطالعاتی خوب اســت بــه خارج اعزام 

شوند.
انقلاب  دستاوردهای  این ها 
فرهنگــی بــود و مــا از نظر 
علمــی خیلی درخشــیدیم. 
من جدیدترین گزارش را از 
ایرانداک که مدارک علمی 
را ثبت می کنــد می خوانم: 
»بر پایه داده های نمایه شده 
مؤسســات معتبر، در ســال 
تولید  سرعت  میلادی   2019
آموزش  موسســه های  علــم 
عالی ایران بســیار بالاست و 
در بین 180 کشــور رتبه 16 
در تولیــد علــم دارد«. این 
زیادی  آمارهــای  گــزارش 
دارد. مــا پیــش از انقلاب 
فقط آرزو داشتیم یک مقاله 
از ایران در ISI چاپ شود.
حــالااینکــهمــامقالــه
زیــادچــاپکردهایم،
کمــی، آمارهــای یــا
خیلــیچیــزیراثابت
دوره نمیکنــد.
احمدینــژادظرفیــتدکتــراافزایش
پیداکــرد،امااینبهمعنایگســترش
علمــینیســت.مــامدلــیدرانقلاب
داریمکــهازابتدایانقــلابتاامروز

ادامــهپیــداکــردهوبــهنظــرمیآید
ازابتــدایانقــلابهمــهچیــزمــدام
دائمــاً یعنــی رفتــه؛ آب بهاصطــلاح
انشــقاقوانشــعابوحذف.درخود
دفتــرتحکیمکــهازهمانســالهای
ابتدایــیانشــعابشــروعشــدومثلًا
انشــعابآقایطبرزدیدردانشــگاه
خودشــما.تحکیمدرســالهایدهه
70و80هــمسرشــارازایــنمســئله
اســت.بــهنظــرمیآیــدمانــهقدرت
تحملهمراداریمنــهقدرتمفاهمه
وهــرگروهیکهقدرتویژه ایدارد
بقیهراحذفمیکند.آیاشــماهماین

نظرراتأییدمیکنید؟
ایــن اتفــاق ویژه ایران نیســت چــون این   

طبیعت بشــر اســت. در کتاب های آسمانی هم 
اشاره شده بین انسان ها تنازع هست و تنازع رمز 
بقاســت. در ســوره بقره در ماجرای سجده بر 
آدم ملائک به خدا عرض کردند این اختیارات 
که بــه بشــر دادی باعث خون ریــزی در زمین 
می شــود. بی راه هــم نگفتند. مارکسیســم هم 
می گوید تنازع اصل بقاســت و آنکه ضعیف تر 
اســت از بین می روند. حتــی در همین ویروس 
کرونا هم هرکســی سیستم ایمنی ضعیف تر دارد 

از بین می رود.
در انقلاب بلشویک روســیه لنین به عنوان رهبر 
انقلاب توســط جناح تندرو به رهبری اســتالین 
کنار گذاشــته شــد و به دنبال بهانــه بودند تا او 
را حــذف کننــد، ترور لنین کــه موجب لکنت 
زبان او شــد بهانه خوبی بود که استالین قدرت 
را به دست گیرد و کشــتار مخالفان شروع کند 
که بیش از 2 میلیون مخالف کشــته شدند یا در 

اردوهای کار مردند.
اینخطانیست؟

من چیزی که هست را می گویم. تا بشریت   
و انســان هســت تنازع هم هســت جریان هایی 
طلــوع می کننــد و جریان هایی دیگــر غروب. 
من امروز نمی توانــم تحلیل کنم که جریان های 
انشــعابی درســت بودند یا غلط. اساساً درگیری 
بنابراین  بین نســل های انســان همیشه هســت؛ 
دموکراســی و آزادی قرار است جلوی تندروی 
بشر را بگیرد. در ایران می گویند دو نفر هم نظر 
بــا هم حزب تشــکیل می دهند و وقتی ســه نفر 
بشــوند انشــعاب می کنند. من هم این مسئله را 
طبیعی می بینم چون در کشــورهای توســعه یافته 
هم همین طور اســت. به انتخابــات امریکا نگاه 
کنیــد. ترامــپ بــا رأی اکثریت انتخاب شــد، 
ولی امــروز اکثریت در امریــکا او را موجودی 
خطرنــاک می دانند و تحت ایــن عنوان کتاب 
نوشــتند. ما بایــد این تطّور را به عنــوان حقیقت 
تلخ یا شــیرین تاریخ بپذیریــم، چون روزی هم 
نسل شــما ما را کنار می زند و به بایگانی تاریخ 

می سپارد.■

انقلاب بلشویک روسیه که 
رخ داد اول لنین آمد و بعد 

استالین که خیلی کشتار 
کرد. شوروی با هفتاد سال 
رژیم کمونیستی فروپاشی 
شد و دستاوردهای خوب 
و بد با هم داشت. انقلاب 
فرهنگی ما هم  دستاورد 

خوب داشت هم بد، اما به 
نظرم دستاورد خوب آن 
خیلی بیشتر بود. یکی 

از دستاوردهای خوب 
تشکیل جهاد دانشگاهی 

بود
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درابتــدایانقــلاب،فضایدانشــگاهاز
دیدشماچگونهبود؟

مــن در مهرماه ســال 1365 از آبادان به تهران   
آمدم و در مدرسه عالی ساختمان وابسته به دانشگاه 
پلی تکنیک شــروع به تحصیل در رشــته ساختمان 
کردم. بعدها این دانشــکده با تعدادی دیگر ادغام 
شــد و مجموعه دانشگاه خواجه نصیر درست شد. 
در ســال 67 یا 68 هم توانســتم کارشناسی عمران 
را از همین دانشــگاه بگیرم. یکی دو سال دانشگاه 
تعطیل بود و یکی دو ســال هم به جبهه رفتم و البته 
کنکور کاردانی به کارشناسی هم داشتم و به همین 

دلیل دوران تحصیل من طولانی شد.
وقتی وارد دانشگاه شــدم فضا برای ما سال اولی ها 
هم به ســرعت سیاسی شــد. بچه هایی بودند که به 
فضای آموزشی یا به امکانات معترض بودند و این ها 
بهانــه اعتراض بود. دانشــکده ما انجمن اســلامی 
داشــت که بچه ها در نمازخانه دانشــکده جلســه 
می گذاشــتند و دور هم جمع می شــدند. نیروهای 
چپ هم در دانشــکده ما بودند، ولی علنی نبودند. 
مــا هم خودمان را نه متعلق به انجمن اســلامی و نه 
متعلق به چپ می دانســتیم و خودمان را دانشجوی 
آزادیخــواه معرفی می کردیم. ده الــی پانزده نفر از 
ورودی های جدید بودیم و به اصطلاح ســرمان بوی 
قورمه سبزی می داد. در آن دوره کتاب های ساعدی 

و دولت آبادی را می خواندیم.
به یاد دارم فضای ارتباط سیاســی میان دانشجویان 
داغ بــود. عده ای از دانشــجوها با جمــع ما ارتباط 
گرفتند و بعداً متوجه شــدیم از بچه های حزب توده 
هستند یا عده ای طرفدار چریک های فدایی خلق با 
ما تماس گرفتند که سازمان دانشجویی پیشگام را به 
وجود آوردنــد. همچنین بعضی از بچه های انجمن 

اسلامی سعی کردند با ما ارتباط بگیرند.
به یــاد دارم 16 آذر همان ســال یــک میتینگ در 

آمفی تئاتــر برگزار شــد که من آنجا مقاله ای در مورد ســه شــهید 16 آذر یعنی 
شــریعت رضوی، قندچی و بزرگ نیــا خواندم. بعدها فهمیــدم این میتینگ را 

نهضت آزادی برگزار کرده و تا آن موقع شناختی از آن ها نداشتم.
بعضی از کلاس های ما در محل خود دانشگاه پلی تکنیک برگزار می شد و آنجا 
دیدیم کم کم جنبش شیشــه شکســتن به راه افتاد. کار به جایی رسید که ما هم 
که ورودی جدید بودیم جذب فضا شدیم و حتی دوره ای هم من اخراج موقت 
شــدم. فضای دانشگاه بســیار زنده بود و جنبش دانشــجویی در دانشگاه های 
مختلف بســیار فعال بود و هر روز با گارد دانشگاه درگیری داشتیم. کسانی که 
تاریخ را دنبال می کنند به خوبی می دانند جرقه های انقلاب 1357 در دانشــگاه 
و با جنبش شیشه شکستن آغاز شد؛ یعنی شیشه های اتاق ها و آمفی تئاترها به هر 

بهانه ای شکسته می شد.
ما دانشــجوها تحت تأثیر فضای بیرون هم بودیم. خود من دو شــب از ده شب 
شــعر را که با همکاری »کانون نویســندگان و انســتیتو گوته« برگزار شد رفتم. 
همچنین فیلم های سینمایی که روی پرده می آمد اگر معنادار بود، مورد استقبال 
دانشجوها قرار می گرفت. تئاتر هم همین طور بود و دانشجوها برنامه های تئاتری 
که جنبه مخالفت داشــتند را می رفتند و حسابی تشــویق می کردند. برنامه های 
کــوه رفتن هــم برقرار بود و همه نیروها، چه اســلامی و چه چپــی، با هم کوه 
می رفتند. در کوه ســرودهای مختلف و انقلابی خوانده می شــد. مثلًا سرودی 
می خواندیــم که »بارونه بارون ای خدا،  می باره بارون/ می باره بارون ای خدا بر 
کوهســارون/ از دزد دزدان ای خدا این شــاه خائن/آتش گرفتم ای خدا آتش 

گرفتم«. اوایل شاه گفته نمی شد اما بعداً علنی می گفتیم.
کم کم جنبش توده ای شــد و روحانیت وارد میدان شد و تظاهرات خیابانی که 
شروع شــد جنبش دانشجویی نقش روشنگر و خط دهنده گرفت. در دانشگاه 
نمایشگاه کتاب و میتینگ داشــتیم و جنبش دانشجویی و دانشجو کمتر سعی 
می کرد به خیابان برود. بین دانشــجوها که کشــته ها زیاد می شد تحلیل بود که 
نباید کشــته زیاد باشــد؛ یعنی دانشــجو اهل این نبود که به خیابان برود و کشته 
بشود. در تظاهرات شرکت می کردیم اما عمدتاً کشته ها از غیردانشجویان بودند. 

نمونه بارز آن را خودم در 13 آبان دیدم دانش آموزان بودند که کشته شدند.
دردانشــگاههافضایدانشجوییفعالبود،اماناگهانپساز
انقلابیکتشــکلقدرتمندســربرآوردکهسالهادانشگاهرا
ازخودمتأثرکرد.بهنظرشــماضرورتتشــکیلدفترتحکیمو

زمینههایتشکیلاینتشکلچهبود؟

دانشگاه انقلابی از سمت راست
گفت وگو با حشمت الله طبرزدی

مهدی فخرزاده: تسخیر سفارت امریکا و انقلاب فرهنگی، هنگامی که همراه با حمایت قاطع و صریح رهبر انقلاب شد، فضایی هژمونیک 
برای دفتر تحکیم وحدت ایجاد کرد که تا سال ها، دانشگاه در دستان آن ها بود. این جریان قدرتمند از همان ابتدا دچار انشعاب و انشقاق 
نیز بود. حشمت الله طبرزدی از کسانی بود که توانست یک انشعاب در دل دفتر تحکیم ایجاد کند. او که روزگاری از انقلاب فرهنگی دفاع 

کرده بود، با ما از آن روزگار و از نقدهای صادقانه اش به رویکردهای آن روزگارش گفت.
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به هر حال انقلاب شــده بــود. همه جریان ها   
پایگاه خود را در دانشــگاه داشــتند. با اوج گرفتن 
انقلاب و در رأس آن یــک روحانی به نام آیت الله 
خمینــی، انجمن هایــی کــه گرایش اســلامی هم 
داشــتند، تقویت شدند و عضو می گرفتند. مثلًا در 
دانشــکده ســاختمان در فروردین 58 بیش از 200 
فرم عضویت دریافت کردیم. در هر دانشــکده ای 
انجمن اســلامی و یا سازمان دانشــجویان مسلمان 
دفتر داشــت. در پلی تکنیک ما سازمان دانشجویان 
مسلمان داشــتیم اما در دانشــگاه تهران و دانشگاه 
شــریف انجمــن اســلامی دانشــجویان بودنــد. 
طرفــداران ســازمان مجاهدین هم از اســم انجمن 
دانشجویان مسلمان اســتفاده می کردند. یک جور 

استفاده از اسم انجمن بود.
به دلیل هژمونی اسلام و ایدئولوژیک بودن انقلاب، 
گرایش زیادی به اسلام و اسلام گرایی سیاسی بود. 
در آن دوران نمایندگان انجمن اسلامی در دانشگاه 
شــریف، تهــران، پلی تکنیــک، علــم و صنعت و 
تربیت معلم به دیدار آیت الله خمینی می روند. ایشان 
هم در آن جلســه می گوینــد بروید و با هم وحدت 
کنید. درواقع این طور نبود که کســی دفتر تحکیم 
را از خارج ایجاد کرده باشــد، این ها دانشــجویان 
مسلمان بودند و نیاز به تشکل را در خودشان حس 

کرده بودند و متشکل شدند.
پــس از حرف آیت اللــه خمینی، یک ســمینار در 
دانشــگاه پلی تکنیــک برگــزار شــد و نمایندگان 
انجمن ها دعوت شــدند و دربــاره تحکیم وحدت 
صحبت شــد. نماینده دانشــگاه ما در دفتر تحکیم 

آقــای  در ســال 58  وحــدت 
ســعید نفر بود و بعد از ایشــان 
با توجــه به اینکه در دانشــگاه 
فعــال بودم، در پایان ســال 58 
من نماینده منتخب دانشگاه در 
دفتر تحکیم شــدم. از سال 58 
تــا 62 من عضــو و نماینده این 
تشکل بودم. ابتدا عضو شورای 
عمومی بــودم و بعــد به عنوان 
شــورای مرکزی انتخاب شدم. 
انتخابی  مرکزی  شــورای  اوایل 
نبود و نمایندگان پنج دانشــگاه 
خودبه خود عضــو دفتر تحکیم 

وحدت می شدند.
در ســال 58 ماجرای ســفارت 
پیــش آمــد و عــده ای رفتند و 
سفارت امریکا را اشغال کردند. 
کسانی چون ابراهیم اصغرزاده، 

میردامادی و عباس عبدی درگیر ماجرای ســفارت 
شدند و کســان دیگری به شــورای مرکزی آمدند 
مثل آقــای موســوی از تربیت معلم، علــی مقاری 
از دانشــگاه تهــران و آقــای حســین رحیمــی از 
پلی تکنیک. من هم عضو شــورای عمومی بودم و 
اولین اساســنامه پس از انقلاب فرهنگی نوشته شد 
که در آن شرکت داشتم. پس از آن شورای مرکزی 
انتخاب شــد. به احتمال زیاد ما اولیــن دوره بعد از 

بچه های پایه گذار تحکیــم بودیم که با انتخاب هم 
عضو شورای مرکزی شدیم.

بهنظــرماجرایســفارتســرفصلبروز
برخــیاختلافهــابــود.جریــانبندی

داخلاینتشکلچگونهبود؟
در دفتــر تحکیــم، همگی معتقد بــه رهبری   

آیت الله خمینــی، مدافع جمهوری اســلامی و در 
یک جبهه بودیم، اما یک فراکسیون بندی هایی هم 
وجود داشت. فراکسیون اکثریت دست دانشجویان 
خط امامی بود. این ها در ماجرای اشغال از تحکیم 
رفتند در سفارت مســتقر شدند و جریان های دیگر 
در این فضا ســر برآورند. خط امامی ها چند ســالی 
داخــل دفتر نبودند و ســال 62 که مــن از تحکیم 
رفتم قرار بــود به دفتر تحکیم برگردند. بهار ســال 
1363 انتخابات مجلس دوم شــورای اســلامی بود 
و خــط امامی ها بــرای فعالیــت در آن انتخابات به 
دفتر برمی گشتند. رهبری اصلی تحکیم دست خط 

امامی ها بود.
به مرور اقلیتی هم ایجاد شــد. من و آقای محســن 
سرخو که شاخه دانشــجویی حزب جمهوری بود، 
آقــای علــی احمــدی و رازقی از علــم و صنعت، 
وحید ســینایی و همدانی از دانشــگاه ملی، عضو 
فراکســیون اقلیــت و راســت گرا بودیــم. به لحاظ 
فکری و فلســفی، من آقای مطهری را می پسندیدم 
یــا از نظر سیاســی نظرات آقای بهشــتی برایم مهم 
بود. آقای رفســنجانی و آقای خامنه ای را هم قبول 
داشتم، بنابراین راست گرا بودم. حزبی نبودم اما این 
گرایش ها را داشتم. فراکسیون 
مــا در اقلیت بود و رقابت هایی 
با فراکســیون اکثریت داشتیم. 
تــا ســال 62 که من بــودم این 
داشت.  وجود  فراکسیون بندی 
در بحث انتخابات مجلس دوم 
ما زیر بار لیســت آن ها نرفتیم. 
فهرســتی بــا 28 نفر درســت 
کردیم که اکثریت کاندیدهای 
حــزب  کاندیدهــای  بــا  مــا 
مشــترک  اســلامی  جمهوری 
می کردیم  ســعی  البتــه  بــود. 
اســتقلال خودمان را هم حفظ 
کنیم و دوســت نداشــتیم زیر 
پرچم حــزب هم برویــم. بعد 
از آن گرایش دیگری به وجود 
آمد که گرایش اســلام فقاهتی 
بود. آقای حســین محمدی از پلی تکنیک طرفدار 
مجاهدیــن انقلاب بود. قبل از انشــعاب مجاهدین 
انقلاب به طیف های بهزاد نبوی و کاشــانی، آقای 
حســین محمــدی خط بندی نداشــت، امــا وقتی 
اختلافات شــروع شــد و حتی به حزب جمهوری 
اســلامی و حتی دولت هم کشــید و چپ و راست 
شدند حســین محمدی و عده ای راســت فقاهتی 
شدند. محمدی به ما حزبی و طرفدار آقای بهشتی 
می گفت و ســعی می کرد ما را تخریب کند، اما به 

همراه شــهاب الدین صدر و آقای شریعتمداری از 
دانشگاه تهران، تیم عزت الله ضرغامی، کاتوزیان و 
علی عســگری از تحکیم خارج شدند. بعداً سعی 
کردند به ما نزدیک شــوند، اما نتوانستیم با هم کار 
کنیم. فراکســیون سوم از سال 62 به بعد ایجاد شد، 
اما فراکسیون های اصلی از همان سال های 58- 59 

کلید خورد.
یکــیازماجراهایــیکــهتحکیــمنقــش
ویژهایدرآنداشــت،انقلابفرهنگی
بود،درماجرایانقلابفرهنگیمواضع

شماچهبود؟
در ماجرای انقلاب فرهنگی بین فراکســیون ها   

اختلاف بود. فراکســیون خط امام مخالف بودند و 
می گفتند اگر الآن انقلاب فرهنگی بشود و دانشگاه 
تعطیل شــود شــعار مرگ بــر امریکا که با اشــغال 
سفارت تحقق یافته، تحت الشعاع قرار می گیرد، اما 
مــا موافق انقلاب فرهنگی بودیــم؛ البته تعریفی که 
آن موقع از انقــلاب فرهنگی در دفتر تحکیم بود با 
اتفاقاتی که بعداً پیش آمد و ســتاد انقلاب فرهنگی 
درســت شد و آقای هاشــمی رفسنجانی سخنگوی 
آن شد، تفاوت داشــت. درواقع ما در دفتر تحکیم 
نمی خواستیم هیچ گروهی تعطیل شود و دفاتر بسته 
شــود. به لحاظ سیاســی می گفتیم هر گروه دفتر و 
تشــکیلات داشــته باشــد اما نظم و انضباط باشد. 
انقلاب فرهنگی دســت جریانات بیرون دانشــگاه 
افتاد و با اختلافات سیاســی و مسئله جنگ و ورود 
سازمان مجاهدین به فاز مسلحانه، انقلاب فرهنگی 

محلی برای تسویه حساب های سیاسی شد.
دنبالچهحرکتیبودند؟

اگــر بخواهــم دقیــق و واقع بینانــه بگویم و   
حســی که خود من در سال 59 داشتم، این بود که 
انجمن های اسلامی فکر می کردند انقلاب شده و 
باید در دروس دانشــگاهی هم انقلاب شود. تصور 
عامیانه ای وجود داشــت که دانشگاه باید با طبقات 
محروم جامعه هماهنگ شــود و در دانشگاه درکی 

از محرومیت و فقر و روستا وجود ندارد.
در ســال 58 جهاد ســازندگی را همین انجمن های 
اسلامی ایجاد کردند. در تابستان آن سال عده ای از 
دانشجویان دانشگاه های مختلف به خور و بیابانک 
اعزام شــدیم؛ یعنی یکی از ایده آل ها این بود که به 

مناطق محروم برویم و محرومیت زدایی کنیم.
در مورد فعالیت های سیاسی باید بگویم در دانشگاه 
فضای آنارشــی حاکم بود. صبــح از خواب بیدار 
می شــدند و در و دیوار دانشــگاه پر بود از مرگ بر 
فلانی و فلانی باید اعدام گردد و شــعارهایی از این 
دســت. تقریباً همه گروه ها هم در دانشگاه پایگاه 
داشتند. ما می خواســتیم این ها سامانی داشته باشد؛ 
یعنی انجمن اسلامی و پیشگام و انجمن دانشجویان 
مســلمان هرکدام دفتر خودشان را داشــته باشند و 
فعالیت کنند اما تشنج از بین برود. فرمولی هم برای 
آن نداشــتیم؛ بنابراین ما درباره مناســبات آموزشی 
و سیاســی ایــراد داشــتیم و می خواســتیم تغییراتی 
اتفــاق بیفتــد، اما به هیــچ عنوان انجمن اســلامی 

انجمن های اسلامی 
فکر می کردند انقلاب 
شده و باید در دروس 

دانشگاهی هم انقلاب 
شود. تصور عامیانه ای 

وجود داشت که 
دانشگاه باید با طبقات 

محروم جامعه هماهنگ 
شود و در دانشگاه درکی 

از محرومیت و فقر و 
روستا وجود ندارد
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نمی خواست دانشگاه تعطیل شود و تعطیل بماند و 
گروه ها تصفیه شوند. این مسئله از دو جا به دانشگاه 
تحمیل شد. کسانی که در حزب جمهوری بودند، 
در موتلفه بودند و ستاد انقلاب فرهنگی هم بودند. 
به نوعی دنبال الگوهای خودشان بودند. بهانه بعدی 
را ورود ســازمان مجاهدین به فاز مسلحانه داد. بعد 
از درگیــری، انقــلاب فرهنگی بهانه ای شــد برای 

تسویه حساب سیاسی.
قــدریبیشــترازاختلافــاتداخلاین

مجموعهبگویید؟
اختلافــات ما بیشــتر شــخصی و ســلیقه ای   

بود. مــا روی آدم هــا بحث می کردیــم. بچه های 
فراکســیون اکثریت بیشــتر با بیت آیت الله خمینی 
و آقای موســوی خوئینی ها ارتباط داشــتند. ما هم 
بیشــتر گرایش به دکتر بهشــتی و حزب داشــتیم. 
من کــه از پایه های فراکســیون اقلیت بودم بســیار 
تحت تأثیر افکاری فلســفی شهید مطهری و علامه 
طباطبایی بودم. به شــدت هم افــکار دکتر پیمان را 
نقد می کردم. جوان 22 ساله ای بودم اما روی کتاب 
فلســفه تاریخ دکتر پیمان حاشیه نوشته بودم که این 
کتاب متأثر از افکار مارکس است. با جریان آرمان 
مســتضعفین مرزبندی هایی داشــتیم و در این موارد 

شفاف موضع گیری می کردیم.
ما معتقد بودیم فراکسیون خط امام به لحاظ فلسفی 
آشنایی های زیادی ندارند و بیشتر عمل گرا هستند و 
به لحاظ سیاســی تحت تأثیر جریان آقای خوئینی ها 
و بهــزاد نبــوی هســتند و به اصطــلاح آن موقع ما 
گرایش التقاطــی دارند؛ یعنی قاتی کردن مســائل 

مذهبی و مارکسیستی.
بخشی از اختلافات هم برمی گشت به چهره ها که 
چه گروهی چه کســانی را بیشــتر می پســندند. در 
انتخابات ریاســت جمهوری ما طرفــدار کاندیدای 
حزب یا جامعه مدرسین بودیم که کاندیدشان آقای 
جلال الدین فارســی بود و بعد حسن حبیبی را نامزد 
کردند، اما بچه های فراکسیون دنبال آقای بنی صدر 

بودند. بعداً هم تجدیدنظر کردند.
مرزبندی دیگری هم بود. جریان فقاهتی که نزدیک 
به آقای آذری قمی و روزنامه رســالت بود. ما آن ها 
را متأثر از بازار و نماینده اســلام سنتی می دانستیم. 
از نمایندگان آن ها ســید منیرالدین و برادرش ســید 
معزالدین حســینی و آیت الله راستی کاشانی بودند. 
آن ها اساســاً با تفکر حزبــی و دیدگاه های آیت الله 
خامنــه ای و آقایان بهشــتی و رفســنجانی مخالف 
بودند و می گفتند این افراد اهل تشــرع نیســتند. آن 
زمان »حکم الله« را مطرح می کردند و این چماقی 
بود برای سرکوب مخالفین. این ها بعداً هم توانستند 

دفاتر رهبری در دانشگاه ها را بگیرند.
درواقعگوییمســئلهشــمابیشترمسئله
مارکسیسمومذهبیوغیرمذهبیبوده

تاانقلاب؟
مســئله ما مذهبی و غیرمذهبی و مارکسیست   

نبود. در آن زمان دو گفتمان وجود داشــت: یکی 
اسلام سیاســی و یکی مارکسیستی. پیشینه گفتمان 

اســلامی، اقبال و عملکــرد اخوان المســلمین در 
مصر و جریان نهضت آزادی و دکتر شــریعتی بود. 
نهضــت آزادی در قبل از انقلاب در دانشــگاه در 
مورد اســلام سیاســی حرف اول را می زد و اسلام 
سیاسی در دانشــگاه را آن ها پروراندند. شریعتی و 
طالقانی و بازرگان در دانشگاه مطرح بودند. آیت الله 
خمینی به عنوان یک روحانی سیاســی از 15 خرداد 
42 مطرح شــد. این بســترها وجود داشت و این ها 
توانستند اسلام سیاســی را به عنوان یک ایدئولوژی 
انقلابی مطــرح کنند. بعد هم ســازمان مجاهدین 
خلق در دهه 40 به وجود آمد و در دهه 50 به عنوان 
یک نیروی اســلام گرا در کنار چریک های فدایی 
خلق عرض اندام می کند؛ یعنی ایدئولوژی اســلام 
سیاســی زمینه هایی از قبل دارد که در ســال 56 به 
مرحله تکامل می رســد و در مقطع انقلاب حتی در 
شــعار مبارزه با امپریالیســم از مارکسیست ها پیش 
می افتد و بر مارکسیســم که تنها ایدئولوژی انقلابی 
مطــرح دنیا بود، هژمونی پیدا می کنند. این رویکرد 
در ادبیــات آن ها هم بود و آن ها امریکا را دشــمن 
اصلی می دانســتند و آیت الله خمینی هم بعداً به آن 
»شــیطان بزرگ« می گفت و این مارکسیست ها را 

خلع سلاح کرد.
در حرکتی مثل اشــغال سفارت، اســلام سیاسی و 
خــط امــام کاری می کند که جریان مارکسیســتی 
حرفی برای گفتن نــدارد. در این زمان حزب توده 
هم خط امــام را تجلیل می کند. در این چارچوب، 
گفتمان غالب اســلام سیاسی اســت و مارکسیسم 
رو به اضمحلال اســت. در زمان حیــات آیت الله 
خمینی هم فروپاشــی شوروی اتفاق افتاد که مسئله 
کمی نبود و یک شبه هم اتفاق نیفتاده بود؛ بنابراین 
مســئله ما مسئله مذهب نبود؛ مســئله ما ایدئولوژی 
بــود. ایدئولوژی مجموعــه اصــول و اعتقادات و 
مبانــی ایمانی اســت که تئوریزه شــود و به صورت 
مانیفســت در هر حــوزه ای دربیایــد. وقتی در آن 
چارچوب قرار بگیریم پس از سرنگونی شاه مسئله 
ما امریکا و فلسطین می شود، حتی مسئله مارکسیسم 

هم حل شــد. چــون در ایــران مارکسیســم امکان 
حکومت نداشــت و نــدارد. رقابت با مارکسیســم 
هم با کاریزمای آیت الله خمینی که بدیل نداشــت 
هم خیلی مطرح نبود. ما با مارکسیســت ها مواجهه 
تئوریک داشــتیم. تا اینکه بخشی از مارکسیست ها 
مثل بخشی از چریک های فدایی خلق به کردستان 
یــا گنبد رفتند و اقدام به حرکت مســلحانه کردند. 
در خوزســتان هم بــه حزب خلق خوزســتان دامن 
می زدند. حکومت هم آمادگی این مسائل را داشت 
و وارد ایــن مواجهه های مســلحانه شــد. درواقع به 
لحاظ مســلحانه هــم جریان مارکسیســت در ایران 

نمی توانست رقیب حکومت باشد.
کســانی که می گویند آن موقع گفته می شد دشمن 
اصلی شــوروی بود نــه امریکا، اغــراق می کنند و 
این طور نبود. وقتی آیت الله خمینی می گفت دشمن 
اصلی ما شــیطان بزرگ و امریکاست همه جبهه ها 
این حرف را قبول داشتند. حتی نیروهای راست گرا 
در مؤتلفــه هم دشــمن را امریکا می دانســتند. در 
انقلاب یک شــعار ایــن بود که »چین، شــوروی 
امریکا/دشمنان خلق ما« ولی بعداً چین به حساب 
نیامد و شــوروی هم جدی گرفته نشد و بعداً معلوم 
شد مراوداتی هم بوده. حزب توده هم کودتای نوژه 

را لو داد.
ایدئولوژی مارکسیستی به عنوان گفتمان مطرح بود و 
تقابل و چالش فکری وجود داشت که در دانشگاه 
در بحث هــای تئوریــک خودش را نشــان می داد. 
اگرچه معتقد بودیم که چریک های فدایی در دفاتر 
خودشــان در دانشــگاه آموزش هــای نظامی دارند 
و بــا زبان کردی یا ترکمنی آمــوزش می دهند. بعد 
هم واقعاً درگیری مســلحانه را شروع کردند و بعید 

می دانم این مسائل را تکذیب کنند.
گاهی گفته می شــود که آقــای احمدی نژاد حاضر 
نشده به اشغال ســفارت امریکا کمک کند به این 
علت که می گفته به سفارت شوروی برویم؛ البته من 
آن زمان چنین چیزی را نشــنیدم. ولی مثلًا برخورد 
کسانی چون عزت شــاهی و جواد منصوری با پسر 
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آقای طالقانی به بهانه جاسوســی برای شوروی بود 
یا برخورد با ســعادتی به بهانه رفت وآمد به سفارت 
شــوروی بود. از ایــن نوع برخوردهــا در نیروهایی 
که رقابت با مجاهدین داشــتند دیده می شد، اما در 

دانشگاه این طور نبود و برخورد این گونه نبود.
مبانیآموزشیشمادردفترتحکیم،چه

بود؟
مبانی مشخصی برای آموزش در دفتر تحکیم   

وحدت وجود نداشــت. دوره ای بــود که انقلاب 
فرهنگــی شــد و آقای حســین محمــدی آموزش 
را راه انــدازی کردند و بچه ها را به قــم بردند. این 
دوره ای است که من از دفتر تحکیم وحدت فاصله 
داشــتم. آقای محمــدی به عنوان مســئول آموزش 
دفتــر تحکیم با آقــای گرمــارودی و آقای حائری 
شــیرازی ارتباط گرفته بود و آموزش هایشــان از این 
طریق بود. خود ما ابتدا تحت تأثیر شــریعتی بودیم 
و به مــرور به افکار مطهری گرایش پیدا کردیم. من 
آثار مطهری را آموزش می دادم و کتاب های »اصل 
تضــاد«، »موضع گیری طبقاتی از دیدگاه اســلام« 
و »فطــرت« را آموزش می دادم. از ســوی انجمن 
اســلامی نوارهای آقای مطهری را منتشر می کردیم 
و به این مباحث دامن می زدیم و معتقد بودیم افکار 
مطهری از بقیه عمیق تر اســت؛ بنابراین تحت تأثیر 
فلســفه اســلامی از دیدگاه علامه طباطبایی و آقای 
مطهــری بودیم امــا بچه های آمــوزش دفتر تحکیم 
تلاش می کردند آقای حائری شیرازی و آن طیف را 
مطرح کنند و آن ها را برای سخنرانی دعوت کنند. 

در عین حال برنامه مدونی هم وجود نداشت.
بهنظرمیرســداختلافاتیکهدرتحکیم

بود،ناشیازاختلافدر
جریانهایــیاســتکــه
خودباهمســرسازگاری
نداشــتند،امــاشــماچه
رفــع بــرای تلاشهایــی
اختــلافداخلخودتان

کردید؟
آن زمــان ما جــوان بودیم   

و ناپختــه. در کار سیاســی هم 
تجربــه نداشــتیم و هــر طرف 
روی مواضع خودش به ســختی 
ایســتادگی می کرد. تلاشی هم 
بــرای رفع اختلاف نبود و اتفاقاً 
گویی برای همــه مهم این بود 
که اختلافات تشدید شود. من 
در سال 62 برای دومین بار بود 
که به جبهه می رفتم و همچنان 

عضو شــورای مرکزی بودم. خانــواده من هنوز در 
آن زمان در خوزســتان و آبــادان بودند و در جبهه 
هم درگیر بودند. دو تا از برادران من در ســال 59 و 
یکی هم در سال 63 شهید شدند و رابطه نزدیکی با 
جنگ داشــتم. من از این جهت با بچه های تحکیم 
اختلاف داشــتم که شما با جنگ رابطه ای ندارید. 
وقتی برگشــتم مجروح شده بودم. بچه های تحکیم 

بــا من برخورد خوبی نکردنــد و نه تنها به دیدن من 
نیامدند بلکه حتی می پرسیدند که چرا بدون اطلاع 
بــه جبهه رفتی! من خیلی رنجیــدم و از دفتر بیرون 
آمــدم. آقــای رازقی نماینــده علــم و صنعت هم 
از دفتــر بیرون آمد. ســال بعد هم آقــای محمدی 
اختلاف پیدا کــرد و به نوعی او را بیرون کردند. از 
اینجا اختلافات تشدید شد و علیه هم موضع گیری 
می کردیم. هرچند همه امکانات دســت آن ها بود و 
ما فراکســیون اقلیتی بودیم که موازی آن ها حرکت 

می کردیم.
من ســال 62 که پایه فراکسیون اقلیت بودم به خاطر 
اختلافات کاندیدای شــورای مرکزی نشدم و فکر 
می کنــم بچه های علم و صنعت هــم همین کار را 
کردند؛ البته بعضی ها را هم شاید فراکسیون اکثریت 
مانع حضورشان در دفتر تحکیم شد. خود من وقتی 
در ســال 63 بعد از بیرون آمدن در نشســت سالانه 
دفتر تحکیم به عنوان نماینده انجمن و نماینده عضو 
شــورای قبلی رفتم من را راه ندادند. آقای رئیسی، 
علیرضا صفاریان، آقای کولیوند و آقای شکوری راد 
و آقای داوود ســلیمانی تیــم جدید بودند که اجازه 
ندادند من داخل ســاختمان بروم. دفتر تحکیم در 
آن ســال ها فضا را بست. این دوره، دوران قدرتشان 
در دانشــگاه بود. مدیریت ها و جهاد دانشگاهی را 
داشتند. به ویژه در سال های 63 و 64 قدرتشان زیاد 
شــد و منتقدین را حذف می کردنــد. در این زمان 

دفتر دست خط امامی ها بود.
خــط امامی هــای بیــرون هــم حســابی حمایــت 
می کردند. مثلًا آقای محتشــمی پور که وزیر کشور 
شــد، به روزنامه ها بخشــنامه کرده بــود بیانیه های 
انجمن اسلامی فارغ التحصیلان را که ما بودیم منتشر 
نکنند. درگیری ها تشدید شد تا 
زمان فوت آیت الله خمینی. در 
این زمــان با حمایــت از آقای 
هاشــمی و آیت اللــه خامنه ای 
توانســتیم دوباره خودمان را در 
دانشــگاه مطرح کنیم و جای 

پای ما هم محکم شد.
ســال 73 که ما در موضع نقد 
قدرت قرار گرفتیم دفتر تحکیم 
هم منزوی شــده بود و فعالیت 
همین  برای  نداشــت.  خاصی 
مــا ســراغ دفتر تحکیــم رفتیم 
و گفتیم با هــم کار کنیم. در 
این ســال ها ما میتینگ داشتیم 
و در بعضــی از این هــا دفتــر 
تحکیمی هــا آمدنــد و فعالیت 

مشترک را شروع کردیم.
درواقــعایناولیــنانشــعابازتحکیم

بود؟
ما انشــعاب نکردیــم که بگوییم شــعبه فلان   

دفتر تحکیم هســتیم. ما انجمن اسلامی هایی بودیم 
که ائتلاف کردیم و بــرای تفکیک با دفتر تحکیم 
وحدت خودمان را انجمن اســلامی دانشــجویان و 
فارغ التحصیلان دانشــگاه نامیدیم که بعداً هم شد 

انجمن اســلامی دانشــجویان و دانش آموختگان؛ 
یعنــی کار مــوازی می کردیــم و شــکل انشــعاب 

نداشت؛ هرچند در بیرون تلقی انشعاب می شد.
بعدشماانجمنهایاسلامیدانشجویی
راتشکیلدادید.درآنفضاانجمنهای
اســلامیدانشــجوییچگونهبــهوجود

آمد؟
انجمــن اســلامی دانشــجویی ادعا داشــت   

می خواهد مســتقل از جناح ها باشد. همین طور هم 
بود. خود ما ادعای راست گرایی داشتیم. در حزب 
جمهوری اســلامی چندین انشــعاب ایجاد شــد و 
بازار و مؤتلفه یک ســو و چپ ها و جریان مهندس 
موســوی در ســوی دیگر اختلاف بودنــد. جریان 
آقای رهبر و میرمحمدی هم درســت شــد. ما هم 
بــه این نتیجه رســیدیم در ایــن درگیری ها دخالت 
نکنیــم. مــن و آقای پرویــز صفری و آقــای جواد 
امامی، محمد مســعود سلامتی از بچه های دانشجو 
یــا دانش آموخته بودیم. مــا در برابر چپ های خط 
امامی و اســلام فقاهتی ها و جامعه اسلامی که سال 
66 آقــای بادامچیان ایجاد کرد کوتاه نیامده بودیم. 
ما مســتقل بودیم و می گفتیم نباید ابزار جناح ها در 
انتخابات باشــیم. اگرچه گرایش به راست داشتیم 
اما در اردوهایمان مثلًا سراغ عمید زنجانی یا حسن 
روحانی که آن زمان حرف های فرهنگی هم داشت 

می رفتیم.
در حقیقت به لحاظ مبانی فکری و فلســفی همان 
مبانــی فکــری آیت اللــه مطهــری را داشــتیم، اما 
راســت گراهایی بودیم که با بازار و مؤتلفه و اسلام 
فقاهتــی هم فاصلــه خودمان را حفــظ می کردیم، 
اما انجمن اسلامی دانشــجویان دربست در اختیار 
دانشــجویان چپی خط امام بــود و از این بابت هم 
ابایی نداشــتند که خودشــان را بــازوی جناح خط 
امام بدانند. ما ســعی داشــتیم حتی با جناح راست 
هم زاویه داشته باشیم. جوانانی بودیم که در مسائل 
فکری و تشــکیلاتی و سیاسی اســتقلال داشتیم و 
خودمــان برنامه ریــزی اردوها را داشــتیم و تحلیل 

می کردیم و دیدگاه هایمان را بیان می کردیم.
آیاایندونهادرامیتوانبخشهاییاز

جنبشدانشجوییدانست؟
از یــک جهــت بلــه و از جهت دیگــر خیر.   

بــه هر حال انقــلاب اتفاق افتاده بــود و حکومت 
بــود. حکومــت  آمــده  ایدئولوژیــک ســر کار 
ایدئولوژیک بازوهای خودش را دارد و در دانشگاه 
هم بازوی دانشــجویی دارد. عناصــر این بازو هم 
دانشــجو است و خصلت دانشــجویی دارد؛ جوان 
عدالت خــواه و پویا بودن. از ایــن منظر حکومت 
ساخته نیستند. حکومتی مثل حکومت شاه اگر در 
دانشگاه تشکل دانشجویی درست می کرد، رسمی 
و اداری بــود و حکومت ســاخته اما مــا به لحاظ 
عقیدتــی بین خودمان و حکومت پیوند می دیدیم و 
اسلام سیاسی ما را به هم وصل می کرد. دانشجویان 
به خاطر قدرت و حکومت از آن دفاع نمی کردند، 
بلکه حکومت قرار بود ایده آل های ما را محقق کند؛ 

ما مستقل بودیم و 
می گفتیم نباید ابزار 

جناح ها در انتخابات 
باشیم. به لحاظ مبانی 
فکری و فلسفی همان 

مبانی فکری آیت الله 
مطهری را داشتیم، اما 

راست گراهایی بودیم که 
با بازار و مؤتلفه و اسلام 

فقاهتی هم فاصله خودمان 
را حفظ می کردیم
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بنابراین واقعیت جنبش دانشجویی در 
آن دوره همین بود.

بــا نــگاه دیگر بعــد از هــر انقلابی 
اتفــاق می افتد  یک ســری حذف ها 
و دانشجو منفعل اســت. ما در برابر 
حــذف حتــی جریانی مثــل جنبش 
دانشــجویان مبــارز دکتــر پیمان هم 
منفعل بودیم. جنبش مسلمانان مبارز 
و پیشگام هردو مانند ما ایدئولوژیک 
بودند، امــا ایدئولــوژی آن ها حاکم 
نشــده بود؛ بنابراین اپوزسیون شناخته 
می شدند و ما ســاکت بودیم. از این 
منظر که فقط حــذف آن ها را نظاره 
کردیــم، چــه اتحادیه مــا و چه دفتر 
تحکیــم وحــدت، به معنــای واقعی 
کلمه مســتقل نبودیم. شاید هم چون 
وابستگی فکری و مادی به حاکمیت 
وجــود داشــت. به نظر مــن در دهه 
70 این دو تشــکل، چه ما و چه دفتر 
به نوعی مستقل شدند  تحکیم، هردو 

و می توان گفت در این سال ها نمایندگان واقعی تری 
برای جنبش دانشجویی بودیم.

نقشایندوتشکلدرساختاراجتماعی
ایرانچهبود؟

نقشــی نداشــتیم. ایــن دو تشــکل در حوزه   
دانشــگاه و دانشــجویی در فضایــی معیــن کار 
می کردند و کارکرد سیاســی داشتند. دفتر تحکیم 
وحــدت در اختیــار جناح چــپ بــود و در زمان 
انتخابــات از آن اســتفاده می کردنــد و مــا هــم 
راســت گرا بودیم و در آن حیطه فعالیت داشــتیم، 
اما این دو تشــکل در زمینه سازی برای فعالیت های 
صنفی نقش مســتقیمی نداشتند. مثلًا اختلافات به 
وجود آمد و رقابت شــروع شد و پرسیدیم چرا باید 
در دانشــگاه یک تشــکل باشد و اساســاً چرا فقط 
انجمن اسلامی؟ ما این انحصار را شکستیم و فقط 
ما هم می توانســتیم این انحصار را بشکنیم چون از 
همان جنس بودیم. اگر یک جریان ملی یا مســتقل 
یا چپ می خواســت وارد این رقابت بشــود امکان 
نداشت. نهادهای مختلفی هم برای این فشار وجود 
داشــتند. مثل حراست ها که در دانشــگاه بودند یا 
خود بچه های دفتر تحکیم وحدت در دهه 60 که با 
هر جریانی برخورد فیزیکی می کردند. سخنرانشان 
آقــای محتشــمی پــور، خلخالی، بیــات زنجانی، 
هادی غفــاری و ... بودنــد و بچه های تحکیم در 
مقابل جریان های مخالفشــان تحریک می شــدند 
و فقط ما توانســتیم مقابل آن ها بایســتیم. مسئله دو 
تشــکل را ما مطرح کردیم و اساسنامه ای نوشتیم و 
توانستیم با ارتباطاتی که با آقای رفسنجانی و بعضی 
اعضای شورای انقلاب فرهنگی داشتیم، اساسنامه 
را به شــورا بفرستیم و تصویب شد و تعدد تشکل ها 
پذیرفته شــد. این مسئله زمینه ساز ایجاد تشکل های 

دیگر شد.
فرآیند تشــکیلات ســازی و رقابت هایی که به هر 

حــال مســالمت آمیز و مدنــی بــود، کارکردهایی 
پیــدا کرد؛ مثلًا در حــوزه مطبوعات. دفتر تحکیم 
هیچ گاه رســانه نداشت زمانی که در سال 68 امام 
به دانشــگاهیان گفت فرزندان بســیجی ام پاسدار 
فرهنگ اسلامی باشــند، ما با اینکه بسیجی نبودیم 
از حرف ایشــان واژه »فرهنگ بسیجی« را گرفتیم 
و ســعی کردیــم روی آن کار کنیم. نشــریه »پیام 
دانشــجوی بســیجی« را به عنوان گاهنامه منتشــر 
کردیم و در دفتر تحکیم ســعی کرد نشــریه »خط 
امــام« را در رقابــت با مــا راه بیندازد. نشــریه ما 
توانســت در سال 73 روی کیوســک بیاید و جزو 
پیشــگامان این حوزه بودیم. این اتفاق حتی باعث 
شد نشــریه ای مثل ایران فردا که مســتقل و متعلق 
بــه مهندس ســحابی بود هــم بتوانــد وارد فضای 
مطبوعات بشــود. نه اینکه مــا بخواهیم اما وقتی ما 
که مســتقل بودیم روی کیوســک آمدیم پس فضا 
ایجاد می شد تا بقیه هم بیایند. اگرچه فشار زیاد بود 
اما نتوانستند جلوی زیادشدن مطبوعات را بگیرند. 
یا اینکه فرض کنیم بعد از انقلاب فرهنگی انجمن 
اســلامی هم نبود. آن وقت دیگر همین حداقل هم 
نبــود! همین انجمن های اســلامی توانســتند دفاتر 
نمایندگی رهبری را بگیرنــد و روی آن ها هم تأثیر 
بگذارند. یادم اســت مثلًا یــک روحانی از حوزه 
می آمد و فرهنگ دانشگاه را نمی شناخت. فضای 
دانشــجویی روی آن ها تأثیر می گذاشت و بسیاری 
از آن هــا تغییر می کردند. این هــم از اثرات مثبت 
همین تشــکل ها بود. پس این تشــکل ها در ایجاد 
فضای نقد و رقابت ابتدا ناخواســته و بعد خواســته 
نقش داشــتند و به این معنا در ســاختار اجتماعی 

نقش ایفا کردند.
اما نقش منفی هم داشــتند. تشکل ها ایدئولوژیک 
بودند و به شــکل انحصاری در دانشــگاه فعالیت 
می کردند. جریان و فراکســیون ما کمتر اما انجمن 
اســلامی رســمی نقش زیادی در انحصار داشتند. 

دفتر تحکیم وحدت و انجمن اســلامی 
در شناســایی اســاتید و دانشجویانی که 
مثــلًا در ارتباط بــا ســازمان مجاهدین 
بودنــد نقش داشــتند. ایــن یک نقش 
منفی است. انقلاب فرهنگی هم از دفتر 
تحکیم شروع شــد. بعد از پیام امام اگر 
دفتر تحکیم جلو نمی افتاد شاید انقلاب 
فرهنگی هم به آن شکل اتفاق نمی افتاد. 
این نقش منفی برای ما هم هســت و ما 

راه را اشتباه رفتیم.
اگربــهدهــه60برگردیــم،فکر
کارهایی چــه تحکیم میکنیــد

نبایدمیکرد؟
نبایــد وارد    اساســاً دفتــر تحکیم 

انقلاب فرهنگی می شد و قبل از آن هم 
نبایــد وارد ماجــرای اشــغال ســفارت 
می شــدند؛ و البتــه نباید ابزار فشــار از 
ســوی حکومت می شــدند. ولی تحت 
تأثیر فضــای ملتهب و سیاســی پس از 
انقلاب انجمن ها که سرشــار از جوانان پرشور بود 
تبدیل شــدند به عنصری که یک بار برای اشــغال 
ســفارت، یک بار برای تصفیه دانشــگاه، یک بار 
برای شناســایی دانشجویان و اســاتیدی که ارتباط 
با ســازمان مجاهدین یا ســازمان چریک ها دارند 
اقــدام کردند و در آخر هم کارشــان بــه رقابت با 
هم کشــید. هرچند وقتی با هم درگیر شدیم اتفاق 
مثبتــی بود، چون همدیگر را تضعیف کردیم و این 
تضعیف کردن موجب شــد فضــا تغییر کند و این 

نیرو به نوعی مستقل شود.
در سال 73 که ما شروع به نقد حاکمیت کردیم من 
از انجمن های اسلامی دانشگاه ها دعوت می کردم 
در ســمینارهای ما شــرکت کنند. بــه دفتر تحکیم 
وحــدت رفتم و آقایان بی غــم و باقری که اعضای 
شورای مرکزی بودند را دعوت به همکاری کردم. 
هرچنــد دفتر تحکیــم در دوران اصلاحات باز هم 
با جریان چپ یک هماهنگی هایی داشــت. به هر 
حال نتیجه آن رقابت ها بین ما و دفتر تحکیم به نفع 
جامعه شــد و نیرویی که عامل یکســری مسائل در 
دانشگاه بود تبدیل به جریانی برای تقویت دانشجو 

و حتی جامعه شد.
ماجــرای18تیر1378مقطــعمهمیدر
تاریخجنبشدانشــجوییاست.روایت

شماازآنماجراچیست؟
و    دانشــجویان  اســلامی  اتحادیــه  مــا 

دانش آموختگان دانشــگاه ها بودیــم و دفاتر ما در 
دانشــگاه ها باز بود. مرکزیت مــا اتحادیه بود و در 
نشریه هایمان مطالب متعددی می نوشتیم. تیراژ پیام 
دانشــجو زمانی که ما مطالب انتقادی می نوشــتیم 
تا 500 هــزار هم رفــت و جایگاه خوبی داشــت. 
این ماجرا از ســال 73 تا 76 بود. در ســال 76 من 
از ســوی اتحادیــه کاندیــدای ریاســت جمهوری 
شــدم که سعی داشــتم در چارچوب قانون اساسی 
دیدگاه های تشکیلات را اعلام کنم و رد صلاحیت 
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شــدم. در انتخابات هم شــرکت نکردیم. در سال 
76 دفتــر تحکیم وحدت از آقــای خاتمی حمایت 
کــرد که موفق هــم بود. در ایــن دوره جبهه متحد 
دانشجویی متشــکل از اتحادیه اسلامی دانشجویان 
به دبیرکلی من، اتحادیه ملی دانشجویان به دبیرکلی 
آقای منوچهر محمدی، کمیته دانشــجویی دفاع از 
زندانیان سیاســی، سازمان دانشــجویان ملی و یک 
انجمن یا کانون از دانشجویان دانشگاه آزاد تشکیل 
شــد. جبهه متحد از 76 تا 78 فعالیت های گسترده 
داشــت و میتینگ های زیادی در پارک لاله برگزار 
کردیــم. در 4 خــرداد 77 ما بزرگ تریــن میتینگ 
دانشجویی را داشــتیم که خبرگزاری آناتولی اعلام 
کــرد بیش از 30 هــزار تن در آن شــرکت کردند. 
انصــار حزب الله به آن میتینگ حمله کرد و درواقع 

درگیــری زیادی داشــتیم. من 
در 29 مهر 76 مقابل دانشــگاه 
تهــران در میتینگ اعلام کردم 
رهبری دوره ای و پاســخگو به 
انتقادات مردم باشد که پس از 
آن به ما حملات زیادی شــد. 
در اردیبهشــت 77 تجمعی در 
مزار دکتر مصدق داشــتیم که 
آنجا هم انصــار حزب الله به ما 

حمله کرد.
جبهــه متحد در آن دوره فضای 
قدرتمندی به لحاظ سیاســی در 
درون و بیرون دانشگاه به وجود 
آورد. دفتــر تحکیــم وحدت با 
آمــدن آقــای خاتمی توانســت 
امکانــات بگیــرد و بــه جنبش 
دانشجویی تبدیل شدند. درواقع 
به مرور  دفتــر تحکیم وحــدت 
دانشــجویی  جنبش  قالــب  در 
قــرار گرفت و ما بــا نقد قدرت 
حاکمیــت،  از  رویگردانــی  و 
مخالفت با فســاد و نقد گذشته 
خودمــان در اســتاندارد جنبش 
دانشــجویی قــرار گرفتیم و در 
این دوره تا حدود زیادی افکار 

نخبــگان و روشــنفکران را تحت تأثیر قــرار دادیم. 
این ها زمینه ساز ماجرای 18 تیر شد.

پیــش از 18 تیر احتمــال یک حرکــت فراگیر را 
می دادیــم. معتقد بودیم اتفاقاتــی خواهد افتاد و با 
برداشــتی خام اندیشانه فکر می کردیم ممکن است 
بــه تغییر رژیم هم منجر شــود. مهندس ســحابی 
هم در یکی از ســخنرانی هایش چنین مسئله ای را 
مطــرح کرد که در آینده در ایــران اتفاقات مهمی 
خواهد افتاد؛ یعنی در آســتانه تیــر 78 همه انتظار 
تحولات مهم را داشتند. خود ما طی بیانیه ای اعلام 
کردیم که ســاختار سیاســی ایــران باید جمهوری 
آزاد و دموکراتیــک باشــد. جریانــات گوناگون 
اصلاح طلــب هم اوج گرفته بود و بعدها دیدیم در 
مجلس ششم مسئله تغییر قانون اساسی مطرح شد. 
همه این مســائل پیکان حمله به ســمت حاکمیت 

متصلــب و اســتصوابی بود. همــه می گفتند وقتی 
دوم خــرداد 20 میلیون نفر به خاتمــی رأی دادند 
یعنی به شــورای نگهبان و صدا و ســیما و سپاه و 

قوه قضائیه رأی منفی داده اند.
تحــولات مهمی پیش بینی می شــد و از نظر همه 
نیرویی که بتواند حامل این تحولات باشد جنبش 
دانشجویی و بخشی از اصلاح طلبان و مطبوعات 
آن دوره بودند. جبهه ملی، نهضت آزادی، حزب 
ملــت ایران، ملی – مذهبی همه در میدان و تقریباً 
همســو بودند. در 29 مهر 76 ما جلوی دانشگاه 
می گفتیم »در مملکت یک دولت آن هم به رأی 
ملت!« پتانســیل تغییر در دانشجویان بود و فقط 
نیاز به جرقه داشت. وقتی روزنامه سلام بسته شد 
آن جرقه زده شــد. من را در آن وقت در انفرادی 
بودم. درگیری ها شــروع شد، 
امــا در میانــه کار بین جبهه 
متحــد کــه آن موقــع اکبــر 
محمدی،  منوچهر  محمدی، 
حســن  صحتــی،  کــوروش 
پرویــز صفــری،  زاده،  زارع 
جواد امامی و محمدمســعود 
بچه های  و  بودنــد  ســلامتی 
تحکیم اختــلاف پیش آمد. 
بچه هــای تحکیــم مثل علی 
باید در  افشــاری می گفتنــد 
دانشگاه بمانیم و جبهه متحد 
هــم می گفت بایــد بیرون از 
دانشــگاه برویم1. در هر حال 
این ها زمینه اختلاف شد و از 
این اختلاف ها ساختار قدرت 

استفاده کرد.
مدعی هســتم اگر بیرون بودم 
باعث  اختلاف  نمی گذاشــتم 
آن مشــکلات شود و با طرفین 
صحبت می کردم تــا 18 تیر به 
آن شــکل خاتمه پیــدا نکند. 
می شــد با طرح منطقی و قابل 
دفاع از خواســته ها و مطالبات، 
جنبش را پیش برد و اجازه نداد 
جناح امنیتی به جنبش رخنه کند و فضایی شود که 

جنبش دانشجویی امکان سر برآوردن پیدا نکند.

ســازمانهای ایــن سرنوشــت آیــا
دانشــجویی،طبیعیرقمخورد؟یعنیآیا
سرنوشــتآنهابههردلیلیزمینهســاز
ایــناختلافهــاوانشــعابهاوانحلال
بــودیــاایــناتفاقــاتناشــیازعوامــل

بیرونیبود؟
سرنوشــت هر دو این تشکل از سوی نهادهای   

امنیتی رقم خورد. ما در سال 73 در موضع مخالفت 
قرار گرفتیم و نشــریه های ما از پیام دانشجو و ندای 
دانشــجو تا هویت خویش و گزارش روز را توقیف 
کردند. در مورد اتحادیه هم در سال های 77 یا 78 
کمیســیون احزاب وزارت کشــور کــه آقای عرب 

عامری مسئول بودند و زیر نظر آقای تاج زاده، یعنی 
معاونت سیاســی وزارت کشور بود، پرونده ما را به 
دادگاه انقلاب دادند. پرونده ما اول دســت قاضی 
مرتضوی رسید. قاضی مرتضوی من را از انفرادی به 
دادگاه برد و گفت وزارت کشــور علیه شما ادعایی 
دارد و گفته اند شما از آقای امیرانتظام دفاع کردید و 
ایشــان هم جاسوس بیگانه است و شما هم با بیگانه 
ارتباط دارید. بعد هم گفتند ساختارشکنی کردید. 
آقای مرتضوی بعداً پرونده ما را به شــعبه 15 دادگاه 
انقــلاب و قاضی حداد داد. مــن هم زندان بودم و 
دادگاه را هم قبول نداشتم و به دادگاه نرفتم. حکم 
16 ســال حبس گرفتم و در دادگاه انقلاب اتحادیه 

را منحل کردند.
دفتــر تحکیم وحــدت هم دچار اختلافات شــد و 
طیف علامه و شــیراز بــه وجود آمد و بــا نفوذ در 
طیف ســنتی که طیف شــیراز بود سرنوشــت دفتر 

تحکیم وحدت را هم امنیتی ها رقم زدند.
آیــااساســاًدانشــگاهنیازبهیکتشــکل

فراگیرمستقلداردیانه؟
اســتقلال چطــور تعریف می شــود. اساســاً   

اســتقلال از چه؟ فرض کنیم در دانشــگاه جنبش 
دانشــجویی به وجــود می آید که اعــلام می کند: 
آزادی خواه، دموکراتیک، سکولار، علیه حاکمیت 
و علیــه فســاد هســتم و شــاخصه های جنبــش 
دانشــجویی پیشــرو و مترقــی را دارد و در درون 
آن تشــکل هایی به وجود بیاید و مســتقل باشد. آیا 
امکان دوام هســت؟ دانشجو 4 ســال در دانشگاه 
است و بنیه مالی مستحکم ندارد؛ بنابراین من فکر 

نمی کنم ما قائل به تشکیلات مستقل باشیم.
مســتقل از حکومت و دولت بودن نیاز اســت. 
در دوران کنونــی می توانیم بگوییم تشــکل های 
صنفــی می توانند چنین نقشــی داشــته باشــند 
و  عدالت خواهانــه  آرمــان  و  ایــده  دارای  و 
آزادی خواهانه هستند که از ویژگی های دانشجو 
و تشــکل های دانشجویی اســت. این هم خوب 
است اما مطلوب نیســت. مطلوب این است که 
جنبش دانشــجویی با آرمان مشخص و قدرتمند 
وجود داشــته باشــد امــا تشــکل های گوناگون 
درون آن باشــند. تعدد تشــکل بد نیست و حتی 
می توانند وابســتگی به جناح های بیرون دانشگاه 
داشــته باشــند؛ یعنــی جبهه ملی وجــود دارد و 
شاخه دانشجویی داشــته باشد. این تشکل ها در 
چارچوب فعالیت دانشــجویی بــا هم همکاری 
دارنــد در عین حال بــه توانمنــدی این جنبش 
بپردازنــد و نیروســازی کنند. ما نیــاز به تربیت 
نیروی تشــکیلاتی و حزبی برای آینده داریم که 

چنین خلائی هم وجود دارد.
سپاسازصرفوقتشما■

پینوشت:
1.  وقتی مهندس ســحابی به کوی دانشــگاه رفت عده ای 
برآشــفتند که به دســتور چه کســی اینجا آمدی؟ مهندس 
سحابی گفت پنجاه سال تجربه این مأموریت را به من داده 
و من مخالف بیرون رفتن از دانشــگاه هســتم. )چشم انداز 

ایران(

دفتر تحکیم وحدت 
با آمدن آقای خاتمی 

توانست امکانات بگیرد 
و به جنبش دانشجویی 

تبدیل شدند. درواقع دفتر 
تحکیم وحدت به مرور در 
قالب جنبش دانشجویی 

قرار گرفت و ما با نقد 
قدرت و رویگردانی از 

حاکمیت، مخالفت با فساد 
و نقد گذشته خودمان 

در استاندارد جنبش 
دانشجویی قرار گرفتیم 

و در این دوره تا حدود 
زیادی افکار نخبگان و 

روشنفکران را تحت تأثیر 
قرار دادیم



شـماره 123شهریور و مهر 8899

روایت های رســمی از تاریخ هنر چگونه شــکل 
گرفته اند؟

چگونه می توان ســیر تاریخی ظهور »کلیشــه زنانگی« را در تاریخ هنر ترسیم 
کرد؟

آیا می توان تاریخ هنری نوشــت که صرفاً ســیاهه ای مفصل و یکدست از نام 
زنان هنرمند دوران ها نباشــد و در عوض تبعیض جنســی موجود در ســاختار 

رشته تاریخ هنر را نقد کند؟
همان طــور کــه از مقدمه کتــاب کدبانوهای  کهــن، زن، هنــر، ایدئولوژی 

برمی آید نوشــتن این کتاب ثمره تلاشی در همین مسیر است.
این کتاب وفــاداری به فراخوان رادیکال و بنیادی لیندا ناکلین اســت که در 
مقاله ای در ســال 1971 با عنوان »چرا هیچ هنرمند زن بزرگی وجود ندارد؟« 

پژوهش فمینیســتی در تاریخ هنر را آغاز کرده بود.
نویســندگان با این وفاداری به فراخوان ناکلین می خواهند بنیان های تاریخ هنر 
را بــا آنچه آن را »مداخلات فمینیســتی در تاریخ هنــر« می خوانند به چالش 
بکشــند. برای این منظــور آن ها از بحث های میشــل فوکو در بــاب گفتمان 
اســتفاده می کنند که در ابتدای دهه 70 بســیار پررونــق و پرارجاع بود. طبق 

از مفهــوم گفتمان  برداشــت نویســندگان 
گروهــی از گزاره هــا، الگوهــای فکری، 
شــیوه های آموزشــی و تعییــن روش هــای 
اندیشــیدن به نحو فعالانــه زمینه و اهداف 
خاصی را برای خود شــکل می دهند: »هنر 
چیز مفــروض و معلومی نبوده که بخواهیم 
آن را مطالعه کنیــم، هنر همان چیزی بوده 
که کارشــناس تاریخ هنر تعییــن می کرده 

است«.
مدعــی  پولــوک  گریزلــدا  مقدمــه،  در 
اســت واژه هــای هنــر و هنرمنــد ظاهری 
مفــروض  درحالی کــه  دارنــد،  خنثــی 
سفیدپوســت  مــردان  همــان  اصلی شــان 
ناهمجنس گراست. این واژه ها مردانگی را 
مترادف با خلاقیت نشان می دهند، چراکه 
برای مشخص کردن زن بودن هنرمند واژۀ 
خنثای هنرمند باید به یک صفت مشــروط 
شود. هنرمند/هنرمند زن، هنرمند/هنرمند 

سیاه پوست و ...
در بخشی از مقدمه می خوانیم:

بنابراین رشته تاریخ هنر را باید به تعبیر ترزا 
دو لو رتیــس مانند خود فمینیســم، نوعی 
تکنولوژی جنســیت تلقی کرد؛ یعنی تولید 

فعالانه تمایز جنســیتی و نوعی طبقه بندی ارزش ها و معانی به وسیله کردارهای 
اجتماعی و گفتمان های آموزشی.

آن هــا همچنیــن در مقدمــه اشــاره می کننــد تحلیل های کتــاب در حکم 
چالشــی هســتند با روندهای هنجاری، فرضیات اصلی، نظام ارزشــی و زبان 

ایدئولوژیکی که رشته تاریخ هنر را شکل داده اند.
از دیــد پولــوک و پارکر هنر از تاریخ هنر غنی تر و جذاب تر اســت و بیشــتر 
به زندگی های زیســته، تجربه های رنج و شادی، ســتمگری و مساوات طلبی، 

تردید، رشک، شرم و عشق مرتبط است.
کید دارند کارشان درنهایت این نیست که نشان دهند چرا زنان هرگز  نویسندگان تأ
هنرمندان بزرگی نبوده اند یا بخواهند گذشته قهرمانانه آن ها را جبران کنند، بلکه 
قصدشــان ارائه تفاسیری است که روشــن می کنند چگونه هنرمندان زن از پس 
شــرایط تاریخی متفاوت خود در خلق آثار هنری برآمدند و چگونه موقعیت های 
پیچیــده، متضاد و همــواره در معرض تغییر خــود را در  تصویرگری ها و گاهی 

خودتصویرگری هایی گوناگون و مختص یک دوره تاریخی ثبت کرده اند.
اهمیت کار نویســندگان را شــاید بتــوان در این قســمت از مقدمه پولوک 
کیــد کنیم تا اوایــل دهــه 1970 هیچ فکر و  بــر کتاب دریافــت: باید تأ
تصوری درباره هنرمندان زن وجود نداشت. 
هیــچ کتابی نبود که در ایــن باره اطلاعاتی 
به دســت دهد. زنــان هنرمند هیــچ گاه در 
کلاس هــای تاریخ هنر موضــوع بحث قرار 

نمی گرفتند.
یک تاریخ کامل طی قرن بیســتم ناپدید شده 
بــود. آثار زنــان معاصــر در نشــریات هنری 
به نــدرت مورد بررســی، بازنشــر یــا بحث و 
اســتناد قرار می گرفــت. کارگاه تمریندر
اصیل مجــلات درباره لسآنجلــس
هنــر در ســال 1970 مطالعــه ای انجام داد و 
اعلام کرد حــدود 95 تا 98 درصد کلمات و 
تصاویر این نشــریات به هنر مردان اختصاص 

یافته بود.
بنابراین گروه کوچک ما می بایست همه جا را 
جســت وجو می کرد تا به هر دو روش و با هر 
اطلاعاتی از سرنوشــت زنات در هنر سرنخی 

به دست آورد«.
هنــر، زن، کهــن: کدبانوهــای
ایدئولــوژی،نوشــتهرزســیکاپارکــر
وگریزلــداپولــوکرانشــرشــوندبا
ترجمــهفائزهجعفریاندرزمســتان
1398روانهبازارنشرکردهاست.

زنانه نگاری تاریخ هنر

مهدی ملیحی
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دیدار و سفر دکتر شــاپور بختیار به پاریس مانند قبول 
نخست وزیری تک روانه اش، بسیار پُرماجرا بود. درباره 
این ســفر و این دیدار اختلافات جدی و در عین حال 
تأمل برانگیزی وجود داشــت، امــا در یک مورد توافق 
داشــتند و آن اینکه ایشــان باید پیش از دیــدار با امام، 
اســتعفای خود را به طورر شــفاف و بدون حاشــیه و 

به صورت علنی اعلام کند.
در مــورد نحوه ارائه دادن اســتعفا و اینکــه در داخل 
کشــور باشــد یا در خارج، اتفاق نظر وجود نداشت. 
عده ای بر این باور بودند اســتعفا بایــد پیش از آمدن به 
پاریس اعلام شــود. عده ای دیگر ایــن راه حل را بنا بر 
شــرایط خاص کشور عملی نمی دانستند و معتقد بودند 
او باید اول بتواند به خارج بیاید، ولی قبل از دیدار استعفا 
دهد. همان گونه که در مورد سید جلال تهرانی، رئیس 

شورای سلطنت اتفاق افتاد.
کسانی که با ســفر بختیار به پاریس بدون اعلام استعفا 
در داخل کشــور موافق بودند، عبارت بودند از: آقایان 
مهندس بازرگان، دکتر بهشتی و عده ای دیگر در داخل 
و آقایــان قطــب زاده، دکتر یزدی و طرفــداران آن ها در 
خارج؛ و موافقان ســفر با اعلام استعفا و رفتن به پاریس 
عبارت بودند از آقایان آیت الله منتظری، ربانی شیرازی، 
آیت الله طاهری اصفهانــی، آیت الله خلخالی در داخل 
کشــور و آقایان بنی صدر، محمــد منتظری و طرفداران 

بنی صدر در خارج از کشور.
اکنــون نظر هرکــدام از مخالفــان و موافقــان را به طور 
خلاصه1 می آوریم و ســپس آنچه نگارنــده از نزدیک 

شاهد و ناظر بوده ام را بازگو می کنم.
مشروح این دیدار و سفر نافرجام، در خاطرات آقای دکتر 
یزدی آمده است. در اینجا به طورر خلاصه و به مهم ترین 

قسمت ها اشاره می شود:
نظر امام این بود که اگر بختیار به پاریس بیاید تا اســتعفا 
ندهد اجازه دیدار نخواهد داشت. نظر ما هم آن بود که 
با بختیار عیناً نظیر سید جلال تهرانی رفتار شود، اما اعلام 
این مسئله درحالی که بختیار هنوز در تهران بود، ضرورتی 

نداشت.
دکتر یزدی ادامه می دهد و می گوید:

تماس و مذاکرات میان شــورای انقلاب و بختیار ادامه 
یافت. یکی از موضوعات مورد بحث طرفین سفر بختیار 
به پاریس بود. بختیار که نمی توانست بدون نظر »شورای 

امنیت« کشــور را ترک کند، لاجرم مسئله را با آن ها در میان گذاشت. »شورای امنیت 
کشــور« در آن روزهــا مرکب بود از ســران ارتش و بختیار. »شــورای امنیت« پس از 
ســاعت ها بحث و مذاکره بالأخره ســفر بختیار به پاریس و دیدار بــا امام را تصویب 
کرد. آقای مهندس بازرگان در 7 دی ماه 1357 نتیجه جلسه »شورای امنیت کشور« را 
چنین گزارش دادند: »شورای امنیت کشور« امروز از ساعت 9 صبح جلسه ای طولانی 
داشت و به قول معروف، در »حِجله« بودند. مذاکرات آنان بر این محور بود که فرمول 
یــا ترتیبی پیدا کنند که چگونه شــاپور بختیار را به پاریس بفرســتند. قبل از ظهر برای 
کسب خبر و اطلاع از نتیجه مذاکراتشان مع الواسطه با آن ها تماس گرفته شد، اما گفتند 
ساعت 30: 15 بعدازظهر نتیجه تصمیمات معلوم خواهد شد. بعدازظهر تلفن زده شد و 
گفتند نیم ساعت دیگر. ظواهر امر حکایت از آن داشت که آن ها از مواضع دیشب خود 

عقب نشینی نموده و تعدیل کرده اند. شخص واسط هم همین مسئله را تأیید کرد«.
مهندس بازرگان ســاعاتی بعد مجــدداً تلفن زد و اطلاع داد در همــان روز نتیجه رأی 
شورای امنیت کشور به دست آمده است و آن ها تصویب کرده اند بختیار به پاریس سفر 
کند و بختیار هم اعلامیه ای تهیه کرده و برای شــورای انقلاب فرســتاده است که اگر 
شــورای انقلاب موافقت کند، آن را قبل از ســفر به پاریس منتشر سازد. آقای مهندس 

بازرگان متن بیانیه تهیه شده بختیار را به شرح زیر خواندند:
»من به عنوان یک ایرانی وطن پرســت که خودم را جزء کوچکی از این نهضت و قیام 
عظیم ملی و اسلامی می دانم و اعتقاد صادقانه دارم که رهبری و زعامت آیت الله العظمی 
امام خمینی و رأی ایشــان می تواند راهگشــای مشــکلات امروزی ما و ضامن ثبات و 
امنیت کشــور گردد، ظرف 48 ســاعت آینده شخصاً به پاریس سفر کرده و به زیارت 
معظم له نائل می شــوم و با گزارش اوضاع فعلی خاص کشــور و اقدامات خود ضمن 

درک فیض، درباره آینده کشور، کسب نظر نمایم«.
این متنی بود که به تصویب شورای امنیت کشور نیز رسیده بود. آقای مهندس بازرگان 
اضافه کردند با این متن شــخصاً موافق هســتند و به نظر ایشــان ضرر و زیانی ندارد و 
تعهدی هم در کار نیســت. آقای مهندس بــازرگان در حین مکالمه تلفنی گفتند قرار 
اســت در این مسئله با سایر دوستان )اعضای شــورای انقلاب( مشورت کنند که البته 
هنوز فرصت تشکیل جلسه را پیدا نکرده اند، اما مطلب را گزارش می دهند تا آقا هم نظر 
خودشــان را بدهند و جلســه که تشکیل شد، همه مسائل را با هم بحث خواهند کرد و 

نتیجه را باز گزارش خواهند داد.
علاوه بر شــورای انقلاب، علمای مهاجر به تهران نیز مورد شور و مشورت اعضای 
شــورای انقلاب قــرار گرفتند. این علما به مناســبت اعلام بازگشــت امام از تمام 
شــهرهای ایران به تهران آمده بودند، اما به علت بســته شــدن فــرودگاه و ممانعت 
بختیار و ارتش از پرواز هواپیماها به ایران و شهرستان ها، در دانشگاه تهران متحصن 

شده بودند.
آقای مهندس بازرگان درباره نظر علمای مهاجر طی همین مکالمه تلفنی گفتند:

علمــای مهاجر در تهران نیز این متن را دیده انــد و با آن موافق اند منتها نظر داده اند که 
در پایان بیانیه به جای »کســب نظر« بیاید: »درباره آینده کشور و وضع دولت کسب 

تکلیف کنم«.
همان شــب بعد از دریافت متن فوق الذکر، در جلســه ای که در حضور امام و آیت الله 

خاطرات احمد غضنفرپور

سفر پُرماجرای بختیار به پاریس

بخشهفتم

احمد غضنفرپور
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اشــراقی و حاج احمد آقا تشکیل شــد، گزارش تهران 
را عینــاً خواندم. امام اصل مســئله را پذیرفتند و اصلاح 
عبارتی علمــای مهاجر به تهران را نیز تأیید نمودند. نظر 
امام این بود که اگر بختیار به پاریس آمد تا استعفا ندهد، 
اجازه دیدار را نخواهد داشت. نظر ما آن بود که با بختیار 
عیناً نظیر سید جلال تهرانی رفتار شود. اعلام این مسئله 
درحالی که بختیار هنوز در تهران بود، ضرورتی نداشت.

انتشــار بیانیه بختیار نیــز همان طور که آقــای مهندس 
بازرگان اشــاره کرده بودند، تعهدآور نبود. همان شب با 
تهران تماس گرفتم و مراتب را به آقای مهندس بازرگان 

اطلاع دادم.
ظاهراً اوضاع طبق برنامه و تصمیم شــورای انقلاب پیش 
می رفت. قرار شــد متن بیانیه بختیــار با اصلاحات مورد 
نظر روحانیان مهاجر که به تأیید امام هم رسیده بود همان 
شب توسط بختیار در رادیو و تلویزیون ایران خوانده شود.

بختیــار اعتراف می کنــد که او برای پیــدا کردن راهی 
جهــت تماس با آقای خمینی با آقــای مهندس بازرگان 
تمــاس گرفته و مشــورت کرده اســت و آقای مهندس 
بــازرگان هم اقدام او را تأییــد کرده اند، امامیگوید
آقایمهنــدسبازرگانبهاومتذکرشــدند
کهآقایخمینیقبلازهرچیزاســتعفایاو
راخواهندخواست.درهمینجابختیاربه

بیانیهایکهازصداوســیما
منتشرشدهاشارهمیکند،
بدونآنکهمتنآنراعلنی
نمایــدوصرفاًبــهذکرچند
جملــهناقــصازآنبیانیــه

اکتفاکردهاست.2
بیانیهامامدرموردســفر

بختیار
متن مورد توافق اصلاح شده بیانیه 
بختیار توســط شــورای انقلاب و 
علمای مهاجر و تأییدشــده توسط 
امام، علاوه بر آنکه توســط آقای 
مهندس بازرگان طی یک مکالمه 
تلفنی و به شــرحی که گذشــت 
برای این جانب خوانده شد، توسط 
آقای مهنــدس کتیرایی که در آن 
زمان عضو و دبیر شورای انقلاب 
بودند، برای مرحوم شــهید عراقی 

نیز خوانده شد.
بعد از نیمه شب همان شب، حاج 
احمد آقا به اتاقم در مســافرخانه 
نوفل لوشــاتو آمد و گفت که آقا 
متنــی صادر کرده انــد و به تهران 
هم اطلاع داده شده است، مبنی 
بر اینکه بختیار تا اســتعفا ندهد، 
نمی توانــد به دیــدن امــام بیاید. 
حــاج احمد آقــا کــه در تمامی 
مذاکرات با امام حضور داشــت 
و از مکالمــات تهران و برنامه هم 
مطلع بود از این کار ابراز ناراحتی 

کــرد، اما گفت که خب، کاری اســت شــده و دیگر 
نمی شود کاری کرد.

متنبیانیهامام:
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرات حجج اسلام تهران و 
سایر شهرستان ها دامت برکاته! آنچه ذکر شده است که 
شــاپور را با سمت نخست وزیری 
می پذیــرم دروغ اســت، بلکــه تا 
اســتعفا ندهــد او را نمی پذیــرم. 
قانونــی نمی دانــم.  او را  چــون 
حضــرات آقایــان به ملــت ایران 
ابلاغ و اعلام فرمایند که توطئه ای 
اســت در دســت اجــرا و از این 
امور گــول نخورید. من با بختیار 
تفاهم نکرده ام و آنچه سابق گفته 
اســت که گفت وگو بین او و من 
بــوده دروغ محض اســت. ملت 
باید موضــع خود را حفظ کنند و 

مراقب توطئه باشند.
آقای دکتر یزدی می گوید: اینکه 
چه کســانی باعث این امر شدند 
در آن موقع معلوم نگشت. بعدها 
در تهران شــنیدم که مســبب این 
جریــان، آقایان ربانی شــیرازی و 

خلخالی بوده اند.3
آقای خلخالــی در خاطرات خود 
بــه این موضــوع اشــاره می کند 
و می گویــد: »تعداد زیــادی از 
علمــا، ازجملــه آقــای مطهری، 
آقای منتظــری، آقای شــیرازی، 
آقــای خامنه ای،  بهشــتی،  آقای 
آقای هاشــمی، علی آقــا تهرانی، 
آقــای ابطحــی کاشــانی، آقای 
شرعی، آقای ربانی املشی، آقای 
مؤمن، آقای جلال خمینی، آقای 
مروارید، این جانب و دویست نفر 
از روحانیون بعد از نماز مغرب و عشــا در مدرسه علوی 
حضور داشــتیم. در آنجا اعلام شــد کــه حضرت امام 

خمینی حاضر شده است با بختیار به عنوان نخست وزیر 
ملاقات کند. این امر مــورد مخالفت بعضی و موافقت 
تعدادی دیگر از علمای حاضر قرار گرفت و ســرانجام 
تصمیم گرفته شــد که آن را بــه رأی بگذارند. اکثریت 
قریب به اتفاق، رأی به ملاقات دادند، ولی آقایان منتظری 
و ربانی و طاهری اصفهانی و این جانب مخالفت کردیم. 
آقای مطهری و آقای بهشتی فرمودند اعتراض چند نفر 
اجتهاد در مقابل نص اســت. وقتی که خود امام حاضر 
به ملاقات با بختیار اســت چرا ما آن را رد نماییم؟ میزان 
قبول یا رد خود امام است. سرانجام جلسه با نِقار و تلخی 

پایان یافت.
شــب هنگام پس از صرف شــام به مدرســه رفاه که در 
نزدیکی خیابــان عین الدوله )ایران( بود رفتیم. ســاعت 
حدود 10:30 دقیقه و شــاید ســاعت 11 بود که تصمیم 
گرفته شــد در این باره تلفنی با حضــرت امام صحبت 
کنیم. وقتی که تلفن کردیم، آقای فردوســی پور از دفتر 
امام در نوفل لوشــاتو گوشــی را برداشــت. ما به ایشان 
گفتیــم که تمام مطالب مــا را ضبط کند و خدمت امام 
ببرد و جواب آن را تلفنی به ما بگوید. ایشــان هم نوار را 
حاضر کرد و اولین کسی که صحبت کرد آقای منتظری 
بــود؛ بدین مضمون که به هیچ وجه صلاح نیســت که 
ایــن ملاقات صورت گیرد، این هــا در حال فرار از ایران 
هستند و اگر این ملاقات انجام گیرد به ضرر روحانیان و 
خود امام خواهد بود و موجب اعتبار برای آن ها می شود. 
دومین نفر که صحبت کرد من بودم. گفتم خدا می داند 
که این ملاقات بی اندازه ضرر دارد و به مثابه این اســت 
که ما با مغز سقوط کنیم. بعد از من دیگر کسی صحبت 

نکرد.
حدود یک ســاعت بعد تلفــن به صدا درآمــد و آقای 
فردوســی پور پاســخ امام را بیان کرد. ما ابتدا مطالب را 
از روی نــوار تنظیم کردیم و ســپس با فرصت کافی آن 
را خواندیــم. مضمــون تلفن چنین بــود: حضرت امام 
فرموده انــد من هرگز حاضر به ملاقات با بختیار نیســتم 
و هــر مطلبی کــه در این باره گفته شــده به من مربوط 
نیست. تمام این صحبت ها در زمانی ردوبدل می شد که 

شاپور بختیار

شاپور بختیار: من به عنوان 
یک ایرانی وطن پرست که 

خودم را جزء کوچکی از 
این نهضت و قیام عظیم 

ملی و اسلامی می دانم 
و اعتقاد صادقانه دارم 

که رهبری و زعامت 
آیت الله العظمی امام 
خمینی و رأی ایشان 

می تواند راهگشای 
مشکلات امروزی ما و 
ضامن ثبات و امنیت 

کشور گردد، ظرف 48 
ساعت آینده شخصاً 

به پاریس سفر کرده و 
به زیارت معظم له نائل 

می شوم و با گزارش اوضاع 
فعلی خاص کشور و 

اقدامات خود ضمن درک 
فیض، درباره آینده کشور 

کسب نظر نمایم
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ابراهیم یزدی طرفــدار ملاقات به تهران اعلام کرده بود 
که حضرت امام حاضر به ملاقات با بختیار است.4

آقــای بنی صدر علــت مخالفت خود با ســفر بختیار به 
پاریــس و دیدار با امام را بدین گونه شــرح می دهد که 

خلاصه آن چنین است:5
»آقای بختیار خواهرزاده اش را به اسم عباسقلی بختیاری 
کــه وزیــر صنعتش بــود پیش من فرســتاد. به ایشــان 
پیشــنهاد کردم که از نخســت وزیری شاه استعفا کند و 
نخســت وزیری این طرف را بپذیرد. قرار شــد که من با 
خمینی صحبت کنم و ایشان هم برود با بختیار صحبت 
کنــد و جواب بیاورد. من رفتم صحبت کردم و ایشــان 
گفت قبول می کنم، او اســتعفا کند و نخســت وزیر ما 
شود. گفتم که یک تعهد اخلاقی است و سنگین. شما 
به این حرفی که می زنید جازم هســتید؟ من نروم بگویم 
و بعد فردا شــما پشیمان بشــوید، این چیزها قابل تحمل 
نیست. او قسم به قرآن خورد که جازم است و این رأی را 
تغییر نخواهد داد. گفتم بسیار خوب. من هم آمدم و روز 
بعد هم او آمد و گفتم خوب چه کار کردید؟ گفت شما 
چه کار کردید؟ من گفتم ایشان را راضی کردم و ایشان 
به قید قَسَــم حاضر است. او گفت ولی ایشان می گوید 
که نمی شــود، چــون نظامی ها زیــر بار نرفتنــد. آنچه 
ایشــان بعد در کتابش نوشته اســت دروغ است و دروغ 
مفتضحی.6 داســتان واقعی همین اســت که من به شما 
گفتم. تا اینکه در اسناد ســفارت و در نوشته های آقای 
برژینسکی معلوم شــد که این امریه از آقای کارتر بود. 
آقای سالیوان به کارتر تلگراف کرده است، خود بختیار 
به اصطلاح از آن ها خواسته است که موافقت کنند با این 
پیشــنهاد و این پیشنهاد، ایران را از خیلی خطرات حفظ 
می کند. متأسفانه ضعف این آدم موجب شد که در آن 
خطرات قرار گرفت. آقای کارتر به طورر قطع رد کرده و 
گفته یک قدم به طرف خمینی بروید ما هرگونه حمایت 
را از شما سلب می کنیم و این آقا به روی خودش نیاورد 
که بگوید آقا مسئول وضعیت کشور من هستم، من که 
نوکر شما نیستم که شما در واشنگتن تشخیص بدهید و 
من در تهران عمل کنم. ترجیح و تشــخیص این اســت 
که این کار بشود. بعد آن ها چه کار می توانستند بکنند؟ 
هیچ کار! ضعف بشری است دیگر. ضعف به خرج داده 

است. این در اسناد موجود است.
معلوم شــد که بله، این گفت وگوها هــم به آن ها منتقل 
شــده، اینکه گفتم دروغ اســت، این اسناد هم هست و 
این را من با جزم به شما گفتم که دروغ گفته است. پس 
آن داستان این طوری بوده است و حالا ایشان می خواهد 
بدون اســتعفا بدون اینکه به اصطلاح یک قدم به طرف 
مردمــی که انقلاب کــرده بودند بیایــد، به عنوان رژیم 
پیشین و دست نشــانده ایالات متحده به پاریس تشریف 
بیاورند؛ خوب این طبیعی بود که من نمی توانستم موافق 

باشم.
این آقای Stemple که رئیس قســمت سیاسی سفارت 
امریکا بود و در آن وقت یک کتاب هم نوشــته اســت، 
در ایــن کتاب می گوید که اگر ایشــان به پاریس آمده 
بود، برنده او بود و بازنده انقلاب و خمینی و این راست 
اســت. برای اینکه آمدن او به معنای مشروعیت گرفتن 
بود چطور می شــد که یک رهبری که یک کسی را به 
نخست وزیری شــناخته و با این صفت با او دیدار کرده 

بعــد بیایــد او را نفی بکنــد؟ توی دنیا اصــلًا خنده دار 
می شــد. پس طبیعی بود که او ماندنی می شد و خمینی 
رفتنــی. حالا مصیبت دو تا آدم نبــود. مصیبت این بود 
که شــما هر روز نمی توانید در جامعه آن شرایط را ایجاد 
کنید که یک ملتی از یک قعر قرون می خواهد به صحنه 
تاریخ بیاید. در پایان قرن بیســتم این شــرایط را هر روز 
نمی شود ایجاد کرد و این چیزی نبود که با خودخواهی 
مشخص آقای بختیار یا آقای خمینی و یا آقای بنی صدر 

این را به اصطلاح تاخت زد و معامله کرد.
این بود که من نیم ســاعت به نیمه شــب مانــده به خانه 
رســیدم و دیدم که دارند تلویزیون تماشا می کنند و خبر 
دارد می گوید و قطب زاده در صفحه تلویزیون اســت و 

می گوید که بله ایشان فردا اینجا می آید.
 من فوراً به نوفل لوشاتو تلفن کردم و این پسرش گُم شده 
بود. ایــن احمد خمینی عادتی دارد که وقتی مشــکلی 
پیش می آیــد گُم می شــود و من هم خیلی ســخت با 
پرخاش شــدید گفتم یک خیانت بزرگی در حال انجام 
است و ایشــان را باید پیدا کنید وگرنه خودتان پیغام مرا 
بــرای خمینی ببریــد. بالأخره پیدایش کردنــد و آمد. 
گفتم برو به پدرت بگو که شــما را مــردم مرجع تقلید 
قبول کردند، سیاست باز که قبول نکردند. شما یک آدم 
سیاســی نیســتید که هر روز یک حرفی بزنید. شما باید 
یک حرف بزنید و این را اگر پذیرفتید این می ماند و شما 
می روید و این انقلاب هم قربانی می شود و لعن و نفرین 
ابدی تاریخ نثار شما می ماند و تا تاریخ هست شما ننگین 
هســتید. او هم رفت و 10 دقیقــه بعد از آن، بیانیه کوتاه 
پدرش را آورد و برای من خواند و گفت به خبرگزاری ها 
بدهید. این خانم ســودابه سُــدیفی که بعد زندانی شد، 
او هم نشســته بود. من هم به او گفتم به فرانســه ترجمه 
کنید و به آژانس فرانس پرس بدهید. 5 دقیقه بعد هم او 
تلفن کــرد و گفت به اینکه آقا می گویند فعلًا این بیانیه 
را ندهید. گفتم مرغ از قفس پرید و دیگر نمی شود پس 

گرفت. داستان این بود از اول تا آخر«.
برای روشن شدن اصل قضیه استعفا و سفر دیدار بختیار 

به پاریس خلاصه این سه روایت آورده شد.
آنچه این ســه بررســی کوتاه به ما نشان می دهد، چیزی 
اســت که شاید هم از آغاز آشــکار بوده باشد و آن این 

اســت که هر سه مدعی هســتند با استعفای بختیار قبل 
از دیــدار با امام خمینی اتفاق نظــر دارند، اما در نحوه و 

چگونگی و محل آن اختلاف جدی وجود دارد.
آقای دکتر یزدی می گویــد:7 »البته برای عده ای که از 
این ماجراها و مذاکرات اطلاع کامل نداشتند و توجهی 
هم نمی نمودند یک قسمت مبهم در اینجا وجود داشت 
و همین باعث شــده بود که تصور کننــد بختیار بدون 
استعفای کتبی به دیدار امام نائل خواهد شد، درحالی که 
اگر بختیار به پاریــس می آمد ممکن نبود امام را قبل از 
اســتعفا ملاقات کند. این مسئله برای امام و تنی چند از 
اطرافیان ایشــان در پاریس که در جریان کامل مســئله 
و مکالمــات مکــرر بین تهــران و پاریس قرار داشــتند 
روشــن بود. درمورداعضایشــورایانقلاب
درتهراننیزنهتنهامســئلهروشنبودبلکه
بختیاراســتعفایخودرادرتهراننوشــتهو
بهدوســتاندادهبودکهمتنآندرهمین

بخشخواهدآمد«.8
آقای دکتر یــزدی به گونه ای صحبت می کند که گویی 
بختیار با اســتعفای قبل از دیدار موافق بوده و حتی متن 
آن را نوشــته و به شــورای انقــلاب ارائه داده اســت و 
می گویــد متن آن در همین بخش خواهد آمد، اما آقای 
مهندس امیرانتظام که رابط بین بختیار و شورای انقلاب 
بوده می گوید: »در مذاکرات قبلی ســخن از استعفای 
بختیار در کار نبوده اســت، بلکه موافقت شــده بود که 
بختیار این نامه را بنویسد و سپس به پاریس بیاید«.9آقای 
دکتر یزدی هیچ مدرک قابل قبولی مبنی بر اینکه بختیار 
با اســتعفا موافق بوده ارائــه نمی دهد و صرفاً به این نکته 
اشاره می کند که امام قبل از استعفا ایشان را نمی پذیرد. 
تنها دلیل او مبنی بر اینکه بختیار با اســتعفا موافق بوده، 
اعتراف شخص بختیار است که آن هم به گونه ای است 

که هیچ گونه اشاره ای به استعفا ندارد.
دکتــر یزدی می گوید: »بختیار اعتــراف می کند که او 
بــرای پیدا کردن راهی جهت تماس بــا آقای خمینی با 
آقای مهندس بــازرگان تماس گرفته و مشــورت کرده 
است. آقای مهندس بازرگان هم اقدام او را تأیید کردند، 
اما می گوید آقای مهندس بازرگان به او تذکر دادند که 
آقای خمینی قبل از هر چیز اســتعفای او را می خواهند. 
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در همین جا بختیار به بیانیه ای که از صدا و سیما منتشر 
شــد اشــاره می کند، بدون آنکه متن آن را ذکر نماید و 
صرفــاً به ذکر چند جمله ناقــص از آن بیانیه اکتفا کرده 

است.10
در اینجا هم بختیار پاسخ روشنی در مورد تذکر مهندس 
بازرگان نمی دهد، جز چند جمله ناقص؛ بنابراین، اینکه 
آقای دکتــر می گویند »البتــه برای عده ای کــه از این 
ماجرا و مذاکرات اطلاع کامل نداشــتند و توجهی هم 
نمی نمودند، یک قســمت مبهم در اینجا وجود داشت 
و همین باعث شــده بود که تصور کننــد بختیار بدون 
استعفای کتبی به دیدار امام نائل خواهد شد، درحالی که 
اگر بختیار به پاریــس می آمد ممکن نبود امام را قبل از 
اســتعفا ملاقات نماید«. معلوم می شــود این ابهامی که 
ایشان از آن ســخن می گویند درباره خود ایشان صدق 
می کند؛ زیرا هیچ دلیل موجهی دال بر پذیرفتن استعفای 

بختیار قبل از دیــدار با امام وجود 
ندارد.

آقــای دکتــر یــزدی مرتــب این 
جملــه را تکرار می کننــد که امام 
گفته اند: »بختیار را قبل از استعفا 
نمی پذیرم«؛ ولی آیا بختیار هم آن 
را قبول کرده باشد یا نه، آقای دکتر 
جواب قانع کننــده ای نمی دهند و 
این طور کــه از گفته هــای بعدی 
ایشــان معلــوم می شــود اطمینان 
چندانی یا اطلاع چندانی از نحوه 

استعفا نداشته اند.
در  ایشــان می نویســند: »آنچــه 
پاریس به ما اطلاع داده شــده بود 
عبــارت از این بود کــه بختیار از 
برنامه هــای امام در مــورد معرفی 
و  موقــت مطلــع شــده  دولــت 
می دانسته که بایستی استعفا بدهد 
تا بتوانــد با امام ملاقات کند«. آیا 
در تهران و در تماس ها و مذاکرات 
شــورای انقــلاب با بختیــار واقعاً 
توافق شده بود که وی استعفا بدهد 
یا خیر؟ این مسئله آن روزها برای ما 
مبهم ماند و سرعت وقوع حوادث 
هم به قدری بود کــه مجالی برای 
پیگیــری ایــن قبیل مســائل باقی 
نمی گذاشــت، اما وقتی بــه ایران 
آمدیــم و بــا دوســتان نزدیک در 
نهضت آزادی و اعضای شــورای 
انقلاب صحبت کردم، معلوم شد 
کــه وی به گفته آقای حاج ســید 
جوادی گویا متن اولیه این استعفا 
در شورای انقلاب تهیه شده بود و 

بعد از اصلاح دو ســه کلمه که توسط خود بختیار روی 
آن صورت گرفت، متن نهایی به شکل بالا درآمد.11

امــا چرا بختیــار بعداً زیر بار نرفــت و حاضر به امضای 
آن نشــد، به طورر قطع یقین معلوم نیست.12 این شواهد 
نشــان می دهد بختیار و هم پیمانان داخلی و خارجی اش 
از اول حاضر به استعفا نبودند، همچنان که امام خمینی 

از اول می دانســته بختیار اگر هم مایل به این امر باشــد، 
اجــازه چنین کاری را ندارد. امام در آخرین بیانیه به این 
موضوع اشاره می کند و می گوید: »این اعلام بکند که 

من نخست وزیر نیستم. اگر این کار را کرد...؟«13
با وجود این، سؤالی که مطرح می شود این است که اگر 
موضوع اســتعفا از جانب دو طرف منتفی بوده، این همه 
رفت وآمد و مذاکره و سرانجام آمدن به پاریس چه فایده 

و معنایی می توانسته داشته باشد؟!
دکتــر یزدی در پاســخ می گوید: »دربــاره اهداف این 
مذاکرات و تصمیمات باید گفت تاکتیک رهبری در آن 
مرحلــه عبارت بود از اولًا برقراری تماس با هر دو طرف 
یعنی هم بختیار و هم ســران ارتش. ثانیاً هر دو طرف را 
امیدوار نگه دارند تا در حالت خوف و رجاء اقدام تند و 
شدید نظیر کودتا از جانب نظامیان رُخ ندهد و یا بختیار 
جا نزند که به طورر زودرس کنار برود و زمینه برای کودتا 
فراهم شود. با توجه به این نکات 
بود که امام در پاســخ سؤال آقای 
مهندس بازرگان و دکتر بهشــتی 
ضمن تأیید ضرورت این تماس ها 
گفتند که اســتعفای بختیار فعلًا 

زود است و بماند برای بعد«.14
قبــلًا بختیــار توســط مهنــدس 
بازرگان پیغام داده بود خدمتی را 
که باید انجام بدهم دادم، آقا چه 
امری دارند؛ بروم یــا بمانم، چه 
مصلحتــی می دانید؟ امام جواب 
اســت؛  فعــلًا زود  بودنــد  داده 

بمانید«.15
بنابرایــن امیدوار ســاختن بختیار 
به اینکه بمانــد و بعداً برای دیدار 
امام بــه پاریس بیاید تاکتیکی بود 
که به شورای انقلاب در تهران که 
هنوز اعضایش کامل نشده بودند، 
فرصت می داد که به ســرعت هم 
اعضــای شــورا را تکمیل کنند و 
هم نخســت وزیر دولــت موقت 
را بــه امام معرفــی نمایند. علاوه 
بــر تاکتیک بالا و به مــوازات آن 
ارتباط مستقیم با سران ارتش پس 
از خروج شــاه و جلب نظر موافق 
آنان به انقلاب و دلگرم و امیدوار 
نگه داشتن آنان مفید و لازم بود. 
از تهران به پاریــس هم خبر داده 
شــده بود که این تماس ها برقرار 

شده است.
از آن طــرف هــم امریکایی هــا و 
بختیار و ارتــش خواهان فرصتی 
بودند که بعد از رفتن شاه از ایران، 
تغییراتی به وجود آورند. آن ها به تدریج پی بردند که قادر 
به مقاومت در برابر حرکت مردم نیســتند؛ لاجرم سنگر 
به سنگر عقب نشــینی کردند، اما در زمان عقب نشینی 
تلاش نخست وزیر تا به اصطلاح در حین از دست دادن 
»ســنگرهای قدرت«، زمان و فرصت لازم برای تدارک 
نیرو و آرایش قوا را به دســت آورند. آن ها به زمان کافی 

و فرصت مناسب نیاز داشتند16 و اما آخرین تاکتیک دو 
طرف آمدن بختیار به پاریس بود.

اعضای شــورای انقلاب قصد داشتند در مورد بختیار 
همان روشــی را بــه کار ببرند که درباره ســید جلال 
تهرانی رئیس شورای سلطنت به کار بردند. آنان معتقد 
بودنــد وقتی بختیار به پاریس آمــد، از چنگ کارتر و 
نظامیان رها می شــود و آنگاه می تواند با اطمینان خاطر 
وارد بحث و گفت وگو شــود و شخصاً تصمیم بگیرد و 
آینده خود را به عنوان یک قهرمان ملی وطن پرســت و 
شــجاع رقم زند، اما اگر اســتعفا را نپذیرفت، »ضرر و 
زیانی نخواهد داشــت، بلکه همان روال گذشته ادامه 

پیدا می کند.
اما شــواهد نشان می دهد این بار بختیار، ارتش و امریکا 
آن تاکتیک که منجر به اســتعفای تهرانی شــد را تکرار 
نخواهند کــرد، بلکه روش تــازه ای برگزیدنــد؛ به این 
معنی که بختیار به عنوان نخســت وزیر رژیم شاهنشاهی 
بــه پاریس بیاید، چنانچه مذاکره بدون اســتعفا صورت 
نگرفت اعلام کند که: برای حل مناقشات و جلوگیری 
از کودتا و درگیری و کشــت و کشتار شخصاً به پاریس 
آمدم، ولی آنان حاضر به مذاکره نشــدند و لذا از این به 
بعد هر اتفاق ناگواری رُخ داد مسئولیتش به عهده طرف 

مقابل خواهد بود و باید پاسخگو باشند.
مخالفان ســفر بختیار بدون استعفای قبلی و آن هم در 
داخل ایران، این تاکتیک را پیش بینی نخســت وزیر؛ از 
این رو ســخت واکنش نشــان دادند و با تکیه کردن بر 
ضعف و فروپاشی حتمی رژیم، خاطرنشان کردند که 
نباید کوچک ترین فرصت تجدیدقوا به آنان داده شود 
و آمدن بختیــار به پاریس را یک پیروزی برای رژیم و 
یــک باخت کامل و جبران ناپذیــر برای انقلاب و امام 

دانستند.
وقتی امام مطمئن از منتفی شــدن کودتا شد، خطاب به 
علما بیانیه ای صادر کرد و انتشــار این بیانیه، برنامه سفر 

بختیار به پاریس را به کلی برهم زد.■

پینوشت:
1.  شــرح کامل این موضوع در خاطراتشــان آمده است، از 

این رو از تکرار آن ها خودداری می شود.
2.  برجسته شدن متن از آن نگارنده است.

3.  آخرین تلاش ها در آخرین روزها، خاطرات دکتر ابراهیم 
یزدی، صص. 342 - 340.

4.  خاطرات آیت الله خلخالی، صص، 272 - 271.
5.  تاریخ شــفاهی هاروارد، تجربیات ابوالحســن بنی صدر 
در نوفل لوشــاتو، 21 مــه 1982، محلــه کشــان پاریــس، 

مصاحبه کننده ضیاءالله مدنی، شماره 6 - 5.
6. . به علت دسترسی نداشتن به کتاب بختیار، معلوم نیست 

دروغ او چه بوده است.
7. . آخرین تلاش ها در آخرین روزها، خاطرات دکتر ابراهیم 

یزدی، ص 337- 336.
8.  برجسته سازی متن از نگارنده است.

9.  آخرین تلاش ها در آخرین روزها، خاطرات دکتر ابراهیم 
یزدی، ص 344.

10.  همان، ص 240.
11.  متن استعفا در صفحه 354 در کتاب آخرین تلاش ها در 

آخرین روزها، نوشته دکتر ابراهیم یزدی.
12.  همان.
13.  همان.

14.  همان، ص 316.
15.  همان، 315- 316.

16.  همان.

امریکایی ها، بختیار و 
ارتش خواهان فرصتی 
بودند که پس از رفتن 

شاه از ایران، تغییراتی 
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کردند، اما در زمان 
عقب نشینی تلاش 
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تــزدکتــرایشــماازآکادمیعلــومتاجیکســتاندربــارهدولت
اسماعیلیهودولتنزاریالموتاستوتحقیقاتمفصلیدراین
زمینهدارید.گویاتنهارســالهایاســتکهدراینبارهمنتشروبه
کتابهمتبدیلشدهاست.میخواستیمدراینبارهتوضیحاتی
برایخوانندگانچشماندازایرانبدهید.طبیعیاستازانگیزه
خودتــاندراینبارههمبفرماییدواینکهچهشــدبهفکرچنین

تحقیقاتیافتادید.
مستشــرقین، چه پیش و چه پس از انقلاب، درباره شیعیان به ویژه اسماعیلیه و   

حسن صباح مطالب زیادی نوشته اند. آن ها با مطرح کردن بحث »حشاشین« نسبت 
ناروایی به اسماعیلیه داده اند. وقتی بن لادن مشهور شده بود، متنی انگلیسی با عنوان 
»از حسن صباح تا بن لادن« به دستم رسید. منظورش این بود که اسلام از ابتدا چه 
از سوی شــیعیان و چه اهل سنت دیدگاهی تروریستی داشته است؛ از حسن صباح 

شیعه تا بن لادن سنی.
در ســال های اخیر بر آن شــدم تاریخ را تا آنجا که ممکن است، آن چنان که هست 
خودمــان باید به نگارش دربیاوریم، نه آنچه دیگران نوشــته اند. چراکه منبع اصلی 
مستشــرقین ســفرنامه »مارکوپولو« بوده اســت. مارکوپولو مطالبــی تحت عنوان 
شــیخ الجبل و حشاشین نوشته است؛ اینکه شــیخ الجبل به جوانان حشیش می داده 
و پس از بی هوش شــدن، آن ها را به باغ های بهشــتی مانند می بردند تا به هوش آیند 
و به آن ها بگویند اگر می خواهید به بهشــت بروید باید از این مسیر عبور کنید. من 
دیدم این مطالب با عقل هماهنگی ندارد. زمانی که مغول ها به الموت حمله کردند، 
یعنی 164 سال پس از تأسیس دولت الموت، مارکوپولو دوساله بوده و حسن صباح 
وجود نداشــته است. مارکوپولو حدود 130 سال پس از اینکه حسن صباح 35 سال 
در الموت حکومت داشــته به دنیا آمده است. مارکوپولو باغ های بهشتی را وصف 
کرده، درحالی که خودش به الموت نرفته بوده. بر این اســاس مستشرقین بر مطالب 

زیادی مانور دادند. اهل سنت هم پس از حسن صباح از آن ها با عنوان »ملاحده« 
یاد کردند. این در حالی است که به دلیل رویارویی مستقیم اسماعیلیه با سلجوقیان 
و غیرمستقیم شان با بنی عباس که وضعیت ظالمانه شان مشخص بود، هم سلجوقیان 

و هم بنی عباس تا حد زیادی مسائل مربوط به اسماعیلیه را تحریف کردند.
پــس از اینکه از دانشــگاه امام حســین بازنشســته شــدم یکی از دوســتانی که به 
تاجیکســتان رفت وآمد داشــت به من گفت با این تحقیقاتی که نســبت به مســئله 
اســماعیلیه دارید اگر این ها را ارائه دهید، می تواند به تز دکترا تبدیل شــود و اعتبار 
علمی بالایی دارد. اســماعیلیه در هندوستان، افغانســتان و تاجیکستان هستند. من 
به عنوان دانشجوی دکترا پنج سال به تاجیکستان رفت وآمد داشتم. آنجا دسترسی به 
منابع و کتابخانه ها فراوان بود و پژوهش کردن آســان. دغدغه من این بود که رساله 
دکترایم با عنوان »دولت نزاری الموت« باشــد. خوشبختانه وقتی به من گفتند پنج 
شش عنوان انتخاب کنم، گفتند عنوان »دولت نزاری الموت« که دغدغه من بود، 
رویش کار نشــده است و پذیرفته شد. اســتاد مربوطه »پروفسور خیال بیگ دادی 
خدایف« هشتاد ساله بود که هم تاجیک بود و هم از اسماعیلیه و هم اینکه در دوران 
شوروی استاد مطرحی بوده است. در تاجیکستان برخلاف ایران، ورود به دانشگاه 
بســیار آسان اســت، اما ادامه اش بسیار سخت اســت و چند بار این رساله ردوبدل 
شد. درنهایت رساله بایستی در دانشگاه مسکو به تأیید می رسید تا اعتبار علمی پیدا 
می کــرد. دفاعیه بعداً با اضافه کردن مطالبــی به صورت کتابی درآمد و در کتابخانه 
ملی ایران رونمایی و از آن استقبال خوبی شد. من شخصاً مطالعاتی روی مجاهدین 
و فداییان خلق داشتم. مخصوصاً درباره سیاهکل مسافرتی به آن سامان داشتم و در 
آن زمان با کســانی که در زمان واقعه ســیاهکل نوجوان یا پیرمرد بودند و خاطراتی 
داشتند گفت وگو کردم: خانه هایی که چریک ها اجاره کرده بودند و معلمی که در 
آن روستا بود؛ مسیری که آن ها رفته بودند، و پاسگاهی که به آن حمله کرده بودند 
همه را از نزدیک مشــاهده کردم. با مطالعات جنبش اسماعیلیه، تصورم این بود که 

نگاهی به اسماعیلیه و دولت الموت
گفت وگو با مرادعلی توانا

آقای مرادعلی توانا در 16 مهر 1333 متولد شد و دیپلم ادبی را در سال 1352 گرفت. وی همان سال در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 
پذیرفته شــد و ســال بعد با تغییر رشته به دانشکده حقوق رفت. سه واحد از درس او مانده بود که پیش از انقلاب فرهنگی آن را تمام کرد. 
توانا از ســال 1360 در مدرســه مجتهدی مشــغول یادگیری علوم آن در حوزه شد که قبلًا شــروع کرده بود، هم زمان به دانشکده الهیات 
رفت و در رشــته فقه و مبانی حقوق اســلامی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد را تمام کرد. پس از آن در دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه 
امام حسین )ع( در گرایش مدیریت امور دفاعی دوره دید. همچنین او سومین مدرک کارشناسی ارشد را هم در رشته مدیریت فرهنگی از 
مرکز مدیریت دولتی اخذ کرده است. تحقیقاتی که درباره اسماعیلیه داشته است ایشان را به تاجیکستان می کشاند و دکترا را از آکادمی 
علوم تاجیکســتان می گیرند. در طول تحصیل قبل از انقلاب هم در مدارس تدریس کرده اند و هم در ســال 1360 تاریخ تحولات سیاسی 
ایران را در دانشــگاه تهران درس می داده اند. ســپس در قم در درس خارج آیت الله العظمی منتظری، آیت الله ســید محسن خرازی، درس 
خارج اصول آیت الله مکارم و تفســیر آیت الله جوادی آملی شــرکت داشته و قبل و پس از قائم مقامی آیت الله منتظری خدمت ایشان تلمذ 
کرده اند. بعداً در تهران هم در درس خارج آقای محمدی گیلانی شــرکت کرده و مدتی هم در درس خارج جهاد آیت الله خامنه ای شــرکت 
داشته اند. هم زمان در درس خارج و فقه و اصول حاج آقا مجتبی تهرانی در مدرسه مروی حاضر می شده اند. رساله دکترای ایشان در رابطه 

با دولت نزاری الموت است.
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هــم مجاهدین و هم چریک هــای فدایی باید در این 
زمینه مطالعات داشته باشند.

آیابهانبارکهایآنهادرارتفاعاتجنگل
همسرزدید؟

آدرس و علامت دادند، ولی نرفتم، چراکه کسی   
همــراه من بود و باید با عجله به تهران برمی گشــتیم. 
مســیرهای آن هــا و جاهایی که زیر ســنگ اســلحه 
گذاشته بودند به من نشان دادند. علامت های رنگی 
روی درخت ها می گذاشــتند. خلاصه صحبت هایی 
کردیم و اطلاعات دست اولی را گرفتیم. در سیاهکل 
مــرا به آقای زین العابدین قربانی، امام جمعه لاهیجان، 
ارجــاع دادند. در کتابخانه شــان ملاقاتــی رخ داد و 
مطلب دست نویسم را به ایشــان دادم. ایشان مطالب 
را خواند و گفت من بیشــتر از شــما اطلاعی ندارم. 
علتش این بود که از کتابخانه ملی و برخی از دوستان 
جزوه های درون گروهی دســت اول را گرفته و مطالعه 

کرده بودم.
تحقیقاتشــمادربارهسیاهکلمربوطبه

چهسالیبود؟
بین ســال های 1361 تا 1363 بود؛ چراکه پس از   

آن دیگر من تهران نبودم. عنوان مطلبم برخلاف جزوه 
مسعود احمدزاده که گفته بود »مبارزه مسلحانه؛ هم 
استراتژی هم تاکتیک« من نوشتم »مبارزه مسلحانه؛ 

تاکتیک«.  نــه  نــه اســتراتژی، 
هــم چریک های  انقلاب  اوایل 
فدایی به مدت ده شب در پارک 
دانشــجو نمایشــنامه المــوت را 
برگزار کردند که ســطحی بود و 
به عمق نرفته بودند. اشــخاصی 
مانند احســان طبری هم مطالبی 
بودند،  نوشته  اســماعیلیه  درباره 
امــا روس هــا تحقیقــات زیادی 
در این باره داشــتند. کتاب هایی 
هــم در ایران ماننــد کتاب خانم 
پروین منزوی منتشــر شــده بود 
کــه ترجمــه ای از منابع روســیه 
بــود. خانــم منزوی نوه پســری 
آقابــزرگ تهرانی بــود. من فکر 
کردم مجاهدیــن و چریک های 
فدایی خلق بایــد مطالعاتی روی 
اسماعیلیه داشــته باشند. از دکتر 
تقی شــامخی که بــا مجاهدین 
همکاری داشته پرسیدم و ایشان 

گفت تا آنجایی که اطلاع دارم مطالعه ای نبوده است.
مدتی پیش شــماره 13 فصلنامه سیاست نامه با عکس 
سیاه شــده حنیف نژاد را روی دکه ها دیدم. نوشته بود 
»محمد حنیف نژاد، مســیح یا یهــودا« در این کتاب 
مقــداری شبیه ســازی شــده و حدســیات زده بود و 
حنیف نژاد را با حســن صباح مقایســه کرده اســت. 
احساس کردم نگاهش به حســن صباح و اسماعیلیه 
منفی اســت. باور کــرده آن هــا تروریســت بودند، 
درحالی کــه من در رســاله دکترایم توضیــح داده ام: 
اولًا، شیعه به طورکلی و دولت اسماعیلیه نزاریه الموت 

برای چــه چیزی قیام کرد و در چــه وضعیتی بوده و 
یک روال تاریخی را توضیــح داده بودم. مقداری به 
ماهیت حکومت بنی عباس ورود کردم و قیام هایی را 
که در این مدت شــیعیان داشتند، چه از جانب زیدیه 
و اســماعیلیه نوشــتم، اما امامیه کمتــر. روش امامیه 
بیشــتر کار فرهنگی بوده اســت. برای اولین بار دیدم 
نویسنده سیاست نامه می خواهد ارتباطی بین اسماعیلیه 
و مجاهدین خلق پیدا کند، این بود که می خواستم از 
کسانی که عضو مجاهدین خلق بودند پرس وجو کنم 
تا اگر مطالعاتی در این زمینه داشته استفاده کنم و اگر 

احیاناً اشتباهاتی داشته اند، اصلاح شود.
مجاهدیــن جــزوات از هیچیــک در
دربــارهاســماعیلیهتحقیقاتینشــدهبود.
حنیفنــژادهرکتابیکــهمیخواندیاهر
تحقیقاتیکهانجاممیداد،درکوهپیمایی
بــرایدوســتانشمیگفــتوبــهاصــلاح
عسکریزادهزکاتعلمشرامیپرداخت.

بــرای مــن مطالعه حــالات و تیپ شــخصیتی   
افرادی که در این ســازمان ها بودنــد خیلی غم انگیز 
است. منهای دیدگاه های فکری آن ها به نظر می رسد 
برخی از این ها نوابغی بودند و به شــهادت رســیدند، 
هرچند شهادت آن ها هم تأثیرات خودش را گذاشت. 
آن چنان که دربــاره نهضت اســماعیلیه هم درنهایت 
زمانی که مغول بــه آن ها حمله 
کرد از جهت عده و عُده خیلی 
محدود بودنــد و دولت الموت 
معنای کلاســیک  بــه  ارتــش 
نداشــت. عده ای بودنــد که به 
دولــت معتقد و وفــادار بودند و 
به آن ها فدایی می گفتند، هرگاه 
به آن ها حمله می شــد، بســیج 
عمومی می کردند و با امکانات 
آن زمــان شــبیخون می زدند تا 
محاصره شکسته شــده و خود 
را حفظ کنند که این کار بیشتر 
جنبه دفاعی داشت حتی در برابر 
امپراتوری ســلجوقی با آن ارتش 
قدرتمنــدش کــه در آن زمــان 
از ارتش هــای بــزرگ دنیا بود، 
مقاومت کردند، اما اســماعیلیه 
درنهایت با حملــه مغول مواجه 
شــدند و هلاکوخــان شــخصاً 
تــا قلعــه المــوت پیــش رفت. 
هلاکوخان با اینکه معمول نبود شخصاً به قلعه الموت 
رفت، درحالی که چنین کارهایی به ظاهر کوچک را 
معمولًا سردارهای او انجام می دادند. لشکریان مغول 
تنها جایی که به طرف مقابل فرصت دادند، در الموت 
بود. آن ها گاهی بی خبر وارد شهرها می شدند و همه را 
قتل عام می کردند و در برخی جاها می گفتند یا تسلیم 
یا جنگ و مردمی هم که تســلیم شده بودند قتل عام 
می شــدند، اما درباره دولت الموت چند ماه چانه زنی 
کردند تا اینکه درنهایت افرادی مانند خواجه نصیرالدین 
طوسی که در 23 سال آخر عمر دولت الموت در آنجا 

ساکن بود و برخی کسان دیگر به دولت الموت گفتند 
امان نامه بگیرند و تســلیم شــوند. آن هم واقعاً داستان 
غم انگیزی اســت، چون فضا را برای شــیعه باز کرده 
بودند، چه شیعیه زیدیه، اســماعیلیه یا دوازده امامیه. 
اگرچــه در ادامه حملــه به الموت با تشــویق خواجه 
نصیــر، هلاکو به بغداد رفــت و امپراتوری بنی عباس 
را متلاشــی کرد، ولی در فضاسازی های اجتماعی و 
حتی فکری، دولت الموت بســیار موفــق بود. اینکه 
بعضی منشــعبات آن ها مثل قرامطه انحرافاتی داشته و 
در مســائل شــریعت نگاه خاص خود را داشتند و از 
نظر شــخصیت های مختلف نگاه هایشان متنوع بود، 
بحث دیگری اســت، امــا تأثیرگذاری اســماعیلیه بر 
فضای سیاســی و اجتماعی ایران و شکســت قدرت 
انحصاری نظام ســلجوقی و خلافت عباســی بسیار 
مثبت بوده است. مخصوصاً قدرت سیاسی سلجوقیان 
به علاوه حمایتــی که بغداد از آن ها می کرد، به اضافه 
دانشمندانی با تفکر اشــعری و ضد فلسفی خودشان 
فضای فکری جامعه را بســته و فکر کردن را از مردم 
گرفته بودند. برای نمونه دانشمندی مانند غزالی علیه 
فلسفه سخن گفته و مطلب می نویسد یا سیاستمداری 
چون خواجه نظام الملک، که در کتاب سیاســت نامه 
هم آمده اســت، به ملکشــاه می گوید ما دو مذهب 
بیشــتر نداریم: حنفی و شــافعی، بقیه همه مرتد بوده 
و پادشــاه باید آن ها را از بین ببرد. این پیشــنهاد از این 
حیث بود که خودش شــافعی بود و ملکشــاه حنفی، 
وگرنــه اگر هر دو یک مذهب داشــتند، یک مذهب 
را مســلمان و بقیه را مرتد اعلام می کرد! گزارش های 
خواجه نظام الملک از اسماعیلیه بسیار مغرضانه است. 
او در سیاســت نامه مفصل این هــا را تحقیر، توهین و 
تکفیر کرده اســت. به همین علت زمانی که حســن 
صباح به قدرت رســید یکــی از هدف هایش حذف 
خواجه نظام الملک بود. دو سال پس از تشکیل دولت 
الموت؛ یعنی در سال 485 هجری قمری یک فدایی 
دولت الموت او را در صحنه نزدیک کرمانشاه به قتل 
می رســاند. پس از قتل خواجه نظام الملک فضا برای 

اسماعیلیه کمی باز شد.
طبق تحقیقاتی کــه انجام داده ام و در تاریخ هم آمده 
است، ترورهایی را دولتمردان سلجوقی شروع می کند. 
برخی فکر می کنند ترورها را اسماعیلیه آغاز کرده اند. 
دولتی ها بعضی از شیعیان و شخصیت های اسماعیلیه 
را در شــهرها می گرفتنــد و به دار می زدنــد یا اعدام 
می کردند. ضد شیعه بودن بنی عباس هم که مشخص 
بود، بنابراین اقدامات آن ها به عنوان یک اقلیت پاسخی 

به ترورهای دولتی و آن فضای بسته بود.
بــهنظــرمیرســددرواقعایــنیکجنگ
اعلامشــدهبــودهودرجنگاعلامشــده
کمینکــردنوضربهزدنطبیعیاســتو

نمیشودآنراترورنامید.
آن هــا اصلًا تصــور نمی کردند حســن صباح و   

اســماعیلیه چنین جایگاهی پیدا کند. حسن صباح با 
خواجــه نظام الملک که در دربار بــود اختلاف پیدا 
کردند که داستانش جالب، خواندنی و شنیدنی است. 
خواجه نظام الملک حاکم ری به نام ابومسلم رازی را 

اسماعیلیه درنهایت با 
حمله مغول مواجه شدند 

و هلاکوخان شخصاً تا 
قلعه الموت پیش رفت. 

هلاکوخان با اینکه معمول 
نبود شخصاً به قلعه الموت 

رفت، درحالی که چنین 
کارهایی به ظاهر کوچک را 
معمولًا سردارهای او انجام 
می دادند. لشکریان مغول 

تنها جایی که به طرف 
مقابل فرصت دادند، در 

الموت بود
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که دامادش هم بــود مأمور کرده بود که زنده یا مرده 
حسن صباح را پیدا کرده و بیاورد. حسن صباح از جو 
پلیسی شناخت داشت و می دانست که تحت تعقیب 
است. یک شب او در حین سفر به یکی از روستاهای 
دماوند بود و اتفاقاً همان شب ابومسلم رازی که شهر 
به شــهر و روستا به روستا در تعقیب حسن صباح بود، 
در همان منطقه منزل کرده بود، غافل از اینکه حســن 
صباح در نزدیکی اوست. به هر حال صباح جان سالم 

به در برد.
حسن صباح مطالعات ایرانگردی زیادی داشت و همه 
جای ایران را همانند کف دستش می شناخت و افزون بر 
ایران شش کشور دیگر را با پای پیاده رفته بود و شناسایی 
کرده بود: از بغداد تا آســیای صغیر و تا سوریه و مصر. 
از این بابت من حدس می زدم فداییان خلق مانند حسن 
صباح بــرای یافتن پایگاه اولیه خود و شناســایی محل 
مناسب برای آغاز حرکت خود، به مناطق مختلفی سفر 

کردند و آنجاها را شناسایی کرده بودند.
نمیتوانشناساییراالگوبرداریازآنها
دانســت؛چراکهدرهرکتابیکــهدرباره

جنگنوشتهشود،بخش
شناســایی آن نخســت

است.
در عیــن حــال در بعضی   

می شــود  نتیجــه  جســتارها  از 
درباره  فدایی هــا مطالعاتــی  که 
اســماعیلیه داشــته باشند. حسن 
صباح بــا اینکه تحت تعقیب بود 
از راهی که کسی فکر نمی کرد 
وارد الموت شــد؛ یعنی از ری به 
قزوین رفته بود و از غرب الموت 
به منطقه اشــکورات در شمال. 
منطقه اشــکورات امــروزه به دو 
قسمت تقسیم شده است: بخشی 
جزو شــهر رودسر و بخشی جزو 
رامســر. از آنجا بــه اصطلاح از 
ایوان پشتی و از پنجره وارد منطقه 
الموت می شــود که راه معمولی 
نبوده است. راه چوپان هایی بوده 

کــه در ارتفاعات بوده اند و رفقایــی را که قبلًا داخل 
قلعه نفوذ داده بود با هماهنگی آن ها وارد روستای پای 
قلعه می شود و در آنجا مهدی علوی حضور داشت که 
زیدی و کارگزار دولت سلجوقی بود. سلجوقیان برای 
الموت اهمیت چندانی قائل نمی شــدند. به این دلیل 
که این ســو در شــمال امرای زیدیه بودند و حکومت 
محلی قوی نداشــتند و خطری برای سلجوقیان تلقی 
نمی شدند. مهدی علوی هم سابقه زیدی داشت و هم 
اینکه ادعایی نداشت، از او به عنوان کارگزار سلجوقی 
خراجی می گرفتند و او آن منطقه را در دست داشت.

نفوذی های حسن صباح قبلًا به قلعه وارد شده بودند و 
آن ها به مهدی علوی توصیه می کنند که حسن صباح 
معلم خوبی اســت. مهدی علوی می پذیرد و دو ســه 
روزی بیشتر طول نمی کشد. در جلسه ای که داشتند، 
حســن صباح به مهدی علوی می گوید شما این قلعه 

را بــه من بفروش و برو. مهدی علوی به تعبیری گفته 
مگر دیوانه شــده ای! ما شــما را اینجا آورده ایم که به 
بچه هایمان درس بدهیــد. به کارگزاران مهدی علوی 
گفتند دست و پای حســن صباح را ببندند، اما آن ها 
گفتند که هرچه آقا -حســن صبــاح- بفرماید ما تابع 
نظر ایشان هستیم. علوی تازه می فهمد که تاکنون در 

محاصره بوده و خبر نداشته است.
با اینکه حســن صباح می توانســت مهــدی علوی را 
بکشــد، اما می گوید ما نمی خواهیــم اینجا را غصب 
و حرام خــوری کنیم، قلعه را با 3 هــزار دینار طلا از 
شــما می خریم -کــه در آن زمان مبلغ زیــادی بوده 
اســت- البتــه حالا چیزی نــدارم که بدهم. حســن 
صباح یادداشتی برای فرمانده قلعه گردکوه در دامغان 
می نویســد. آن قلعه ظاهراً در اختیار سلجوقیان بوده، 
ولــی فرمانده اش رئیس مظفر پنهانی با حســن صباح 
ارتباط داشــته است. پس از مدتی گذر مهدی علوی 
بــه قلعه دامغــان می افتد و به نزد رئیــس مظفر رفته و 
یادداشت حسن را به او می دهد. به محض اینکه رئیس 
مظفر یادداشت حسن صباح را می بیند آن را می بوسد 
و دستور می دهد که 3 هزار دینار 
طلا بــه او بدهند، مهدی علوی 
قلعه  بدین سان  مبهوت می شود. 
الموت بدون جنگ و خونریزی 
به دســت هواداران حسن صباح 
می افتــد و این کار همانند بمبی 
در ایــران آن زمان صدا می کند. 
خواجــه نظام الملکی کــه تمام 
امکاناتــش را گذاشــته بود که 
مــرده یا زنــده حســن صباح را 
پیــدا کنــد، به یک بــاره متوجه 
می شود حسن صباح در الموت 
ملکشاه  اســت.  تســخیرناپذیر 
نامه ای به حسن صباح می نویسد 
که شنیده ام دین تازه ای آورده ای 
و مــردم را تحریــک می کنی. 
یکی از صاحب منصبان ملکشاه 
کــه بــه قــول امــروز دیپلمات 
ورزیده ای بود نامه را برای حسن 
صباح می برد. حسن صباح نامه 
را پاســخ می دهد که هم اکنون این نامه موجود است. 
او در ایــن نامه، هــم از خودش دفــاع می کند و هم 
مقداری وضعیــت خواجه نظام الملک و بنی عباس را 
توضیح می دهد. در این نامه نسبت به ملکشاه برخورد 
محترمانــه ای می کند، ولی فســاد بنی عباس را افشــا 

می کند.
ملکشــاهدرآنزمانازبنیعباسدستور

میگرفتهاست؟
در آن زمــان هر کســی در ایران بــه حکومت   

می رســید تحــت حمایت بغــداد بود و مشــروعیت 
خــود را از خلفای عباســی می گرفــت؛ بنابراین هر 
کاری می خواســتند انجام می دادنــد و بغداد از آن ها 
حمایــت می کرد و آن ها هم بــه این موضوع دلخوش 
بودند که ایران تحت ســلطه آن هاست. کما اینکه در 

زمان غزنویان و خوارزمشــاهیان نیــز همین طور بوده 
اســت. وقتی حسن صباح با زبان خوش رام نمی شود 
دســتور حمله شدیدی به اسماعیلیه صادر می شود که 

اسماعیلیه این حمله را با شبیخون دفع می کند.
سرنوشــتمهــدیعلــویچگونــهرقــم

خورد؟
او مــی رود و ســکه هایش را می بــرد و دیگــر   

خبری از او در تاریخ نیســت. حســن صباح احساس 
کرد تا زمانی که خواجه نظام الملک هســت، قدرت 
ســلجوقی هم هســت و باید در این باره فکری کند. 
او در جمع فداییان می گوید چه کســی حاضر است 
پاسخ این شیطان را بدهد. یکی از فداییان دست به سینه 

می گذارد یعنی: من!
یعنیداوطلبمیگیــردیااینکهمیگفتند

یکداوطلبمیخواهیموتوهستی!
نــه، کامــلًا داوطلبی بــود. به نظــرم در جریان   

درگیری هــای چریکی هم همین طور بــود. داوطلب 
می شدند و هر کسی نســبت به فراخور حالش عمل 

می کرد.
تاآنجــاکهمیدانــمبرایانجــامعملیات
رقابتبودهوحتــیمواردیبودهکهیک
نفرناراحتمیشــدهکهچرامــنرابرای

عملیاتنمیفرستند.
 زمانی بوده که ملکشاه و خواجه نظام الملک در   

منطقه نهاوند در محل کوچکی به نام صحنه اردو زده 
بودند که هم زمان با ماه رمضان هم بوده و ظاهراً آماده 
می شــدند که بنا بر دعوت به بغداد بروند. آن فدایی 
داوطلب به عنوان رعیتی که از جانب حسن صباح به او 
ظلم شده نزد خواجه نظام الملک می رود تا عریضه اش 
را به او بدهد. خواجه نظام الملک که محافظان زیادی 
هم داشته او را می پذیرد. نامه دادن همان و خنجر زدن 
به قلب خواجه نظام الملــک همان. این در حالی بود 
کــه محافظان چهارچشــمی او را می پاییدند، اما او با 
مهارت زیــاد این کار را انجــام داد. آن فرد فدایی را 
همان جا دستگیر و قطعه قطعه کردند، اما در الموت به 
این خاطر یک هفته جشن گرفتند. حسن صباح گفت 
قتل این شیطان آغاز پیشرفت و موفقیت های ماست و 

واقعاً هم همین طور شد.
آیامردمالموتجداازتشــکیلاتخاص
یــااو حســنصبــاحطرفــداراوبودنــد

تکیهاشبهافرادتشکیلاتخودبود؟
مردم المــوت از نظــر پذیرش اعتقــاد دینی در   

معرض فشــار نبودند. چنان که اکنون نیــز آثار آن را 
می بینیــم، اما به دلیــل اینکه به قــول امروزی ها یک 
حکومت سوسیالیســتی به معنای دقیق کلمه حضور 
داشت مردم کاملًا همراه او بودند، چراکه پیش از آن 
الموت تیول سرداران سلجوقی بود. تیولداری این بود 
که پادشــاه یک منطقه را به فردی می دهد و سالانه از 
او مبلغی می گیرد و کاری ندارد که بر ســر مردم چه 
بلایی می آید. دولت الموت تســاوی به معنای واقعی 

کلمه را عملی کرد.

قلعه الموت بدون جنگ 
و خونریزی به دست 

هواداران حسن صباح 
می افتد و این کار همانند 

بمبی در ایران آن زمان 
صدا می کند. خواجه 
نظام الملکی که تمام 

امکاناتش را گذاشته بود 
که مرده یا زنده حسن 

صباح را پیدا کند، 
به یک باره متوجه می شود 

حسن صباح در الموت 
تسخیرناپذیر است
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جمعیتمــردمدرآنزمــانچقدربوده
است؟

منطقــه الموت حدود ســیصد روســتا دارد که   
جمعیتش پراکنده اســت و می تــوان گفت جمعیت 

زیادی نبوده است.
منظورایناســتکهبدانیمبیشــترکادر
تشکیلاتیبودندیاعامهمردمهمبودند؟

هم عامه مردم بودند هم کادر تشــکیلاتی و هم   
الموتی ها و هم مــردم خارج از المــوت. فرماندهان 
رده اول حسن صباح که قلعه را گرفتند و بعداً در برابر 
حملات ســلجوقیان مقاومــت می کردند هم الموتی 
بودند هم غیرالموتی. بــرای نمونه یکی از فرماندهان 
خیلی ارزنده اش حسین قائنی بود از قائن در خراسان. 
فلان فرمانده پســوند دماوندی داشت یا پسوند رازی 
داشــت که معلوم بود اهل کجا هســتند یا کیابزرگ 
امید رودباری که اهل رودبار الموت بود و جانشــین 
حسن صباح هم شد. توده های مردم یا کشاورز بودند 
یا دامدار، تســاوی به حدی بود که خداوندان الموت 
خودشــان هم چوپانی می کردند و درآمد خودشــان 
از طریــق چوپانی بود، حتی یکــی از این خداوندان 
در آغل گوســفندان کشته شــد. این اتفاق در فاصله 
دورتــری از قلعه الموت رخ داد. زندگی آن ها ســاده 
بود و حتی خود حســن صباح وقتی الموت را گرفت 
دو دختر و همســرش را نزد رئیــس مظفر به گردکوه 
فرســتاد و گفت اینجا موقعیت نداریم و اما به این سه 
نفر نخ ریسی بدهید و به اندازه نخ ریسی شان مزد بدهید 

که امرارمعاش کنند.
معروف است شخص حسن صباح طی 35 سالی که 
در الموت حکومت می کــرد اتاقک هایی را در کوه 
کنده بودند و یک اتاقک مخصوص او بود. در آنجا 
مطالعــه و تحقیق می کرد و در آن 35 ســال دو بار از 
اتاقک بیرون آمد و به بالای قلعه رفت. خداوندان دیگر 
هم چوپانی می کردند و همه همدیگر را با واژه قرآنی 
رفیق خطاب می کردند این قضیه مرا یاد شهید رجایی 
انداخت که در زمان ریاست جمهوری اش دستور داده 
بود در مکاتبات اداری فقط او را با عنوان برادر خطاب 
کننــد. این هــا در بهره وری امکانات جامعه تســاوی 
اجتماعی خوبی برقرار کــرده بودند. در آن دوره، در 
اسماعیلیه نزاریه هیچ اختلاف یا انشعابی نمی بینیم که 
برای نمونه یک جا مردم شورشی بکنند؛ البته عده ای 
که قبلًا در سایه ســرداران سلجوقی تیول داری ارتزاق 
می کردند مخالف بودند، چــون آن امکانات قبلی را 
نداشتند ولی در اقلیت بودند و اکثریت مردم این طور 

نبودند.
منظورازخداوندانچیست؟آیاخانها

وفئودالهابودند؟
 معنی لغــوی قدیــم خداوندان کــه در بعضی   

از نوشــته ها بــود و جا افتاد و در زمــان ما هم مرحوم 
ذبیح الله منصوری رمان خداوندان الموت را نوشــت، 
به معنای »صاحب« اســت؛ لذا گفته می شود خدای 
خانــه، خدای زمیــن و خدای گوســفندان هم آمده 
است. اســماعیلیه از نظر مذهبی به امام معتقد بودند 

و تابع المســتنصربالله امام فاطمی مصر. حسن صباح 
مدتی نزد فاطمیون مصر بود و بعد به قلعه الموت آمد.
آیــااوخــودرادرارتبــاطبــاامــامزمان

میدید؟
بله، منتها تعبیر آن هــا حجت بود که قبل از امام   

بالاترین مقام بود. درواقع حسن صباح حجت قلمداد 
می شد و می گفت من اینجا آمده ام حکومتی تشکیل 
بدهم تا ان شــاءالله امام که ظهور کرد حکومت را به 
دســت او بسپاریم. پس از خودش هم کیابزرگ امید 
رودباری را به عنوان جانشین انتخاب کرد که عنوان او 

هم حجت بود.
خودشانجانشــینراتعیینمیکردندیا
انتخابیبودیــااینکهصلاحیتهایآنها
رابرمیشمردندتاردههایپایینومردم

بااوبیعتکنند؟
 خودشــان تعییــن می کردنــد. همین کــه امید   

رودباری به عنوان حجت معرفی شد بقیه پذیرفتند.
اســاس بــر ایــنمعرفــیجانشــین آیــا 

شایستهسالاریهمبود؟
مشــابهت مجاهدیــن و فدایی ها با تشــکیلات   

حسن صباح این بود که مجاهدین به کادر همه جانبه 
اعتقاد داشتند و می گفتند کادر باید جنبه های نظامی، 
ایدئولوژیک و سیاسی داشته باشد؛ یعنی یک چریک 
باید از لحاظ اعتقادی از ایدئولوژی خودش دفاع کند 

و از جهت سیاسی و رزمی هم فرد قابلی باشد.
حنیفنژادگفتهبودکادرکســیاستکه
بــرایتاریخجهتقائلباشــدوغلبهحق
بــرباطلرانــهدرپایانتاریــخببیند،بلکه
مکانیسمغلبهرادرهرمقطعبتواندببیند.

 در تشــکیلات حسن صباح هم همین طور بود.   
کسی که فرمانده نظامی بود ایدئولوگ و سیاستمدار 
بود. درواقع کادری چندجانبه بود؛ بنابراین کسی که 
من حیث المجموع برجســته تر از دیگران بود به عنوان 

حجت منصوب می شد. چنان که حسن صباح هم در 
ایران به تأیید امام فاطمی در مصر رسیده بود، نه اینکه 
بی مقدمه بخواهد حرکتی بکند. برایشــان انتصاب به 

خاندان پیامبر خیلی مهم بود.

وقتــیامیــدرودباریجانشــینحســن
صباحشــدآیاکســیازفرماندهانبااین

جانشینیمخالفتکردیااورابرنتافت؟
 اصلًا! وقتی حســن صباح مریض شد، احساس   

کــرد مریضی اش مرض مرگ اســت. او چهار نفر از 
عالی ترین فرماندهانش را که سوابق آشکاری داشتند 
فراخوانــد، مورخان نوشــته اند آن هــا را کنار خودش 
نشــاند و گفت پس از من کیابــزرگ حجت خواهد 
بود. کیابــزرگ فرمانده قلعه رازمیان در غرب الموت 
بود. به دســتور حســن صبــاح آن قلعه را از دســت 
ســلجوقیان گرفت و حدود بیست ســال فرمانده آن 
قلعــه بود و شــهامت های زیادی از خود نشــان داده 
بود. حســن صبــاح نزدیک مرگش کیابزرگ و ســه 
نفر دیگــر از فرماندهان عالی رتبــه را دعوت کرد که 
خودشــان »داعی« یعنی دعوت کننده هم بودند و به 
لحاظ فکری قابل. آن سه نفر بدون چون وچرا حجت 
بودن کیابزرگ را پذیرفتنــد. این در مرحله ای بود که 
امام مســتور بود. امامان دو دوره داشــتند: یک موقع 
امــام ظهور می کرد مثل امام فاطمیــه مصر که ظهور 
کــرد و حکومت تشــکیل داد؛ و یــک دوره هم بود 
مانند دوره حســن صباح که وقتــی الموت را گرفت 
امام، مســتور بود. حسن صباح می گفت من در مصر 
که بودم امام المســتنصربالله پسر بزرگش »نزار« را به 
جانشینی خود انتخاب کرد. منتها وزیر المستنصربالله 
می خواست پسر دوم المستنصربالله که دامادش بود به 
نام المســتعلی بالله به قدرت برسد؛ لذا گفتند درست 
اســت امام فاطمی به صراحت نزار را اول به جانشینی 
انتخاب کرده بود، ولی بعداً گفتند المستعلی جانشین 
شــده است. حســن صباح گفت این غریب است و 
ما مســتعلی را به جانشینی نمی شناسیم و نزار جانشین 
واقعی است. طبق برخی گفته های تاریخی نزار به ایران 

قلعه الموت
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آمــد و دعوت خودش را به نام نــزار انجام داد؛ لذا به 
دولت الموت می گویند: دولت »اسماعیلیه نزاری«.

منظور اینکه خود حســن صباح مســتقیماً مورد تأیید 
المســتنصربالله بود. پس از اینکه او به ایران آمد، هم 
خود اســماعیلیه و هم مورخان دیگر اخباری پراکنده 
و متشــتت دارند. اینکه کدام درســت باشد را دقیق 
نمی توان گفت. عده ای می گویند به محض اینکه بعد 
از این قضیه مستنصربالله در مدت کوتاهی درگذشت 
وزیرش با یک کودتا المســتعلی بالله را به جانشــینی 
اعلام کرد، اما نزار در اســکندریه شــورش کرد ولی 
در درگیری او را کشــتند. بعضی هم می گویند نزار و 
پسرش را به قاهره آوردند و به زندان افکندند و آن قدر 
به آن ها گرسنگی دادند که مردند. برخی هم می گویند 
نــزار به طور مخفی به الموت آمد، الموتی که دســت 
حسن صباح بود؛ منتها هیچ وقت ظهور نکرد، تا نسل 
سوم و چهارم او. وقتی کیابزرگ امید رودباری و بعد 
پسرش محمد روی کار آمدند در ظاهر محمد پسری 
داشت به نام حسن که معروف شد به حسن علی ذکره 
سلام که نوعی صلوات فرســتادن بود. این حسن که 
روی کار آمد گفت من فرزند محمد و نوه کیابزرگ 
نیســتم، بلکه نوه نزار هستم. درحالی که تصور عموم 
این بود که این حســن ادامه خانــدان کیابزرگ امید 
رودباری اســت. اکنون همین کریم آقاخان محلاتی 
که رهبر نزاریان اســت و در هندوســتان، فرانســه و 
سوئیس و انگلیس مقری دارد مدعی است از نژاد نزار 
اســت. خود این ها ازجمله فاطمیون هم مدعی اند که 
اعقاب اسماعیل پسر امام صادق و درنتیجه از سادات 
هســتند. کریم آقاخان محلاتی هم خود را از سادات 
و نوادگان پیامبر می داند. اگر از حضرت علی شــروع 

کنیم، چهل ونهمین امام نزاریان است.
اگراسماعیلیههفتامامیهستندچگونه

استکهامامزمانراقبولدارند؟
این ها مدعی اند تا امام صادق با ما هستند، اما بعد   

از امام صادق پسرش اسماعیل امام بوده و بعد محمد 
بن اســماعیل. درنتیجه با فشــار بنی عباس به شــمال 
آفریقــا؛ یعنی منطقه مغرب، تونس و مراکش امروزی 
آمده اند و ســه نفر از این ها حکومت تشکیل داده اند 
هرکــدام که می آمدنــد امام بودنــد. اینکه می گویند 
هفت امامــی زیاد دقیق نیســت. از حضرت علی )ع( 
که شروع کنیم حالا امام چهل ونهمین امامشان است. 
حسن صباح هم حجت بود و هیچ وقت ادعای امامت 
نکرد، بلکه می گفت آمده ایــم زمینه را آماده کنیم تا 
امام از مســتور بودن خارج شــده و ظهور کند؛ البته 
هیچ وقت هم نگفت نزار در الموت هســت یا نیست. 
بعدهــا گفتند نــزار، پســرش و نوه و نتیجــه اش در 
الموت بوده اند که حســن علی ذکره سلام ادعا کرد. 
اختلاف اســت و بعضی می گویند این ها نیاز داشتند 
خود را بــه فاطمیون مصر متصل کنند تــا به خاندان 
پیامبر وصل شــوند. این یک نیاز سیاسی- اجتماعی 
بوده است. منظور این است که آن کادرها همه جانبه 
بودند. عده ای هم فدایی داشــتد که حسابشــان جدا 
بــود. فرماندهان جــزء حسابشــان در جنگ ها جدا 
بود. فرماندهشان برای نمونه کیابزرگ از رودبار بود، 

ابوعلی از اردستان و دیگری از دماوند و قزوین و ری 
و خراسان و نقاط دیگر.

اسماعیلیهچگونهاعضایشــانراآزمایش
میکردنــدکهخیانتنکننــد؟براینمونه
رجویبرایآزمایشاعضایخودبهآنها
قرصســیانورتقلبیمیدهدکهبجوندتا
بفهمــداوحاضراســتدرراهرجویفدا

شود.
مســلماً آن هــا آموزش های عمیقــی می دیدند.   

خود حســن صبــاح از خاندان حمیری یمن اســت. 
ایــن خانــدان چند دوره در یمن پادشــاهی تشــکیل 
دادند. پس از اســلام این ها به ایران مهاجرت کرده و 
بعضی از آن ها به قم می روند. این ها شیعه امامیه یعنی 

اثنی عشری بودند.
حســن صباح در قم متولد شده اســت. بعدها از قم 
به ری مهاجرت می کند. حســن صباح در خاطرات 
خود دارد در سنین نوجوانی شور و حال زیادی داشتم 
و نگاهم به اســماعیلیه منفی بود. آن دوره اسماعیلیه 
ایران به نمایندگی عبدالملک عطّاش و پسرش احمد 
در اصفهان مســتقر بودند. این ها در شاه دژ که اکنون 
خرابه هایی از آن هست مستقر بودند. مردم هم کمابیش 
می دانســتند که این ها گرایش اســماعیلیه دارند، اما 
اطلاعات زیادی از آن ها نداشــتند. عبدالملک اولین 
نماینده و درواقع حجت خلیفــه مصر در بخش های 

مرکزی ایران بود که داستان مفصلی دارد.
ممکناستدربارهانگوبرچسبهایی
کهبهاسماعیلیهمیزنندمانندتروریسمو

حشاشینهمتوضیحبدهید؟
این هــا آمــوزش می دادند. خود حســن صباح   

می گوید من در ابتدا به اســماعیلیه بدبیــن بودم، اما 
بــا فردی ملاقات داشــتم که او تدریجاً مــرا با مبانی 
اســماعیلیه آشــنا کرد. ابتدا زیــر بــار نمی رفتم، اما 
بعداً دیدم حق با آن هاســت؛ لذا با اینکه پدر حســن 
اثنی عشــری بود، او مذهب اســماعیلیه را قبول کرد. 

مبلغان اســماعیلیه کــه در ری بودند بــه عبدالملک 
عطاش خبر می دهند که چنین شخص بااستعدادی را 
پیدا کردیم و حسن به اصفهان اعزام می شود، عطاش 
وقتی با او صحبت می کنــد و می بیند کاملًا آمادگی 
دارد. به دستور و راهنمایی عبدالملک، حسن صباح 
را به مصر می فرســتند تا با امام ملاقات کند. حســن 
صباح حدود ســه ســال در مصر آمــوزش دید. وقتی 
به قلعه الموت برگشــت نظریه او بــه نظریه »تعلیم« 
معروف شــد. او می گفت برای رســیدن به سعادت 
عقل به تنهایی کفایت نمی کند و بشر به معلم نیاز دارد 
چنان که انبیا هم معلم بودند. بر اساس این نظریه حتی 
دولت هم که تشــکیل دادند افراد را تعلیم می دادند. 
حنیف نژاد هم به تعلیمات خیلی بها می داده و کتاب 
و جزوه هایی در این زمینــه تدوین کرده اند. به خاطر 
این شباهت ها گاهی مقایسه هایی به نظر آدم می رسد. 
در تشکیلات اسماعیلیه حجت به رده های پایین تعلیم 
مــی داد تا به رده های خیلی پایین تــر و توده های مردم 
برســد. از یک ســو مردم را به ایــن آموزش ها مجبور 
نمی کردند و از سوی دیگر بودند افرادی که بعد از این 
آموزش ها گرایش پیدا می کردند. اســاس آن ها تعلیم 
و آموزش هم در نحوه جنگیــدن و هم در اعتقادات 
بود. افراد واقعاً تعلیمات را می پذیرفتند و حاضر بودند 
فدایی شــوند. بعید است چه در دوره اسماعیلیه و چه 
درباره گروه های معاصر بگوییم همه چیز اجباری بوده 
اســت، اما آموزش نقش زیادی داشته است. مغول ها 
که به المــوت حمله کردند کتابخانه بــزرگ آنجا را 
آتش زدند و خبری نداریم منابع آموزشی شان چه بوده 
است. در تاریخ فقط خاطرات دوران نوجوانی حسن 
صباح آمده و بقیه از بین رفته است. یکی از همراهان 
هلاکوخان مغول به هلاکو می گوید شــاید بعضی از 
ایــن کتاب ها به درد ما بخورد و اجــازه دهید آن ها را 
آتش نزنیم. می گویند بخشی از خاطرات حسن صباح 
در این قسمت بوده اســت. اینکه اروپایی ها به این ها 
حشاشــین می گویند با هیچ عقلــی هماهنگی ندارد 
که به این ها حشــیش می دادند و بی اراده می شدند و 
به حالت جان به کفی می رســیدند و کاری نداشــتند 
که فلان عمل درســت یا غلط است. برای نمونه یک 
فدایی از الموت به بغداد یا مصر می رفت تا کســی را 
به قتل برســاند. وقتی به آنجا می رفت که فوراً دست 
به عمل نمی زد، بلکه مدتی می ماند و با منطقه آشــنا 
می شــد و دقت می کرد ببیند آن فرد رفتارش چگونه 
اســت. گاهی از آن موقعی که دســتور می گرفت تا 
زمانی که کســی را به قتل برســاند دو سه سال طول 
می کشــید. حشــیش چه ماده ای بوده که فرد را طی 
ســه سال تحت تأثیر قرار می داده است! برعکس یک 
رزمنده یا فدایی باید در اوج هوشــیاری باشد، با اینکه 
حشیش انسان را از هوشیاری می اندازد. واژه حشاشین 
به زبان فرانســه که رفت به »اساســین« تبدیل شــد و 
اساسین یعنی تروریست ها )assassinate( و این کلمه 
تغییر ماهیت داد. اگر اسماعیلیه در قالب حشاشین یا 
تروریست ها ارزیابی می شــدند، خواجه نظام الملک 
که هم زمان دشــمن حســن صباح بوده است چرا به 
مسئله حشیش اشاره نمی کند؟ نمونه دیگر امام محمد 
غزالی است که به شــدت با اسماعیلیه مخالف بود و 

طرحی از چهره حسن صباح
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اصلًا اشــاره ای به حشــیش ندارد. کســانی که طی 
مدت 171 ســال تا ســقوط دولت الموت درباره آن ها 
چیزی نوشته اند چیزی در این باره ندارند. این درست 
زمانی است که مارکوپولو، جهانگرد ایتالیایی، پیدا شد 
و افسانه حشاشین را ســاخت و بر سر زبان اروپایی ها 
انداخت و در آموزش های مدارس ما هم تســری پیدا 
کرد. بعداً به گفته یکی از خلفای فاطمی آن را مستند 
کردند که این ها حشاشین هستند. تحقیق کردم دیدم 
درست است، اما نمی توان این بهره برداری را کرد. به 
این دلیل که در منطقــه الموت انواع مختلف گیاهان 
دارویی وجود داشــت و اکنون هم دارد، به طوری که 
داروهای گیاهی تا شمال آفریقا صادرات داشت. حتی 
در الموت بیمارســتان بزرگی بوده که به غیر از درمان، 
گاهی جراحی هم می کردند. در جنگ ها نیز معمولًا 
در زمســتان آن ها را محاصره می کردند و مزارع این ها 
را آتش می زدند و مجبــور بودند از گیاهان صحرایی 
تغذیه کنند. بعدها شــایع شــد که این ها گیاهخوار و 
حشیشیون هســتند. دو قرن بعد مارکوپولوی ایتالیایی 
آمــده و این مطالب را مطرح کرده اســت. شــوخی 
نیست که یک نفر به سادگی از جان خودش بگذرد؛ 

بنابراین آموزش های دقیقی به آن ها می دادند.
شمادوبارگفتیداسماعیلیهدستبهقتل
دوشــخصیتزدنــد.یکیخواجــهنظام
الملکبــودکهگفتیــددرشــرایطجنگی
بودهاستوخواجهبهاینهااعلامجنگ
کرده.یکبارهمگفتیداسماعیلیهتوسط
سلجوقیانکشتهمیشدندوآنهامتقابلًا

دستبهکشتنزدند.
 واژه تــرور امــروزه یک واژه منفی اســت، ولی   

در یــک جنــگ اعلام شــده، 
کمین کردن و کشــتن به معنای 
امــروزی را تــرور نمی دانند. در 
جنگ خدعه هم به کار می رود. 
نمی شــود کــه کســی خــود را 
در معــرض دشــمن قــرار دهد، 
بلکه باید اســتتار کرد و از اصل 
غافلگیری اســتفاده کرد. دولت 
اسماعیلیه زمانی که به وجود آمد 
تا پایان سلجوقیان و بعد در زمان 
خوارزمشــاهیان با آن ها وضعیت 
جنگی داشــتند؛ البتــه جنگ به 
ایران  معنای امروزی مثل جنگ 
و عــراق نــه، همیشــه نزاعی در 
جریان بود. آن هــا افراد مختلفی 

از الموتیــان را قتل عــام می کردنــد و این ها هم فلان 
فرمانده ای که در فلان شهر آدم کشته بود می کشتند. 
من لیســت این افــراد را درآورده ام. بــرای نمونه یک 
قاضی که حکم داده بود اســماعیلیه مرتد هســتند و 
قتلشان واجب است. حاکم شــرعی در یک منطقه، 
اسماعیلیه را می کشت. دولت الموت به فداییان خود 

مأموریت می داد که آن قاضی را بکشند.
درواقــعقصــاصآنهادربارهپیشــوایان

ظلمبودهاست.

دقیقــاً! ســوژه های مقتــول از طــرف مقابل، یا   
فرماندهــان نظامی بودنــد یا وزرا یــا قاضی هایی که 
حکم ارتداد یا اعدام صادر می کردند یا دانشــمندانی 
در نظام ســلجوقی بودند که از طــرف آن ها حمایت 
می شــدند و این ها از جهت تبلیغــی افکار عمومی را 
جهت می دادند که اســماعیلیه رافضی انــد و از دین 
خارج شده و قتلشان واجب است. داستان فخر رازی 
معروف است که در سر درسش می گفته اسماعیلیه در 
جهــت حقانیت خود هیچ برهان قاطعی ندارد که این 
در راستای سیاست دولت سلجوقی بود که این ها مرتد 
هستند و قتلشان واجب است. تا اینکه یکی از فدایی ها 
مأمور می شــود فخر رازی را بکشد؛ البته طوری او را 
تهدید کند که اگر خط مشــی خــود را تغییر ندهد او 
را می کشــند. این فدایی مدت ها شــاگرد فخر رازی 
می شود و در حلقه نزدیکان با او رابطه خصوصی پیدا 
می کند و پس از پایــان درس در کتابخانه اش با او به 
بحث می پردازد. یک روز این فدایی درها را از پشــت 
می بندد و دشــنه ای در دست می گیرد و به فخر رازی 
می گوید می خواهم تو را بکشــم. او می پرســد برای 
چــه. فدایی جواب می دهد چرا در کلاس درس به ما 
حمله می کنی؟ من دســتوری ندارم که تو را بکشم، 
به من گفته اند اگر دســت از ایــن حملات تکفیری 
برداری، ســالی 300 دینار سکه طلا تا آخر عمر به تو 
می دهیم. فخر ذرازی هم قبول می کند. اسماعیلیه به 
عهد خودشــان وفا کردند و تا زمانــی که فخر رازی 
زنده بود سالی 300 دینار طلا می گرفت. پس از تغییر 
خط مشــی، شاگردانش به فخر رازی می گویند این ها 
که برهان قاطعی نداشتند چه شده؟ او می گوید برهان 

قاطعشان را مشاهده کردم!
درباره سلطان سنجر شــیوه جالبی به کار برده بودند؛ 
به گونه ای که به اتاق خوابش هم 
نفوذ کرده بودند. حســن صباح 
برای اینکه اختلاف شاهزاده ها را 
زیاد کند به یک فدایی مأموریت 
می دهد سراغ سلطان سنجر برود، 
ولی او را نکشد. یک روز صبح 
از خــواب  کــه سلطان ســنجر 
بیدار می شــود ملاحظه می کند 
دشــنه ای در کنــارش در زمین 
فرو رفته و کنار دشــنه یادداشتی 
گذاشته شده: من مأمور نبودم تو 
را بکشم. فقط این یادداشت را به 
تو دادم که سیدنا )حسن صباح( 
گفته اســت ببین ایــن خنجری 
کــه در دل زمیــن ســفت فرو 
رفته راحت تر از این می توانســت در قلب تو فرو رود؛ 
بنابراین دست از مخالفت با ما بردار. سلطان سنجر که 
نمی توانست بفهمد بین این همه خدم و حشم، کار چه 
کسی بوده وحشت زده شــد و لذا بین او و اسماعیلیه 
روابط صلح آمیز برقرار شــد؛ یعنی بین دولت الموت 
و دولت ســلجوقی در زمان سلطان ســنجر. تا آنجا که 
تا زمانی که زنده بود سلطان ســنجر حتی به اسماعیلیه 
کمک مالــی می کرد و در برابر شــاهزادگان دیگری 
که با این هــا مخالف بودند از این ها حمایت می کرد. 

این طور نبــود که قتل طرف مهاجــم اولین و آخرین 
مرحله باشــد. به عبارتــی خط انهدام نیرو نداشــتند؛ 
البته بعضی جاها بــه این روش عمل نمی کردند و دو 
نفر از خلفای بغداد را به قتل رســاندند که هم راشــد 
باللــه و هم مسترشــد بالله پدر و پســر بودند. خواجه 
نظام الملک را که کشتند یک پسرش را هم کشتند و 
موفق شدند پسر دیگرش را زخمی کنند. این کشتن ها 
تماماً جنبه دفاعی داشته. سوژه های قتل آن ها در چهار 
رده بودند: فرماندهان نظامی؛ قضات؛ وزرا؛ و علما و 
دانشــمندان. آیا این نقص نبود که سازمان هایی مانند 
مجاهدین و فدایی ها مطالعاتی در زمینه این نهضت ها 

نداشته باشند؟ بلکه باید تاریخ در مشتشان می بود.
بــه تنگســتان دلیــران روی حنیفنــژاد
رهبریحاجشــیخحســینچاهکوتاهی
وفرماندهنظامیآنهارئیســعلیدلواری
کارکــردهبــود.اوگفتــهبودرئیســعلیبه
ســربازانشتوصیهمیکرداگربایکگلوله
دونفرانگلیسیاشغالگررانکشیدبهامام
زمــانخیانتکردید.اوگفتهبودمســئله
امامزمانیکمســئلهدموکراتیکاســت
وعامهمــردمایراناوراقبــولدارند.اگر
کســیازماامامزمانراقبــولنداردهم
نبایــدمخالفــتبکنــد.البتــهحنیفنــژاد
نهخــودشرااماممیدانســتنــهخلیفه
ونــهحجــتوازایــنمنظــرمشــابهتی
بــااســماعیلیهنداشــتند.ســعیدمحســن
میگفتماصددرصدسانترالیســموصد
درصددموکراســیراقبــولداریم.ظاهر
اینتناقضباآموزشحلمیشــود.پس
ازآمــوزشعملصالحیکهدریکمقطع
بایدانجامشودرابیناعضامطرحمیکنیم
تایکیداوطلبشــودوبامأموریتخود
وحــدتپیــداکنــد.دراینجاطــرحعمل
صالحازجانبسانترالیســماســتوآنکه
داوطلبانــهمیپذیــردوجــهدموکراتیــک
است.اشــکالیکهدرکارمجاهدینبود
وســعیدمحســنآنرامتوجهشدهبودو
میگفــتاینبودکــهآموزشهایآنها
خیلــیکیفــیبــودوعضــوتــازهوقتیدر
برابراینآموزشهاقرارمیگرفتشــیفته
انتقــاد وخودکمبیــنمیشــد.هرچنــد
بــهمســئولانآزادبــوداماجریــانانتقاد

خشکمیشد.
 به نظــر من برخــلاف آنچــه ایــراد می گیرند   

سانترالیسم و دموکراتیک می تواند با هم جمع شود.
درســال1347ســهجریــانجــداازهم
بــهنحــویشــکلیازحکومــترامطرح
کرد:نخســت،جریــانمجاهدیــنکهبه
سانترالیســمدموکراتیــکرســیدند؛دوم،
جریانامامکهبــهولایتفقیهوحکومت
اســلامیرسیدند؛وسومدکترشریعتیکه
امتوامامترامطرحکردند.ایننشان
دادنیازمشترکیدرایرانوجودداشت.■

مغول ها که به الموت 
حمله کردند کتابخانه 

بزرگ آنجا را آتش زدند 
و خبری نداریم منابع 

آموزشی شان چه بوده 
است. در تاریخ فقط 

خاطرات دوران نوجوانی 
حسن صباح آمده و بقیه 

از بین رفته است
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چنان کــه گفته شــد، پــس از پیــروزی انقلاب 
مشــروطه علاوه بر دربــار و روحانیون مخالف 
مشــروطه، برخــی مشــروطه خواهان نیز شــاهد 
بی اعتنایــی یــا گریــز از قانــون یــا دور زدن از 
طرف آن ها هســتیم، امــا از یاد نبریــم در زمینه 
حاکم کردن قانون به جــای اراده فردی و قدرت 
مطلقه تلاش های بســیاری شــد و موفقیت هایی 
نیز کســب شــد که باید آن را شــناخت و ارج 

گذاشت.
1.تدوینقانوناساسی

اینکه نمایندگان مجلس توانســتند در عرض چهار 
ماه بر ســر 51 اصــل به عنــوان نظام نامه مجلس یا 
قانون اساســی اولیه توافق کنند و آن را به امضای 
مظفرالدین شــاه در حال موت برسانند گام بزرگی 
بود، این در حالی بود که میان نخبگان ملت، اعم 
از روشــنفکران لائیک و روحانیون، اختلاف نظر 
و تشتت آرای زیادی وجود داشت؛ نه روشنفکران 
راوی یــک روایــت و نظریه سیاســی و فرهنگی 
بودند و نه روحانیون انسجام و همفکری داشتند؛ 
البتــه در مرحلــه بعد، شــکاف میــان روحانیون 
آشــکارتر و جدی تر شد. شــیخ فضل الله نوری و 
همفکرانــش از همکاری با مجلس شــورای ملی 
خــودداری کردند و به اعتــراض مدنی و خیابانی 
روی آوردند. باز هم در این مرحله تلاش دو سید 
طباطبایی و بهبهانــی و مراجع نجف را برای حل 
این تضاد و جلوگیری از شــقاق و تفرقه مشــاهده 

می کنیم.
نماد آشــکار ایــن تــلاش گنجاندن اصــل دوم 
در متمــم قانون اساســی بود که خواســت اصلی 
مشــروعه طلبان؛ یعنی نظارت علمــا بر مصوبات 
مجلس را تا حدی تأمین می کرد. گرچه این اصل 
با نظر روشنفکران لائیک مخالف بود، به هر حال 

بر سر آن توافق شد و رأی آورد.
آقایــان بهبهانی و طباطبایی هم بــا برخی دیگر از 
اصول قانون اساســی موافق نبودند، اما برای حفظ 
انسجام مجلس و مصالح ملت و کشور آن را امضا 
کردند. این کنش ها و رفتارها نشــان دهنده نوعی 
روحیه مدارا و تســاهل و تسامح در میان نخبگان 

ملت بود.

2. تشکلوسازماندهی
بی تردیــد یکــی از ارکان دموکراســی و تضمین کننده حقوق ملت، ســازمان 
یافتن مردم و فرهنگ کار جمعی و عبور از فردگرایی و تکروی اســت. توده 
بی ســازمان هیچ گاه نمی توانــد از تمرکز قدرت و اســتبداد رهایی یابد. بیش 
از دو دهــه پیش از پیروزی انقلاب مشــروطیت نیز مشــاهده می کنیم تجار 
به این عقلانیت رســیدند که بدون اتحاد و تشــکل نمی توانند از حقوق خود 
دفاع کنند. ســال 1301 قمری، »مجلس وکلای تجار« را تشــکیل دادند که 
نمایندگان اصناف مختلف در آن عضویت داشــتند. این مجلس مشــابه یک 
پارلمــان برای تجار ایرانی عمل می کرد و اساســنامه و مقرراتی نیز داشــت و 
قوانینی برای اعضا وضع می کرد. مقرراتی تحت عنوان »کتابچه دستورالعمل« 
تدویــن کردند که در حکم قانون تجــارت بود. این مجلس حتی در انتخاب 
وزیــر تجــارت نیز نقــش تعیین کننده ای ایفــا می کرد. هرچند این ســازمان 
تداوم نیافت و به تعطیلی کشــیده شــد، اما تجربه بزرگــی در ترویج فرهنگ 
قانون گرایی و ســازمان دهی مردم بود که در زمینه ســازی انقلاب مشروطیت 

تأثیر بسزایی داشت.1
تشــکیل انجمن های گوناگون پیــش از انقلاب نیز تجربه بســیار مهمی بود 
که کمتر به آن پرداخته شــده است. اقشــار مختلف مردم در قالب انجمن ها 
گردهــم می آمدند تــا از منافع و حقوق حقه خود دفاع کننــد. این انجمن ها 
پیش از انقلاب به صورتی پنهانی در نشست های خود نشریات و روزنامه های 
منتشــره در داخل و خــارج را مطالعه می کردند و دربــاره مقالات آن بحث 
می کردنــد. پس از پیروزی انقلاب، این انجمن ها علنی شــدند و گســترش 
یافتند، به طوری که در اغلب شهرها این انجمن ها فعال بودند. در تهران حدود 
180 انجمن تشکیل شده بود. از آنجا که هرکدام بنا به سلیقه و رأی خود عمل 
می کردند، بنا شــد یک انجمن مرکزی تشکیل شــود تا بر کار این انجمن ها 
نظارت کند و رفتار آنان قاعده مند شود و تا حدی چنین شد. هرجا به اعتراض 
و حضور مــردم نیاز بود، این انجمن ها جمعیتی را بســیج می کردند و مدافع 
مجلــس در برابر حاکمیــت بودند. به عنوان نمونه، زمانی کــه نظمیه به بهانه 
دســتگیری عامل بمب اندازی به شــاه، از دیوار خانه برخی افراد بالا رفتند به 
خانه آن ها ریختند، بعضی نمایندگان مجلس و انجمن ها به نحوه دســتگیری 
افــراد و بازجویــی از آن ها اعتــراض کنند و آن را تخلف از قانون دانســتند. 
عده ای در مقابل مجلس تجمع کردند و به عمل خلاف قانون نظمیه و دولت 
اعتراض کردند. ملک المتکلمین خواســتار مجازات متخلفان شــد. درنتیجه 
این اعتراضات قانونی، حاکم تهران و رئیس نظمیه برکنار و بازداشت شــدگان 

آزاد شدند.
قانون و مجلــس چنان اعتباری یافته بود که حتی وقتی در روزنامه مســاوات 
به محمدعلی شــاه اهانــت کردند، از محمدرضا شــیرازی، مدیر روزنامه، به 
عدلیه شکایت می کند. همچنین وقتی نمایندگان و اعضای انجمن ها به نحوه 
دســتگیری مظنونان به ترور اتابک و شاه اعتراض کردند، محمدعلی شاه از 

تعقیب متهمان دست برداشت.

تراژدی قانون گرایی

بخشسوم

مهدی غنی

گلوله به جای قانون
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جامعه ایرانی در حال تمرین قانون مداری و ترویج 
فرهنگ جدیدی بود که در تاریخ گذشــته سابقه 
نداشــت. مردم یاد می گرفتند در تعیین سرنوشت 
خودشــان به صورتی مسالمت آمیز نقش ایفا کنند 
و بر اعمال و رفتار حاکمان نظارت داشــته باشند. 
از تکروی و خودســری پرهیز کنند و مطالباتشان 
را در فرآیندی جمعی و عقلانی و قانونی پیگیری 
کنند در همین دوران حوادثی رخ داد که این روند 

رو به رشد و توسعه را بر هم زد.
گلولهبهجایقانون

از ابتدای نگارش این رشــته نوشــته، بــا این نگرانی 
روبــه رو بودم چگونه می توان به مردانی که از ســوی 
ملت به عنوان شــهید و قهرمان آزادی و مظهر شرف 
و غیــرت شــناخته شــده اند، انتقاد کــرد؟ چگونه 
می توان گفت فردی که دســت از جان خود شسته و 
برای نجات مردمش اقدام به نابودی فردی مســتبد و 
ستمکارکرده است به خطا رفته است. آیا این سخن به 

منزله دفاع از استبداد و فرد ستمکار تلقی نمی شود؟
به این نتیجه رســیدم کــه باید میان انگیــزه افراد 
بــا روش و رفتــار آن ها تفاوت گذاشــت. ممکن 
است کســی هدفی والا و انگیزه ای متعالی داشته 
باشــد، آرمانخواه و عدالت طلب باشد، اما روشی 
نامناســب و نادرســت برای رســیدن به آن هدف 
برگزینــد. می توانیــم انگیــزه اش را ارج نهیم، اما 

روشش را تأیید نکنیم.
می توان از عباس آقا که در طول تاریخ مشــابهش 
را کم نداریم تجلیل کرد، برای شــهادتش یادواره 

گذاشــت و مزارش را گلباران 
کــرد و هدف و انگیــزه او را 
ســتود، اما شــیوه و روشش را 
ارزیابی کرد و به او انتقاد کرد.
تندرویوشتابزدگی

بــرای  نیســت  تردیــدی 
مشــروطه خواهان، برخــورد با 
اتابــک  میرزاعلی اصغرخــان 
از  او  بــود.  دشــوار  بســیار 
باتجربه ترین سیاستمداران دوره 
انقلاب  از  پــس  قاجاربود که 
مشــروطه علی رغم سوابق ضد 
مردمــی اش، مشــروطیت را به 
رسمیت شناخت و حداقل در 
 ظاهر خود را با آن موافق نشان 
بود  توانسته  به ویژه که  می داد. 
اعتمــاد و خوش بینــی بخش 
مهمــی از مخالفــان اســتبداد 
را نســبت به خود جلب کند. 
پیچیدگــی ماجرا وقتی بیشــتر 
می شود که اتابک که با معرفی 
تصویب  و  شــاه  محمدعلــی 
مجلس صدراعظم شــده بود، 
محمدعلی شاه را شایسته مقام 
پادشاهی نمی دانست و خود را 

از او بالاتر می دید کــه در واقعیت نیز همین  گونه 
بود.

محمدعلی شــاه هم گرچه خود اتابک را به ایران 
فراخوانــده بود، اما از توانمندی اش بیم داشــت و 
می ترســید او با مشــروطه خواهان همدســت شود 
و بســاط ســلطنت او را برچینــد. از ســوی دیگر 
نمی خواست آشکارا با او درافتد، یا حتی از طریق 
قانونــی او را از صــدارت خلع کند. وی اســرار 
زیادی از دربار قاجار در ســینه داشت و به راحتی 
کنار نمی نشســت. یکی از اختلافات آنان این بود 
اختیار  می خواست  اتابک  که 
وزارت جنگ را از شاه بگیرد 
و بــه کابینه منتقــل کند، اما 
محمدعلی شاه کامران میرزا را 
که عمو و پدرزنش بود بر این 
منصب گماشــته بود و حاضر 

به تغییرش نبود.
شــد  مشــخص  بعد  ســالیان 
محمدعلــی شــاه، یــک تیم 
تروری تشکیل داده و کسانی 
را مأمور کشــتن اتابک کرده 
بــود، حتی برخــی مدعی اند 
این مأموران شــاه، هم زمان با 
عباس آقا اقدام به ترور کردند، 
ولی به نام او تمام شد. علاوه 
ملک زاده  کسروی،  احمد  بر 
انقــلاب  تاریــخ  کتــاب  در 
بامداد  مهدی  و  مشــروطیت2 
در شــرح حال رجــال ایران،3 
مســتقیماً از همیــن مأمــوران 
محمدعلی شــاه نقل می کنند 
کــه آن هــا خــود را ضــارب 
دکتر  کرده اند.  معرفی  اتابک 
پژوهش  نیز در  شیخ الاسلامی 
تاریخــی اش در این باره قصد 
هر دو گــروه برای تــرور اتابــک را نتیجه گرفته 

است.4

قابل توجه اســت روزهای پیــش از ترور اتابک در 
شــهرهای مختلف، به ویژه شــهرهای آذربایجان، 
تظاهــرات و اعتراض های زیــادی علیه اتابک در 
جریــان بود و مردم خواســتار عــزل و برکناری او 
بودنــد. این جنبش ها در صورت تداوم و با فشــار 
به مجلس می توانســت به برکناری اتابک بینجامد 
یــا او را تســلیم خواســته های مــردم کند. ضمن 
اینکه می توانســت جبهه مشــروطه خواهان را قوام 
و انسجام بخشــد. اگر مشــروطه خواهان انسجام 
و هوشــیاری کافی و درک درستی از مشروطیت 
داشــتند، می توانســتند با پایبندی به قانون از تضاد 
میان اتابک و محمدعلی شاه به نفع مردم استفاده 
کنند. خودشــان اولین ناقض قانون نباشند و راه را 
بر مستبدان هموار نکنند. درصورتی که شاه اقدام 
به حذف فیزیکی اتابــک می کرد آن ها با تکیه بر 
قانون خواستار مجازات عاملان ترور شده و دربار 
را به چالش می کشــیدند، اما یک جریان تندرو و 
انقلابی، جبهه خود را در برابر میرزاعلی اصغرخان 
ضعیــف می دیــد و نگران بــود که او بخشــی از 
مشروطه خواهان را جذب کرده و بر آنان هژمونی 
پیدا کند. لذا تنها راه )یا ساده ترین و نزدیک ترین، 
نه درست ترین راه( را در حذف فیزیکی او دیدند. 
شواهد نشان می دهد یکی از طراحان ترور اتابک 
و ســازمانده آن حیدرخــان عمواوغلی از ســران 
حزب دموکرات بود و سایر اعضای این حزب اگر 

طراح نبودند، حامی و مدافع این عمل شدند.
محمدعلی شــاه با حــذف اتابک نفــس راحتی 
کشــید و به فکر بهره برداری از ایــن اتفاق افتاد. 
مأموران نظمیه به فرمان شاه پیگیر مجازات عوامل 
ترور و مباشران در قتل شدند و به دستگیری برخی 
افراد پرداختند، اما با مخالفت مشــروطه  خواهان و 
مجلس از این کار بازماندند. به این ترتیب مســئله 
شناسایی عوامل ترور و مجازات آن ها هم متوقف 
شد. درحالی که محمدعلی شاه در جایگاه اجرای 

قانون قرار گرفت و مشروطه خواهان مانع آن.
گرچــه در دوران انقــلاب، تنهــا راه رهایــی از 
اســتبداد، حاکمیت قانــون و قانون گرایی معرفی 
شد، عباس آقا به عنوان احیاگر آرمان های مشروطه 
شناخته شد. در رثای او اشعار و مقالات نگاشتند. 
ازجمله بهاءالواعظین در رثای او شعری خطاب به 
مزارش سرود و عباس آقا را شفای دردهای ملت و 
یک جهان غیرت و چون عیســی )ع( نجات دهنده 

نامید:5
جــای دارد در تــو آن کو عالمــی را زنده کرد/ 

عیسی خوابیده در دامن، تو مانا مریمی
ای جهــان غیرت ای عباس آقا کز شــرف/ زخم 

قلب ملک و ملت را تو شافی مرهمی
گفت تاریــخ عزایش را بزاری خــاوری/ کرد از 

شش لول احیا عالمی را آدمی
به این ترتیب جنبشــی که برای حاکمیت قانون و 
مهار خشونت مستبدان ایجاد شده بود، به تقدیس 
خشــونت و ترور و حرکت های فراقانونی رســید. 

شش لول را راه رهایی و شفای دردها پنداشت.
این آغــاز یک تراژدی بود که پیامدهای ناگوارش 

حیدرخان عمواوغلی

جامعه ایرانی در حال 
تمرین قانون مداری و 

ترویج فرهنگ جدیدی 
بود که در تاریخ 

گذشته سابقه نداشت. 
مردم یاد می گرفتند 
در تعیین سرنوشت 
خودشان به صورتی 
مسالمت آمیز نقش 

ایفا کنند و بر اعمال و 
رفتار حاکمان نظارت 

داشته باشند. از تکروی 
و خودسری پرهیز 

کنند و مطالباتشان 
را در فرآیندی جمعی 

و عقلانی و قانونی 
پیگیری کنند
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پی درپــی دامــان انقلابیــون را گرفــت. فریدون 
آدمیت در جلد دوم ایدئولوژی نهضت مشروطیت 
ضمن تشــریح توجیهــات ترورکننــدگان آن ها را 
بی پایه دانســته و ســخت به آنان تاخته است، اما 
به نظر می آید به ضعف های بینشــی و روشــی که 
مبنای چنین کنش هایی اســت کمتر توجه شــده 
اســت. ضعف هایی که در طول تاریخ گریبانگیر 
مبارزان و فعالان سیاســی بود و هســت. اشاره به 

برخی از آن ها بی فایده نیست:
هیئت حاکمــه:  و  قــدرت  دیــدن  یکپارچــه   .1
کنشــگران مزبور چنین تبلیغ می کردند که اتابک 
و محمدعلی شــاه همدســت اند و بــرای نابودی 

مشروطه توطئه چینی می کنند.
2. تکیه بر شــایعات و اخبار غیرمستندی که خطر 
استبداد را بزرگنمایی می کرد و آینده تاریکی برای 

جبهه انقلاب به تصویر می کشید.
کید بر آرمان گرایی بدون توجه به شــرایط و  3. تأ

مناسبات جامعه و فرهنگ مردم.
4. اصالــت دادن به حاکمیت و نــه مردم: گمان 
می کردند صرفاً با تغییر حاکمان مناسبات جامعه و 

شرایط تغییر می یابد.
گاهی بخشــی به  5. تندروهــا گمــان می کردند آ
مردم در تشــدید کینه و نفرت نسبت به حاکمیت 
خلاصــه می شــود. اصــلاح بینــش مــردم، نقد 
گاهی هــای تاریخی، علمی و  خرافات، ارتقای آ
دینی، اصلاح مناســبات اخلاقــی و رفتاری و... 

همه در همان گزینه نخست خلاصه می شد.
6. بی پروایــی در برچســب و 
اتهام به رقبا، به جای گفت وگو 
در  ســعی  و  هم اندیشــی  و 

تبادل نظر و ایجاد تفاهم.
دومینعملمسلحانه

مدافعان یا مباشران ترور اتابک 
که از مجازات و تعقیب رســته 
بودنــد خــود را پیــروز میدان 
دیدند و در ادامــه راه قهرآمیز 
خود مصمم تر شــدند. این بار 
به جای کلنجار رفتن مجلس با 
محمدعلی شاه به فکر حذف 
از قضا  افتادند.  فیزیکی شــاه 
محمدعلی شــاه و بسیاری از 
اتابک  تــرور  از  درباریان پس 
موضــع خود را تغییــر دادند و 
تــلاش می کردنــد خــود را با 
مجلس و مشروطه همراه نشان 

دهد.6
هفتم اسفند 1286 شمســی دستخط شاه به عنوان 
تقدیــر از اقدامــات مجلــس در صحــن مجلس 
خوانده شــد، اما فردای آن روز که شاه برای رفتن 
به دوشــان تپه با کالســکه بیرون آمد واقعه ای رخ 
داد که اوضــاع را دگرگون کرد. دو بمب نزدیک 
کالسکه او منفجر شد و موجب کشته شدن چهار 

نفر شد، اما به شاه آسیبی نرسید.
شــاه از نظمیه خواســت عامل انفجار را شناسایی 

و دســتگیر کند. پیــش از این وی بــرای کنترل 
پایتخت حاکم تهران را تغییر داده بود و شــخصی 
بــه نام حاجب الدوله را بر این ســمت گمارده بود 
که دشمن مشروطه خواهان بود. مأموران به دستور 
حاجب الدوله به روال قبل از مشــروطیت هرکه را 
مشــکوک تلقــی می کردند دســتگیر و بازجویی 
می کردنــد. از دیــوار منــزل عــده ای، ازجملــه 
حیدرخان عمواوغلی، وارد منزل آنان شده و آن ها 

را بازداشت کرده بودند.
اما شــیرازی از رفتن بــه دادگاه بــه دلیل رعایت 
تشــریفات نکردن احضار، خــودداری کرد و به 
نوشــتن علیه شــاه ادامه داد. 
ســرانجام با وســاطت دیگران 
شــکایت  پیگیــری  از  شــاه 
منصرف شــد، ولــی کینه او 
را در دل داشــت. همچنیــن 
تعقیــب  و  شناســایی  عــدم 
بمب اندازان، موجب کدورت 
محمدعلی شــاه و پیوند بیشتر 
سرســخت  مخالفــان  بــا  او 
مشروطه یعنی مشروعه خواهان 
شــد؛ پیونــدی که ســرانجام 
آن بــه توپ بســتن مجلس و 

سرکوب آزادیخواهان بود.
کسروی می نویســد: »داستان 
از  جســت وجو  و  بمــب 
بمب انــدازان در اینجــا خاتمه 
نیز  محمدعلی میرزا  پذیرفــت. 
دیگر دنبالــش نکرد و همانا از 
همین روزها بود که با لیاخوف 
به  نمایندگان سیاســی روس  و 
گفت وگو پرداخت و نقشــه بمباران مجلس را آغاز 

کرد.«7
اگــر ترور اتابــک از ســوی انقلابیــون به عنوانی 
پیروزی با کمترین هزینه تلقی شد، اما این انفجار 
نه تنها هیچ پیروزی و فایده ای دربر نداشت، تبعات 

منفی زیادی به بار آورد.
کسروی برد و باخت این عملیات را چنین ارزیابی 
می کنــد: »پــس از کشــتن اتابک ایــن دومین 

شــاهکار او )حیدر عمواواغلــی( می بود که اگر 
پیــش رفتی هر آینــه نتیجه های بزرگــی را در پی 
داشــتی. این بمب اگر محمدعلی میرزا را از میان 
برده بــودی، جنبش مشــروطه خواهی ایران رنگ 

دیگری به خود گرفتی.8
 کســروی اما نمی گوید آن رنــگ دیگر چه بود. 
بر فرض کــه محمدعلی با بمب از میان می رفت، 
آیا هدف انقلاب کــه حاکمیت قانون بود محقق 
می شــد؟ وقتی پیــروزی انقلاب وامــدار بمب و 
بمب انداز بود، آیا این شیوه حل تضادها ارجحیت 
نمی یافت؟ آیــا علاوه بر افراد حــزب دموکرات، 
افراد بیشــتری به این باور نمی رسیدند که بهترین 
شــیوه حل تضادها، روش قهرآمیز و خشونت آمیز 

است؟
کمااینکه این جریان علی رغم اینکه ناکارآمدی و 
ضعف این شــیوه را در مورد شــاه مشاهده کرد، 
پس از این برای حــل تضادهای درون جنبش نیز 
ســاده گزینی کرد و به همین رویه ترور و خشونت 
متوســل شــد. راهی که به برادرکشی منجر شد و 

به جای حاکمیت قانون، استبداد نهادینه شد.
کاش کســروی و کنشگران آن دوران و زمان های 
بعد این ســؤال را مطــرح می کردند کــه اگر این 
روش قهرآمیز نبــود و انقلابیون با تکیه بر قانون با 
مستبدین مقابله می کردند، انقلاب چه رنگی پیدا 

می کرد؟■

پینوشت:
1.  فریدون آدمیت و هما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و 
گاه،  اقتصادی در آثار منتشرنشده دوران قاجار، انتشارات آ

1356، صفحات 307 تا 370.
2.  ملــک زاده مهــدی، تاریخ انقلاب مشــروطیت ایران، 

انتشارات ابن سینا، 1351، جلد 3، ص 23.
3.  مهدی بامداد، شرح رجال ایران، انتشارات زوار، 1387، 

جلد 2، ص 425.
سیاســی عصــر  ادبیــات  ذاکرحســین،  عبدالرحیــم   .4

مشروطیت، جلد 1، نشر علم، 1377، ص 123.
5. جواد شیخ الاســلامی، قتل اتابک، انتشــارات کیهان، 

1366، ص 13.
6. احمد کســروی، تاریخ مشــروطه، جلد دوم، انتشارات 

امیرکبیر، چاپ چهاردهم 1357، ص 542.
7.  همان، ص 551.
8.  همان، ص 553.

آیت الله سید عبدالله بهبهانی

تندروها گمان می کردند 
آگاهی بخشی به مردم 

در تشدید کینه و نفرت 
نسبت به حاکمیت 

خلاصه می شود. 
اصلاح بینش مردم، 
نقد خرافات، ارتقای 
آگاهی های تاریخی، 

علمی و دینی، اصلاح 
مناسبات اخلاقی و 

رفتاری، همه در همان 
گزینه نخست خلاصه 

می شد
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شناساییاسرائیلازسویاماراتمتحدهعربیچگونهانجامشدوچه
واکنشهاییبهبارآورد؟

در 13 اوت 2020 بــا وســاطت ترامپ و دامادش کوشــنر، روابط رســمی اســرائیل   
و امارات با اعلام یک »توافق صلح« برقرار شــد. ســپس شــیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، 
به عنوان رهبر امارات و حاکم ابوظبی، فرمان پایان تحریم اســرائیل را اعلام کرد. سیاست 
اغلب کشــورهای عربی و اســلامی تاکنون این بــوده که برقراری صلــح و پایان دادن به 
تحریم اســرائیل تنها در صورت تشکیل کشور مستقل فلســطینی، در چارچوب بازگشت 
ســرزمین های اشغالی به فلسطینی ها امکان پذیر اســت؛ بنابراین، به جز یک گروه شورشی 
فلسطینی و وابسته به امارات، همه جناح ها و سازمان های فلسطینی، ازجمله محمود عباس 
رئیس تشــکیلات خودگردان، قرارداد امارات با اســرائیل را رد کردنــد و آن را خیانت به 
آرمان فلســطین نامیده اند، زیرا مناقشــه اصلی و حقوق فلسطینی ها را نادیده گرفته است. 
کوشنر، مشاور ارشد ترامپ، محمد بن زاید ولیعهد امارات را پس از اعلام برقراری روابط 
با اسرائیل، یک رهبر دارای بصیرت و شجاعت توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که بقیه 

خاورمیانه نیز از الگوی او پیروی کنند.1
یکــی از نتایــج روابط با امــارات، اجازه به اســرائیلی ها برای کار تجــاری در هفت 
شیخ نشــینی است که امارات را تشــکیل می دهند. همچنین در اسرائیل تبلیغ می شود 
کــه امارات پس از این، مقصد جذابی برای گردشــگران یهودی خواهد بود. پس از 
اعــلام روابط، در دیدار یک هیئت امریکایی و اســرائیلی از ابوظبی، مشــاور امنیت 
ملی اســرائیل و نمایندگان چند وزارتخانه آن شرکت داشتند. سپس یک هیئت امنیتی 
و نظامی، شــامل نمایندگانی از همه شاخه های ارتش اســرائیل به امارات می رود. در 
دیــدار هیئت اســرائیلی از امارات، نمایندگان ســعودی نیز حضور داشــته اند، گرچه 
پادشاه سعودی با ولیعهدش بن سلمان که مشتاق عادی سازی روابط با اسرائیل است، 

اختلاف دارد.
پس به کار بردن واژه »صلح« برای روابط با امارات، بیشــتر تبلیغاتی اســت؛ زیرا امارات 
برخلاف مصر، اردن و فلسطینی ها، هرگز در جنگ با اسرائیل نبوده و حتی مرزی هم با آن 
ندارد. به علاوه، با توجه به روابط گســترده طرفین که از پیش وجود داشته، برقراری علنی 
روابط اســرائیل با امارات، تحول مهمی محسوب نمی شود. اسرائیلی ها هرگز تهدیدی را از 
جانب امارات احساس نمی کردند تا اکنون نیازی به صلح با آن حس کنند. آن ها به خوبی 
می دانند که نیاز درازمدتشان صلح با فلسطینی هاست که هر سال، از دسترسی به آن، دورتر 

و دورتر می شوند.
روابط با امارات از نظر مردم عادی اســرائیل اهمیت چندانی ندارد. آنان فعلًا درگیر بحران 
کرونا و ســرخوردگی از رفتارهای نتانیاهو هستند. جمعیت اسرائیل حدود نصف جمعیت 
استان تهران و یک دهم جمعیت ایران است، اما تا ماه سپتامبر 2020 حدود 130 هزار بیمار 
کرونا داشــته و هــر روز بین 2 تا 3 هزار بیمــار جدید بر آن ها افزوده می شــود. اضطراب 
ناشــی از تبعات اقتصادی کرونا، مانند بیکاری گســترده و فضای روانی هراس، در حال 

افزایش است. اعتراضات و تظاهرات اسرائیلی ها علیه نتانیاهو در ماه های تابستان 2020 بالا 
گرفــت. آنان در تظاهرات هفتگی خویش، پرچم های ســیاه را به عنوان نماد جنبش خود 
و هشــدار درباره وخامت اوضاع بلند می کنند. اعتراض آن ها فقط درباره شــرایط جاری 
نیست، بلکه همچنین علیه فساد فزاینده و قوانین ضد دموکراتیک به دلیل سال ها حکومت 

نتانیاهو است.2
هم زمان با تظاهرات گسترده ای که به دفعات در شهر قدس غربی در مقابل اقامتگاه نتانیاهو 
برگزار می شــود، یهودیان و اسرائیلی های مقیم کشورهای غربی تظاهرات بی سابقه ای را در 
لااقل هجده شهر ازجمله لندن، پاریس، برلین، نیویورک و حتی مقابل سفارت اسرائیل در 
واشنگتن، برپا کرده اند. این بزرگ ترین تظاهرات اسرائیلی ها در خارج، علیه حکومت خود 
است. آنان خواهان استعفای نتانیاهو هستند و عبارتی را که درباره او به کار می برند، به جای 
»نخســت وزیر«3 »مجرم وزیر«4 است. علنی شدن روابط با امارات در چنین شرایطی فقط 
یک تســکین موقت اســت که نتانیاهو برای نمایش تبلیغاتی و درج در کارنامه خود به کار 
گرفته، اما باعث کاهش اعتراضات نشده زیرا اهمیت چندانی برای حل مشکلات اساسی 

مردم ندارد.
آیااسرائیلبرایعقداینقرارداد،واقعاًدستازالحاقکرانهباختریبه

خاکخودبرداشتهاست؟
اســرائیل می گوید برای برقراری روابط با امارات، الحاق مناطقی از کرانه باختری   

را که قرار بوده به خود ضمیمه کند، تعلیق کرده اســت. این البته به معنای صرف نظر 
از الحاق آن مناطق به اســرائیل نیســت. نتانیاهو تصریح کرده که الحاق کرانه باختری 
همچنان در دســتور کار است. اشــغال کرانه باختری و سیاست توسعه شهرک ها برای 
یهودی ســازی آن، به شــکل قدم به قــدم ادامه می یابــد. امارات فقط پوششــی را برای 
بازگشــت از الحاق سریع به الحاق تدریجی فراهم کرده است. اسرائیل داوطلبانه چنین 
کاری نکرده، بلکه به دلیل مشــکلات بزرگی که الحاق ســریع برایش به بار می آورد، 
مجبور به این تغییر شده و این به معامله با امارات ربطی ندارد؛ البته یهودیان دست راستی 
از تعلیق ضمیمه سازی کرانه باختری ناراحت هستند، اما یهودیان چپ گرا از این بخش 
قرارداد راضی اند و به این اعتراض دارند چرا اســرائیل نمی خواهد با خود فلســطینی ها 
در ایــن زمینه کنــار بیاید. نتانیاهو با حملــه به منتقدان خود ادعا کــرد ذهنیت جنبش 
صلح در اســرائیل را درهم شکســته، زیرا نشــان داده بدون امتیاز دادن به فلسطینی ها، 
می تــوان با جهان عرب صلح کرد؛ البته عملکرد خود او در تضاد با این ادعاســت زیرا 
او ظاهــراً برای توافق بــا امارات، الحاق کرانه باختری را تعلیق کرده و این یک امتیاز به 

فلسطینی هاست.5
اما درواقع، این امتیاز را امارات نگرفته اســت. ترامــپ و نتانیاهو پیش از این، بدون توجه 
بــه افکار عمومی جهانیان، الحاق بخش های بزرگــی از کرانه باختری را در طرح »معامله 
قرن« گنجانده بودند و امارات در حدی نبوده که بتواند بر آن تأثیری بگذارد، اما شــدت 
مخالفت بســیاری از کشــورها و نهادهای بین المللی با این طرح، امریکا و اســرائیل را به 

بخشپانزدهم

در پانزدهمین بخش از گفت وگو با محمد احمدی، ایشان به ابعاد پنهان معامله امارات با اسرائیل، چگونگی سودبردن امریکا و اسرائیل از 
ترس های امارات، نقش روابط امارات و اسرائیل در جغرافیای سیاسی ایران و منطقه و قرارداد اسرائیل و امارات برای صلح یا تشدید جنگ 

می پردازد. این گفت وگوی تحقیقی را به خوانندگان عزیز توصیه می کنیم.

فلسطین سرزمین خون و قیام

اتحاد امارات و اسرائیل
 علیه مردم سالاری در منطقه
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انزوا کشــید. وقتــی نتانیاهو وارد مرحلــه اجرایی »معامله 
قرن« شــد، دریافت که جز ترامپ پشتیبانی ندارد و او هم 
با موضع ضعیفی در داخل و خارج امریکا روبه روست. هر 
دو دریافته اند که اکنون زمان مناســبی برای الحاق کرانه 
باختری نیست. بنی گانتز شریک نتانیاهو در دولت ائتلافی 
اســرائیل نیز با اجرای آن مخالف اســت. اکنون نتانیاهو 
تلاش دارد عقب نشــینی از معامله قرن را آبرومندانه و در 
مقابل اخذ امتیاز از اعراب نشــان دهد و امارات به کمک 

ترامپ و نتانیاهو آمده تا این نمایش را کامل کند.
انگیــزهامــاراتازبرقراریرابطهبااســرائیل

چیست؟
امارات برای توجیه روابط خود با اسرائیل تلاش کرد   

آن را معاملــه ای برای تعلیق ضمیمه ســازی کرانه باختری 
جلوه دهد، امــا الجزیره می گوید فلســطینی ها و محافل 
سیاســی در منطقه، به این توجیهات خندیدنــد؛ زیرا اولًا 
رفتارهای قبلی امارات در قبال فلسطینی ها بیشتر خصمانه 
بوده است. ثانیاً با اینکه اسرائیل و امارات هرگز در جنگ 
با هم نبوده اند، آن ها برقــراری روابط بین خود را »قرارداد 
صلح« و »توافق ابراهیم«6 نامیده اند. گویی طرفین، خود 
را نماینده نسل دو فرزند حضرت ابراهیم )ع( می دانند که 
پس از قرن ها دســت از جنگ مذهبی با هم برداشــته اند! 
الجزیــره می افزاید این قرارداد درواقع، اتحادی علیه ســایر 
قدرت هــای منطقه ای مثل ایــران و ترکیه اســت و عامل 

بی ثباتی بیشتر در منطقه خواهد شد.7
اســرائیل از زمان تشکیل خود، مشــتاق پذیرفته شدن بین 
اعراب بوده، اما در طی بیش از هفتاد ســال از عمر خود، 
فقــط با مصــر و اردن روابط عــادی برقرار کرده اســت؛ 
بنابراین اســرائیل برای درآمدن از انزوا بین همســایگان، به 
دنبــال برقراری روابط با هر کشــور منطقه، حتی کوچک 
و اســتبدادی اســت. به قول روزنامه اســرائیلی هاآرتص، 
دفاتر مخفی اســرائیل در شیخ نشین ها از سال ها پیش برای 
همکاری های مختلف ازجمله فروش ســلاح و تجهیزات 
جاسوســی، فعال بوده انــد و اقدامات جدیــد فقط برای 
رســمیت و افتتاح ســفارتخانه های طرفین اســت. روابط 
اســرائیل با شــیوخ عرب در جنوب خلیج فــارس به دهه 
1960 و پیش از تشــکیل رســمی کشــوری به نام امارات 
بازمی گردد. از آن زمان تاکنون همه رؤســای موساد با این 

شیوخ به طور محرمانه ملاقات داشته اند.8
ابوظبــی و دوبی از نظر اســرائیل، دروازه روابط با دیگران 
ازجمله عربستان نیز هستند. در طرف مقابل، شیخ نشین ها 
امیدوار بوده اند از نفوذ اســرائیل در امریکا برای حفاظت 
از خود ســود ببرند. تماس های مخفی امارات و اســرائیل 
با وســاطت امریکا پس از جنگ عراق در ســال 2003 ، 
اوج گرفــت و در دوران اوباما به شــکل راهبردی درآمد. 
در ســال 2010 ، ترور محمود المبحــوح،9 یکی از رهبران 
حماس به دست جاسوسان موســاد در امارات، برخلاف 
انتظار مردم منطقه، نه تنها باعث قطع روابط طرفین نشــد، 
بلکه امارات باز هم پذیرای مقامات سابق و کنونی اسرائیل 
در زمینه جاسوسی و نظامی بوده تا در حفاظت از قصرهای 
شیوخ، تأسیســات نفت و گاز و سایر مکان های حساس، 
به آن مشــاوره بدهند. به قول هاآرتص، پول امارات آن قدر 
وسوســه انگیز اســت که بین برخی از مقامــات امنیتی و 
تجاری اســرائیل بر ســر تقســیم آن اختلاف پیش آمده و 

دعوای آنان به دادگاه های اسرائیل کشیده شده است.
در اوایــل دهــه 2010 و دوران انقــلاب ملت های عرب، 
سیاســت اوباما در ظاهر حمایت از اصلاحات مردم سالار 

در رژیم هــای دیکتاتوری برای حفظ متحدان امریکا بود؛ 
بنابراین، رهبران عربســتان و امــارات حس کردند به آن ها 
خیانت شــده و در نتیجه، وارد دورانی پراضطراب شدند. 
از نظر آن ها، دشــمن شــماره یک ایشــان، مردم سالاری 
و آزادی بیان بوده و هســت. دولــت اوباما پیروزی اخوان 
 المسلمین در انتخابات 2012 مصر را پذیرفت، اما در سال 
بعد، سیاست تشــویق اصلاحات را 180 درجه تغییر داد و 
از کودتــای نظامی علیه آن به طــور ضمنی حمایت کرد. 
الجزیره می گوید اسرائیل، عربستان و امارات از رفتارهای 
امریکا درس مهمی گرفتند، امریکا قابل اعتماد نیســت، 
پس برای حفظ رژیم هــای خود باید یک اتحاد منطقه ای 
تشــکیل دهند. کمی بعد در 2015 قرارداد اتمی امریکا و 
غــرب با ایران، نظریه این رژیم ها را نزد خودشــان تقویت 
کرد؛  البته اوباما تلاش داشــت با تقویت نظامی این ســه 
رژیم و چشم پوشــی از جنایات آن ها علیه فلســطینی ها و 
یمنی ها، ســوءظن ایشــان را برطرف کند که از نظر آن ها 

ناکافی بود.
امارات از یک سو به دلیل ترس از ایران، به اسرائیل به عنوان 
حامــی مخفی خود می نگرد و از ســوی دیگــر، به دلیل 
هراس از افکار عمومی اعراب، شــعار حمایت از فلسطین 
ســر می دهد، گرچه مشــتاق کنار آمدن با اسرائیل درباره 
این مسئله است. در فضای بی اعتمادی به امریکا، امارات 
به شــکل مخفیانه، روابط راهبردی، امنیتی و اطلاعاتی با 
اســرائیل را ارتقا داد و مثلًا از نرم افزارهای اســرائیلی برای 
جاسوســی علیه همســایگان و فعالان حقوق بشر در کل 
منطقه استفاده کرد. در سال 2018 نتانیاهو و رئیس موساد 
سازمان جاسوسی اسرائیل به طور مخفی به ابوظبی رفتند تا 
با بن زاید دیدار کنند. نتانیاهو بارها گفته اســت که روابط 
پنهانی با کشــورهای عربــی دارد و قرار اســت در آینده، 
روابط اسرائیل با آن ها را عادی کند. او اضافه کرده که این 

روابط، فقط نوک کوه یخ است.10
قرارداداماراتبااســرائیلچــهعواقبیبرای
طرفیــنوکشــورهایدیگــرایجــادخواهد

کرد؟
پیش از این، نتانیاهو با قول الحاق بخش هایی از کرانه   

باختری، به هوادارانش، توانســته بود موقعیت متزلزل خود 
در انتخابــات را حفظ کند. اکنون کــه او الحاق را تعلیق 
کرده، احتمالًا شهرک نشین های متعصب که بخش مهمی 
از طرفداران او را تشــکیل می دهند و بــه چیزی کمتر از 
الحاق کامل ســرزمین های اشغالی برای تأمین امنیت خود 

راضی نیســتند، به او پشت کرده و به سراغ احزاب راست 
افراطی خواهند رفت یا اصلًا در انتخابات شرکت نخواهند 

کرد.
نشریه امریکایی فارین پالیسی می گوید مشکل دیگر ناشی 
از روابط امارات و اسرائیل، تیره شدن مسائل امنیتی امارات 
با ایران است. امارات در گذشته به شدت با برجام مخالفت 
می کرد و خواستار سخت گیری غرب علیه ایران را بود، اما 
از 2019 تاکنون شــاهد برخورد محتاطانه و ضعیف امریکا 
با ایران در خلیج فارس و عراق و همچنین تقویت نیروهای 
یمنی در جنگ با امارات و عربســتان بوده است؛ بنابراین، 
امارات موضع خــود را تعدیل کرده و به جای رویارویی با 
ایران، علاقه به ترک مخاصمه را از خود نشان داده است؛ 
اما ایران به شدت از روابط امارات با اسرائیل انتقاد کرده و 
در انتخابات ریاســت جمهوری ایران در سال آینده، یکی 
از نقاط اتکای جناح اصول گرا، مبارزه با تهدیدات خارجی 
در جنــوب کشــور خواهد بود. بــه قول فارین پالیســی، 
احســاس تهدید ناشــی از روابط امارات با اسرائیل، سبب 
سخت تر شــدن موضع مردم ایران در قبال تجدید برجام و 

استمرار آن خواهد شد.11
ترکیه نیــز قرارداد بین امارات و اســرائیل را محکوم کرده 
و آن را به فهرســت منازعات خود با امارات افزوده است. 
این فهرســت از اختــلاف با متحدان امریکا بر ســر منابع 
گاز طبیعی در مدیترانه شــرقی تــا نقش امارات در جنگ 
داخلــی لیبی و تحریــم قطر را در بر می گیــرد. به علاوه، 
یکــی از نزدیــکان بن زاید بــه اتهام دخالــت در کودتای 
نافرجام ترکیه در 2016 تحت تعقیب اســت و ترکیه تهدید 
کرده روابط خود با امارات را قطع خواهد کرد. از ســوی 
دیگر، رژیم های عربی که در گذشــته به اسرائیل نزدیک 
شــده اند، بهای ســنگینی پرداخته اند. فارین پالیسی مثال 
می زند: قرارداد صلح کمپ دیوید بین مصر و اســرائیل، 
باعث انزوای ده ســاله مصر در جهان اسلام شد و به ترور 
انورسادات رئیس جمهور امضاکننده آن در 1981 انجامید. 
قرارداد صلح اردن با اسرائیل، منجر به تزلزل موقعیت ملک 
حســین پادشــاه اردن و سپس ســرکوب اخوان المسلمین 
شــد که قبــلًا هــوادار و از پایه های حکومــت او بودند. 
ممکن اســت خانواده حاکم بر امارات در آینده دست به 
ســرکوب های مشابهی برای حفظ اقتدار خود بزند یا حتی 
درون این خانواده شــکاف بیفتد، چنان که در بین خانواده 
سعودی بر ســر برقراری روابط با اســرائیل شکاف وجود 

دارد.
فارین پالیسی می گوید روابط امارات با اسرائیل برخلاف 

تظاهرات اسرائیلی ها علیه نتانیاهو با پلاکارد »مجرم وزیر« و نماد پرچم سیاه
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نامی که بر آن گذاشته اند، یک قرارداد صلح نخواهد بود، 
بلکه به اســتمرار و تشــدید جنگ هــای منطقه ای خواهد 
انجامید. اســرائیل و رژیم هــای دیکتاتوری عرب در یک 
بلوک منطقه ای جمع شده اند که قدرت اقتصادی زیادی 
دارد، اما در مقابل پیشــروی کشــورهای اسلام گرا مانند 
ایران، ترکیه و قطر در وضعیت دفاعی و انفعالی است. سه 
کشــور اخیر به شکل جدا از هم در یمن، سوریه و لیبی با 
نیروهای طرفدار امریکا درگیر هستند و در هر سه جبهه، در 

مسیر پیروزی گام برمی دارند.12
به قول فارین پالیسی، با اینکه امارات پیش از این، از اقتصاد 
قوی، اســلحه و همکاری اطلاعاتی با غرب سود برده، از 
حیث نظامی، در هر ســه جبهه فوق، در طرف بازنده قرار 
دارد. ایــن منازعات در هر مــاه میلیاردها دلار هزینه روی 
دســت امارات گذاشــته و اقتصاد آن را نسبت به گذشته، 
به ضعف کشیده و با کســری بودجه مداوم روبه رو کرده 
است. رکود ناشــی از بحران کرونا و افول قیمت نفت نیز 

این وضع را تشدید کرده است.
معاملههــایامنیتــیواطلاعاتــیامــاراتبــا
اســرائیلدرچارچوبروابطآنانشاملچه

مواردیاست؟
سود اقتصادی اصلی اسرائیل از طریق رابطه با امارات،   

در امور نظامی و اطلاعاتی مانند فروش پهپاد تجسســی و 
فتّاوری جاسوســی سایبری اســت. بودجه نظامی امارات 
هرســال حدود 23 میلیارد دلار اســت. 20 میلیارد دلار از 
آن صرف خرید تســلیحات از امریکا می شود. اسرائیل به 

جذب این پول چشم دوخته است.13
نتانیاهو خرســند اســت که امــارات به عنــوان یک رژیم 

تصمیمات  می توانــد  دیکتاتــوری 
ســریعی برای خرید اســلحه بگیرد 
کــه در دولت هــای مردم ســالار به 
علت وجود سازوکارهای بازرسی و 
ضد فساد ممکن نیست. حتی قبل 
از برقراری روابط سیاســی، اسرائیل 
مخفیانــه میلیاردهــا دلار تجهیزات 
نظامــی و جاسوســی بــه امــارات 
فروخته است. در ســال های اخیر، 
برخی از شیخ نشین های خلیج فارس 
به خرید سامانه ضدموشک اسرائیل 
بــه نام »گنبــد آهنیــن« علاقه مند 
بوده انــد با این هدف که خود را در 
مقابل حمله احتمالی موشــک های 

ایــران حفظ کننــد. گرچه نه گنبــد آهنین توانســته مانع 
حمله فلســطینی ها از غزه به اسرائیل شود و نه سامانه های 
ضدموشک امریکا مستقر در عربستان قادر به جلوگیری از 

حمله یمنی ها به تأسیسات نفتی سعودی بوده اند.
از سوی دیگر، برخی بندهای محرمانه در قرارداد امارات و 
اسرائیل، توسط مخالفان رژیم امارات افشا شده که شامل 

نفوذ امنیتی اسرائیل در این کشور است.14
طبق این قرارداد، اســرائیل به نظارت امنیتی بر همه بندرها 
و فرودگاه ها، شبکه های مخابرات و سایت های ارتباطات، 
رسانه های اجتماعی، روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی در 
امارات خواهد پرداخت. اســرائیل نظارت بر حساب های 
بانکی اشــخاص، شرکت ها و مؤسسات خصوصی و همه 
نقل و انتقــالات بانکی در امارات را بــر عهده می گیرد. 
نیز همه دیپلمات ها، وابســتگان نظامی و سایر کارکنان در 

ســفارت خانه های امارات در خارج، ازجمله حساب های 
بانکــی و مــکان زندگی آن ها تحت نظر اســرائیل خواهد 
بود. همچنین امارات فهرست سلاح های خود، منابع تهیه، 
ســازندگان، ســال تحویل، مکان نگهداری و نام مراقبان 
آن ها را به اسرائیل داده است. همه این اطلاعات با موافقت 
بن زاید ولیعهد در اختیار اســرائیل گذاشــته شــده است. 
مخالفان رژیم امارات می گویند این رژیم، یک جزیره در 
جنوب یمن را که در اشغال خود دارد، برای تأسیس پایگاه 
جاسوسی به منظور کنترل باب المندب، خلیج عدن و شاخ 
آفریقا در اختیار اسرائیل گذارده است. اسرائیل قرار است 
تحرکات شیعیان یمن و ناوگان ایران در این منطقه را نیز از 

این طریق زیر نظر بگیرد.15
ترامپچگونــهازقرارداداماراتواســرائیل
ســودمیبــرد؟آیــافــروشجنگنــدهاف35
امریکابهاماراتدرهمینچارچوباست؟

ترامپ قرار است در ماه اکتبر در مراسمی پرطمطراق   
برای امضای قرارداد در واشنگتن، با حضور سران اسرائیل، 
امارات و چند کشــور عرب دیگر، خــود را قهرمان صلح 
معرفی کند تا در انتخابات نوامبر، دلیلی برای جمع کردن 
رأی داشته باشــد. ترامپ در گردهمایی جمهوری خواهان 
در کاخ ســفید برای اعــلام نامزدی خــود در انتخابات، 
قرارداد امارات با اسرائیل را نشانه موفقیت سیاست خارجی 
خود دانســت که 26 ســال پس از آخرین قرارداد مشــابه 
بسته شــده اســت و به همین دلیل، امریکایی ها باید او را 
دوباره انتخــاب کنند. جمهوری خواهــان در گردهمایی 
چندروزه انتخاباتی خود، بارها خدمات ترامپ به اسرائیل را 
یادآوری کرده و از آن به عنوان موفقیت های دولت ترامپ 
نام بردند. البته تــوده مردم امریکا 
در انتخابات، اهمیــت چندانی به 
سیاست خارجی، ازجمله کشوری 
مثل امارات نمی دهند و بیشــتر به 
مشــکلات داخلــی توجــه دارند؛ 
اما بــرای نخبگان یهــودی امریکا 
و تشکل ها و رســانه های وابسته به 
آنان، سیاست امریکا در همراهی با 

اسرائیل اهمیت زیادی دارد.
از سوی دیگر، ترامپ برای تشویق 
امارات به بستن قرارداد با اسرائیل، 
به اماراتی ها قــول داده در ماه های 
آینــده چنــد هواپیمــای حســاس 
جنگنــده از نــوع اف 35 به آن ها 
بفروشــد، اما برای تأیید این معامله تسلیحاتی، ابتدا کنگره 
امریکا باید موافقت خود را اعلام کند. نشریه فارین پالیسی 
از قــول مقامات امریکایــی می گوید بحث آن ها بر ســر 
چنین معامله ای حدود یک سال زمان می برد. پس ترامپ 
نمی تواند امیدوار باشــد تا قبــل از انتخابات، این پاداش را 
به امارات بدهــد. بعلاوه اگر ترامــپ در انتخابات ببازد، 
احتمالًا قول ریاســت جمهوری امریکا بــه امارات، پس 
گرفته می شــود، چون دموکرات ها در مقابل مسلح کردن 
امارات به عنوان یک کشور ماجراجو در سیاست خارجی 
و جنگ های منطقه ای، سرســختی نشان می دهند یا اصلًا 
مخالف اند؛ اما حتی اگر معامله اف 35 با امارات به نتیجه 
مثبت برسد، تولید و تحویل هواپیماهای خریداری شده تا 
ده سال طول می کشــد زیرا به قول فارین پالیسی، فعلًا نه 

هواپیمایی موجود است و نه مربی پروازی.16

با اینکه نتانیاهو مخفیانه موافقت خود با این معامله را اعلام 
کرده، اســرائیل با فروش ســلاح های پیشــرفته به اعراب، 
مشکلی راهبردی دارد، زیرا می خواهد برتری نظامی خود 
بر هر کشــور عرب را حفظ کند، حتی اگر با آن کشــور، 
قرارداد صلح داشــته باشــد. کنگره امریکا نیز قبلًا تحت 
فشار لابی اسرائیل )ایپک( قانونی را به تصویب رسانده که 
دولت امریکا باید ارتش اسرائیل را بر هر کشور یا ائتلافی از 
کشورهای منطقه، برتری دهد. به همین دلیل، سلاح های 
پیشــرفته ای که امریکا بــه متحدان دیگر خــود در جهان 
اسلام می فروشــد، فاقد کارآیی سلاح های مشابهی است 
که به اســرائیل داده اســت. نیز کاربرد این نوع تسلیحات 
در کشــورهای مسلمان، تحت کنترل مستشاران امریکایی 
اســت و آن ها در مواقع حســاس می توانند مانع استفاده از 
آن شــوند؛ بنابراین، حتی اگر اف 35 بــه امارات فروخته 
شــود، فقط وقتی می تواند از آن اســتفاده کند که امریکا 
اجازه دهد. کنگره معمولًا شــرایط فروش سلاح را نیز به 
خریداران تحمیل می کند. از ســوی دیگــر، وزارت دفاع 
امریکا هنــوز اطمینان ندارد که امارات در صورت خرید، 
قادر به حفاظت یا استفاده از این هواپیماها باشد. جاسوسان 
کشــورهای رقیب امریــکا، ازجمله چین، ممکن اســت 
فنّاوری ســلاح های غربی را از طریق نفوذ در شیخ نشین ها 
به دســت آورند. به قول فارین پالیســی، شیخ نشــین های 
خلیج فارس به طور روزافزون به کشورهای شرقی، نزدیک 
می شوند و این برای حفاظت از فنّاوری غربی که در دست 

آن هاست، خطرناک خواهد بود.
با این حال، اسرائیل کشورهای منطقه را ذاتاً غیرقابل اعتماد 
می داند. به قول یک ژنرال اســرائیلی که از مقامات سابق 
وزارت دفاع است: »چه کسی می توانست پیش بینی کند 
که ایران و ترکیه پس از مدت ها دوستی نزدیک با اسرائیل، 
اکنون رقیبانی جدی برای آن باشــند؟ یا اســلام گرایان در 
مصــر پیروز شــوند، گرچه پس از آن السیســی )دیکتاتور 
مصر( به اتحاد با اســرائیل بازگشت... نمی توان به معجزه 
دل بســت.« اما نگرانی دیگــری هم وجــود دارد: ایران 
ممکن اســت با نفــوذ در امارات یا مطالعــه پروازهای این 
هواپیما در آســمان خلیج فارس به شناختی از فنّاوری های 
حســاس آن و نقاط ضعفش دســت یابد. نیز بر اثر اشتباه 
یا نقص فنی، ممکن اســت یکی از ایــن هواپیماها که از 
امارات بلند می شــود، در قلمرو ایران فرود آید یا سرنگون 

شود و اسرار آن به دست ایران بیفتد.

چهزمینههایمشترکیبیناسرائیلوامارات
وجــودداردکهبهنزدیکیآنهامنجرشــده

است؟
اسرائیل و امارات تفاوت ها و شباهت هایی دارند. اولی   

یک نظام نژادســالار با ظاهر مردم ســالاری است و دومی 
یک نظام اســتبدادی با ظاهری متجدد اســت؛ اما هر دو 
متحد نزدیک غرب به ویژه امریکا هستند و الگوی اقتصاد 
خصوصــی و نئولیبــرال را دنبال می کنند. هــر دو دارای 
نظام ســرکوبگر امنیتی مبتنی بر بازار هســتند، یعنی تأمین 
نیازهای تجاری و امنیتی را در یک نظام دیوان سالار ترکیب 
کرده اند. اقتصاد هر دوی آن ها وابســته به پذیرش هدفدار 
مهاجران و ســرمایه های آنان اســت: اســرائیل مهاجرت 
یهودیان جهان به خود را تشویق می کند و امارات نیروهای 
متخصص کشــورهای دیگر را جذب می کند. از ســوی 
دیگر، هر دو با دخالت در امور کشورهای ضعیف تر، نقش 
مؤثر نظامــی و اطلاعاتی در جنگ های منطقه ای دارند و 

یکی از نزدیکان بن 
زاید به اتهام دخالت 

در کودتای نافرجام 
ترکیه در 2016 تحت 
تعقیب است و ترکیه 

تهدید کرده روابط خود 
با امارات را قطع خواهد 

کرد
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در یک بازی ژئوپلیتیک، هماهنگ با سیاســت های کلی 
امریکا در جهان اسلام، درگیر هستند.17

الجزیره به مقایســه رهبران اســرائیل و امارات می پردازد: 
نتانیاهــو برون گرا و اهل لفاظی های سیاســی اســت، اما 
محمد بن زاید ولیعهد و تصمیم گیر اصلی امارات، فردی 
درون گرا و کم حرف اســت. نتانیاهو از یک سو، به ثروت 
امارات و نفوذ ناشــی از آن در جهــان عرب، طمع دارد و 
از ســوی دیگر، به دلایل شخصی، به حاکمیت استبدادی 
بن زاید در امارات غبطه می خورد زیرا در این شیخ نشــین، 
جایی برای رســوایی مقامات و محاکمه آن ها در دادگاه به 
اتهام فساد وجود ندارد. در مقابل، بن زاید به بهره گیری از 
نفوذ اســرائیل در امریکا و فنّاوری های آن ازجمله در امور 
امنیتی و جاسوســی نظر دارد. هر دو منافع خود را در این 
می بینند که از این همکاری ها و فنّاوری ها برای ســرکوب 

مردم سالاری و رأی اکثریت در این منطقه استفاده کنند.
یکی از توجیهات امارات برای برقراری روابط با اســرائیل 
این اســت که به منظور همبستگی با فلسطینی ها و کسب 
حقوق آن ها و تشــکیل کشور مستقل فلسطین، با اسرائیل 
رابطــه برقرار کرده اســت؛ اما این ادعایی بی پایه اســت. 
امارات برای عادی سازی روابط با اسرائیل، هیچ هماهنگی 
یا مشورتی با رهبران فلسطینی نکرده و حتی پیش از امضای 
توافــق، به آن ها اطلاع نداده اســت. همکاری گســترده 
امارات با اســرائیل در امور جاسوســی نه تنهــا نفعی برای 
آرمان فلسطین ندارد، بلکه علیه آن است. امارات حتی از 
محمد دحلان،18 افسر شورشی فلسطینی که از همه ابزارها 
برای تفرقه اندازی درون ســازمان فتح سود جسته، حمایت 

می کند.
رهبران امارات برای توجیه اقدام خود می گویند اگر مصر 
و اردن قبلًا اســرائیل را به رسمیت شناخته اند، چرا اکنون 
امارات نباید چنین کند؟ الجزیره می گوید این مقایســه ای 
بیجاســت: مصــر در 4 جنگ بــزرگ با اســرائیل درگیر 
بــود و قرارداد صلح خود در 1979 را با شــرط تخلیه همه 
بخش های اشــغالی مصر بســت. اردن نیز در 3 جنگ با 
اسرائیل حضور داشــت و پس از قبول قرارداد صلح اسلو 
توسط فلسطینی ها و ایجاد تشکیلات خودگردان در کرانه 
باختری که زمانی جزء خاک اردن محســوب می شد، با 
صرف نظر از این ناحیه، در 1994 با اسرائیل قرارداد صلح 
بســت. هر دوی این قراردادها ایــرادات و نقایص زیادی 
داشــتند، اما لااقل روی کاغــذ، امتیازاتی را از اســرائیل 

می گرفتند.
از آن زمان تاکنون، رفتار اســرائیل با فلســطینی ها بســیار 
ظالمانه تر شــده و اســرائیل نه تنها تعهدات خــود درباره 
فلســطین را عملــی نکرده، بلکــه ابعاد اشــغالگری را با 
سیاســت هایی همچون شهرک ســازی، تصرف اراضی و 
منابع طبیعی، فشار اقتصادی، محاصره و تحریم، گسترش 
داده است. پس چرا امارات به اسرائیل پاداش می دهد و آن 
را قرارداد صلح می نامد؟ آیا صلح بدون توجه به عدالت و 
حقوق بشر معنایی دارد؟ و آیا صلح بین دو دولت که هرگز 
در جنگ با یکدیگر نبوده اند، ظاهرسازی نیست؟ الجزیره 
می گوید اســرائیل از زمان تشکیل خود، همواره از روابط 
دیپلماتیــک با دولت هــای عربی در جهــت افزایش ابعاد 
اشغالگری در فلسطین بهره برده و تنها وقتی امتیاز داده که 
تحت فشــار بوده است؛ اما اکنون امارات بدون آنکه برای 
فلسطین امتیازی واقعی از اسرائیل بگیرد، یک بازار بزرگ 

را در اختیار آن گذاشته است.
جذابیت دیگر امارات برای اســرائیل، سیاســت خارجی 

آن در جهان اسلام اســت. رژیم امارات پس از اسرائیل، 
جنگ طلب تریــن رژیم منطقه اســت. جنگ مخرب آن 
در یمن، جنــگ نیابتی آن در لیبی، ایجــاد ناپایداری در 
ســودان، تونس، ترکیــه و قطر و حمایت آن از ســرکوب 
مصریان توسط دیکتاتور آن کشور، نشانگر بی علاقه بودن 
امارات به صلح اســت. کمتر منازعه ای در غرب آســیا و 
شــمال آفریقا وجود دارد که امارات به شعله های آن دامن 
نزده باشــد. سیاســت خارجی امارات در میان کشورهای 
عربی و اسلامی، بر اســاس جنگ، کودتا، تفرقه اندازی، 
ناپایدار کردن و ضدیت با مردم ســالاری است. نتیجه آن، 
تخریب کشــورها و فقیر شدن مردم اســت. البته امارات 
اکثــر این کارها را با پرداخت پول به برخی نیروهای بومی 
آن کشــورها و اجیر کردن بیگانــگان ازجمله مزدورانی از 

نظامیان سابق و شرکت های غربی انجام می دهد.
اســرائیل خرسند اســت که امارات و عربســتان سعودی 
به مخالفت بــا انقلاب های مردمی اعــراب در دهه 2010 
برخاستند تا از برقراری آزادی و مردم سالاری در هر گوشه 
این منطقه جلوگیری کنند. دشــمنی ایــن دو رژیم با همه 
جنبش های مردمی و پیشــرو در دو دهــه اخیر، آنان را در 
نوک پیکان ضدانقلاب در سرتاســر غرب آســیا و شمال 
آفریقا قرار داده است. آن ها لزوماً به پیروزی در جبهه های 
این نبرد دســت نیافته اند، اما تاکنون خســارت های بسیار 
ســنگینی به صدها میلیون نفر از مردم منطقه و ثروت های 
آنان وارد کرده اند. امارات در یک اتحاد راهبردی با امریکا 
و اسرائیل است تا مانع نفوذ ایران و ترکیه شود، پس به جای 
»قرارداد صلح«، باید روابط آن با اســرائیل را »اتحاد علیه 
صلح« نامید. الجزیره پیش بینی می کند کسانی که به این 
قرارداد خوش بین هســتند، بــه زودی درخواهند یافت که 
این روابط نه تنها به صلح در منطقه کمکی نمی کند، بلکه 

منازعات جدیدی را به بار خواهد آورد.
حمایــتامــاراتازمحمــددحــلانافســر
شورشیفلسطینیبرایچهمقاصدیصورت

میگیرد؟
دحلان که در گذشــته، مســئول امنیتی سازمان فتح   

بوده، به دلیل ســوابق منفی اش، به ابوظبی گریخته است. 
او کاندیدای اســرائیل و متحدان عرب آن برای جانشینی 
محمود عباس در ریاســت تشــکیلات خودگردان است. 

روزنامه اسرائیلی جروزالم پست می نویسد دحلان به عنوان 
مشاور ویژه بن زاید ولیعهد، واسطه امارات و اسرائیل برای 
معامله بر ســر فلسطینی هاســت و قرار است تحت قرارداد 
طرفین، به صحنه سیاسی فلسطین بازگردانده شود. او با این 
کار، امید دارد حمایت لازم به عنوان جانشین محمود عباس 
را کسب کند. کشورهای عربستان، امارات، مصر و اردن 
که روابط آشکار و پنهان با اســرائیل دارند، از تلاش های 
دحلان برای ســرنگونی رئیس تشــکیلات خودگردان و 

نشستن بر جای او حمایت کرده اند.19
اما دحلان با اتهامات ســنگینی روبه روســت. از یک سو، 
به عنوان مشاور حکومت امارات، نقش کلیدی در کودتای 
نظامی مصــر در ســال 2013 برای ســرنگونی حکومت 
اخوان المســلمین داشته است. از ســوی دیگر با حمایت 
امارات، در کودتای نظامی ترکیه در 2016 برای سرنگونی 
اردوغان نقش داشته و به همین دلیل، حکومت ترکیه 700 
هزار دلار جایزه برای دســتگیری وی تعیین کرده اســت. 
وزیر خارجــه ترکیه، امارات را متهم به پنــاه دادن به یک 
تروریســت و جاســوس اســرائیل کرده که از کشور خود 
یعنی فلســطین گریخته اســت. دحلان همچنین از سوی 
امارات مأموریت دارد تا با همکاری لژیون خارجی فرانسه، 
بازنشستگان نیروهای ویژه امریکا را برای ترور رهبران یمن 

اجیر کند.
ســابقه دحلان بــه دوران پــس از قرارداد صلح اســلو در 
1993 برمی گردد که او به عنــوان فرمانده نیروهای امنیتی 
تشــکیلات خودگردان در غزه برای سرکوب مخالفان آن 
قرارداد، منصوب شد. به دنبال عقب نشینی اسرائیل از غزه 
در 2005 و پیــروزی حماس در انتخابــات 2006 و خارج 
شدن کنترل غزه از دست تشکیلات خودگردان در تابستان 
2007 دحلان مجبور به اســتعفا گردید. سپس او در کرانه 
باختری مستقر شد و طرفدارانی از میان کادرهای سازمان 
فتــح را دور خود جمع کرد و به مخالفت با محمود عباس 
و ســایر رهبران فلســطینی پرداخت. دحــلان در 2011 از 
فتح اخراج شد و ســپس به امارات رفت و به عنوان مشاور 

خاندان حاکم، بویژه بن زاید مشغول به کار شد.
تشکیلات خودگردان بارها دحلان را متهم به فساد اداری 
و مالی و توطئه برای کودتا علیه رهبران آن کرده است. در 
2016 دادگاه فلســطینی مبارزه با فساد، دحلان را متهم به 
اختلاس 16 میلیون دلاری کرد و به طور غیابی به 3 ســال 

تظاهرات فلسطینی ها علیه بن زاید ولیعهد امارات
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زندان و جریمه ســنگین محکوم نمود. دحلان همچنین 
متهم به مسموم کردن یاسر عرفات رهبر پیشین تشکیلات 
خودگردان و تــرور تعدادی از فلسطینی هاســت. دحلان 
گروهــی را با عنــوان »جریان اصلاحــات دموکراتیک« 
بــه راه انداخته و تنها شــخصیت فلســطینی اســت که از 
معامله امارات با اســرائیل حمایت می کند. فلسطینی ها در 
اعتراضات خود علیه این قرارداد در کرانه باختری، تصاویر 
دحــلان و بن زاید را به آتش کشــیدند. یک عضو کمیته 
اجرایی ســازمان آزادی بخش فلسطین می گوید: دحلان 
مأمور حقوق بگیر امارات است و هرگز توسط فلسطینی ها 
در بین خود پذیرفته نخواهد شــد، زیرا با دخالت در امور 
داخلی کشــورهای عربی و اســلامی، صدمــات بزرگی 
به ملت فلســطین زده است. کســانی که فکر می کنند او 
شانســی برای جانشینی محمود عباس دارد، خود را فریب 

می دهند.■
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فلسطیندرقفسیچندلایه:حصاردرحصار
نوار غزه دارای عرض میانگین 9 کیلومتر و طول 41 کیلومتر اســت. درحالی که در 
همین محدوده کوچک پانزده شهرک )بخوانید کلونی( یهودی نشین در مناطق تحت 
کنترل اســرائیل احداث شده. مساحت این قطب های مسکونی با پیرامونشان )حوزه 
نفوذ امنیتی( درمجموع، کمی کمتر از مجموع مساحت آبادی ها و شهرهای فلسطینیِ 
رفح، خان یونس، شــهر غزه و دیر البلح و چند آبادی دیگر است. ارتباط فلسطینی ها 
با جهان بیرون به طور محدود و با شــرایط خاص شش روز در هفته از دروازه شمالی 
به نام اِرتِز صرفاً برای افراد دارای مجوز ازجمله نهادهای مدنی، پزشــکان فلسطینی، 
امور انسان دوستانه و تجار فلسطین، مقدور است )در نقشه پیوست( و دروازه جنوبی، 
کِرام شالوم پنج روز در هفته برای تبادل محصولات مجاز باز است. یکی از دو دروازه 
شرقی از سال 2007 و دیگری از سال 2010 مسدود شده. دروازه رَفَح با مصر نیز فقط 
برای اشخاص مجاز ازجمله به دلایل پزشکی شش روز در هفته باز است. عمق مجاز 
ماهیگیری در ســاحل مطابق توافق اُسلو )پایتخت نروژ( که غزه را سرزمینی مستقل 
و جزو کشــور فلسطین می شناســد از 20 گره دریایی در ســال 1995 مطابق حقوق 
بین الملل به 12 گره در ســال 2002، 6 گره در ســال 2006 و ســه گره در سال 2009 

کاهش یافته. )نقشه پیوست(
وضعیت قفس فلسطینی ها در بخش بیت المقدس نه بهتر از این، بلکه حتی بدتر از این 
است. در آنجا منطقه بزرگ تر است، ولی فقط همین: تعداد زیادی قفس های کوچک 
و بزرگ محاصره در شهرک و شهرهای بزرگ و مجهز و مرفه در خوش آب وهواترین 
مناطق جهان با ضد عرب ترین و تندروترین اقشــار یهودی اســرائیل، مســلح به انواع 
ســلاح ها به اصطلاح برای دفاع از خود. هیچ دولت فلسطینی در سراسر منطقه اجازه 
عرض وجود ندارد. همه چیز، امنیت، آبادانی، مخابرات و جاده ها در دست حاکمیت 
اسرائیلی است. از شمال غرب و جنوب اجازه تردد وجود ندارد. از طرف شرق تردد 
فقط از طریق دو پل بر روی رودخانه اردن، پل ملک حســین و امیرمحمد طبعاً و در 

عمل فقط با نظارت و کنترل دائمی اردن و اسرائیل مقدور است.
رمز پیدایش انتفاضه )خیزش مردمی( در همین وضعیت خفقان و احساس استیصال 
نهفته اســت. دست ساکنان اصلی و نسل اندرنسل سرزمینروشنایی از همه جا 
کوتاه شد. نسل جوان آن از کودک، نوجوان و جوان دختر و پسر که می دیدند امکان 
هر اقدامی از بزرگ ترها، والدین، اجداد و دولت ها و نهادهای سرپرســتی گرفته شده 
و هیچ راهی برای نفس کشــیدن وجود ندارد، طبعاً به فکر افتادند با سنگ و چوب 
و فلاخن به مصاف دشــمن بروند. حرکتی که انتفاضه نام گرفت. قیام خودجوش و 
درنهایت اســتیصالِ جوانان برای فرار از حصارهــای تنگ این زندگی، تحمل ناپذیر، 
یا مرگ رهاییبخش. وضعیتی که در عکس العمل بعضی حیوانات در شــرایط 
بحرانی نیز مشــاهده می شــود. عکس العمل طبیعی موجودی تنها و به آخرخط 

رسیده. وضعیتی که مشخصات آن به طور خلاصه چنین است:
- کرانه باختری مرزی با رود اردن و بحر المیت ندارد. تنها راه ارتباطی کرانه باختری 
با دنیای بیرون دو پلی اســت که آن ها را به اردن متصل می کند و از مناطق اســرائیلی 

خواهد می گذرد.
- تاونلی 24 کیلومتری کرانه باختری با غزه را به هم متصل می کند... )با دو صفحه 

نقشه پیوست(
- مهاجران و آوارگان حق بازگشت به سرزمین مادری خود را ندارند.

پدیدارشناسی »معامله قرن«

حمید نوحی

بخشدوم
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)صنعتی و کشاورزی( در نوار غزه که کمتر از 30 درصد است به فلسطینیان در غزه 
اختصاص یافته اســت. این دو ناحیه هیچ مرزی با مصر ندارند و با نواری سه بخش 
نوار غزه به هم متصل هســتند. دو بخش جدید در نوار غزه، دو شهرک کشاورزی و 
صنعتی هستند که احتمالًا کنترل امنیتی آن در اختیار اسرائیل خواهد بود. بخش اول 
درواقع همان نوار غزه کنونی است که 12 کیلومتر مرز از طریق گذرگاه رفح با مصر 

دارد و با ساحل مدیترانه نیز مرز دارد.
- دو منطقه صنعتی و کشــاورزی الحاقی به غــزه هیچ مرزی با مصر ندارند و با نوار 
باریکی به هم متصل هســتند. هنوز الحاق این دو بخش که قرار اســت به جای 30 
درصد کرانه باختری به فلسطینیان داده شود در هاله ای از ابهام قرار دارد. )نقشه های 

پیوست(
اکنون اســرائیل از بهترین موقعیت در کاخ ســفید و جهان برخوردار اســت و دنیای 
عرب و مسلمان در بحرانی ترین، فروپاشیده ترین و پراختلاف ترین ایام پس از آخرین 
جنگ های صلیبی به ســر می برد. خوب که نگاه کنیم می بینیم اندیشه داشتن وطنی 
از آن خود -پس از پراکندگی و تحمل مصائب بسیار در نقاط مختلف جهان- برای 
رهایی از مظالمی که طی ده ها قرن در دنیای مســیحیت تحمل کردند، طی دو قرن 
تلاش به ویژه از سال 1897 در اولین کنگره بین المللی صهیونیسم، به طور تدریجی 
اما آگاهانه، ارادی، سازمانیافته و پیگیر عملی شده و پیش رفته است. چند 

مقطع کلیدی و مهم در این پیشروی تدریجی عبارت است از:
ســال1947اعلامتأسیسدولتیهود. بیست ســال بعد در سال1967
شکســتفاحشمصروسوریه و اردن در جنگششروزه. هفتاد سال 
بعد در سال2017انتقالسفارتامریکابهبیتالمقدس هم زمان با سالروز 
»یکپارچگی بیت المقدس« )اعلام شده توسط اسرائیل در سال1967 به عنوان روز 
اورشــلیم( و برگزاری آیین های جاودانگی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل. کنگره 
امریکا در سال 1995 در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون انتقال سفارت امریکا به 
اورشلیم را تصویب کرد؛ اما هم زمان به رؤسای جمهور امریکا اختیار داده بود که هر 

شش ماه یک بار این تصمیم را به تعویق بیندازند.
درسهاییازگذشته

میدان منازعه صهیونیســم بین المللی با اعراب، مسلمانان منطقه و بازیگران آن میدان 
برای تأسیس دولت اسرائیل از مراحل زیر عبور کرده است:

- قدس شریف در عمل و به طور رسمی به جای حیفا پایتخت اسرائیل شده است.
- فلسطینی ها اجازه تأسیس بندر در مرز غزه با دریای مدیترانه را ندارند.

- کرانه باختری کاملًا در داخل اراضی اشغالی اسرائیل محصور شده و کنترل آن نیز 
در اختیار ارتش اسرائیل است. تنها بخش فلسطین که مرزی با خارج از خود -غیر از 
اسرائیل- دارد نوار غزه کنونی است که 12 کیلومتر ساحل با شرایط و محدودیت های 
ســابق الذکر در دریای مدیترانه دارد و کنترل گذرگاه رفح هم پیش از این در دست 

مصر بوده است.
- تأمین امنیت تمام کرانه باختری در اختیار ارتش اسرائیل است.

- کرانه باختری شبیه مجمع الجزایری است محصور در شهرک های اسرائیلی. درواقع 
شهرک های اسرائیلی یکپارچگی آن ها را از بین برده است. )دو نقشه پیوست(

- کرانه باختری با ســاحل غربی بحر المیت که تا ســال 1967 جزو اراضی فلسطین 
بود و در »قرارداد اسلو« به رسمیت شناخته شده بود مرزی ندارد. ساکنان فلسطینی 
کرانه باختری تنها می توانند از بخشی از ساحل بحر المیت که در اختیار اسرائیل است 
اســتفاده کنند. درواقع استفاده توریستی آن ها محدود است و هیچ بخشی از ساحل 

بحر المیت متعلق به فلسطین نیست.
- ساکنان فلسطینی کرانه باختری دسترسی به فرودگاه بن گورین تل آویو ندارند و تنها 
راه ارتباطی آن ها با جهان خارج دو پلی اســت که با عبور از اراضی اشغالی اسرائیل، 
کرانــه باختری را به اردن متصل می کند. پل »امیرمحمــد« منطقه نابلس را به اردن 

متصل می کند و پل »ملک حسین« منطقه اریحا را به اردن متصل می کند.
مرحله هفتم: رســمیت دادن بــه وضع موجود. طرح »معامله قــرن«. همان گونه که 
رهبران فلســطینی گفته اند »معامله قرن« جدیدی نیســت. این طرح از ســال 2011؛ 
یعنی یک ســال پس از وزش اولین طوفان ها در بهار عربی در ســال 2010 در انتظار 
زمان مناســب به سر می برده اســت. آیا این تقارن زمانی معنای خاصی دارد؟ شاید. 
ایــن دو رویداد در ســال های اول دوره اول ریاســت جمهوری اوبامای دموکرات )از 
2009 تــا 2013( جناح رو به رشــد فنّاورهای برتر در اقتصاد امریکا واقع شــد. با این 
حال روشن است که استراتژی اوباما در خاورمیانه نه تنها به هیچ وجه مساعد با برنامه 
صهیونیســت ها نبود، بلکه در جهتی کاملًا مخالف آن در صف بندی های خاورمیانه 
پیش می رفت. گویا از همین رو بود که محفل صهیونیسم در امریکا از تمام امکانات 
خود از پول و حیثیت برای جلوگیری از تصویب برجام و بعدها برای زمین زدن اوباما 

در انتخابات دوره دوم و در پایان دوره دوم برای حمایت از ترامپ مایه گذاشت.
نتانیاهو نه به دعوت دولت اوباما بلکه به رغم او و بنا بر دعوت کنگره امریکا در آنجا 
حضور یافت. نمایندگان جمهوریخواه هر دو دقیقه یک بار از جا برخاســته و تمام قد 
برای او دســت زدند. این دهن کجی آشــکاری به رئیس جمهور در حال خدمت در 
امریکا و نشان دادن چنگ و دندان به او بود. به طوری که خانم نانسی پلوسی رئیس 
جناح دموکرات مجلس نمایندگان در خود فرورفته و از شــدت ناراحتی از این رفتار 

غم انگیز برگزیدگان جامعه امریکا نزدیک بود اشکش سرازیر شود.
انتخاب ترامپ به مقام ریاســت جمهوری امریکا و به دست گرفتن سکان فرماندهی 
توســط جَرد کوشــنر داماد و ســایر همکاران و معاونان و وزرای کلیــدیِ جناح نو 
محافظه کاران، علاوه بر نمایندگی ســرمایه داری نفتی و اســلحه، مسیحیانِ پشتیبان 
جهانگشایی صهیونیستیِ آرزومندِ آماده سازی وضعیت سیاسی-ارضی خاورمیانه برای 
نبرد آخریــن )»آخرالزمانی«( را نیز راضی می کرد و بهترین زمان برای اعلام »طرح 
مقدماتی!«، آماده سازی »ارض مقدس« برای تحقق وعده خداوند در تورات به قوم 
بنی اســرائیل بود. به راستی این طرح حتی در صورت پذیرش اعراب و فلسطینی ها نه 
پایان نبردها، بلکه آغاز نبردهای دیگر برای تحقق وعده های کتاب مقدس در تأسیس 
دولت یهودی در ارض مقدس موعود از نیل تا فرات بود. به راستی که هدف این طرح 
نه تنها رســمیت دادن به وضع موجود و فتوحات اســرائیل طی یک قرن اخیر است، 

بلکه بیش از آن:
- گروه های مقاومت فلسطینی در غزه خلع سلاح می شوند.

- تثبیت قدس به عنوان پایتخت اســرائیل. احتمالًا بخش کوچکی در قدس شــرقی 
به عنوان پایتخت قدس مطرح خواهد بود. یا ممکن اســت در حومه قدس بخشی به 

فلسطین به عنوان پایتخت داده شود.
شماری از شهرک ها در داخل سرزمین فلسطینی وجود خواهند داشت که با سرزمین 
اسرائیلی ارتباط دارند و ارتش اسرائیل مختار است وارد آن ها شود. این شهرک ها غیر 
از شهرک هایی است که در کرانه باختری و مناطقی که در حال حاضر اسرائیل )بعد 

از 1967( به خود ملحق کرده قرار دارند.
- 30 درصد کرانه باختری رود اردن را اسرائیل تصاحب کرده و به جای آن دو ناحیه 
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- مرحلــه اول از ســال 1897: اقــوام و قطب هــای جمعیتی مــاورای اردن به یاری 
کشورهای فاتح غرب و روسیه؛

- مرحله دوم: کشورهای عرب همسایه فلسطین به رهبری مصر تا سال 1967؛
- مرحله سوم: مردم بی پناه سرزمین های اشغالی از 1967 تاکنون؛

- مرحلــه چهــارم: منطقه خاورمیانه و ســازمان های مردمی ملی بــا حمایت ایران و 
جایگزینی آرمان های شیعه به جای آرمان های ملی عربی.

نگارنده وضعیت کنونی )جشن و سرور صهیونیست ها از یک سو و شهادت مظلومانه 
-بخوانید خودزنی- نوجوانان و جوانان فلسطینی در پای دیوارهای حائل و سوگواری 
هر روزه خانواده هایشــان از طرف دیگر( را بیش از هر چیزِ دیگر ناشــی از شکست 
تلخِ مصر در ســال 1967 )پایان مرحله دوم منازعات به شــرحی که پیش از این آمد( 

می داند.
بازخوانی تاریخ آن دوران برای ما ایرانی ها که خواسته یا ناخواسته اکنون کم و بیش در 
وضعیتی مشابه مصر دوران جمال عبدالناصر در دهه 40 تا 70 میلادی به سر می بریم 
فوق العاده حائز اهمیت است و نشان می دهد صهیونیسم و گرایش های رسمی دولتی 

در اسرائیل دارای ویژگی هایی به شرح زیر است:
1. به هیچ چیز کمتر از گســترش اسرائیل از نیل تا فرات راضی نیست. گستره ای که 
در متون مقدس و بیانات متعدد رهبران اسرائیل و صهیونیسم بین الملل از هنگام اولین 
کنگره صهیونیسم بین الملل به ابتکار تئودور هرتسل به آن استناد و اشاره شده است.

2. به هیچ تعهدی پایبند نیست. در هنگامی که شرایط را به نفع خود تشخیص دهد 
بی درنگ همه قراردادها را پاره می کند.

3. به هیچ  وجه فرصت های بهره برداری از وضعیت مساعد منطقه ای و جهانی به نفع 
خود و از سوی دیگر در صورت نیاز تطابق و هماهنگی با وضعیت های اجتناب ناپذیر 
را از دســت نمی دهد. درواقع او بیشــتر و بهتر از دولت های مســلمان ما، فرصت ها 
را درمی یابد که »همچونابرهایآســماندرگذرنــد«: )»الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ 

حَابِ، فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَیرِ« )امام علی )ع(، نهج البلاغه ج 4، حکمت 21(. السَّ
4. از یک ســاختار سِرّی حمایتیِ پشــت جبهه نیرومند و با نفوذِ گسترده رسانه ای، 
سیاســی و فرهنگی در اغلب کشورهای جهان برخوردار است. تنه اصلی آن ساختار 
سازمان جهانی صهیونیسم است که از شاخه های بسیار گسترده پیدا و پنهان در همه 
نقاط جهان و در همه زمینه ها، اقتصاد و سیاســت، فرهنگ، هنر، ادبیات و رســانه ها 

برخوردار است.
5. به رغــم تضادهای داخلــی و طبقات اجتماعــی و فرهنگیِ متعــدد و در بعضی 
موارد به شــدت متفاوت، از وحدت و یکپارچگی درونی تصمیم گیری در یک نظام 

چندحزبی برخوردار است.
6. برخوردار از پیچیدگی، سلاح علم و دانش، تمرکز و انسجام و محرمانگی سیستم 

اطلاعاتی و نفوذی بسیار قوی و گسترده در درون کشور و بیرون از آن.
7. دارای چهره ای نرم و باطنی بســیار خشن، ظاهری قانون مدار و باطنی قانون شکن 

است.
8.  به لحاظ تعداد کوچک اما هدف دار و متمرکز و باانگیزه است.

9. اهداف خود را از روی طرح و برنامه درازمدت و به دقت انتخاب می کند.
10. برخوردار از طبقه حاکمه ای با روحیه علمی غربیِ، پرورش یافته در دانشگاه های 

معتبر جهان.
11. برخورداری از نهادها و ســازمان های بسیار پیشرفته و فوق سری برنامه ریزی برای 
اقدامات نفوذی، تروریســتی و تخریبی در بالاترین ســطح دولت ها و نهادها در تمام 

جهان و استفاده به موقع و بهینه از تمام این امکانات.
12.  برخوردار از قوه قضائیه ای کم و بیش مســتقل که با فســاد در بالاترین ســطوح 
قدرت در محدوده حفظ قدرت سیاسیِ ملی و تمامیت ارضی خود برخورد می کند.

در عین حال نیازی به ذکر نمونه و آمار صدها ترور و خرابکاری انجام شده دست های 
پیدا و پنهان اسرائیل نیست. از روز آشکارتر است که قطع نظر از کودتاها و دخالت های 
رسمی، غیررســمی و نیمه رسمی، آشکار و پنهانِ سیاســی و نظامی و دست اندازی 
ابرقدرت ها توسط احزاب دست نشانده، هیچ دولتی در جهان طی یکصدسال گذشته 
به اندازه اســرائیل مخالفان خود را در خارج از ســرزمین اصلی به قتل نرسانیده و در 

کشورهای دیگر و نهادهای جهانی عملیات نفوذی و تخریبی انجام نداده است.
  انکارپذیر نیســت که در یک طرف معادله نظام هایی قرار دارند آسیب پذیر و ناپایدار 
به خاطر فقدان دموکراســی و انســجام درونی، تسلط شعار و احساسات، فساد درونی 
گسترده و نهادینه شده و به شدت زیر نفوذ دستگاه های اطلاعاتی و نفوذی صهیونیستی 
که هر روزه تهدید اســرائیل را چاشــنی عوام فریبی های روزمره رهبرانشــان و موضوع 

رقابت و سوءاســتفاده از فلســطینی ها قرار داده اند و تصــور می کرده اند و می کنند با 
بسیج احساسات توده ها برای به دریا ریختن یهودیان یا محو اسرائیل از صحنه روزگار 
می توان آن ها را واقعاً به دریا ریخت، یا آن کشور با دویست کلاهک اتمی و در حال 
حاضر حدود 7 میلیون نفر جمعیت و آن شــهرک های بزرگ با شهرسازی و معماری 
پیشــرفته و مجهز به تأسیسات و ساختارهای زیربنایی شهری و دفاع غیرعاملِ به خوبی 
ســازمان دهی و تمرین شــده و افزون بر همه این ها با پشــت جبهه جهانی گسترده از 
امریکا تا غرب، روســیه و چیــن و هند و آفریقای جنوبی را با یک یورش موشــکی 
نابود کرد. در طرف دیگر معادله کشوری قرار دارد که شعار نمی دهد اما برنامه ریزی 
و عمــل می کند. به قول روان شناســان »ببر نمی گوید می دَرَد، اما می دَرَد«. داســتان 
دردناک ما مســلمان ها این اســت که هر روز عربده می کشــیم و غُرش می کنیم که 
می دریم، اما درنهایت این دولت اســرائیل با پشــتوانه صهیونیسم بین الملل و جناح نو 
محافظه کارانِ مسیحیِ انجیلی غرب و به ویژه امریکا است که هر روز ما را می دَرَد و در 
اندوه فرومی برد. در یک طرف مَنَم مَنَم زدن و زمین و آســمان را به شهادت طلبیدن، 
شیون و فریاد و کوتاهی عمل، ساده پنداری، راحت خیالی و رؤیاپردازی و همه چیز را 
عجولانه خواستن و در طرف دیگر صبر و حوصله، عملیات پنهانی و برنامه ریزی شده 
طولانی مدت، پیش اندیشه شده، بدون هیچ گونه شعار رسانه ای، نرمی سخن و شدت 
عمل و در موقع مقتضی از هیچ ضربه ای فروگذار نکردن و در هنگام لزوم با سیاست و 

مطالعه عقب نشینی کردن برای اغتنام فرصت و در موقع مناسب ضربه کاری را زدن.
بحث درباره علت العلــل ضعف ما و قوت طرف مقابل فرصت دیگری می طلبد که 
به اعتقاد نگارنده باید موضوع مطالعات بســیار عمیق و گســترده نهادهای پژوهشی 
گاهی  و دانشــگاهی قرار گیرد. ایجاد میزگردهای رســانه ای آزاد قدم اول این خودآ
اســت. لازمه شکستن این بن بست و بیرون آمدن از این دور باطل، تقویت بنیه ملی، 
رشد عمومی و توسعه نهادهای غیردولتی و مشارکت آن ها در امر توسعه مدنی است. 
تصوری به کلی باطل و از چاله به چاه افتادن اســت که هر بار تصور کنیم با تکیه بر 
نیــروی نظامی صرف می تــوان این زخم جانکاهی را که از بیرون به جان مســلمانان 
منطقه و جهان افتــاده درمان کرد. ابتدا باید زخم های درونی را درمان کرد. می دانم 
که این دستورالعمل موردپسند خیلی ها نیست؛ اما غیر از این با اندوه باید گفت: »این 

ره که تو می روی به ترکستان است«.
نکته دیگری را بگویم که اگر نگویم از غصه از پا درخواهم آمد و آن این اســت که 
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برخلاف تصور بعضی ســاده لوحانِ به اصطلاح روشنفکر، دستگاه صلیب صهیونی 
غرب و اســرائیل به هیچ وجه طالب و طرفدار دولت هــای دموکراتیک حتی از نوع 
لیبرال سرمایه داری در ایران نیست. برعکس، آن ها خواهان رهبرانی هستند که هر روز 
با شــعار و تهدید و انکار واقعیات، آب به آسیاب مظلوم نمایی آن ها بریزند. خواهان 
شعارنویسی روی موشک ها هستند و نه عملیات برنامه ریزی شده تدریجیِ زیربنایی. 
با نیروهای نظامی صرف نمی توان به مصاف دشمن مجهزتر از خود رفت. دست کم 
تا آنجا که وضعیت موجود نشــان می دهد و اگر قرار اســت »گذشتهچراغراه
آینده«باشدوواقعیتجایگزینتوهمشود چنین چشم اندازی در حال 
حاضر وجود ندارد. مگر اینکه طی دهه های آینده گردش ستارگان جور دیگری رقم 
بخــورد و آن هم نــه یک دهه و دو دهه، بلکه دســت کم یک ســده، با عزم جزم، 
فرهنگ ســازی، رفع نارضایتی ها، مشارکت حداکثری مردم در تعیین سرنوشت خود 

و تأمین وحدت ملی.
اولراه؛گامدومتسخیرمنطقه

مجموعه شــواهد نشان می دهد این تازه اول راه اســت. راهی که 123 سال پیش، از 
زمان تشــکیل اولین کنگره جهانی صهیونیسم در ســال 1897 در شهر بال سوئیس 
رســماً آغاز و اکنون طرح »معامله قــرن« به یکی از قرارگاه های مهم در این مســیر 
رســیده است. ولی ساده لوحی اســت که تصور شود این مرحله مهم )تأسیس دولت 
یهود( تمام اهداف صهیونیسم جهانی است. این تازه اول راه است. دیوید بن گورین، 
نخست وزیر اســرائیل در مقر سازمان ملل متحد در دسامبر 1948 خطاب به یهودیان 

گفت:
»این موفقیت هایی که در جنگ اخیر )1947( نصیب یهود شــده است فقط یکی از 
مقدمات رسیدن به هدف های عالی و خیلیدور فرزندان اسرائیل است... برای 
تحقق بخشیدن به ’وعده های تورات‘ که هدف نهایی ما است از تمام امکانات خود 

استفاده کنید و کاملًا آماده شوید!«.
به خوبی روشن است که مقصود بن گورین از ’وعدههایتورات‘همان نیلتا
فرات، بلکه بســیار بیشترازآن است. در این مورد سخنرانی های رسمی رهبران 
اســرائیل به اندازه کافی گویا و از منابع معتبر قابل تحقیق است. ازجمله شعار رسمی 

پارلمان اسرائیل: »ای اسرائیل حدود تو از فرات تا نیل است«.
در قســمت دوم قطعنامه اولین کنگره جهانی صهیونیسم در سال 1898 تصریح شده 

که:
»وسعت خاک اســرائیلِ ایده آل بایســتی گنجایش و ظرفیت پذیرش پانزده میلیون 

یهودی پراکنده در اطراف عالم را داشته باشد«.
ویلهلم ریبِــل، رهبر نهضت صهیونی در فلســطین در یکی از ســخنرانی های خود 
می گوید: »مــا فعلًا موافق با تعیین حدود اســرائیل آینده نیســتیم، زیرا تاقدرت
داشــتهباشیمبرایتوسعهخاککشورآیندهخواهیمکوشید«)ص 

440 تا 442 مأخذ شماره 5(.
مرحله بعدی برنامه توســعه ارضی و پاک ســازی قومی دولت اســرائیل به نیابت از 
طرف صهیونیسم جهانی عبارت است از وادار کردن باقیمانده فلسطینی های ساکن 
نوار غزه و ســاحل غربی رود اردن )بیت المقدس( به ترک وطن. راهبردی که البته 
نیازمند برنامه ریزی ها و طرح های بســیار گســترده و کلان اســت. در حال حاضر 
جمعیت فلســطینی های مقیم غزه در حدود دو میلیون نفر و جمعیت ســاکن شهر 
مقدس و ســایر شهرها و آبادی های ساحل غربی در حدود ســه میلیون نفر برآورد 
می شود. این بار با توجه به تجربیات گذشته و مقاومت جانانه مردم غزه و حزب الله 
لبنان در برابر تجاوزهای گســترده نظامی اســرائیل در دو دهه گذشته و همچنین بر 
اســاس پیمان های کمپ دیوید و اسلو - دایر بر به رسمیت شناختن تمامیت ارضی 
دولت فلســطین در نوار غزه و ســاحل غربی – برنامه اســرائیل به طور عمده از یک 
طرف مبتنی بر اعمال فشــارهای همه جامعه و اعطای پاره ای مشــوق های مالی به 
فلســطینیان است؛ فشارهای سیاسی، اجتماعی، روان شــناختی، تجاری، صنعتی و 
تولیدی و... افزون بر محاصره کامل فیزیکی و حتی مخابراتی و خدمات زیربنایی 
همچون برق و آب شرب و... که بعضاً در دست شرکت های اسرائیلی است؛ و از 
طرف دیگر ارائه مشــوق های مالی )بخوانید خریداری کردن( دولت های هم جوار. 
بــدون تردید بخش هــای اصلی این طرح هــا محرمانه و فقط در آرشــیوها و منابع 
اسرائیلی قابل دســترس اســت. با این حال در توافق نامه های انجام شده با عربستان 
ســعودی یا شاهزادگان عرب و مصر و اردن، ردپاهایی از این برنامه های محرمانه را 

می توان پیدا کرد.
از ســال ها پیش طرح های جایگزینی اردن به جای فلســطین، درواقع از کیسه خلیفه 

بخشــیدن و واگذاری بخشی از اراضی اردن به فلســطینی ها در ازای دست کشیدن 
از مطالبــات میهنــی و ارضی در کناره غربــی، مطرح بوده اســت. این طرح به طور 
ســاده عبارت اســت از اخراج فلســطینی ها از ســرزمین اصلی و محاصره آن ها در 
اردن؛ پادشــاهی اردن طی چند دهه گذشــته از ســال 1970 به بعد در مهار و کنترل 
فلسطینی های ساکن و یا متوطن در آن سرزمین و مبارزه مسلحانه با گروه های انقلابیِ 
مسلح کوچک و بزرگِ فلسطینی پیروزی های زیادی کسب کرده است. مصر نیز با 
قرارداد کمپ دیوید و در ازای باز پس گرفتن اراضی از دست رفته خود در صحرای 
ســینا و عقب نشینی اسرائیل از رود نیل، بدون تردید امتیازات مکتوب یا غیر مکتوبی 
به اسرائیل داده که بستن مرز غزه با مصر، قطع ارتباط کرانه باختری رود اردن با کرانه 
شرقی آن )اردن هاشمی( و قطع ارتباط زمینی و هوایی کرانه غربی رود اردن و ساحل 
غزه با دنیای خارج بی ارتباط با آن قراردادها نیست. به طوری که فلسطینی های باریکه 
غزه مجبور شــدند برای تردد و رفع نیازهای بهداشتی، غذایی، دارویی و تا حدودی 
نظامی خود تونل های زیرزمینی زیادی از نوار غزه به دور از چشم مأموران مصریِ آن 
طرف مرز در صحرای ســینا حفر کنند. این تونل ها در حملات ســال 2008 تا 2009 
در درگیری های شــدید میان فلســطینی ها در نوار غزه و ارتش اســرائیل به کلی نابود 
شد. به نظر می رسد این راهکار تنفس مصنوعی نیز از آن تاریخ بی اثر شده باشد. از 
چهار کشور عرب هم جوار اســرائیل، دو کشور مصر و اردن با شکست های فاحش 
ارتش هایشان در جریان جنگ های منظم پیش از این ازپادرآمده و پیشاپیش رهبرانشان 
راه آشتی در پیش گرفته بودند. سوریه که در آن جنگ تپه های استراتژیک جولان را 
از دست داده بود، دیگر نتوانست آن ها را باز پس گیرد. لبنان نیز چند دهکده هم جوار 
تپه های جولان و مزارع شــبعا را در همان هنگام از دست داد. در وقایع سیاسی بعدی 
ارتش ســوریه مجبور به خروج از لبنان شــد. درحالی که ارتش لبنان به علت ساختار 
فرقه ای – همچون نظام سیاسی اش- از کوچک ترین توان رزمی نسبی حتی برای دفاع 

از خاک خود نیز برخوردار نبود و نیست.
در این حال سیاست اسرائیل عبارت بود از مراقبت و تنبیه. تنبیه های شدید نظامی. نه 
دســت در برابر دست و چشم در برابر چشم بلکه صدها چشم در برابر یک چشم و 
صدها تن در برابر یک تن. درست است که حزب الله ارتشی خلقی است که به جای 
ارتش اســرائیل نقش دفاع از تمامیت ارضی لبنان را عهده دار شــده و درست است 
که مردم غزه مقاومت جانانه ای در برابر حملات بی رحمانه و مخرب ارتش اســرائیل 
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بــه عمل آورده اند، با این حال معلوم نیســت با این نابرابــری فاحش نیروهای رزمی 
متعارف جز مقاومت کاری از آن ها برآید. با آن سیاســت انتقام های ویرانگر اسرائیل 
بسیار بعید اســت که بعد از این نیروهای مقاومت در لبنان و غزه، به عملیات ایذایی 
)گروگان گیری، ضربه های کوچک و ...( دست بزنند. شیعیان لبنان در اثر مقاومت 
جانانه حزب الله از موقعیت خوبی در نظام سیاسی لبنان برخوردار شده اند. با این حال 
هویت فرقه ای لبنان به لحاظ سیاسی بیش از این ظرفیت ندارد. غزه نیز در حال خفه 
شــدن و درگیر 50 درصد بیکاری، 60 درصد زیر خط فقر، ســوءتغذیه، تعداد زیاد 
معلولین ناشی از حملات اسرائیل است. وضعیت اجتماعی- سیاسی کرانه باختری از 

جهاتی بهتر و از جهاتی دیگر بدتر از غزه است.
سوریه نیز با گذشت 53 سال از شکست 1967 هنوز نتوانسته به توان نظامی لازم برای 
بازپس گیری زمین های از دســت رفته خود دست یابد. اسرائیل با حمله به تأسیسات 
هســته ای در شُــرف تأســیس ســوریه و عراق نشــان داد فرصت تقویت بنیه نظامی 
و نفس کشــیدن بــه اعراب نمی دهد. ورود ایران به صحنــه منازعه و آرزوهای ترکیه 
برای بازســازی امپراتوری عثمانی درست در مرحله ای که اسرائیل نیز وارد برنامه های 
گسترش و عظمت طلبی جدیدی شــده شرایط نوین پیچیده تری را در منطقه ایجاد 

خواهد کرد.
در این حال اســرائیل همپای سیاســت مراقبت و تنبیه با همکاری و همراهی امریکا، 
سیاســت تطمیع بیشــتر را نیز به آن اضافه کرده. در دوگانه چماق و هویج طی یک 
صدسال گذشته به دلایل گوناگون چماق بر هویج غلبه داشته. به نظر می رسد اکنون 
نوبت غلبه سیاســت هویج باشد. در گذشته هویج در شرایط خاص به کار می رفته، 
درحالی که در طرح »معامله قرن« تبدیل به یک استراتژی شده. دیگر نیازی به تهدید 
و چماق نیست. اسرائیل مستقر و تثبیت شده است. اکنون پس از کمی استراحت در 
موقعیت های تثبیت شــده، مرحله تجاوزهای بعدی در منطقه که بیشتر جنبه سیاسی، 
اقتصادی فرهنگی و روان شناختی، اخلال گری و ایجاد آشوب، نفوذ امنیتی و تخریب 
و ترور – البته همواره با نشــان دادن چماق و هویج – خواهد داشت، فرا خواهد رسید. 
پس از این چالش منطقه ای، حفظ یا کســب تسلط )هژمونی( همه جانبه خواهد بود. 

اکنون ایران در خط مقدم تهاجم قرار گرفته. باید بسیار هوشیار بود.
درواقــع چماقِ آشــکار تبدیل به چماق زیر عبا خواهد شــد. نیروی نظامی و زمینی 
برای دفاع و نیروی هوایی برای تخریب، تنبیه و پیشــگیری و نیروی نظامی ’واسطه‘؛ 
کشــورهای دوست و هم پیمان و نیروهای بی نام ونشان و با نام و نشان غیر کشورهای 
با هویت رســمی شناخته شــده بدون هویت و پرچم ملی، همچون داعش، سلفی ها، 
تکفیری و ده ها گروه مشابه برای تضعیف، ویران سازی، تجزیه و تخریب و فروپاشی 
هویت هــای بزرگ ملی- تمدنی و تمامیت ارضی کشــورهای رقیــب یا ’معارض‘ و 
دشــمن به کار می رود. آنچه داعش و ســایر نیروهای افراطــی بنیادگرا در خاورمیانه 
و دنیــای عرب در دهه گذشــته انجام داده انــد بهترین وضعیــت و فرصت را برای 
اســرائیل پیش آورده. وضعیتی که هرگز با نیروی نظامی رســمی و اشغالِ سرزمین ها 
به دست نمی آمد. اســرائیل اکنون تعدادی از کشورهای عرب و مسلمان را با همین 
سیاست ها به زیر مهمیز کشیده و بقیه را نیز به فروپاشی تهدید می کند. خلاصه اینکه 
بعد از این اســرائیل برای توسعه ارضی و پاک ســازی قومی، نیازی به تسخیر اراضی 
ندارد. بلکه با ســلاح های دیگری وارد میدان می شود که کم معونه تر، بی دردسرتر و 
آبرومندانه تر اســت: سیاستفروپاشیازدرون)اســبتروآ(. این تغییر 
استراتژی بی شباهت با تغییر استراتژی استعمار قدیم به استعمار جدید در قرون گذشته 
نیست. با این حال در مواردی دیگر اسرائیل برخلاف موج یا شاید سوار بر موج هایی 
که در تمام جهان در راه اســت شــنا می کند و آن تبدیل امواج لائیســیته )نظام های 
عرفی( به نظام های دینی و هویت های قومی اســت. گرایشی که سوگمندانه نشانه ای 
از بزرگ شدن امواج مخرب آن از چند دهه پیش آشکار شده که من نام آن را با الهام 
از آخریــن کتاب ’امین معلوف‘ در برگردان زبان فارســی، کژراهههایهویتی 
نامیده ام. منظورم تصویب قانون ’یهودی بودن‘ مملکت اسرائیل است. درحالی که در 
ابتدا کشور اســرائیل به عنوان کشوری ’لائیک‘ )دست کم در زبان فرانسه و در ظاهر 

امر( که در ایران به غلط به ’ سکولار‘ مشهور است، بنیان گذاری شد.
اســرائیل طی یک صدسال گذشــته از همه روش ها برای پاک سازی قومی و توسعه 
ارضی اســتفاده کرده، اما در هر دوره بنا بر ضعف و قوت خود، مخالفین و نیروهای 
مقاومتِ کشــورهای عــرب، یا نهادهایِ مســلح مردمیِ خودجوشِ خلقــی و بنا بر 
مقتضیات، راهبرد محوری خود را بر یکی از آن ها متمرکز ســاخته؛ ’معامله قرن‘ که 
زمینه های آن پیشاپیش آماده شده به طور عمده متمرکز به تطمیع، خریداری رهبران و 
شاهزادگان، مُلوک عرب و خسته کردن مردم بومی از مقاومت و البته کمی هم رشوه، 

توأم با دیپلماســیِ، تفاهم در اردن، عربستان، مصر و لبنان است، زمینه این روش ها از 
پیش آماده شده که به بعضی از آن ها در زیر اشاره می شود.

- تأســیس چند قطب صنعتی بزرگ در صحرای بی آب وعلف و غیرمســکونی سینا 
برای تطمیع و جذب ســاکنین فقیر و بیکار غزه کــه دارای بالاترین نرخ بیکاری در 

جهان- به میزان 50 درصد- است.
- عملی کردن طرح شهر جدید محمد بن سلمان به عنوان منطقه گردشگری دریای 

سرخ.
- زمینه سازی برای طرح »وطنجایگزین« آریل شارون در اردن.

- تصویب واگذاری دو جزیره اســتراتژیک تیران و صفانیر در مدخل خلیج عقبه در 
زمان ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی در مجلس مصر در سال 2017 به عربستان 
ســعودی. درواقع سنگ زیربنای واگذاری این دو جزیره به عربستان به نفع اسرائیل، 
در قرارداد کمپ دیوید گذاشته شده و در عین حال به نظر می رسد برای مرحله دوم 
پاک ســازی قومی و بیرون راندن فلسطینی ها از صحرای سینا، می تواند زمینه اسکان 

آن ها تحت مدیریت عربستان را فراهم آورد.■
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رادردیرالزوربرافراشــتهمیکنیم،ولیملااخترمیگویدشــماخوارج
هســتیدوبرادرکشیمیکنیدوماباشــماهماهنگینداریم.ماپساز
اینکهافغانستانراگرفتیممیخواهیمبااسرائیلمبارزهکنیموقدسرا
آزادکنیم.داعشیهاضدشیعهوضدایرانهستندومانندصدامایران
رامجــوسمیدانندولیملااخترمنصوررابطهخوبیباایرانداشــت.
امریکاباداعشهماهنگاستودرآنشروطدوازدهگانهپمپئویکی
ایــنبودکهایرانبایدرابطهاشراباطالبانقطعکند؛یعنیوقتیرابطه
ایرانوطالبانخوباســتامریکاچطورباطالبانبهصلحمیرســد؟
آنطورکهدررســانههایخارجیکارشــدطالبانحتــیدرخارجاز
مرزهایافغانســتانبــاداعشدرگیربودهاســتچطورمیشــودکه

بخواهندرهبریشانرادستداعشبدهند.
  مســئله رهبری نیست. رهبری داعش جداست رهبری طالبان هم جدا، چون طالبان   

یــک نیروی محلی افغانی هســت و حداکثر اقداماتش در افغانســتان اســت درحالی که 
داعش خلافت گراســت و خلافت را در سطح کشورهای اسلامی و بعد در سطح جهان 
می خواهد؛ بنابراین این ها دو نیروی متفاوت هستند و رهبری شان نیز متفاوت است و هیچ 
شــکی در آن نیست، اما اینکه تصور شــود طالبان می توانند با داعش و القاعده و نیروهای 
جریان افراطی این قدر فاصله بگیرند که این ها در تمامی ابعاد درگیر جنگ شــوند به نظرم 
واقع بینانه نیســت. بحث اصلی در افغانستان قدرت اســت. در مناطقی که طالبان مدعی 
قدرت اند اجازه نمی دهند رقیبی بیاید و او مســلط شــود، اما در مناطقی که طالبان حضور 
مؤثــر ندارند داعش می تواند نفوذ کند که آن بحثش جداســت، اما قضیه اصلی که پس 
از توافق امریکا و طالبان اتفاق افتاده تغییراتی اســت که دارد درون طالبان شــکل می گیرد 
به این معنی که طالبانی که قبلًا در دو ســه تا شــورا مثل شورای کویته و شمال و میرانشاه 
و ملارســول جمع بودند. الآن در درون طالبان ممکن اســت تجزیــه ای صورت بگیرد و 
به گونه ای خواهد بود بخشــی از طالبان که موافق صلح نیســتند از طالبان جدا شــوند و به 
داعش بپیوندند. نامزد گروهی که می تواند این انشعاب را عملی بکند شبکه حقانی و آقای 
سراج الدین حقانی هستند. شبکه حقانی خشن ترین گروه در افغانستان هستند که بیشترین 
عملیات انتحاری را انجام می دهد به علاوه اینکه این شبکه نزدیک ترین گروه به آی اس آی 
پاکســتان اســت. تحلیلی وجود دارد که می گوید آی اس آی پاکستان به دلیل فشاری که 
امریکا روی پاکســتان گذاشته بودند برای اینکه طالبان را پای میز مذاکره بیاورد، پاکستان 
مجبور شد بخشی از شورای کویته را پای میز مذاکره بیاورد و در صلح مشارکت دهد، اما 
یک شعبه دیگر که تجزیه خواهند شد و شبکه حقانی در رأس آن قرار می گیرد احتمالًا به 
داعش می پیوندند و به جنگ ادامه خواهند داد. الآن بیســت و دو ســه گروه کوچک در 

افغانستان هستند که شورای کویته یکی از آن هاست؛ بنابراین شورای کویته اگر به تفاهم هم 
برسد الزاماً به معنی اتمام جنگ در افغانستان نیست. یک تحلیلی که در بحث قبلی هم با 
شما داشتیم این بود که با توجه به اینکه داعش در عراق و سوریه شکست خورد و دلیل این 
شکست هم بیشتر دخالت ایران بود، داعش سرزمین خلافت را در این دو کشور از دست 
داد تصمیم گرفت به سمت آسیای مرکزی و شرقی برود تا خلافت را به طور سنتی در آنجا 
تشکیل دهد. در اینجا برخی معتقدند امریکایی ها و داعش می توانند در افغانستان و آسیای 
مرکزی و ایالت سین کیانگ چین و حتی ایران به یک جمع بندی واحد برسند. به این معنی 
که استراتژی را امریکایی ها طراحی کردند و نیروهای داعش را به افغانستان منتقل کردند 
به خصوص شــمال و غرب تا در مرزهای ایران و روســیه و ایالت سین کیانگ چین مستقر 
شــوند. الآن دو بحث خیلی جدی در افغانستان به وجود آمده که خیلی رسانه ای نشدند: 
یکی اینکه داعش در منطقه ننگرهار قرار اســت امارت اســلامی را احیا کند؛ و دوم اینکه 
شورای کویته تحت فشار امریکا و پاکستان برای مذاکره آمدند این ها از کویته منتقل شوند 

به هلمند و آنجا پایه امارت اسلامی را بگذارند.
حالاســؤالاینجاســتکهاگرداعشکاملًادرخطامریکاســت،چرا

طالباندارندباامریکاصلحمیکنند؟
  البته شــورای کویتــه دارند صلح می کنند نه همه طالبــان. در طالبان احتمال تجزیه   

وجود دارد و احتمال دارد شــورای کویته منتقل شــود به هلمند و شــبکه حقانی با داعش 
پیوند بخورد.

امروزبیبیســیخبریمنتشــرکردکهرهبریطالبــاندارددرقطر
کفهنظامیهاراســبکتروکفهدیپلماسیراسنگینترمیکند.درست

است؟
  طالبان درواقع همه شــان نظامی اند، اما چون پســر ملاعمر، ملایعقوب جوان است و   

ارتباطاتی با عربســتان دارد و هم به نوعی ارتباطاتی در داخل افغانستان، شاید ملاحظاتشان 
ایجاب می کرده اســت او را برای سرپرستی مذاکرات بفرســتند تا جریانات متفاوت تری 

بتواند با توجه به سوابق خانوادگی که داشته نمایندگی کند.
قبلًاروابططالبانبیشــترباپاکستانوعربســتانواماراتبود،امادر
یکمقطعیاختلافبیناینهاایجادشد.گفتهمیشودوقتیعربستان
وامــاراتازاینهاخواســتندکهبرایکمکداعشدرعراقوســوریه
بیایند،طالبانقبولنکردندوگویاگفتنداگرحکومتتشــکیلدادید
ســلفیراحاکمکنید،اینهامخالفتکردندوارتباطشــانقطعشدو
بهقطررفتندوآنجاهمبهدلیلگرایشهایاخوانیکهوجودداشــت
اینهاهمبهاخوانالمسلمینگرایشپیداکردند،درحالیکهداعش

ضدشیعهاستولیاخوانالمسلمیناینجورینیست.
  ببینید نمی توانید طالبان را اخوانی به حســاب بیاورید، این هــا از رقابت هایی که بین   

عربســتان و قطر بود استفاده کردند و دفترشان را به قطر بردند. واقعیت این است که الآن 
سه تفکر در بین اهل سنت غالب است: یکی اخوانی ها هستند؛ دوم، وهابیت که عربستان 
و امارات هســتند؛ و سوم، مکتب دیوبندی است که مکتب پاکستان و شبه قاره هند است 
و طالبــان به این مکتب پایبندند. جاهایی بــا وهابیت و اخوانی ها یک هماهنگی هایی پیدا 
می کنند، اما این طور نیســت که کاملًا به این مکاتب گرایش پیدا کنند. تنها در امر جهاد 
است که این ها وحدت نظر دارند وگرنه در امور دیگر این ها اختلافات فقهی جدی دارند؛ 

نقش نیروها در آینده افغانستان
آیا اشغال افغانستان توسط امریکا و هزینه های پرداخت شده باید به باج دهی به طالبان منجر شود؟

گفت وگو با پیرمحمد ملازهی
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بنابراین شما طالبان را یک جریان دیوبندی سفت و سخت 
در نظر بگیرید که نه می تواند اخوانی باشــد نه می تواند از 
وهابیت پیــروی کند. انتظارات قطر و عربســتان اگر این 
اســت که فکر می کنند می توانند به لحــاظ ایدئولوژیک 
کاملًا طالبان را تحت تأثیر قرار دهند کاملًا اشــتباه است 
چون مکتب دیوبندی خودش را بالاتر از مکتب وهابیت و 
اخوانی می داند. تعداد مســلمانان اهل سنت که به مکتب 
دیوبنــدی اعتقاد دارند به مراتب بیشــتر از دو مکتب دیگر 
اســت و تأثیرگــذاری بیشــتری دارند. وهابیــت فقط در 
عربســتان و امارات و چند کشــور محدود دیگر توانســته 
رشد کند یا اخوانی ها در مصر تجربه ناموفقی داشتند، در 
تونس کمابیش موفق شدند، در اردن کمابیش نفوذ دارند، 
در ترکیه شــاید موفق ترین نمونه باشد، اما مکتب دیوبندی 
از آســیای مرکزی و هند و پاکستان و بنگلادش گرفته تا 
بخش هایی از ایران را تحت تأثیر قرار داده اســت؛ بنابراین 
خیلی بعید است طالبان با این موقعیتی که پیدا کردند تغییر 
ماهیت دهند و به جریان های دیگر بپیوندند اما از نظر مالی 
کمک هایی از قطر دریافت می کنند و این باعث نزدیکی 

آن ها می شود.
دیدگاهــیوجــودداردکهمیگوینــدبعداز
1996وضربهایکهطالبانخوردندودوباره
شروعبهپیداکردنهمدیگروسازماندهی
مجددکردنــدبهایننتیجهرســیدندکهباید
بهجزعربســتانوپاکســتانمتحداندیگری
پیــداکنندودرداخــلهمبایدبهشــیعیانو
ازبکهــاوتاجیکهــاامتیازاتیبدهنــدتابه
قــدرتبرســند،دراینفرضیهممکناســت
بهداعشهمســهمیبدهند،بهشــیعیانهم
ســهمیبدهنــد،بــهتاجیکهــاوازبکهاو
هزارههانیزسهمیبدهندوبهمدرنیستها
کهپسازحضورامریکادرافغانســتانشکل
گرفتندهمیکسهمیبدهند،بعدبهعربستان
وامــاراتهمدرخارجیکســهمیبدهند،
بهنظرمــنصلحیکهباامریــکاکردندازدو
منظربودیکیاینکهاینها2500امریکاییرا
کشتندوامریکاییهاهمنمیتوانستندبیش
ازاینتلفاتبدهنــدوازطرفیخودطالبان
همخیلیتلفــاتدادند،آیاایــنپیامشاین
استکهتاعملنظامینشودامریکانمیآید
مذاکرهکند؟وآیارویکرددیپلماسیناشیاز
ضربهنظامیاستیانه،کلًایکتغییردرآنها
ایجادشدهکهبایدبهسمتدیپلماسیبروند

وازجنگدستبردارند.
  ببینید صحبت های شما دو جنبه دارد که باید این را   

باز کنیم: یکی اینکه تقریباً در مرحله اول آمدند در قدرت 
ســهیم شــده و برای گروه های دیگر نیز یک سهمی قائل 
شــوند. کاری که آقای خلیل زاد کــرد این بود که طالبان 
را قانع کرد که شــما از نظر نظامی به قدرت نمی رســید، 
اما از نظر سیاســی فضا برای شــما باز اســت، بیایید وارد 
ســازوکارهای دموکراتیک بشــوید و اگر رأی اکثریت را 

بیاورید، قدرت دست شما خواهد بود.
شــمامعتقدیــدایــندیــدگاهراهــمزلمــای
هــم امریکاییهــا کــرد؟ ایجــاد خلیــلزاد
نمیتواننــدازنظرنظامیپیــشبروندویک

وحشتمتقابلیپیداشد.

  در پایــان دوران باراک اوباما فرماندهان نظامی یک   
جمع بندی به رئیس جمهور دادند مبنی بر اینکه ما از طریق 
نظامی نمی توانیم در افغانســتان پیروز شویم و این سیاست 
امریکا را از نظامی به سیاسی تغییر داد و این کار اوباما بود، 
در دوران ترامپ هم این سیاســت ادامــه پیدا کرد و آقای 
خلیل زاد را به عنوان نماینده ویژه تعیین کرد، او هم توانست 
طالبان را قانع کند که پای میز مذاکره بیایند و با دولت هم 
سازش کنند. ســه جریان مدعی قدرت الآن در افغانستان 
وجــود دارد: یک جریــان متعلق به شــمالی ها و عبدالله 
عبدالله اســت که البته اختلاف بینشان وجود دارد و آقای 
عطــا محمد نور و آقای ربانی هم مدعی رهبری هســتند، 
اما به هر حال درمجموع نماینده شان در حاکمیت عبدالله 
عبدالله است. یک جریان هم لیبرال دموکرات هایی هستند 
که با امریــکا آمدند. این ها هم یک نیروی  تأمل برانگیزی 
هستند که نگاهشــان به طرف غرب است و مسئله قومی 
بینشــان خیلی اهمیت ندارد، از همه اقوام بین این ها وجود 
دارد که الآن اشرف غنی و قبلًا آقای کرزای نمایندگی این 
جریان را داشــتند. یک جریان دیگر جریان طالبان است. 
این سه جریان علی القاعده باید سر تقسیم قدرت به تفاهم 
برســند، جریان عبدالله و اشرف غنی به تفاهم رسیدند که 
50-50 قدرت را بین خودشــان تقســیم کنند حالا باید با 
جریان ســوم هم به تفاهم برسند و ســهم طالبان را هم از 
قدرت بدهند که این مسئله ساده ای نیست و به راحتی که 
دو جریان قبل به تفاهم رســیدند نمی شود با طالبان تفاهم 
کــرد، چون طالبــان یک جریان انحصارطلب اســت که 
می خواهد هم به لحاظ قومی قدرت پشتون ها را احیا کند 
و هــم به لحاظ ایدئولوژیــک می خواهد مکتب دیوبندی 
در امارت اســلامی را احیا کند. شما اگر مذاکرات صلح 
را نگاه کنید، می بینید طالبان ســر سه عبارت اصلًا کوتاه 
نیامدنــد: یکی عبارت امارت اســلامی؛ و یکی هم ســر 

خروج امریکایی ها؛ و سوم، آزادی زندانیان.
الآن آنچــه پیش بینی شــدنی اســت این اســت کــه اگر 
مذاکرات بین افغانی به نتیجه برسد طالبان ضلع سوم قدرت 
خواهد بود و در آن صورت باید قانون اساسی موجود تغییر 
کند و از این قانون اساســی دیگر نمی شــود استفاده کرد. 
ســاختار قدرت هم باید تغییر کند و یک نظام فدرالی باید 
جایگزین قدرت متمرکز شود که در آن مناطق پشتو نشین 

که عملًا در اختیار طالبان اســت خودمختار خواهد شد. 
مناطق شیعه نشین و هزاره جات که حزب وحدت در اختیار 
دارد هــم دولت خودمختــار خواهد داشــت و در مناطق 
ازبک نشــین و تاجیک نشین هم به همین صورت و این ها 
سهمشان از قدرت مرکزی هم باید مشخص باشد. اگر این 
روند پیش رود به نظر می رســد، کلًا شرایط در افغانستان 
تغییر می کند، اما تنها بازیگر در افغانســتان این جریانات 
داخلی نیستند. در افغانستان یک جریان داخلی که همین 
گروه ها بودند بازیگر هستند، همین طور کشورهای منطقه 
و یکــی هم جریان بین المللی که امریکا و روســیه و چین 
هســتند و اگر بخواهد صلحی در افغانستان شکل بگیرد، 
باید با توافق همه این بازیگران باشد تا افغانستان بتواند نقش 
یک کشور بی طرف در منازعات منطقه ای و بین المللی را 
ایفا کند. متأســفانه پس از سقوط نظام شاهنشاهی و رفتن 
ظاهرشاه و آمدن داوودخان، افغانستان نقش بی طرفی خود 
را در صحنه بین المللی از دســت داد و این مشکل بزرگ 
افغانستان بود. اگر بنا باشد یک دولت وحدت ملی ایجاد 
شــود و صلح در افغانستان برقرار شود، باید تمام جریانات 
داخلی، منطقه ای و بین المللی به توافق برســند و روی این 
موضوع اجماع ایجاد شود. چرا امریکایی ها نتوانستد طالبان 
را شکست دهند؟ چون در منازعات بین المللی با رقبایشان 
گیر افتادند. از یک ســو روســیه و چین طالبــان را تجهیز 
می کردند و از ســوی دیگر ایران به طالبان نزدیک شــد، 
پاکستان نقش دوگانه خود را بازی کرد، هند نقش دیگری 
را بر عهده داشت، ترکیه نقش خود را ایفا کرد و به نظر من 

امریکایی ها زرنگی کردند و جنگ را ادامه ندادند.
سیدحسننصراللهدرلبنانیکبرخوردخیلی
ملــیبــامذاهبمختلــفداشــتوحتیچند
وزارتخانــهراهمبهمارونیهادادوباعثشــد
محبوبیتبسیاریبهدستآورد.فکرمیکنید
طالبــانهمهمیــنمســیربرخوردملــیرادر
پیشگیرد؟فکرمیکنیداساســاًازمغزقومیو
ایدئولوژیکطالباناینپروژهبیرونمیآید؟

  از مغــز طالبان این بیــرون نمی آیــد، از مغز زلمای   
خلیل زاد این بیرون می آید. خلیل زاد موفق شــده طالبان را 
متقاعد کند که شما بدون اینکه حق و حقوق قومیت های 

اعضای طالبان در مذاکرات امضای توافقنامه با آمریکا در دوحه، قطر
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دیگر را تأمین کنید و ســهمی از قدرت را به آن ها دهید نمی توانید به قدرت برسید. به نظر 
می آید طالبان پذیرفتند و آمدند و ژنرال مارشال دوستم را با فشار تیم عبدالله عبدالله به عنوان 
دومین مارشــال تاریخ افغانســتان انتخاب کردند. به نظر می آید جبهه شمالی ها این پیام را 
به طالبان می دهند که اگر شــما حقوق ما را رعایت نکنید، ما دوباره آماده جنگ داخلی 
می شویم. به نظر افغانستان در یک دوره حساس تاریخی قرار گرفته است. به این معنی که 
افغانســتان با پذیرش یک مدل دموکراسی که قید اسلامی را هم داشته باشد به یک کشور 
فدرال تبدیل می شود که سیاست های طالبان هم تعدیل می شود و همه گروه ها ضمن اختیار 
داشــتن قدرت در منطقه فدرال سهمی متوازن هم در دولت مرکزی دارند که البته شیعیان 
از این موضوع خیلی نگران اند طالبان از این تاکتیک برای ورود به قدرت اســتفاده کند و 
پس از آن همان شیوه های انحصارطلبانه را به کار گیرد. به هر حال چیزی همه گروه های 
داخلی و کشــورهای بین المللی دنبال می کنند تضمینی است از طرف طالبان که دیگر به 
دنبال شیوه های انحصارطلبانه نروند. به نظر من همان جریانی که دنبال انحصارطلبی است، 
جریان در حال جدا شدن از طالبان و پیوستن به داعش است و جریانی که در حال مذاکره 
است جریان منعطف تر طالبان اســت که شراکت در قدرت را می پذیرد، اما در عین حال 
دنبال گرفتن تمام قدرت از طریق انتخابات هم هســتند. درنهایت فکر می کنم افغانســتان 
فدرال راه تعامل و همکاری سیاسی بین همه گروه های سیاسی، قومی، مذهبی و اجتماعی 
را باز می کند. در غیر این صورت امکان تجزیه ارضی افغانستان از سمت شمال وجود دارد 
و در این صورت امکان حمایت روس ها از تجزیه افغانستان هم وجود دارد. به این دلیل که 

فاصله ای بین جریان افراطی طالبان و آسیای میانه بیندازند.
میتوانیدتاریخچهایازســیرملابــرادروملااخترمنصوروملایعقوب

برایخوانندگانبگویید؟
  من اطلاعات دقیقی در این خصوص ندارم، فقط می دانم ملابرادر جزو کســانی بود که   

در پاکستان بود و در یک مقطعی با دولت کرزای ارتباطات پنهانی پیدا کرده بود و می خواست 
از پاکســتان بیرون برود. ظاهراً بلیتش برای امارات یا قطر بود، ولی ارتش پاکســتان چون امکان 
می دادند او به افغانستان برود و مصالحه کند او را دستگیر کردند و به زندان انداختند و مدت ها 
در زندان مرکزی کراچی بود تا اینکه در اثر فشــار امریکا مجبور شــدند آزادش کنند که او در 
شــورای کویته آمد و فعالیتش را از ســر گرفت. ملامنصور اختر هم که از ایران برمی گشت و 
امریکایی ها او را کشــتند و الآن هیبت الله آخوندزاده رهبری شورای کویته را بر عهده دارد که 
البته شــایعاتی در مورد بیماری کرونا او منتشر شــده است و حتی صحبت از این بود که عملًا 
ملایعقــوب رهبری را بر عهده دارد که ســخنگوی طالبان این موضوع را رد کرد. ملاهیبت الله 
هم یک آخوند خیلی اســتخوان داری اســت هم به لحاظ قومی هم به لحاظ علمی در ســطح 

قاضی القضات این جریان محسوب می شود و شخص خیلی تأثیرگذاری است.
ایــنقضیــهمــرزیبیــنایــرانوافغانســتانراچطــورمیبینیــد؟چه

دستهاییپشتاینجریانهستند؟
  دو مسئله را باید از هم جدا کنیم. در مورد اتفاقی که در هریرود افتاد یکی روایت ایران   

است که می گوید این اتفاق در خاک ایران نیفتاده است و یکی هم روایت افغان هاست که 
می گویند پاســگاه مرزی این ها را دستگیر کرده، یک مقداری کار اجباری از آن ها گرفته 
و بــا بدرفتاری آن ها را مجبور کرده که از رودخانه عبور کنند و به افغانســتان برگردند که 
تعدادی غرق شدند و تعدادی هم نجات پیدا کردند. بعد مسئله یزد پیش آمد که به ماشین 
حامل افغان ها شلیک شد و ماشین آتش گرفت. این دو موضوع زمینه را برای بهره برداری 
گروه هایی که در صدد تخریب روابط ایران و افغانســتان هستند فراهم کرد. آن ها به شدت 
از این موضوع در رسانه هایشان استفاده و جامعه را تحریک کردند و تظاهرات ضد ایرانی 

راه انداختند.

امریکاییهامیخواستندافغانستانرابهیککشورالگوییتبدیلکنند
واز2001تاالآنموفقنشدندوحالاافغانهابایدبیایندبهایرانتحت
تحریــمکارپیداکنند.درماهوارههاهیچکسبهایناشــارهنمیکند.
اصلمســئلهایناســتدرشــرایطیکهقراربودافغانســتانســوئیس

خاورمیانهشودچرااینمهاجرتبهسمتایرانصورتمیگیرد؟
  بله واقعیت همین است. امریکایی ها چندین میلیارد دلار در افغانستان هزینه کردند،   

اما این پول ها در اثر فســاد سیســتم حاکم از بین رفت و یک عــده قلیلی صاحب ثروت 
بادآورده شــدند و بقیه مردم محتاج نان شــب هستند؛ یعنی شــما همین الآن اگر به کابل 
بروید می بینید سازمان ملل مقداری آرد گذاشته است و نان می پزد و به گرسنگان می دهد؛ 
یعنی امریکایی ها نتوانســتند در وضعیت افغانستان ایجاد تغییری کنند و شاید هم هدفشان 

این نبوده است.■

»کار به دســت پروردگار اســت«؛ این یکی از 
جملات معروفی اســت که همراهــان فرمانده 
مســعود به کــرات از او شــنیده اند. احمدشــاه 
مســعود یا همان آمر صاحب از فرماندهان نظامی 
مجاهدین افغــان نقش مهمــی در جنگ های با 
شــوروی و جنگ های داخلی با طالبان داشــت. 
دانشجوی مهندســی در دانشگاه کابل بود که به 
خاطر مبارزه تحصیل را رها کرد. با حمله شوروی 
به افغانستان فرمانده مســعود جزو اولین مدافعان 
کشــورش بود که گروه های چریکــی زیادی را 
در ولایات شــرقی و شــمالی خصوصاً پنجشــیر 
ساماندهی کرد. طی نه ســال جنگ با شوروی، 
ارتش سرخ با همه امکاناتش هرگز نتوانست پیروز 
جنگ باشــند و درنهایت مجبور به مذاکره شد و 
مجاهدین را به رســمیت شــناخت. »پنجشیر در 
دوره حکومت کمونیست ها هرگز به اشغال ارتش 
ســرخ شــوروی درنیامد. اگرچه پنجشــیر به طور 
رســمی مرکز مجاهدین نبود امــا محور مقاومت 
بود... مردم تشــکیلات مقاومت را با نام مسعود 

می شناختند«. 
دره پنجشــیر آخرین سنگرهای مقاومت مسعود و 
یارانش بر ضد طالبان در افغانســتان بوده اســت، 
زمانی که بیش از 90 درصد افغانســتان در تسلط 
طالبان بود تنها پنجشیر و یکی دو جای دیگر برای 
مجاهدین مانده بود. یکی از فرماندهان مجاهدین 
می گفــت: »آمر صاحــب را کــه می دیدیم فکر 

می کردیم همه افغانستان در دست ماست«.
ژیــلا بنی یعقــوب در یــازده ســفر به افغانســتان 
و گفت وگــو بــا خانــواده، دوســتان و هم رزمان 
احمدشاه مســعود به بررسی ابعاد زندگی شخصی 
و سیاســی او پرداخته اســت و نه عملکردش. به 
بــا آدم هایی  گفتــه بنی یعقــوب گفت وگوهایش 
بوده کــه ارتباط جدی و نزدیک با او داشــته اند، 
نه منتقــدان و مخالفانش؛ چراکــه کتابش تحلیل 
عملکرد فرمانده مســعود یا نقد و بررســی کامل 
روش و منش او نیســت. کتاب فرمانده مســعود 
در بیش از سی وســه گفت وگو تنظیم شــده است 
و اکثــر مصاحبه شــوندگان افغانســتانی و البته از 
اقوام مختلف هســتند به جز دو نفر ایرانی و ژاپنی 

شیر دره پنجشیر
نگاهی به کتاب »فرمانده مسعود« اثر ژیلا بنی یعقوب

طیبه سلمانی
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این مدت ســخت ترین و خونین ترین حمــلات آن ها را در تصرف کابل دفع 
کرد. باگذشــت هر روز از حاکمیت طالبان که وحشــت و بیداد آن ها علیه 
مردم بیشتر و وابستگی شــان به بیگانه آشکارتر می شد، نقش فرمانده مسعود 
به عنوان تنها مرجع و امید مقاومت در راه استقلال و حاکمیت ملی افغانستان 
برجسته تر نمایان می شد. در طول سال های حاکمیت طالبان و سلطه تروریسم 
بین المللی القاعده تنها احمدشاه مسعود با ایمان راسخ و اراده ای به استواری 
قله های بلند هندوکش به مقاومت در موطنش ادامه داد. احمدشــاه مســعود 
در طول ســال های مقاومــت و جنگ با طالبان و تروریســم از هر فرصت و 
زمانی برای مذاکره با طالبان نیز استفاده کرد تا آن ها را از وابستگی به بیگانه 
و همدســتی با تروریسم و تداوم کشتار و جنگ به سوی صلح بکشاند، اما به 

نتیجه ای نرسید.
مدتی پیش از شــهادت فرمانده مسعود، طالبان دست به حملات گسترده ای 
در مناطق شــمالی زد تا کار جبهه مقاومت را یکسره کند. در آن ایام فرمانده 
مسعود در خواجه بهاءالدین )تخار( بود. وقتی او قصد عزیمت به جبهه شمال 
می کند عاصم سهیل، مسئول نمایندگی وزارت خارجه در خواجه بهاءالدین، 
به او می گوید: »آمر صاحب، دو خبرنگار عرب یک هفته است که معطل اند، 
در شــمال هم آن ها را نپذیرفتید، این خبرنگارها خیلی ناراحت هســتند، برای 
اینکه بــا خاطره بد نروند قبــول کنید«. آمر صاحب قبــول نمی کند، ولی با 
اصرار عاصم سهیل، او برای مصاحبه می رود و در اثر انفجار انتحاری دو مرد 

تروریست که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند کشته می شود.
مزار فرمانده مســعود در نزدیکی تپه ســریچه اســت. جایی که طبیعت نقشه 
افغانســتان را نقاشــی کرده اســت. یک مهندس ایرانی مزارش را ســاخته و 
بی شــباهت به حافظیه نیســت؛ چراکه به گفته اطرافیانــش او به حافظ علاقه 

زیادی داشته است.
کتابفرماندهمسعودرانشرپارسهودر559صفحهمنتشرکردهاست.■

یعنی محمدحسین جعفریان مستندساز، روزنامه نگار و شاعر ایرانی و دیگری 
هیرومــی ناگاکورا، عکاس ژاپنی که هر دو خاطرات و تجربه های کم نظیری 

از همراهی با مسعود داشتند.
یکــی از گفت وگوهای جذاب کتاب، گفت وگو با مصطفی کاظمی اســت 
که ورود مســعود به عرصه نظامی را چنین توصیف می کند: »ورود مســعود 
در عرصه نظامی اختیاری نبود، بلکه شــرایط زمانــه اش ایجاب می کرد وارد 
این کار بشــود. از طرفی مسعود یک شــخصیت هدفمند بود... تمام شواهد 
نشــان می دهند اهداف مســعود صلح خواهانه بود. ایشــان ارزش های دینی و 
انسانی را کاملًا باور داشت... به رشد اقتصادی کشور و فقرزدایی در ملکت 
اهتمام داشت... به ظرفیت ســازی و ارتقای ظرفیت انسانی می اندیشید و در 
بحرانی تریــن اوضاع عملًا نقــش ایفا می کرد. جای پای مســعود در جریان 
جهاد پس از ســقوط کمونیست ها نمایانگر این است که آقای مسعود اهداف 
جامع و همه جانبه ای را در ســاختن یک ملت و ساختن نهادهای دولتی دنبال 
می کرد... غیرمنصفانهاستبگوییماویکفردحرفهاینظامی

بودکهحیاتخودرادرجنگمیدید«.
در این گفت وگوها تقریباً همه متفق القول اند که از شــاخص های بارز فرمانده 
مســعود اطمینان بخشــی در زمان ناامیدی بوده اســت. »قاطعیت، پشتکار، 
حوصله و صبر او در برابر می دیدم و یاد می گرفتم. هیچ گاه در برابر مســائلی 
که پیش می آمد، حتی زمان شکست و زمانی که نتیجه خوبی نمی دید ناامید 
نمی شــد و عقب نمی نشســت! همیشــه پر از انرژی بود و به ما نیرو می داد«. 
از خصوصیات بارز دیگر احمد شــاه مســعود باور به نقــش زنان در اجتماع 
بــود، او تلاش می کرده که زنان تحصیلکرده افغانســتان را از خارج به داخل 
بیاورد و دوســت داشــت همه شهروندان سهم برابر داشــته باشند. او در نگاه 
هم رزمانش همین طور یک دوســت بســیار نزدیک و یــک رهبر طبیعی بود: 
»به صورت طبیعی یک رهبر بود و به همین دلیل می توانست نوع رفتار خود را 
با اطرافیانش تنظیم کند... او توانسته بود با نفوذ اخلاقی که داشت با هرکس 
طوری رفتار کند که او تصور کند نزدیک ترین دوســت به مسعود است و این 

ذهنیت را در بین همه ما ایجاد کرده بود که بهترین دوست او هستیم«.
بنی یعقــوب بارها در گفت وگوهایــش مطرح می کند در افغانســتان منتقدان 
مســعود کمتر از طرفدارانش نیســتند مخصوصاً شــیعیان هــزاره که فرمانده 
مسعود را به خاطر جنگ های افشار )جنگ های داخلی کابل( متهم می دانند 
و معتقدند این جنگ ها خرابی های زیادی در افغانســتان بر جای گذاشته، اما 
در متفاوت تریــن گفت وگوی این کتاب عبدالصبور صبور در این  باره پاســخ 
می دهد که »مسعود در آن برهه زمانی به تنهایی تصمیم نمی گرفت برای مثال 
در ابتدای انقلاب اســلامی افغانســتان یازده نفر عضو شــورای دولت بودند 
و بــا هم تصمیــم می گرفتند...زمانی که حکمتیار به پنجشــیر رفت عده ای 
فرصت طلــب از مســعود اجازه خواســتند او را ترور کنند، چــون او را عامل 
بدبختی خود می دانســتند. مسعود به آن ها گفت: شــما خیلی نادان هستید، 
چون بااینکارهاایندشــمنیهارابراینســلهایبعدباقی

میگذارید«.
شــخصیت احمدشاه مسعود در کنار ویژگی هایی که اطرافیانش را تحت تأثیر 
قرار داده بود کاســتی هایی نیز داشت که محل نقد دوستان و اطرافیانش بود. 
به طور مثال محمد عطا نور ســهیم نکردن همه احــزاب در ابتدای پیروزی و 
آزادی را از نقاط ضعف او می داند یا محمدحســین جعفریان که نقطه ضعف 
او را چنین توصیف می کند: »یک نقطه ضعفش این بود که نیرویی را تربیت 
نکرد که بعد از خودش بتواند مســیرش را ادامه دهد؛ یعنی فاصله مســعود با 
نیروهای بعد از خودش از زمین تا آسمان است...مسعود آدمی را نداشت که 

اگر اتفاقی برایش افتاد این تشکیلات را اداره کند«.
احمدشاه مســعود که در سه سال حاکمیت مجاهدین برای دفاع از استقلال 
و حاکمیت ملی کشــورش در برابر حمــلات و جنگ های خونین حکمتیار 
پشتون علیه کابل و دولت تاجیکی مجاهدین و در مقابل توطئه های گوناگون 
ایستاده بود، در برابر نیروی جهل و وحشت طالبی نیز ایستاد. مسعود 18 ماه 
و 12 روز نیروهای طالبان را در پشــت دروازه های پایتخت نگه داشــت و در 
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رئیس جمهــور ترامــپ به معاملات تســلیحاتی به چشــم 
مولدهای شغل برای شرکت هایی همچون ریتیان4 می نگرد. 
شرکتی که از طریق فروش ] تسلیحات[ به ائتلاف سعودی، 
میلیاردها دلار به دســت آورده اســت. دولت اوباما نیز در 
ابتــدای امر از ســعودی ها حمایت کرد، اما بعدها، پس از مرگ هــزاران نفر، از حمایت خود 

پشیمان شد.

بمباران یک تالار عزاداری در صنعای یمن توسط نیروهای تحت هدایت سعودی در 
سال ۲۰16، باعث کشته شدن دست کم 1۴۰ نفر و مجروح شدن 15۰ نفر شد. یک تکه 

به جامانده از بمب به کارخانه ریتیان مرتبط بود. )تصویر از آسوشیتدپرس- حانی محمد(

ســالیان متمادی اســت که بمب ها فرود می آیند؛ بر چادرهای عروســی، تالارهای عزاداری، 
قایق های ماهیگیری و اتوبوس مدرسه- هزاران غیرنظامی را می کشند و به تبدیل شدن یمن به 

فاجعه بارترین بحران انسانی جهان کمک می کنند.
تســلیحات مهیاشــده شــرکت های امریکایی که مقامــات امریکایی آن ها را تأییــد کرده اند 
به عربســتان ســعودی اجازه می دهد کارزار بی پروای خود را دنبال کنــد، اما در ژوئن 2017، 
یک ســناتور تأثیرگذار جمهوریخــواه تصمیم گرفت این امر را از طریــق منع تأیید خریدهای 
جدیــد، متوقف کند. این لحظه ای بود که می توانســت به کشــتار پایان دهــد، اما نه در دوره 

ریاست جمهوری ترامپ.
به واســطه میلیاردها دلار ]ســود در فروش تســلیحات[، پیتر ناوارو،5 مشاور سرسخت تجارت 
و یکی از مشــاوران مــورد علاقه رئیس جمهور، عزم خود را برای متوقف کردن ســناتور جزم 
کرد. ناوارو، پس از مشــورت با سازندگان اســلحه در امریکا، در یادداشتی به جرد کوشنر6 و 
دیگر مقامات بلندرتبه کاخ ســفید، خواســتار دخالتی در این موضــوع و در صورت امکان از 
ســوی شخص ترامپ شد. عنوان او برای این یادداشت چنین بود: »معامله تسلیحاتی ترامپ -

خاورمیانه در خطر جدی است، کاهش اشتغال قریب الوقوع است«.
طی چند هفته، دست سعودی ها بار دیگر برای خرید تسلیحاتی امریکایی باز شد. این دخالت 
که پیش از این گزارش نشــده بود، نشــان دهنده تغییری اساســی در سیاست خارجی امریکا 
تحــت هدایت ترامپ اســت که عموماً ملاحظــات اقتصادی را به دیگــر ملاحظات مرجح 
می دارد. اگرچه پیشنهاد و توقف فروش خارجی تسلیحات در گذشته بیشتر معطوف به اهداف 
دیپلماتیک بود، دولت ترامپ با کمترین توجه به چگونگی اســتفاده از این تسلیحات، به طور 

عمده از آن ها برای پیشبرد منافع و مشاغل به وجود آمده استفاده می کند.

 ترامپ مشــاور تجاری خود، پیتر ناوارو را مســئول افزایش تولیدات امریکایی، به خصوص در 
صنایع جنگ افزاری کرده است.

 ترامپ به این دلیل پیتر ناوارو، اقتصاددان کالیفرنیایی را که بیشــتر به دلیل مجادلاتش با چین 
مشــهور اســت، انتخاب کرد که پلی میان دفتر بیضی شکل و شرکت های ]تسلیحات[ دفاعی 
باشــد. دولت او همچنین با بازنویسی قوانین صادرات تسلیحات به فروش اسلحه به ارتش های 
خارجی سرعت بخشیده است. وزارت خارجه که مسئول تأیید معاملات تسلیحاتی است، حال 

باید بیش از آن مشغول ترویج این معاملات باشد.
لورن ب. تامپسن،7 تحلیلگر کهنه کاری که به تولیدکنندگان بزرگ تسلیحاتی مشاوره می دهد، 
می گوید: »کاخ ســفید فعلی در مقایســه با دیگر دوره هایی که به یاد دارم، نســبت به مدیران 

صنایع دفاعی پذیراتر بوده است«.
هیچ درهم تنیدگی دیگری به اندازه جنگ در یمن بده بستان این سیاست را آشکار نکرده است. 
در این مورد با توجه به بررســی هزاران صفحه مســتندات ضبط شــده و مصاحبه هایی با بیش 
از پنجاه نفر از افراد مطلع از این سیاســت یا کســانی که در تصمیم گیری مشارکت داشته اند، 
حمایت دولت ترامپ از فروش تسلیحات به طولانی تر کردن تنازعی کمک کرده است که به 
کشته شدن بیش از 100 هزار نفر در فقیرترین کشور جهان عرب و افزایش بی ثباتی در منطقه ای 

منجر شده که پیش از این نیز در شرایط حساسی قرار داشته است.
اسلحه ســازان امریکایی که ]محصولات[خود را به سعودی ها می فروشند، می گویند نسبت به 
ســهامداران خود مسئولیت دارند و کار اشتباهی انجام نمی دهند. آن ها می گویند تعیین کننده 
سیاست ها نیستند و تنها از آن ها پیروی می کنند؛ زیرا فروش اسلحه به ارتش های خارجی باید 

به تأیید وزارت خارجه برسد.
اما هم زمان با تشدید وضعیت در یمن، حداقل یک شرکت؛ یعنی شرکت ریتیان کاری بیش از 
انتظار برای تصمیم گیری توسط مسئولان امریکایی انجام داده است. این شرکت جدیت بسیار 
زیادی برای تأثیرگذاری بر روی این مســئولان به خرج داده است، حتی پس از آن که اعضای 

کنگره به دلایل انسانی، برای توقف فروش ]اسلحه[ به عربستان سعودی تلاش کردند.
ریتیان، یکی بزرگ ترین تأمین کنندگان اسلحه برای سعودی ها، به همراه چند شرکت دیگر که 
به دید گروه های حقوق بشری در کشتار غیرنظامیان یمن دست داشته اند، مدت مدیدی است 

که پادشاهی ]سعودی[ را به عنوان یکی از مهم ترین مشتریان خارجی خود در نظر می گیرند.
بنا بر تحلیلی از مســتندات موجود دولت ایالات متحده، پس از شــروع جنگ یمن در 2015 و 

چرا بمب های ساخت امریکا، غیرنظامیان را در یمن به 
قتل می رساند؟

برگردان: آیدین طوافی

 مایکل لافورجا1 و
 والت بوگدانیچ2
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حمایت شــتاب زده دولت اوباما از ســعودی ها، ریتیان بیش از 3 میلیارد دلار در فروش جدید 
بمب به ثبت رســاند. ریتیان با نیت به انجام رســاندن معامله، از ســازوکار همیشگی صنعت 
]اسلحه سازی[ استفاده کرد: سوءاستفاده از خلهای قانونی از طریق استخدام مسئولان سابق 
وزارت خارجه که نیازی به ثبت به عنوان لابی گر ندارند، برای فشار به همکاران سابق خود در 

جهت تأیید فروش تسلیحات.
اگرچه این شرکت پیش از این نیز جای پای خود را در واشنگتن محکم کرده بود، مارک اسپر،8 
سردســته لابی گران این شــرکت در دولت ترامپ به وزارت ارتش و پس از آن به وزارت دفاع 

رسید و به این ترتیب مدیران ریتیان به ارتباطات نزدیک تری دست یافتند.
آن هــا با جدیت آقای ناوارو را به جبهه خود جذب کردند و او نیز از طرف ریتیان، به دخالت 
]در امور[ مسئولان کاخ سفید پرداخت و به شکل موفقیت آمیزی وزارت امور خارجه ای را که 
قدرتش تحت هدایت ترامپ کاسته شده اســت، برای موافقت با بحث برانگیزترین معاملات 

تحت فشار قرار داد.
آن هــا همچنیــن دیوید ج. اربن9 را نیز بــه گروه خود اضافه کردنــد، لابی گری که ارتباطات 
نزدیکش با آقای اســپر و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه به دهه 1980 بازمی گردند، زمانی که 

کادمی نظامی ایالات متحده(  حضور داشتند. هر سه نفر در وست پوینت )آ
هم زمان با جبهه گیری کشــور علیه جنگ ]یمن[ ، تعدادی از مسئولان امریکایی- دموکرات 
و جمهوریخــواه – تلاش به متوقف کردن کشــتار از طریق جلوگیری از فروش تســلیحات به 

سعودی ها کردند. تلاش آن ها، به واسطه فشارهای ریتیان توسط کاخ سفید خنثی شد.
با وجود شش بار درخواست، نمایندگان ریتیان از صحبت در خصوص گزارش ها درباره فروش 
خارجی ]تسلیحات[ سر باز زدند. کورین کوالسکی،10 سخنگوی وقت این شرکت در دسامبر 
گفت: »ما باور داریم که گفت وگوی بیشتر درباره فروش خارجی تسلیحات، بهتر است که با 

مقامات دولت ایالات متحده انجام شود«.
قانون گذاران هر دو حزب با محکوم کردن ادامه فروش تسلیحات در جنگ یمن، نگرانی های 
انســانی و امنیتــی خود را مطــرح کرده اند: بعضی اســلحه ها در نهایت به دســت گروه های 

شبه نظامی اسلامی در کشور رسیده است.
ســناتور مایک لی،11 ســناتور جمهوریخواه ایالت یوتا که رویکرد دولت نسبت به این نزاع را به 
شکل عمومی مورد نقد قرار داده است ، می گوید: »ما از چگونگی استفاده از این تسلیحات 
یا امکان استفاده از آن ها علیه سربازان ایالات متحده در آینده بی خبریم. این جنگ هرگز توسط 

کنگره مورد تأیید قرار نگرفته است«. 
دیگران می گویند که سیاست رئیس جمهور در فروش تسلیحات از قدرت ایالات متحده کاسته است.

تام ملینوفســکی،12   نماینده دموکرات ایالات نیوجرسی که در لهستان کمونیست به دنیا آمده 
است و هدایت اداره حقوق بشر وزارت خارجه را در دوره پرزیدنت اوباما بر عهده داشته است، 
می گوید: »مردم به ما نگاه می کنند. ما تنها کشــوری در جهان هســتیم که قادر است از این 

قدرت عظیم تحت اختیارمان در جهتی فراتر از منافع محضمان استفاده کنیم«.
آقای ملینوفسکی می گوید: »پرزیدنت ترامپ با افتخار گفته است که ما باید به فروش اسلحه 
به عربســتان ســعودی ادامه دهیم زیرا آن ها مقدار زیادی پول به ما پرداخت می کنند. به نظر 
می رســد که او به سیاســت خارجی را همچون تجارت مسکن می نگرد – هر کشور مانند یک 

شرکت است و کار ما کسب درآمد«. 
دولت ترامپ از فروش تســلیحات به عربستان سعودی به عنوان عنصری حیاتی در جهت رشد 

اشتغال و اقتصاد امریکا دفاع می کند.
آقای ترامپ در اکتبر 2018، پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار ساکن امریکا که موجب 
افزایش مطالبه توقف فروش ]تســلیحات[ به سعودی ها شده بود، به فاکس بیزنس گفت: »ما 
اقتصاد فوق العاده ای ســاخته ایم. من از بوئینگ و لاکهید و ریتیان می خواهم که سفارش ها را 

بپذیرند و افراد زیادی را برای ساخت این ابزارآلات استخدام کنند«.

ریتیان مقامات سابق ایالات متحده را در جهت فشار برای تأیید معاملات 
تسلیحاتی با عربستان سعودی، یکی از بزرگ ترین مشتریان این شرکت، 

استخدام کرده است. تصویر از پاسکال روسیگنول، رویترز

مستندات نشان می دهند پس از روی کار آمدن دولت آقای ترامپ، فروش خارجی تسلیحات 
که مورد حمایت دولت ایالات متحده قرار گرفته، به شــدت افزایش یافته است. میانگین ]این 
معاملات[ در ســه سال نخســت دولت آقای ترامپ 51 میلیارد دلار بوده است درحالی که این 
رقم در یک ســال از دوره آخر آقای اوباما، که خود نیز شــاهد افزایشی بزرگ بود، 36 میلیارد 

دلار گزارش شده است.
گروه های صنعتی تســلیحاتی می گویند طی دو سال اول آقای ترامپ، مشاغل دفاعی رشدی 
3.5 درصــدی )حدود 880 هزار شــغل( داشــته اند، اگرچه آخرین اعداد موجود مشــخص 

نمی کنند که چه تعداد از این مشاغل، تولیدی بوده اند.
کاخ سفید درخواست ها برای اعلام نظر را به شورای امنیت ملی ارجاع داده است که سخنگوی 
آن می گوید: »ایران و نیروی نیابتی آن ها یعنی حوثی ها« عربستان سعودی را هدف قرار داده 
و جان امریکایی ها را به خطر انداخته اند. جان اُلیت،13 سخنگوی شورای امنیت ملی، در ادامه 
می گوید: »ما به حمایت از حق عربســتان سعودی در مقابله با این تهدیدها پایبندیم، همچنان 

که بر تمام تدابیر مناسب برای جلوگیری از صدمه به جان غیرنظامیان پافشاری می کنیم«.
یکی از ســخنگویان وزارت خارجه می گوید دولت به وضوح اعلام کرده اســت که »امنیت 
اقتصادی، امنیت ملی است« و اینکه دولت »در حال تقویت موضع ما در قبال فروش تسلیحاتی 
بــوده اســت که به منافع ملــی ما کمک می کننــد«. او این نظر را که حقوق بشــر فاکتوری 
کم اهمیت تر در ملاحظات بوده اســت، رد می کند و بر رویکردی جدید پافشاری می کند که 
»درواقع تمرکز بر روی حقوق بشر« را از طریق آموزش های نظامی و دیگر برنامه ها با متحدین  

]ایالات متحده امریکا[ افزایش می دهد.
آنتونی ویر،14 یکی از مســئولان ســابق وزارت امور خارجه در دوران آقای اوباما می گوید که 
دولت های قبلی هر دو حزب در تلاش برای ایجاد تعادلی میان منافع اقتصادی فروش تسلیحات 

و واقعیت های عملی موجود بوده اند.
آقای ویر می گوید: »این یک صنعت صادراتی مهم با تعداد زیادی شــغل کارخانه ای اســت 
که ایالت های بســیاری را در برمی گیرد، اما همچنین فاجعه ای نیــز در یمن در حال رخ دادن 
اســت، جایی که یک اتوبوس مدرسه که محل نشستن دانش آموزان بود، حالا با اجساد آن ها 

پر شده است«.
جلبکردنتوجهرئیسجمهور

آقــای ترامپ در رقابت ریاســت جمهوری تا حدی بــه دلیل تعهد خود بــرای احیای تولید 
امریکایــی پیروز شــد. ترامــپ در 7 نوامبر 2016، یــک روز پیش از انتخابــات در رالی15 
کارولینای شــمالی به جمعیت حاضر گفت: »ما مشاغلی را که از شما دزدیده شده اند، باز 
می گردانیــم. ما معدنچیان، کارگران کارخانه ای و کارگران فولاد را باز می گرداینم. ما آن ها 

را دوباره شاغل می کنیم«.
 با کم رنگ شدن فروغ ابتدایی، اما واقعیت خود را نمایان کرد. سه مسئول سابق دولت ترامپ 
می گویند مشــاوران ترامپ دریافتند راه های زیادی برای تأثیر بر تولید و تجارت توسط دولت، 

آن هم به شکل مستقل وجود ندارد.
 پیتر ناوارو فکر می کرد راه حلی دارد. او اقتصاددانی است که در هاروارد تحصیل کرده است 
و مقالاتی درباره اســتراتژی مدیریت نوشته است و نویســنده کتاب اگر امروز در برزیل باران 
می بارد،  اســتارباکس بخر است. ناوارو تخصصی در صنعت تســلیحاتی امریکا ندارد. با این 
حال، او به اعضای تیم انتقال ترامپ از جمله استیفن بنن،16 یکی از معتمدترین مشاوران ترامپ 
نشان داد که استناد به امنیت ملی و تقویت صنایع دفاعی، راه های موجود برای تحمیل تعرفه ها، 
ایجاد مشاغل تولیدی و کم کردن کسری تجارت است. بنا به گفته کسی که از این گفت وگوها 

اطلاع دارد، آقای بنن از ایده او استقبال کرد.
در دســامبر 2016، رئیس جمهور منتخب، ناوارو را به ریاســت شورای ملی تجارت منصوب 
کرد؛ شــورایی تازه ســاخت با تعریفی مبهم که به نظر می آمد با دیگر نقش های مســتقر در 
کاخ ســفید در تنازع اســت و اگرچه این سازمان ظاهراً تنها بر روی کاغذ وجود داشت، این 
مقام به آقای ناوارو اجازه داد به جلســات کابینه دسترســی داشــته باشد. جلساتی که او در 
آن هــا با قدرت از نقطه نظرات خود دفاع می کرد، درحالی که دیگر مســئولان تنها به او نگاه 

می کردند.
 دونالد ترامپ به او مســئولیت حمایت از تولیدات تســلیحاتی امریکایی را از طریق افزایش 
فــروش خارجی تســلیحات در کنار دیگر چیزهــا واگذار کرد. شــرکت های دفاعی از این 
موضوع باخبر شــدند. پس از تصدی ترامپ، نمایندگان ریتیان و دیگر شرکت ها برای دیدار 
آقای ناوارو رهسپار شــدند. او نیز آماده شنیدن صحبت های آن ها بود. تامپسون،17 تحلیلگر 
و مشــاور می گوید موضع محکم آقای ناوارو در قبال چین شــهره بود و آن ها از این موضوع 
در جهت منافع خود استفاده کردند. آقای تامپسون به سرعت قرار ناهاری میان آقای ناوارو و 
رهبران صنایع ]دفاعی[، از جمله تامس آ. کندی18، رئیس وقت مدیران و مدیرعامل اجرایی 

کنونی ریتیان ترتیب داد.
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 دونالد ترامپ در اتاق بیضی، به همراه آقای ناوارو )سمت راست(، اقتصاددانی 
که پیش از این در کارزار انتخاباتی ۲۰16 فعالیت کرده بود. تصویر از داگ میلز، 

نیویورک تایمز

 تامپسون می گوید شــرکت های دفاعی خود را همچون معدود شرکت های فنّاوری پیشرفته ای 
که هنوز رقابت را به چین نباخته اند، به نمایش گذاشــتند. بر اســاس گفته های مسئولان سابق 
دولتی، طی سال اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، در حالی که مشاوران یک دیگر را تضعیف 
می کردنــد و بــه طور منظم در حال تغییــر و جایگزینی بودند، آقای نــاوارو مدعی مأموریتی 
ضروری بود و روابط جدید او با مدیران ]صنایع[ تســلیحاتی، او را نسبت به این تلاطم مصون 

داشته بود.
به زعم ایشــان، در مقابله با رهبران بلندپایه در خصوص مسائلی که برای آقای ناوارو مهم بود، 
شرکت ها وی را همچون وکیل مدافعی یافته بودند که ]از تنازع[ پروا نداشت و اگرچه مسئولان 
اغلب با پیش فرض های او به ستیز می پرداختند و در جهت به حاشیه راندن او تلاش می کردند، 

اما ناوارو تأثیر خود را بر آقایان کوشنر و ترامپ حفظ کرد.
 ترامپ از داشــتن یک اقتصــاددان درس خوانده در هاروارد که با عقایــد او در زمینه تجارت 
موافقت داشت لذت می برد. مسئولان دولتی سابق می گویند هنگامی که ناوارو به طور مکرر 
به فروش تســلیحات به عربستان سعودی و دیگر کشــورها اشاره می کرد و گاهی نقطه نظرات 
مورد اســتفاده ریتیان و دیگر سازندگان تسلیحات را تکرار می کرد، رئیس جمهور به نوبه خود 

به او گوش می داد.
 ناوارو در مصاحبه ای می گوید که تمرکز او بر پیشبرد سیاست های اقتصادی آقای ترامپ بوده 
اســت، نه بر تشویق شرکت ها. او می گوید: »من شرکت ها را نمایندگی نمی کنم. من نماینده 
رئیس جمهور، کارگران امریکایی، مردان و زنان یونیفورم پوشمان هستم. موضوع همین است، 

تمام«.
بنا به گفته چندتن از مسئولان سابق و فعلی وزارت خارجه که همچون دیگر افراد مصاحبه شده 
برای این مقاله، اجازه صحبت به شــکل عمومی را ندارند، سیاست های تهاجمی آقای ترامپ 
در خصوص فروش تسلیحات با نگرانی هایی در میان بعضی از اعضای وزارت خارجه روبه رو 
شد. بخشی از این نگرانی ها به این دلیل بود که دولت از موضوعات حقوق بشری نگران به نظر 
نمی رسید. اگرچه دولت های قبل در مواردی برای به دست آوردن هدفی تمایلی به مسلح کردن 
رژیم های تندخو داشتند، اما به نظر می رسید که آقای ترامپ فروش تسلیحات را به خودی خود 

به عنوان هدف در نظر می گیرد.
آن ها می گویند بدتر این بود که نشانه هایی از فهم ناچیز دولت از مبانی فروش تسلیحات دیده 

می شد که می تواند تبعات عظیمی بر سیاست خارجی و امنیت ملی داشته باشد.
یکی از نشــانه های این نگرانی ها در بهار 2017 دیده شــد. هنگامی که آقای کوشنر و دیگران 
سعی داشــتند ]معامله[ فروش تسلیحاتی ای را پیش از ســفر آقای ترامپ به عربستان سعودی 
تنظیم کنند، جلساتی را در کاخ سفید ترتیب دادند که وزارت خارجه، تنها نهادی که به لحاظ 
قانونی می تواند معاملات خارجی را تأیید کند، به آن ها دعوت نشــده بود. مســئولان سابق و 
فعلی می گویند که متخصصان فروش تسلیحات در وزارت خارجه، تنها پس از تماس یکی از 
مسئولان ارشد پنتاگون و اصرار او برای ورود سریع ]به موضوع[ از این جلسات با خبر شدند.

بازگشت5میلیارددلاری
پنج سال پیش، هنگامی که جنگ در یمن آغاز شد، ریتیان شرکتی در حال بازگشت ]به رونق 

اقتصادی[ بود.
ریتیان، شــرکتی در والتهم ماساچوســتس، طی ســال ها تبدیل به سومین شــرکت تسلیحاتی 

ایالات متحده شــده بود،  مؤفقیتی که با فروش موشک های پاتریوت، معروف ترین سیستم این 
شــرکت تقویت شده بود، اما ریتیان ضربات زیادی از سود کم و کاهش بودجه فدرال خورده 
بود و آقای کندی، رئیس اجرایی شرکت، مصمم بود شرایط را عوض کند. او مسیر خود را با 

فروش بین المللی ]تسلیحات[ آغاز کرد.
درآمد ریتیان از فروش خارجی بیشــتر از لاکهید مارتین19 و دیگر غول های امریکایی ]صنعت 
دفاعی بود و کمتر مشتری خارجی ای مهم تر از عربستان سعودی بود. ارتباط ریتیان با سعودی ها 
به دهه 1960 باز می گردد، زمانی که این شرکت به اولین شرکت تسلیحاتی امریکایی تبدیل شد 

که در پادشاهی عربستان سعودی[ پایگاه دائمی ساخته است.
از آن زمان، نســل های مختلف مدیران ریتیان، از طریق اســتخدام اعضای خانواده ســلطنتی 
به عنوان مشاور، ساختن مدارس و سرمایه گذاری بر روی پروژه های مورد علاقه دربار سلطنتی 

به دنبال نزدیک کردن روابط شرکت با سعودی ها بودند.
این رابطه نزدیک دو روز پس از حمله یازده سپتامبر 2001 آشکار شد، زمانی که سه دانشجوی 
ســعودی بنا به گزارشــی از کمیسیون 11 ســپتامبر، سفر خود به خارج از کشــور را از ترمینال 
خصوصــی ریتیان در تمپــای فلوریدا آغاز کردند. )هیچ کدام از ایــن افراد، از جمله یکی از 
آن ها که عضوی از خاندان سلطنتی بود ارتباطی به حمله ها نداشتند، اما اتباع سعودی در میان 

گروگان گیرها بودند(.
ایــن ارتبــاط دیرپا به آقای کندی کمک کرد تا وضع شــرکت را برگرداند. مســتندات دولت 
ایالات متحده نشــان می دهد از زمان آغاز جنگ یمن، ریتیان حداقل شــش فروش عمده به 
عربســتان ســعودی و شــرکایش با ارزش بیش از 5 میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. ]این 
معاملات]باعث افزایش ثروت شــرکت و قرار گرفتن آن در وضعیتی شــد که به دنبال ادغام با 
یونایتد تکنالجیز،20دیگر شرکت بزرگ دفاعی باشد، ادغامی که در آوریل 2020 به انجام رسید. 
بعضــی از معاملات برای موارد دفاعی به ســادگی روند تأیید دولتــی را طی کردند، اما فروش 
تسلیحات تهاجمی، شامل بیش از 120 هزار بمب نقطه زن و قطعات بمب که سعودی ها از آن 
در جنگ یمن اســتفاده می کردند، با موانع جدی روبه رو شد. مستندات دولت نشان می دهد 

این معاملات که بیش از 3 میلیارد دلار ارزش داشت در میان پرسودترین ]معاملات[ بود.

امدادرسان ها در تالار عزاداری که در صنعا بمباران شد. تصویر از محمد حویز/آژانس 
فرانس پرس

مشکلات برای شرکت در 8 اکتبر 2016 آغاز شد، زمانی که هواپیماهای ائتلاف سعودی مکرراً 
یــک تالار عزاداری را در صنعا، پایتخت یمن هدف قــرار دادند، جایی که حدود 1500 مرد، 

زن و کودک که برای سوگواری ]درگذشت[ پدر یکی از مسئولان دولتی جمع شده بودند.
اولین بمب ساختمان را تخریب کرد و بعضی را در لحظه کشت و دیگران را در میان سنگ های 
ذوب شــده در حال تقلا قــرار داد. بمــب دوم زمانی اصابت کرد که مــردم برای کمک به 
بازماندگان جمع شده بودند. سومین بمب زمانی پرتاب شد که مجروحان در حال حرکت در 

میان تکه چوب های پراکنده و بتن های شکست شده بودند.
حســن جبران، بازمانده 42 ســاله به امدادگران حقوق بشــری گفت: »مردم در آتش بودند و 

بعضی زنده زنده سوختند«.
او ادامه داد: »کودکان بسیاری نیز بودند. سه کودک بودند که بدن هایشان کاملًا تکه تکه شده 

بود و در همه جا پخش شده بود«.
حداقل 150 نفر کشــته و 500 نفر در این بمباران، که ســعودی ها بعدها آن را اشتباه خواندند، 
زخمی شــدند. کمی پس از حمله، امدادگران حقوق بشــری در میان خرابه ها تکه ای از یک 

بمب را یافتند که عدد شناسایی یک شرکت امریکایی بر آن قرار داست: ریتیان.
ایــن یکی از حداقل دوازده حمله به غیرنظامیان بود که گروه های حقوق بشــری ارتباط آن با 

مهمات این شرکت را در طول دو سال اول جنگ یافته بودند.
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وقتی در ســال 2017 از جان دی. هریس دوم،21 معاون وقت توســعه تجاری ریتیان، پرســیده 
شــد که آیا غیرنظامیان کشته و زخمی شده باعث درنگ او شده اند، او به سی ان بی سی پاسخ 
داد که خیر، »زیرا ما کار ســختی را به انجام می رســانیم تا مطمئن شــویم که کشورهایی که 
سیســتم های ما را به کار می گیرند از بهترین آموزش ها و توان اســتفاده از سیســتم به نحوی 

مقتضی برخوردارند«.
حمله به صنعا دولت اوباما را ناآرام کرده بود، دولتی که حمایت از سعودی ها را پذیرفته بود، اما 
رفته رفته نسبت به جنگ نگران می شد. اندرو میلر،22 یکی از متخصصان خاورمیانه در شورای 
امنیت ملی آقای اوباما، می گوید: »این حمله نیاز به پاسخی داشت. در آن زمان برای ما روشن 

شده بود که جنگ به سویی رفته است که ما پیش بینی اش را نکرده بودیم«.
در دســامبر دولت تحویل قطعات بمب هایی را که فروخته شده، اما هنوز تحویل نشده بودند 
متوقف کرد، تصمیمی که ســعودی ها و ریتیان را عصبانی کرد. آقای کندی تماسی شخصی 
با سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آقای اوباما حاصل کرد، اما دولت هیچ اقدامی انجام نداد.

این شــرکت باید تا پایان دوره اوباما صبر می کرد و پس از آن هرچه زودتر شــروع به ســاخت 
ارتباطات با دولت ترامپ می کرد؛ مدیران شرکت باید کار می کردند.

»ریتیان،تبریک«
تنهــا هفــت ماه پــس از روی کار آمدن دولت جدیــد، آقای کندی در کاخ ســفید در کنار 
آقای ترامپ ایســتاده بود و در حال تماشــای امضای تفهیم نامه درباره تجارت با چین توســط 
رئیس جمهور بود. وقتی امضای تفهیم نامه تمام شد، آقای ترامپ خودکار خود را بالا گرفت و 

پرسید: »ریتیان کجاست؟« آقای کندی خم شد و هدیه را پذیرفت.

توماس ا. کندی، مرکز تصویر، در دیدار از کاخ سفید زمانی که رئیس مدیران ریتیان 
بود. تصویر از اندرو هرر، بلومبرگ

آقای ترامپ گفت: »ریتیان، تبریک«.
گوســت 2017 بود و دولت ترامپ در آســتانه شــرایط بحرانی قرار داشت. هنگامی که او به  آ
مدیرانی نیاز داشت که حمایت خود را از سخت گیری های جدید بر چین نشان دهند، رهبران 

تجاری در حال رها کردن رئیس جمهور23 در شارلوتزویل ویرجینیا بودند.
آقای کندی برای کمک به آقای ترامپ در آنجا حضور داشت، اگرچه شرکت او هیچ ارتباطی 

با چین نداشت. او اتفاقی در آن جا نبود.
کارمندان ســابق ریتیان می گویند در ماه های اولیه ریاست جمهوری، مدیران ریتیان در تلاش 
برای نزدیک شدن به دولت از طریق هماهنگ کردن ملاقات میان آقای کندی و آقای ترامپ 
در تعدادی از مناســبت ها، از جمله در حین ســفر رئیس جمهور به عربســتان سعودی در ماه 

میهمان سال بودند.
کمی پس از این ســفر، دولت ترامپ اجازه تحویل قطعات بمب ها به عربستان سعودی را که 
دولت ترامپ به تأخیر انداخته بود، داد، اما شــرکت بیشتر از این ها می خواست. در نتیجه آن ها 
به آقای ناوارو رجوع کردند. بنا به گفته یکی از کســانی که اطلاع مســتقیمی از موضوع دارد 
دفتر آقای ناوارو به ریتیان در جهت هماهنگی برای حضور آقای کندی در مراســم تنفیذ ماه 

گوست کمک کرد. آ
بــرای رئیس جمهــور، این لحظه ای در جهت حفظ وجهه و نقطه عطفی در روابط شــرکت و 
کاخ ســفید بود. در ماه های پیش رو، آقای ناوارو تلاش بسیاری برای ریتیان و معاملات آن با 

عربستان سعودی انجام داد.
او اولویت خود را تلاش برای واژگون کردن مانع جدیدی قرار داد که بر سر راه معاملات شرکت 
گذاشته شده بود تصمیمی در ماه ژوئن توسط سناتور باب کورکر،24 سناتور جمهوریخواه ایالت 
تنســی، برای متوقف کردن فروش تســلیحاتی از ریتیان و دیگر شرکت ها به کشورهای حوزه 

خلیــج فارس که دلیل آن به جنگ یمن ارتباطی نداشــت. آقای کورکر به عنوان رئیس کمیته 
سیاست خارجی سنا از اختیار متوقف کردن این معاملات برخوردار بود. این حرکت، ریتیان را 
در موضعی سخت قرار داد. شرکت پیش از این قراردادی به ارزش نزدیک به 2 میلیارد دلار با 
سعودی ها و اماراتی ها برای بمب ها و قطعات بمب داشت، اما برخلاف معامله پیشین که آقای 
اوباما آن را متوقف کرده بود، این توافق نامه ریتیان را در معرض جریمه های طاقت فرســایی در 

صورت عدم تحویل قرار می داد.
در ابتدا آقای ناوارو توجه خود را به آقای کورکر معطوف کرد. یکی از مســئولان کاخ ســفید 
می گوید او از این شاکی بود که سناتور ]کورکر[ در حال دخالت در اولویت های رئیس جمهور 
بود. این مســئول در خصوص]تلاش برای[ واژگون کردن توقف]فروش تســلیحات[ گفت: 

»واضح بود که این امر برای او اولویت شماره یک بود«.
در زمستان آن سال، آقای ناوارو تمرکز خود را به سوی رکس دابلیو. تیلرسن،25، وزیر امور خارجه 
تغییر داده بود. آقای ناوارو دریافته بود که وزارت امور خارجه کماکان تأیید خود را برای معاملات 

تسلیحاتی ریتیان به کنگره ارسال نکرده است- قدمی حیاتی برای نهایی شدن معاملات.
برای از بین بردن این مانع، آقای ناوارو یادداشــت خود را در ژانویه 2018 به مســئولان ارشــد 
کاخ ســفید ارســال کرد و مصرانه از آن ها خواست تا آقای تیلرسن را مجبور به همراهی کنند. 
یکی از دریافت کنندگان ]این یادداشت[ آقای کوشنر بود که همچون آقای ترامپ، پدر همسر 
آقای کوشنر، از رابطه ای نزدیک با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی لذت می برد و نسبت به 

شکایت های سعودی ها درباره معاملات تسلیحاتی معلق شده حساس بود.
این یادداشــت را سه تن از مسئولان سابق و فعلی کاخ سفید شــرح داده اند. یکی از این افراد 

بخش هایی از آن را برای خبرنگار نیویورک تایمز قرائت کرد.
این یادداشــت از مسئولان کاخ سفید درخواســت می کرد که »با تیلرسون دیدار کرده و او را 
هدایت کنند که بلافاصله« معاملات معلق را برای تأیید به کنگره ارســال کند. ســپس ادامه 
می دهد کاخ ســفید باید با آقای کورکر تماس حاصل کند تا مطمئن شــود او ســریعاً مســیر 

معاملات را هموار خواهد کرد.
آقای ناوارو نوشــته بود: یک شــرکت مشخص یعنی ریتیان، تعدیل هزاران نیرو را آغاز خواهد 
کرد، مگر آنکه کاخ ســفید بی درنگ دخالت کنــد«. او این اطلاعات را به »منابع صنعتی« 
نســبت داده بود. او می افزود: »شــاید نیاز باشــد که رئیس جمهور نیز به ماجرا وارد شود« که 

ارجاعی بود به آقای ترامپ.
آقــای ناوارو در مصاحبه ای گفت که او خود را نه به این خاطر که معاملات شــرکتی درخطر 
بوده، بلکه به این خاطر که آقای تیلرســون سیاست خارجه ای را به پیش می راند که با سیاست 

خارجه آقای ترامپ هماهنگ نبود، درگیر کرده است.
پیتــر ناوارو گفــت: »هنگامی که رئیس جمهــور ایالات متحده متوجه شــد که محموله های 
معاملات تسلیحاتی مورد تأیید او متوقف شده اند گفت: »این مشکل را حل کن«. این کاری 

است که من در کاخ سفید انجام می دهم. من مشکل را حل می کنم«.

رکس تیلرسن، وزیر امور خارجه سابق، مرکز تصویر، توسط آقای ناوارو به تلاش 
برای متوقف کردن فروش تسلیحات به سعودی ها متهم شده بود. تصویر از تام 

برنر، نیویورک تایمز

در فاصله ای یک هفته ای از انتشار یادداشت، آقای تیلرسن با آقای کورکر دیدار کرد. سه هفته 
بعد، آقای کورکر ممنوعیت را برداشت. آقای کورکر از اظهار نظر ]در این مورد[ سر باز زد.

مسئولان سابق می گویند  یادداشت آقای ناوارو در شرایطی نوشته شد که رابطه تیلرسن و کاخ 
ســفید رو به زوال بود و تأخیر در تحویل تسلیحات به سعودی ها شکاف را در لحظاتی حیاتی 
عمیق تر می کرد. روحیه داخلی وزارت نیز رو به ضعف بود و بسیاری از پست های ارشد خالی 

مانده بودند.
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تینا کیدناو26 که بر اداره تأیید فروش تسلیحاتی وزارت امور خارجه در آن زمان نظارت می کرد، 
هشدار خود به آقای تیلرسون در جلسه ای را به یاد می آورد. خانم کیدناو در مصاحبه ای گفت: 
»به او گفتم ادامه توقف این معاملات قطعاً می تواند باعث نارضایتی از ســوی کاخ ســفیدی 

شود که تمرکز خود را بر روی افزایش فروش تسلیحات به عربستان سعودی گذاشته است«. 
آقای ترامپ، آقای تیلرسن را در ماه مارس همان سال اخراج کرد.

سومیندخالتشکستمیخورد
ریتیان ممکن بود متحد قدرتمندی در کاخ سفید داشته باشد که بر یک سناتور جمهوریخواه 
و یک عضو نامحبوب کابینه تأثیر داشــت، اما این شــرکت بر دموکرات های کنگره تســلطی 

نداشت.
هفته هــا پــس از کمک آقای ناوارو به پایان دادن تعلیقی که آقای کورکر موجبش شــده بود، 
یکی دیگر از سناتورهای بلندپایه، معاملات ریتیان را متوقف کرد. سناتور دموکرات نیوجرسی، 
رابرت منندز27 ســومین تلاش را برای جلوگیری از فروش تسلیحاتی انجام داد که جنگ یمن 

را تغذیه می کردند.
تا آن زمان جنگ وارد ســومین ســال خود شده بود. شمار کشته شــدگان به بیش از 50 هزار 
نفر رســیده بود که شــامل 9 هزار غیرنظامی می شــد و این نگرانی را در میــان آقای منندز و 
دیگــر قانون گذاران افزایش داده بود که ســعودی ها به اندازه کافی برای جلوگیری از کشــته 
شــدن غیرنظامیان تلاش نمی کنند. در ماه می 2018، آقای کندی از ریتیان با آقای منندز در 
کنگره دیدار کرد. او دعوی شــرکت خود را در اتاقی تزیین شــده تسلیم کرد که عموماً برای 

خوشامدگویی به مقامات خارجی محفوظ نگه داشته می شود.
سناتور منندز که به عنوان یکی از اعضای بلندپایه کمیته روابط خارجی از اختیار متوقف کردن 

فروش ]تسلیحات[ برخوردار بود، تحت تأثیر واقع نشد.
آقای منندز در یک مصاحبه گفت: »من به او گفتم که مشکل ایدئولوژیک ندارم؛ من پیش 
از این از دیگر معاملات تســلیحاتی حمایت کرده ام، اما شما نمی توانید به عنوان یک شرکت، 
فروش تســلیحات به کشوری را تشویق کنید که از آن]تســلیحات[ در جهت زیرپا گذاشتن 
هنجارهای بین المللی استفاده می کند. من انگیزه منفعت را درک می کنم اما انگیزه منفعت در 

مواجهه با نقض حقوق بشر و تلفات غیرنظامی برایم قابل درک نیست«. 
در همان زمان، دفتر واشــنگتن شرکت ریتیان، مسئولان ســابق وزارت خارجه را برای فشار به 
همکاران سابق خود در دولت به کار گماشت. در میان آن ها، تام کلی28 حضور داشت، سفیر 
سابق امریکا در جیبوتی که کشوری کوچک است که در آن سوی خلیج عدن نسبت به یمن 

قرار گرفته است.
به گفته مندی اســمیتبرگر29، یکــی از تحلیل گران دفاعی در گــروه تحقیقاتی30 پراجکت آن 
گاورمنت اورســایت31 به خدمت گرفتن مســئولان ســابق دولت به خاطــر تخصص و روابط 
عمیقشان، یک اســتراتژی معمول در میان پیمان کاران تسلیحاتی بود. یک خل قانونی باعث 

می شود که آن ها نیازی به ثبت نام به عنوان لابی گر نداشته باشند.
خانم اسمیت برگر می گوید: »این افراد به واسطه افرادی که می شناسند استخدام می شوند. این 

شکلی از فساد قانونی است«.
آقای کلی به درخواستی برای نظر دادن ]در این رابطه[ پاسخ نداد.

در همین حین آقای ناوارو به تلاش خود برای ]به ثمر رساندن[ معاملات ریتیان ادامه داد.
او پیش از این بر بازنویسی یکی از سیاست های انتقال تسلیحات مرسوم دولتی در جهت ساده تر 
کردن دریافت تأیید دولت برای شرکت هایی همچون ریتیان نظارت داشت، سیاستی که قوانین 
فروش تسلیحات به ارتش های خارجی را تعیین می کرد. قوانین جدید که برای اولین بار »امنیت 
اقتصادی« را به عنوان یکی از اصول راهنما قرار داده بودند، خواســتار افزایش حمایت وزارت 
امور خارجه از شرکت های دفاعی امریکایی بودند که در خارج ]از ایالات متحده[ قرار دارند و 

خواهان کاهش محدودیت های کندکننده انتقال شد.
آقای ناوارو ســپس شروع به برگزاری جلسات هفتگی با مسئولان شورای امنیت ملی و وزارت 

امور خارجه برای بررسی پیشرفت قراردادهای معلق، ازجمله قراردادهای ریتیان کرد.
بنا به گفته دو تن از افراد حاضر در بعضی از جلسات، او در حین جلسات فشار شدیدی 
بر مســئولان برای پیشــبرد معامــلات وارد مــی آورد. او مکرراً می پرســید: »چرا جلوتر 

نرفته ایم؟«
افراد حاضر ]در جلســات[ می گویند که بعضی از مسئولان وزارت امور خارجه از این نگران 
بودند که یکی از مشاوران تجاری کاخ سفید، بدون هیچ نقشی در امور خارجی در حال تسریع 

معاملات تسلیحاتی است که نتایج دیپلماتیک عمیقی به همراه خواهد داشت.
آقــای ناوارو در مصاحبه خود گفت که این جلســات برای »به زانــو در آوردن بروکرات های 

کهنه کاری« ضرورت داشت که درخواست های رئیس جمهور را به انجام نمی رساندند.
آقای ناوارو گفت: »ما به طور قابل ملاحظه ای سرعت تأیید]معاملات[ را در کنگره و وزارت 

خارجه به نفع کارگران امریکایی و امنیت متحدان و شرکایمان افزایش دادیم«.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در دیدار سال قبل با محمد بن سلمان، 
ولیعهد عهربستان سعودی. تصویر از اندرو کابلرو-رینودلز

پاییز همان ســال، ســی آی ای محمد بن ســلمان را به دست داشــتن در قتل آقای خاشقجی، 
روزنامه نگار و ســاکن ایالات متحده متهم کرد که این امر باعث خدشــه دارتر شــدن جایگاه 
شاهنشــاهی ]سعودی[ در کنگره شد، اما فشــارها بر وزارت امور خارجه از سوی آقای ناوارو 
و مســئولان صنعتی تا بهار سال گذشــته در حال افزایش بود، زمانی که آقای پمپئو که پس از 
ریاست سی آی ای، به عنوان وزیر امور خارجه جایگزین آقای تیلرسن شده بود، تصمیم به تأیید 

معاملات گرفت.
آوریل همان سال، آقای پمپئو با دیگر مسئولان بلندپایه دولتی دیدار کرد و در خصوص اعلام 
وضعیت اضطراری برای آزادســازی تسلیحات ]معامله شــده[ به گفت وگوو پرداخت – اتفاقی 
که پیش از این به ندرت رخ داده بود. بنا بر گفته کســی که از این جلسات اطلاع دارد، کمی 
پس از آن، تصمیم بر این شد که با استناد به لزوم مقابله با ایران که حامی حوثی های یمن بود، 
معاملات تســریع شوند. یکی از سخن گویان وزارت امور خارجه از ابراز نظر در خصوص این 

گفت وگووهای خاص سر باز زد.
اعلام وضعیت اضطراری می توانست به دور زدن کنگره و دلسرد کردن متحدان بیانجامد، اما 

به هر حال آقای پمپئو و دیگران این موضوع را پیگیری کردند.
گاهی داشتند.  تنها تعداد انگشت شماری از افراد در پنتاگون و وزارت امور خارجه از این طرح آ
به گفته شخص مذکور، آن ها هیچ کس را از اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه به جلسات 
دعوت نکردند، اداره ای که در دولت های قبلی در خصوص فروش تســلیحات مورد مشورت 

قرار می گرفت.
در 24 می 2019، جمعه قبل از هفته منتهی به روز یادبود،32 آقای پمپئو آخرین قدم را برداشت. 
او با استناد به حمایت ایرانی ها از شورشیان یمن، اعلام وضعیت اضطراری را که برای آزادسازی 
بیش از  بیســت  معامله معلق، ازجمله معامله فروش بمب ریتیان طراحی شــده بود، به کنگره 
تحویل داد. طی چند هفته، تسلیحات ]مورد نظر[ دوباره]به سوی مقصد[ به حرکت درآمدند. 

تا پایان سال، شمار کشته شدگان غیرنظامی در یمن به بیش از 12 هزار نفر رسید.
تلهای»همچونکاغذمگسگیر«

هم زمان با آماده شدن آقای ترامپ برای انتخابات، دولت بدون نشان دادن هیچ پشیمانی، فروش 
تسلیحات به سعودی ها را به عنوان یک پیروزی مطرح می کند. در ماه اکتبر، آقای ترامپ پیش 
از ســوار شــدن در مرین وان در جمع خبرنگاران گفت: »روابط ما بسیار خوب است و آن ها 

صدها میلیارد دلار از تولیدات ایالات متحده خریداری می کنند. این میلیون ها شغل است«.

حمله ای به استان الجوف در فوریه باعث کشته شدن 3۲ غیرنظامی شد که بیشتر 
آن ها زن و کودک بودند. در میان خرابه ها، قطعات بمبی مرتبط با ریتیان یافت شد. 

تصویر از شهروندی برای حقوق بشر33

اما برای آن ها که در ابتدا به حمایت امریکا از سعودی ها متعهد شدند، پنج سال گذشته انباشته 
از بازاندیشی و بدگمانی بود.
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مســئولان کاخ ســفید اوباما، تلاش سعودی ها برای به دســت آوردن حمایت امریکا را به یاد 
می آورند. آن ها این تلاش را با عنوان تماس »پنج دقیقه مانده به نیمه شب« می شناسند. اواخر 
ماه مارس 2015 بود و سعودی ها می خواستند هرچه سریع تر بدانند که آیا ایالات متحده از حمله 
قریب الوقوع سعودی ها به یمن برای سرکوب شورشیان هم راستا با ایران که دولت مورد حمایت 
سعودی ها را در یمن سرنگون کرده بودند، حمایت می کند. هم زمان با مشارکت ایالات متحده 
در گفت وگووهای هسته ای با ایران، سعودی ها این اقدام نظامی را به عنوان اقدامی ضروری برای 

دفاع از مرزهای خود در مقابل تجاوز ایران توصیف می کردند.
بن رودز،34 یکی از مشاوران سیاست خارجی آقای اوباما در مصاحبه ای می گوید: »این اتفاق 
خیلی ســریع رخ داد. اوباما عموماً بــرای به کارگیری نیروی نظامــی ایالات متحده، فرایندی 

سخت گیرانه داشت و این اتفاق بسیار متفاوت بود«. 
با چند گزینه که هیچ کدامشــان مطلوب نبودند، مشــاوران، طرحی پرخطــر برای حمایت از 
کشــوری را پیشنهاد کردند که میلیاردها دلار ســلاح امریکایی در اختیار دارد اما تجربه بسیار 

کمی در استفاده از آن ها دارد.
آقای اوباما با وجود بدگمانی ها ]این طرح را[ پذیرفت. او نمی خواست در جنگ دیگری درگیر 
شود، به همین دلیل در ابتدا حمایت دفاعی را بدون تعریف روشنی از معنای آن پیشنهاد کرد. 
صنایع تســلیحاتی بعدها از همین ابهام برای فروش میلیاردها دلار تسلیحات تهاجمی و دفاعی 

به سعودی ها استفاده کردند.
در روز تماس، هم زمان با خروج مشاوران آقای اوباما از اتاق وضعیت، حداقل چند نفر احساس 
بدی داشــتند. یکی از مشاوران بعدها گفت: »ما می دانستیم که شاید سوار ماشینی می شویم 

که راننده آن مست است.«
در فاصله چند ساعت، کابوس آن ها تبدیل به واقعیت شد.

هم زمان با جلسه تفهیمی سفیر سعودی ها در واشنگتن با رسانه ها، هواپیماهای سعودی بر فراز 
یمن در پرواز بودند. در بمباران اول، حوالی ســاعت 2 بامداد، سعودی ها محوطه ای مسکونی 
را مورد حمله قرار دادند و 14 کودک را به قتل رســاندند. در طی شــب، همسایگان، کشته ها 
و نجات یافتگان را از زیر توده هایی از ســنگ که روزی خانه آن ها بود بیرون کشــیدند. ســه 
کودک فرزند مردی به نام یاســر الحبشــی بودند که تا برخاستن از کما )13 روز بعد( از مرگ 

آن ها اطلاع نداشت.
با وجود شــواهد بسیار از افزایش تلفات غیرنظامی در ماه های آینده، کاخ سفید در صدد مهار 

خصومت آمیز سعودی ها برنیامد.
اســتیو پامپر،35 یکی از اعضای ارشد سابق در شــورای امنیت ملی آقای اوباما در مصاحبه ای 
گفت: »مردم همیشــه اشتباه محاسباتی می کنند، اما چیزی که مرا در طول خدمتم در دولت 
اوباما متأثر کرد این نبود که ما سوار بر این کشتی آشوب شدیم، بلکه این بود که ما خود را از 

آن بیرون نکشیدیم«. 

دود بر فراز صنعا در سال ۲۰15، پس از حمله ای به رهبری سعودی ها که منجر به 
مرگ ۷ نفر شد. تصویر از تایلر هیکس، نیویورک تایمز

در نوامبر 2018 در یک حرکت اعجاب انگیز، سی نفر از مسئولان سابق دولت اوباما، بیانیه ای 
عمومی را در جهت ابراز پیشمانی ]از ورود به جنگ یمن[ امضا کردند. آن ها از آنچه به گفته 
خود تبدیل به چک سفید امضای حمایت نظامی از سعودی ها شده بود، ابراز پشیمانی کردند.

آقای پمپئو از مسئولان دولتی که بر سیاست ]معطوف به[ سعودی ها نظارت داشتند، دفاع کرد 
و آن ها را افرادی جدی و خیرخواه خواند: »و ما هنوز خود را در این وضعیت بغرنج، در تنگنا 
یافتیم. نمی توانســتیم آن را جمع کنیم و حالا باید آن را به دولتی تحویل می دادیم که قرار بود 

آن را بدتر از ما اداره کند و من می خواستم بفهمم چرا ما به چنین امری مبادرت ورزیدیم«.36

نتیجه، گزارشــی طویل و مورد تأیید گروه بحران بین المللی37 بود - ســازمانی غیرانتفاعی که 
خود را وقف یافتن راه حل بحران ها کرده اســت. این گزارش می گفت که فروش تســلیحات 
امریکایی »همچون کاغذ مگس گیری که ایالات متحده را در یمن به تله انداخته است« عمل 
کرد. این عبارت، یادآور هشــدار معروف پرزیدنت آیزنهاور در خصوص تأثیر سیاسی ناپیدای 

»مجتمعات نظامی-صنعتی« بود.
جرالدم. فایرســتاین38، ســفیر ســابق ایالات متحده در یمن در دوره آقــای اوباما که حالا در 
انستیتوی خاورمیانه39، اندیشکده ای که بخشی از آن توسط امارات متحده عربی تأمین بودجه 
می شــود، مشــغول به کار اســت می گوید که با وجود تلفات غیرنظامی، امریکا نباید به یک 
متحد استراتژیک مهم پشت کند. او در ماه اکتبر گفت: »ما باید به این نگاه کنیم که آیا باور 
داریم که سعودی ها این کار را از قصد انجام می دهند یا از روی قصور. من مطمئن نیستم که 

هیچ یک از این دو سو اثبات شده باشند.«
آقای پامپر می گوید که مســئولان وزارت امور خارجه تلاش کرده اند تا به خلبانان سعودی در 
جهت حداقلی کردن تلفات غیرنظامی مشــاوره دهند که اکثر آن ها بی نتیجه بود، اما حتی این 
تلاش نیز مشکل بزرگ تر را نادیده می گیرد. آقای پامپر می گوید: »ما در یمن بودیم. ما نباید 

آنجا می بودیم«.
درجستوجویردپایایالاتمتحدهدرمکانهایبمبارانشدهیمن

 محققان سازمان شهروندی برای حقوق بشر )مواطنه( در صنعا در حال مستندسازی از حملات 
مرگ بار علیه غیرنظامیان و ردیابی تسلیحات مورد استفاده از شرکت های دفاعی ایالات متحده 

ازجمله ریتیان هستند.

بخشی از بمب GBU-1۲ ساخۀ شرکت ریتیان که به وسیلۀ حمل ونقل حامل زنان و 
کودکان اصابت کرد.

 باقی مانده کامیون حامل غیرنظامیان پس از حمله هوایی
تصویر از مواطنه

منطقهالمطمه،استانجوف
تاریخ:20سپتامبر2016

تعدادکشتهها:15
پس از آن که یک بمب ائتلاف، کامیونی حامل 15 زن و کودک را در خارج از صنعا متلاشی 
کــرد، یکی از محققان مواطنه، قطعه بمبی را با شــماره شناســایی ریتیان پیــدا کرد. گزارش 
نهایی، این شــرکت را به حمله مذکور مرتبط ساخت و موجب افزایش شک درباره تحقیقات 
داخلی ســعودی ها شــد که مدعی بود هدف این حمله رهبران شورشــیان حوثی بوده است. 
رضیه المتوکل، یکی از بنیان گذاران مواطنه می گوید: »ما مستندسازی می کنم و سپس منتشر 

می کنیم. این کاری است که ما انجام می دهیم«. 
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بخش دیگری از بمب GBU-1۲ ساخت شرکت ریتیان که باعث مرگ خانواده اهل 
الجماعی شد.

پیراهنی خونین که گمان می رود متعلق به کودکی سه یا چهارساله باشد که در این 
 حمله کشته شده است.

تصویر از مواطنه

منطقهالظهار،استانآب
تاریخ:24سپتامبر2016
تعدادکشتهشدهها:6

محققــان مواطنــه صدها حملــه را به ثبت رســانده اند و داســتان های قربانیــان و بازماندگان 
را جمع آوری کرده اند. یکی از شــاهدان درباره دختری یازده ســاله پــس از حمله ای به یک 
ســاختمان می گوید: »پاهای او پاره شــده بودند و بدنش سوخته بود. من او را در پتویی قرار 

دادم و سپس به دنبال دیگر اعضای خانواده او گشتم«.

قطعه ای از بمب GBU-1۲ ساختهٔ شرکت ریتیان که یک زن به نام حیفا الذوقری را 
کشته و چندتن دیگر را مجروح کرد.

منطقهٔ مسکونی پس از حمله تصویر از مواطنه

منطقهدارسعد،استانعدن
تاریخ:30آوریل2015

تعدادکشتهها:1
تلاش مواطنه به شــکل گیری مباحثه در شــورای امنیت ملی ســازمان ملل و همچنین کنگره 
امریکا کمک کرد، جایی که ســال گذشــته، خانم المتوکل در آن شــهادت داد. او به کمیته 
امور خارجه کنگره گفت: »بعضی از این حمله به احتمال زیاد جنایت جنگی هستند. بسیاری 
از آن ها از بمب ها و مهمات ســاخته امریکا استفاده می کنند. تک تک این حمله ها جان افراد 

بی گناه را به نابودی کشیده است«.

منبع:نیویورکتایمز
تاریخ:16مه27/2020اردیبهشت
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وتعمیقمردمســالاریدرایرانومنطقهبکوشیمتاازاینطریقنخست
اتحادوسیعیباتودههایمنطقهایجادکنند؛وثانیاًباایجادتضاددردرون
اســرائیلوحاکمیتهایارتجاعــیعربدربرابردشــمنیآنهامصون

باشیم.

امریکا و اسرائیل در پروژه کلنگی کردن خاورمیانه ابتدا با تحریم های فلج کننده مردم کشورها 
را از درون و پس از آن از طریق حمله نظامی و بمباران و موشــک باران، زیرساخت ها و ارتش 
آن هــا نابــود می کنند همان طور که در افغانســتان، عراق و لیبی اتفاق افتاد. آشــوب و ناامنی 
بلندمدت، کشــته و زخمی و آواره شــدن ده ها میلیون انسان و تجزیه عملی کشورها برخی از 
پیامدهای پروژه کلنگی کردن خاورمیانه بوده است. برای تحلیل و تبیین این پیامدها می توانیم 
گاهانه و خاص این پروژه بوده؛ و  از دو تفســیر متفاوت استفاده کنیم: اول اینکه این پیامدها آ
گاهانه و ناخواســته پروژه کلنگی کردن خاورمیانه است. شواهدی که  دوم این ها پیامدهای ناآ
در طول بحث ارائه می شود این فرصت را مهیا می کند که خودتان داوری کنید کدام یک از این 
دو مدعا به واقعیت نزدیک تر است. به خوبی می بینیم جنگ با عراق، لیبی، سوریه و ایران پیش 
از سال 2000 میلادی جزئی از استراتژی دولت امریکا بوده و نابودی کشورهای منطقه و تجزیه 

آن ها خواسته یا ناخواسته پروژه کلنگی کردن خاورمیانه بوده است.
ظاهراً همه اتفاق نظر دارند که در ســال 2011 خیزشی مسالمت آمیز در 
سوریه علیه حکومت بشــار اسد شروع شد که حکومت بشار اسد آن 
را به شدت سرکوب کرد، اما برای اینکه ببینیم این مدعا چقدر واقعیت 
دارد و به حقیقت نزدیک اســت، بهتر است که به دو سال پیش از آن؛ 
یعنی ســال 2009 برگردیم زمانی که وزیر امور خارجه فرانسه برای یک 
سفر دیپلماتیک به بریتانیا سفر کرد. رولند دوما1 در جون 2013 در یک 
مصاحبه تلویزیونی ماجرای این ملاقات را به تفضیل شرح داده است. 
پس دست کم از دو سال قبل بریتانیا در حال تدارک یک شورش علیه 
حکومت اسد برای سرنگونی او بود. هیلاری کلینتون در خاطرات خود 
می نویســد: »در سال 2010 به اوباما پیشــنهاد کردم که رابرت فورد2 را 
به عنوان ســفیر امریکا در ســوریه منصوب کند«. امریکا پنج سال بود 
که فاقد ســفیر در ســوریه بود. اوباما در تعطیلات کنگره با استفاده از 
اختیارات ریاســت جمهوری، او را به ســفارت سوریه منصوب کرد3. 
کلینتون در خاطراتش می نویســد: »رابرت در ژانویه 2011 به دمشــق 
رســید، دقیقــاً به موقع و تا پیش از آغاز تظاهرات مســتقر شــد. وقتی 
تظاهــرات در ماه مارس بالا گرفت، با وجود خطــر، او به محل وقوع 
کشتار معروف سال 41982 رفت تا با تظاهرکنندگان دیدار کند و وحدت 

و همــدردی امریکایی ها را با آنانی که به دنبال اصلاحات دموکراتیک بودند ابراز کند. اهالی 
شهر ماشین رابرت را گل باران کرده بودند«. ببینید درست پیش از اینکه تظاهراتی شروع شود 
امریکایی ها با برنامه سفیر را می فرستند و سفیر هم در اولین تظاهرات شرکت می کند. امریکا از 

همان آغاز در شــورش های سوریه دخالت داشت، اما هیلاری کلینتون توضیح می دهد که در 
همان ابتدا امریکا فقط حمایت های معنوی و مالی از مخالفان به عمل می آورد، ولی دولت های 
متحد امریکا؛ یعنی عربستان سعودی، قطر، امارات متحده و ترکیه گروه های اسلام گرایی را که 
هرکدام به خودشان وابسته بودند مسلح می کردند. هیلاری می گوید در آغاز به کار دولت های 
متحد ما فشــار می آوردند که شما به مخالفان سلاح بدهید، اما من با آن ها در اجلاس ریاض 
قرار گذاشــتم یک تقسیم کاری بکنیم که ســلاح ها را آن ها بدهند و کمک های مالی را ما؛ 
یعنی امریکا. او در خاطراتش نوشــته: »کشورهای مشخصی تلاششان را برای تأمین اسلحه به 
کار می گیرند و امریکا روی نیازهای انسان دوســتانه کار می کند«. کلینتون می گوید یکی از 
دلایلی که در آغاز برای امریکا مهم نبود که در سوریه سلاح در اختیار مخالفان بگذارد، تجربه 
افغانســتان و ایجاد القاعده توسط امریکا در افغانستان بود. ببینید این عبارت هیلاری کلینتون 
اســت: »در دهه 1980 ایالات متحده، عربستان سعودی و پاکستان، شورشیان افغان معروف به 
مجاهدین را مســلح کردند؛ ازجمله اسامه بن لادن که بعدها القاعده را تشکیل داد و تمرکزش 
را روی اهدافی در غرب گذاشت. هیچ کس نمی خواست آن ماجرا تکرار شود«. در اینجا نیز 
کلینتون دوباره به صراحت از نقش امریکا و متحدانش برای ســاختن طالبان و القاعده سخن 
می گوید. نکته جالب توجه اینکه وزیر خارجه امریکا می گوید مخالفان اسد و دولت های متحد 
امریکا دائماً فشار می آوردند که بر فراز سوریه نیز مانند لیبی منطقه پروازممنوع وضع کنیم، اما 
روسیه و چین دیگر با آن فریبی که در لیبی خورده بودند زیر بار نمی رفتند و می نویسد: »روسیه 
از هر حرکتی در ســازمان ملل بر علیه ســوریه جلوگیری می کرد و بخش عمده ای از این کار 
برای جلوگیری از تکرار تجربه لیبی بود«. همان اول کار سازمان سیا و پنتاگون فعالیت هایشان 
در ســوریه را آغاز کردند. نیروهای وابسته به خودشــان را در اردن آموزش نظامی می دادند و 
به جنگ رژیم اســد می فرســتادند، بعدها ائتلاف ضد داعش را ساختند و امریکا کردها را با 
عنوان نیروی زمینی خودش در آن حرکات به کار گرفت. وحدت حکومت اسد با جمهوری 
اسلامی یکی از دلایلی بوده که امریکا از همان اول برای حمله به سوریه و کنار گذاشتن اسد 
روی آن تأکید می کرد. هیلاری کلینتون در 6 دسامبر 2011 گفت: »هدف او و امریکا از بین 
بردن نفوذ ایران در سوریه است، امریکا می خواهد تعادل قوا در منطقه 
را به ســود خودش برهــم بزند و اگر بتواند نفوذ ایران در ســوریه را از 
بین ببرد، این یک دســتاورد بسیار بزرگی برای امریکا خواهد بود«. از 
سال 2012 رسانه های معتبر ازجمله نیویورک تایمز می نوشتند گروه های 
اســلام گرا بر کل اپوزیسیون سوریه تســلط دارند. شورای حقوق بشر 
ســازمان ملل، دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل همه اعلام کردند 
که رژیم اســد و مخالفانش، هر دو مرتکب جنایت جنگی شــده اند. 
اوباما در 22 مارس در یک کنفرانس خبری در عمان با پادشــاه اردن 
گفت: »مطمئن هســتم که اسد می رود؛ بحث بر سر رفتن یا نرفتن او 
نیســت، بحث بر سر زمان این امر اســت«. اوباما و اردوغان در 16 مه 
2013 در ترکیه گفتند اســد باید برود. همین طور در 13 سپتامبر 2013 
دوباره بر این امر تأکید کردند. روزنامه وال اســتریت  ژورنال 22 مارس 
2013 از افزایش فعالیت های سازمان سیا در سوریه خبر داد که چگونه 
این ها دارند نیروهای مســلح همسوی با خودشان را حمایت می کنند. 
به نوشــته روزنامه نیویورک تایمز 25 مارس 2013 با هماهنگی سازمان 
ســیا فقط و فقط در ســال 2012 بیش از 3 هزار و 500 تن تســلیحات 
نظامی دولت های منطقه در اختیار مخالفان رژیم سوریه گذاشته شد. 
مطابق اسناد محرمانه ای که بعدها منتشر شد امریکایی ها از همان ابتدا 
می دانســتند که در حال کمک به گروه های تروریستی اسلام گرا هستند. ژنرال مایکل فلین،5 
مدیر ســابق آژانس اطلاعات دفاعی امریکا، در مصاحبه ای که با شبکه الجزیره داشت اذعان 

کرد حمله به عراق نقش بسیار مهمی در خلق داعش و دیگر گروه های اسلام گرا داشت.

سوریه ای کردن ایران

امریکا و اسرائیل در پروژه 
کلنگی کردن خاورمیانه 

ابتدا با تحریم های 
فلج کننده مردم کشورها 

را از درون و پس از آن 
از طریق حمله نظامی و 
بمباران و موشک باران، 

زیرساخت ها و ارتش آن ها 
نابود می کنند همان طور 

که در افغانستان، عراق و 
لیبی اتفاق افتاد
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از ســال 2011 فشــار زیادی به دولت اوباما می آوردند که به سوریه حمله نظامی کند. زمانی 
که در سال 2013 درخواست حمله نظامی به سوریه اوج گرفت، نماینده دموکرات کنگره از 
فلوریدا گفت: »هیچ کس از حمله به سوریه پشتیبانی نمی کند مگر مجتمع صنعتی نظامی و 
اسلحه سازان«.6 وقتی وضعیت منطقه را به این شکل درآوردند رابرت گیتس، زیر دفاع بوش، 
گفت که کشورهای مصنوعی مثل عراق سوریه و لیبی را فقط با نظام های دیکتاتوری می توان 
نگه داشت وگرنه چندپارچه می شوند؛ این یعنی دفاع رسمی از تجزیه سوریه حتی اسد باشد 
یا نباشــد. امریکا از همان ابتدای داستان به مخالفان کمک های مالی، تسلیحاتی و آموزشی 
فراوانی داد اما در عین حال می دانســت که همه این گروه های تروریستی اسلام گرا هستند. 
هیلاری کلینتون در 10 نوامبر 2015 گفت: »آمادگی ندارد که از جنگ علیه داعش حمایت 
کند بهتر است تهدیدهای این گروه پراکنده در خاورمیانه را بهتر بشناسیم ولی اعلام نبرد علیه 
گوست 2014  آن ها گامی درست نیست«. هیلاری در یکی از ایمیل های محرمانه اش در 17 آ
به صراحت نوشته: »ما باید از دستگاه دیپلماتیک و جاسوسی سنتی خود استفاده کنیم تا بر 
دولت های قطر و عربســتان فشار آوریم چون این ها کمک های مالی و لجستیکی به داعش 
و دیگر گروه های رادیکال در منطقه می دهند«. با توجه به اســتراتژی اسرائیل طبیعی بود که 
گوست 2011 شیمون پرز و نتانیاهو  دولت اسرائیل از فروپاشی رژیم سوریه دفاع بکند. در آ
گفتند اسد باید برود. ایهود باراک وزیر دفاع وقت اسرائیل در دسامبر 2011 گفت اسد ظرف 
چند هفته خواهد رفت. اسرائیلی ها نه تنها به دنبال بازپس دادن سرزمین اشغالی سوریه یعنی 
بلندی های جولان نبوده و نیســتند، بلکه به دنبال آن بودند همان بلای عراق را بر سر سوریه 
بیاورند. پس از آغاز جنگ داخلی ســوریه، اســرائیل از سال 2012 تا امروز؛ یعنی سال 2020 
میــلادی صدها حمله نظامی به ســوریه کرده و تمامی حملات معطوف به ارتش ســوریه، 
نیروهای ایرانی و متحدان آن ها بوده ولی حتی یک  بار اسرائیل به نیروهای تروریست اسلام گرا 
حمله نکرد. نابودی ارتش های عراق، لیبی و سوریه به سود اسرائیل تمام شد و به همین دلیل 
نه تنها در طول جنگ داخلی سوریه حملات نظامی به حکومت شد و ارتش سوریه را محدود 
کرد، بلکه از مخالفان اسد و گروه های تروریستی اسلام گرا حمایت می کردند. مایکل مور، 
معاون ســابق رئیس سازمان ســیا، در مصاحبه با روزنامه راست گرای جروزالم پست اسرائیل 
به دولت اندرز می دهد که با شــاخه القاعده در ســوریه یعنی جبهه نصرت همکاری نکند. 
هاآرتص اســرائیل تأیید می کند که دولت به مخالفان اســلام گرای سوریه کمک می کند. 
در ســوم ژوئیه 2015 منشــی کابینه نتانیاهو در فاصله ســال های 2009 تــا 2013 در روزنامه 
هاآرتص مقاله ای نوشت با عنوان »فرصت های تاریخی برای اسرائیل در ارتباط با بلندی های 
جولان«. در آن مقاله می نویســد فروپاشی سوریه این فرصت را برای اسرائیل فراهم آورده تا 
موضوع انضمام و بلندی های جولان اشغال شــده را با جامعه جهانی مطرح کند. با توجه به 
توافق هســته ای که اوباما با ایران امضا کرد باید از رئیس جمهور امریکا و کنگره این کشــور 
تضمین بگیریم بلندی های جولان را به اســرائیل واگــذار کند. این وعده ای بوده که جرالد 
فورد، رئیس جمهور اســبق امریکا، در 1975 به اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل داد. 
می گوید چهل سال گذشته و اکنون وقت نقد کردن آن وعده است. به این ترتیب موقعیت 
بین المللی اســرائیل ارتقا پیدا می کند. یک روز پیش از دیدار نتانیاهو و اوباما در کاخ سفید 
مایکل اورن، ســفیر سابق اسرائیل در امریکا، در مقاله ای که در سی ان ان منتشر کرد از اوباما 
خواست حاکمیت اســرائیل بر جولان را به رسمیت بشناسد. به گزارش میدل ایست آی در 
14 نوامبر 2015 افک شــرکت اسرائیلی تابع جنی انرژی، یک شرکت نفتی امریکایی، اعلام 
کرد در منطقه جولان مقادیر قابل توجهی منابع نفتی کشف کرده است. بارتوف، زمین شناس 
ارشد شرکت جنی در اسرائیل، گفت احتمالًا در این منابع میلیاردها بشکه نفت وجود دارد. 
کارشناسان بین المللی متفق اند عواید حاصل از این کشف باید به دولت سوریه تعلق بگیرد، اما 
اسرائیل هیچ تعهد بین المللی جز اشغالگری خودش را به رسمیت نمی شناسد. وزارت انرژی 
و آب اســرائیل به افک مجوز داده است ظرف سه سال ده حلقه چاه آزمایشی در منطقه ای 
به وســعت 400 کیلومترمربع یعنی حدود یک سوم کل ســرزمین جولان، حفر کند. افک 
ادعا کرده که تشــکیلات این شرکت می تواند اسرائیل را از لحاظ انرژی خودکفا کند. پس 
در پروژه ســوریه موضوع غارت منابع عظیم نفتی سوریه هم در میان بوده است. چندی بعد 
هاآرتص در 10 نوامبر 2015 گزارش می دهد نتانیاهو در دیدار با اوباما 11 آبان 1394 در کاخ 
سفید این درخواست را مطرح کرده که امیدی به اتحاد دوباره سوریه ندارد، پس امریکا باید 
منافع اســرائیل را در نظر گرفته و بلندی های جولان را به اسرائیل واگذار کنند. هاآرتص 11 
نوامبر 2015 جزئیات تازه ای به نقل از مقامات امریکایی از درخواست تصرف خاک سوریه 
از ســوی نتانیاهو را مطرح می کند. آن مقام امریکایی به هاآرتص گفته: »ما درباره ســوریه 
گفت وگو می کردیم، نتانیاهو گفت  با اوضاع داخلی این کشــور کاری ندارم و او صرفاً  به 
جلوگیری از  انتقال ســلاح به حزب الله و تشــکیل جبهه دوم به دست حزب الله و ایران در 
بلندی های جولان توجه دارد، ســپس گفت تنها راه برای انجام این کار به رسمیت شناختن 
حاکمیت اســرائیل بر بلندی های جولان است زیرا تحت این شرایط اسرائیل این منطقه را به 

ســوریه پس نخواهد داد اوباما هم به این پیشنهاد پاســخ نداد. فکر می کنم که روشن است 
امریکا قصد ندارد موضع خود را درباره آینده جولان تغییر دهد، ما همواره گفته ایم این مسئله 
باید هماهنگ با قطعنامه های شــورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. این وضع 
ما بوده و هســت و تغییر نخواهد کرد«، اما می بینید این موضوع در دولت ترامپ تغییر کرد 
و او نه تنها بلندی های جولان را به اســرائیل بخشید، بلکه قدس مسلمانان را پایتخت اسرائیل 
اعلام کرد و قرار اســت اسرائیل بخش های دیگری از سرزمین های فلسطینی را نیز به خاک 
خود ضمیمه کند. منافعی که دولت اســرائیل تعقیب می کند برای ده ها سال قبل بوده است 
حتی قبل از اینکه دولتی به نام جمهوری اســلامی تشــکیل شود و گویی منافع آن ها فقط از 
طریق اشغال ســرزمین دیگران و نابودی کشورهای منطقه و ارتش های آن ها تأمین می شود. 
نیویورک تایمز در 10 جولای 2020 به نقل از منابع دولت ترامپ اســتراتژی آن ها علیه ایران را 
به این صورت توضیح  داد و نوشــت: »برخی از مقامات امریکایی می گویند یک استراتژی 
مشترک امریکایی اسرائیلی در حال شکل گیری است که طبق آن یک سری عملیات مخفیانه 
علیه تأسیسات هسته ای ایران و همچنین حذف و ترور فرماندهان سپاه انجام خواهد شد. پس 
پروژه ای که اکنون امریکا و اسرائیل دنبال می کنند نابودی تأسیسات هسته ای ایران از طریق 
بمب گذاری و ترور فرماندهان سپاه اســت. روزنامه گاردین در 12 جولای 2020 نوشت که 
این خرابکاری های صورت گرفته در ایران توســط اســرائیل، ممکن است نتیجه منفی به بار 
بیاورد و به یک فاجعه دیگر در منطقه بیانجامد. تد اسنایدر، تحلیلگر امریکایی، در وب سایت 
موندو وایز باید در یک مقاله ای پرسید که اسرائیل با چند راه گوناگون به ایران حمله کند تا 

رسانه های امریکا آن ها را گزارش داده و آن را جنگ بنامند؟7 
 بیزینس اینســایدر 16 جولای 2020 به نقل از مقامات امریکایی و اروپایی نوشت که اسرائیل 
هدف های نظامی هسته ای ایران را منفجر می کند تا پیش از انتخابات سوم نوامبر امریکا ترامپ 
را به مقابله نظامی با ایران بکشاند. دیوید ایگنیشس در واشنگتن پست 16 جولای 2020 ضمن 
دفاع از حضور امریکا در خاورمیانه برای حمله به ایران به نقل از مک کنزی فرمانده نیروهای 
امریکا در منطقه نوشــت: »با شناختی که من از ایرانی ها دارم بالاخره ایران به حملات مکرر 
اسرائیل به تأسیسات هسته ای پاسخ خواهد داد«، بنابراین می بینیم دستور قضائی پروژه کلنگی 
کــردن ایران را به روز کردند و اســرائیل با هماهنگی ترامپ هر روز در داخل ایران دســت به 
خرابکاری و انفجار می زند که همه نهادهای بین المللی اتفاق نظر دارند همه این خرابکاری ها 
کار اسرائیل است. مردم ایران که از نزدیک شاهد کلنگی کردن کشورهای افغانستان عراق، 
لیبی، سوریه و یمن توسط امریکایی ها و متحدانش هستند، می بینند این دستور پخت غذایی 
چه معنا و پیامدهایی دارد. دولت های دشــمن موجودیت ایران بــه دنبال راه انداختن جنگ 
داخلی در ایران و ورود به آن هســتند تا ایران را هم مثل بقیه کشــورها ســوریه ای، کلنگی و 

بالکانیزه کنند.■
پینوشت:

1.  Roland Dumas
2.  Robert Stephen Ford

3.  در 2005 رفیق حریری در پی یک انفجار در لبنان کشــته شد و با فضاسازی سوریه به این سوءقصد 
متهم شد و بشار اسد مجبور شد ارتش سوریه را از لبنان خارج کند، امریکا نیز سفارت خود را در سوریه 

تعطیل کرد. پس از چهار سال دیوان بین المللی لاهه ارتش سوریه را تبرئه کرد.
4.  کشتار حما

5.  Michael T. Flynn
6.  مجتمع صنعتی نظامی همان هایی هستند که به قرائت آیزن هاور کودتای ایران را شکل دادند و بعد از 

آن نیز کودتا در گواتمالا، اندونزی و شیلی را رقم زدند.
 Conflict 7.  توجه شــود که در طول جنگ ویتنام از واژه جنگ استفاده نمی شــد و از واژه تعارض یا

استفاده می شد که موافقت با چنین جنگی به کنگره راه پیدا نکند.
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درآیینهرسانهها ایران
پنج نکته درباره توافقنامه جدید نظامی سوریه-ایران

-توافقنامهجدیدنظامیکهمیانوزیردفاعسوریهوسردارباقری،فرماندهستادنیروهایمسلح
ایرانامضاشــد،احتمالًابزرگتریناقدامدرجهتآمادگیبــرایرویاروییبزرگیااقدامی

نظامیدرمنطقهاستواحتمالًا»دولت«اشغالگراسرائیلهدفاصلیآنمیباشد.
مسئلهقابلتوجهدرسفرسرلشکرباقریونهوزیردفاعایرانبرایامضایاینتوافقایناست
کهاینامرتنهاچندروزپسازانفجارتأسیساتغنیسازیاورانیومنطنزصورتمیگیرد.
-ازشــرایطامضایاینتوافقوسخنانمطرحشدهدرکنفرانسمطبوعاتیآنمیتوان

بهپنجنکتهاصلیپیبرد:
نخســت:درمتناینتوافقبهصورتعمدیبراینمســئلهتأکیدشــدهاســتکهاز
برجستهتریناهدافاینتوافقمجهزکردنسوریهازسویایرانبهسامانههواییپیشرفته
»باور۳۷۳«و»خرداد۳«استواینسامانههایدفاعیموشکیجدیدترینسامانهها

درزرادخانهنظامیتهرانوتوسعهیافتهموشکهایاس۳۰۰روسیهاست.
دوم:تحویلاینســامانهدفاعیتأکیدمیکندروســیهدرراستایاجراییکردنتوافق
بادولتاشــغالگراســرائیلازاعطایچراغسبزبهفرماندهانســوریبرایاستفادهاز
موشکهایاس۳۰۰خودداریمیکندواینمخالفتروسیهرهبریسوریهرابهتوسل

جستنبهایرانبرایمقابلهباحملاتاسرائیلوادارکردهاست.
سوم:قانونیکردنحضورنظامیایراندرسوریهوچهبساافزایشآنوفرستادناینپیام
دوجانبهبهامریکاواســرائیلمبنیبراینکهاینحضورادامهخواهدیافتوتوسعهپیدا

خواهدکردوائتلافراهبردیطولانیمدتدوکشوررابازتابمیدهد.
چهارم:پاسخدادنبهقانونسزارامریکا.

پنجم:ارسالاینپیامبهترکیهاززبانسرلشکرباقریمبنیبراینکهاینکشوربایدبداند
مشکلاتامنیتیاشتنهاازطریقگفتوگووتوافقباطرفسوریهحلخواهدشد.به
اینمعناکهایراندرسنگرسوریهدرمقابلهباحضورترکیهدرشمالاینکشورایستاده

است.
-اینتوافقنامهتنهادرپاســخبهحملاتاســرائیلبهمواضعایراندرســوریهنیستبلکه
احتمالًادرچارچوبآمادگیبرایپاسخیوسیعتردرسطحمحورمقاومتعلیهحملات
مکرراســرائیلبهسوریهوتأسیساتهســتهایایرانوتروردانشمندانهستهایاینکشور

است.
-ایرانوسوریهتصمیمگرفتهاندازوتویروسیهدرخصوصعدماعطایاجازهبرای
اســتفادهازاس۳۰۰عبورکنندوابتکارعملرادردســتبگیرندحتیاگراوضاعبه
سمترویاروییگستردهایسوقپیداکندزیرازمانخویشتنداریوتلاشبرایعدم
پاســخبهتوهینهااحتمالًابهسرآمدهاســتومرحلهجدیدیآغازشدهکهعنوانآن

پاسخگوییآشکاریاغیرآشکارازطریقتمامابزارهایممکناست.
نویسنده: عبدالباری عطوان
رأی الیوم  /20 جولای 2020 )30 تیر(

چرا می خواهم توافق هسته ای با ایران را نجات دهم؟
مناطمیناندارمکهحداقلدودلیلمحکمبرایحفظتوافقوجوددارد؛اول،بیشاز
دوازدهسالطولکشیدتاجامعهجهانیوایرانبتواننداختلافاتخودرابرطرفکرده
وبهتوافقبرسند.اگراینتوافقمنحلشود،یافتنهیچجایگزینجامعیاکارآمددیگری

درآیندهنزدیکمتصورنیست.
دوم،توافقهستهایباایرانفقطیکموفقیتنمادیننبوده،بلکهبههرآنچهوعدهداده،

عملشــدهاست.پسازدسترسیبیسابقهآژانسبینالمللیانرژیاتمیبهتأسیسات
ایرانبراساساینتوافق،15گزارشنظارتیمتوالیبینژانویه2۰16وژوئن2۰19تأیید

کردکهایرانبهتمامتعهداتمندرجدراینتوافقپایبندبودهاست.
اگرچهبازگشــتتحریمهایامریکادرماهمــه2۰18بهوضوحتأثیرمنفیبراقتصادو
جمعیتایرانگذاشت،ایرانهمچنانبهمدت14ماهدیگربهتعهداتخودپایبندماند.
امادرحالحاضر،ایراندوبارهذخایراورانیومغنیشدهخودرابهمیزاننگرانکنندهای
افزایشدادهودرپیکســبتجربیاتوتواناییهایجدیددرعرصهفناوریهستهای
اســت.توافقهســتهایدرحالفروپاشــیبودهونگرانیهایپیشــینباردیگرزنده

میشوند.
درماهژانویه،فرانســه،آلمانوانگلیسرســماًازفعالیتهایغنیســازیایراناظهار
نگرانیکردهوازایرانخواســتندکهبهتوافقکاملبازگردد.ایراننیزناخشنودیخود
راابرازنمودوادعاکردکهاینکشــورازمنافعاقتصادیوعدهدادهشدهبهرهاینبرده

است.
من قاطعانه معتقدم که توافق هسته ای با ایران به عنصر اصلی معماری 
جهانی برای منع گسترش ســاح های هسته ای تبدیل شده است،
بنابرایــنازهمهطرفینمیخواهمکههمچنانبهدنبالاجرایکاملآنباشــند.بهنوبه
خــود،ایرانبایدمجدداًبهطورکاملبهتعهداتخودطبقتوافقهســتهایعملکرده

وهمچنینبتواندازمزایایاقتصادیپیشبینیشدهدراینتوافقنامهنیزبهرهمندشود.
مابایدبهپویاییمثبتتریبرگشتهووقتیزمانمناسبسربرسد،بایدبرایپیشرویهای
بیشــتربراساساینتوافقآمادهباشیم.اتحادیهاروپاآمادهاست.اولینقدم،حمایتاز
توافقهســتهایموجودباایرانوحصولاطمینانازعملکردنهمهطرفینبهتعهدات

خودبهطورکاملمیباشد.
نویسنده: جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
منبع: نشریه اشپیگل آلمان/21 جولای 2020 )31 تیر(

جنگ با امریکا این گونه است، صدای گلوله ها را نمی شوید؟
خیلیهاتصورشــانازجنگباامریکا،پوشــیدنلباسرزموموضعگرفتندرپشت
خاکریزهاوبهدســتگرفتناسلحهوگوشدادنبهنوحههایهیجانانگیزوشنیدن

صفیرگلولهاست.
یکنوستالژیکههمهماباآنآشناهستیم؛اماآنهااشتباهمیکنند!

واقعیتایناستکههمهمادردرونیکجنگتمامعیارهستیممنتهاتماینجنگبا
آنجنگهاینوستالژیککهدرذهنداریمفرقدارد،یکچیزتازهایاست.

اصولًااینجنگیکهدرآنقرارداریم،ســختافزارینیســتوازهمانروزیشروع
شدکهترامپازبرجامرفت.آثارشنهبابمبارانوویرانیوشهادتوجراحت،بلکه

باانهدامزیرساختاقتصادیمارقمخورده.
مجروحــاناینجنگمیلیونهاانســانبالغهســتندکــهبیکارندوشــرمندهخودو

خانوادههایشانهستند.آنهاحتینمیدانندباچهسلاحیمجروحشدهاند!
ویرانیآنبهشــکلتعطیلیکارخانههاوصنایعویاورشکستگیصنعتخودرانشان
میدهد.ترکشهایاینجنگپایینآمدنارزشپولملیمملکتاستدرحدیکه
قیمتکاغذاســکناسازارزشخودآنبیشتراست،بهنحویکهانتشاروچاپشهم

توجیهاقتصادیندارد.
کشتههایاینجنگ،هزارانزنومردوکودکهستندکهبنیانخانوادهشانبهخاطر
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فقر اقتصادی متلاشــی شده و طلاق گرفته اند، یا کســانی که از شدت بیکاری و فقر 
نمی توانند تشکیل خانواده دهند.

ستون پنجم این جنگ، هزاران رانت خواری هستند که با سوءاستفاده از قدرت، با انواع 
روش ها از احتکار و قاچاق گرفته تا تقلب و دزدی عین لاشــخورها بر جســد بی جان 

اقتصاد این مملکت ضربه وارد می کنند.
فرماندهــان این جنگ، برخلاف جنگ معمولی، نه مثل مــردم در جنگند و نه حتی 
کوچک تریــن ســختی ای می بینند و فقط از دور با تبختر و غــرور نعره مبارزه و وعده 

پیروزی می دهند!
بله ما در حال جنگیم یک جنگ تمام عیار. آثار این جنگ، هر چه جلوتر می رویم خود 

را بیشتر آشکار می کند.
اینکه ده درصد جامعه با ســرعت پولدارتر و نود درصد جامعه به همان نســبت فقیرتر 
می شوند و این شکاف روزی آن قدر بزرگ می شود که پر کردنش به اندازه یک انقلاب 

و یک جنگ واقعی هزینه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.
مردم بی نوای این ســرزمین سربازان مجروح و موج گرفته ای هستند که گیجا گیج دور 

خود می چرخند و نمی دانند چکار کنند.
بله ما در حال جنگیم و داریم خون می دهیم. آیا شما صدای کمانه کردن گلوله های این 

جنگ که از کنار گوشتان می گذرد را می شنوید؟!
منبع:کانالمطالعاتامریکا/22جولای)1مرداد(

** این مطلب در فضای مجازی بدون ذکر نام نویسنده منتشر شده است.
کارتایراندرقمارتجاریچینوامریکا

از سوی دیگر روابط نزدیک تر ایران با چین، منجر به تقویت موقعیت ایران در مذاکرات 
احتمالــی آینده با امریــکا و اروپا درباره بازآفرینی برجام می شــود. همچنین این قبیل 
توافقــات در رقابت های منطقه ای با کشــورهایی چون عربســتان ســعودی و امارات 
متحده عربی، ایران را در موقعیت بهتری قرار می دهد و همچنین در مذاکرات آینده با 

ایالات متحده و اروپا می تواند قدرت چانه زنی بیشتری بیابد.
در عوض، برای چین مشــارکت اســتراتژیک با ایران پا گذاشتن در میدان مین است. 
اگرچه چین به تجارت خود با ایران و سرمایه گذاری در زیرساخت های این کشور ادامه 
می دهد، اما تعمیق پیوندها می تواند در شــرایط بحرانی و مقاطع حســاس دیپلماتیک، 

خشم ایالات متحده را برانگیزد.
گســترش روابط با ایران، چیــن را به طور بالقوه ای در معــرض خطر تحریم های ثانویه 
ایالات متحده قرار می دهد. این به معنای ریسک از دست رفتن برخی از دسترسی های 
چین به بازار ایالات متحده اســت )که نســبت به بازار ایران به مراتب سودآورتر است(؛ 
بنابراین جای تعجب نیســت که مقامات چینی نســبت به مذاکراتشان با همتایان ایرانی 

نسبتاً ساکت بوده اند.
به همین ترتیب چین دوســت ندارد مشارکت های منطقه ای خود را با اسرائیل یا عربستان 
سعودی -که در جنگ نیابتی یا عملیات های پنهانی علیه ایران به سر می برند- بر هم بزند.

سیاست گذاران خارجی امریکا باید توجه داشته باشند. ایالات متحده باید تلاش کند بین چین 
و ایران یک گوه-تکه چوبی که هنگام شکافتن کُنده آن را در شکاف ایجادشده می گذارند 
که دونیم کردن آن آسان تر شود- قرار دهد و این امر مستلزم تصمیم گیری در مورد این است 

که کدام یک از این دو کشور تهدید بزرگ تری برای ایالات متحده خواهند بود.
ممکن اســت خواسته و هدف اصلی امریکایی ها خروج همیشگی از خاورمیانه باشد، 
اما واقعیت این اســت که در رقابت استراتژیک با چین، بازی تنها به شرق آسیا محدود 

نخواهد شد
نویسنده:ولیرضانصروآرینطباطبایی
منبع:پراجکتسیندیکیت/29جولای2020)8مرداد(
افزایشنگرانکنندهشاخصبیاعتمادیدرجامعهعراق

بر اســاس نظرســنجی که توســط یک مجموعه پژوهشی مســتقل انجام شده است، 
بی اعتمادی عراقی ها نسبت به یکدیگر به شــدت افزایش یافته است. امری که تحولی 
خطرناک و نشانه ای است بر از دست رفتن بخش مهمی از سرمایه اجتماعی در عراق.

بر اساس این نظرسنجی تنها 7.5 درصد از عراقی ها نسبت به یکدیگر اعتماد دارند. این 
در حالی است که در سال 2013 این شاخص 40 درصد بوده است.

منبع:کانالتلگراممطالعاتعراق/10آگوست)20مرداد(

تأثیرانتخاباتریاستجمهوریامریکاوایرانبرروابطدوکشور
برخی معتقدند اگر جو بایدن انتخاب شود، روابط معتدل تری با ایران دنبال خواهد کرد، 
به برجام بازخواهد گشــت و تحریم ها را بر خواهد داشت. تفکری هم معتقد است که 
اگر ترامپ انتخاب شود، دولت او سیاست »فشار حداکثری را ادامه خواهد داد. چیزی 
که روشــن است اینکه تهران و ترامپ هیچ کدام تقابل نظامی نمی خواهند ضمن اینکه 

ترامپ فردی غیرقابل پیش بینی است.
سیاست های اعمالی دولت ترامپ موجب پیدایش یک نگرش در بین سیاستمداران ایران 
شده اســت. نتیجه گیری سیاستمداران ایران به خاطر چهارعنصر کلیدی سیاست های 

ترامپ است. 
اول: بی اعتمادی به امریکا زیرا هیچ شــرمی برای زیر پا گذاشــتن توافقات دوجانبه و 
بین المللی ندارد. لذا مهم نیست که ایران چقدر شفافیت و حسن نیت نشان دهد. حتی 
در صورت عمل کردن به بالاترین تعهدات بین المللی، مورد بیشترین تحریم ها و فشارها 

قرار خواهد گرفت.
دوم: زیرپاگذاشــتن تعهدات بین المللی، ترامپ نه تنها از برجام بلکه از معاهدات دیگر 
بین المللی خارج شــد، همچون معاهده 1987 ســلاح های برد متوسط هسته ای، توافق 
2015 پاریس، توافق 2012 بازرگانی با کره جنوبی، توافق 2016 ترانس پاسیفیک، توافق 

1994 جارت آزاد امریکای شمالی )نفتا( و معاهده 1945 یونسکو.
سوم: نقش تعیین کننده اســرئیل در سیاست خاورمیانه امریکا. نتانیاهو صراحتاً گفت 
او »سیاست فشار حداکثری« را به ترامپ پیشنهاد کرده. نتانیاهو همچنین پذیرفت که 
او از تر امپ خواســت که سپاه را به عنوان سازمان تروریستی تعیین کند. گزارش شبکه 
تلویزیونی  ان بی ســی هم مشارکت ســرویس های اطلاعاتی اسرائیل و امریکا در ترور 

سردار سلیمانی را افشا کرد.
چهارم: ضعف عملکرد قدرت های جهانی به ویژه اروپا در مقابل تحریم های فرامرزی 
امریکا. اروپا ثابت کرد که در مقابل سیاســت های قلدرمابانه و زورگویانه امریکا، هیچ 
قــدرت مقاومتی ندارد چون در انجام تعهــدات اقتصادی برجامی خود عملکرد صفر 

داشتند و سیستم اینستکس آن ها هم شکست خورد.
از آن طرف ایران نمی تواند به امریکا اعتماد کند مگر اینکه:

اول: بازگشــت به برجام و رفع تحریم های غیرقانونی هســته ای بر اساس قطعنامه 2231 
شورای امنیت سازمان ملل.

دوم: رفع تمام تحریم های فرا هسته ای که بعد از برجام اعمال شده همچون تحریم مقام 
معظم رهبری، وزیر خارجه و تعیین سپاه به عنوان سازمان تروریستی.

سوم: خاتمه دادن به مثلث همکاری امریکا-اسرائیل-عربستان برای تغییر نظام حکومتی 
و تجزیه ایران.

نویسنده:حسینموسویان
منبع:نشریهرسپانسیبلاستیتکرفتامریکا/10آگوست)20مرداد(

دیکتاتوریبازودیکتاتوریبسته؟
دو نوع دیکتاتوری در جهــان وجود دارد: دیکتاتوری Authoritarian که نوعی 
دیکتاتوری باز به حساب می آید و دیکتاتوری Totalitarian که نوعی دیکتاتوری 
بســته اســت. خانم جین کرکپاتریک در اواخر جنگ ســرد تصریح می کرد که 
دیکتاتوری هایــی که غــرب از آن ها حمایــت می کند Authoritarian هســتند 
یعنی امریکا آن ها را در دســته دیکتاتوری ها قــرار می دهد اما دیکتاتوری هایی که 
 Totalitarian باز هســتند؛ اما رژیم های کمونیســتی را دیکتاتوری از نوع دوم یا
می دانســت و با این بهانه تلاش داشت تا اقدامات امریکا در حمایت از نظام های 
دیکتاتــوری را توجیه کند. در عمــل اما این توجیه بهانه ای شــد که امریکا ذیل 
آن از فاشیســت ترین رژیم هــا حمایت کند و کار به جایی رســید که آن ها حتی 
از جوخه های مرگ در الســالوادور و گواتمالا حمایت کردند. آقای الیوت آبرامز 
تحت تاثیر این تئوری به حمایت از جنایت های گروه ها و دولت های دست راستی 
در امریــکای لاتین می پرداخت و تلاش می کرد تا پوششــی دیپلماتیک برای آن 

جنایت ها ایجاد کند.
مردم قتل عام می شــدند، کشــیش ها به قتل می رســیدند، کلیســاهای مردمی از بین 
می رفتند و روشنفکران ترور می شدند اما امریکا با توجیه ایدئولوژیکی که به آن اشاره 
شــد در کنار جوخه های مرگ قرار گرفت و همین تئوری بود که باعث شــد الیوت 
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آبرامز در آن مقطع زمانی چنین تصمیماتی اتخاذ کند. نتیجه این دیدگاه صفر و یکی 
که همه دنیا را صرفاً ســیاه یا صرفاً ســفید می بیند، هنوز هم در عمل نومحافظه کارها 
مشــهود اســت. از همین لنز و از همین فیلتر است که آن ها به مسائل بین المللی نگاه 
می کنند و بر اســاس همین نگاه اســت که دنیا برای آن ها به دو دسته »بدی که قابل 
توجیه است« و »شــیطانی که باید با آن مبارزه کرد« تقسیم می شود. این ایدئولوژی 
بر جنایات عربستان سعودی و اسرائیل در یمن و فلسطین چشم می پوشد و در مقابل 
محور مقاومت را شــیطانی توصیف می کند. آقای آبرامز، کشتار دهکده ال مزتو در 
السالوادور که در آن سربازان السالوادوری که توسط امریکا آموزش دیده بودند نزدیک 
هــزار دهقــان از زن و مرد را قتل عام کرده و خانه های شــان را به آتش کشــیدند را 
پروپاگاندای کمونیســتی خواند. بر اســاس گزارش دیدبان حقوق بشر، آبرامز به طور 

ماهرانه ای منابع را دستکاری کرد...
در کارزار انتخاباتــی 2016 دونالــد ترامــپ، او خــودش را فــردی ضدجنگ طلــب، 
ضدگلوبالیســم و پوپولیســت معرفی می کرد. ترامپ به انتقاد از جنگ های خاورمیانه و 
بوش می پرداخت و تأکید داشت باید به مسائل داخلی امریکا پرداخته شود به جای اینکه 
هزینه گزافی صرف ســلطه بر جهان شود. نشانه هایی از نژادپرستی نیز در صحبت های او 

دیده می شد.
فریدمرجایی
منبع:اعتماد/27مرداد
دامانقطروترکیههمدررابطهبااســرائیلآلودهاست!محور

مقاومتجایگاهخودرابازمییابد؟

به نظر می رســد تمرکز نگاه ها به مسئله اســرائیل در واقعی تر شدن جبهه بندی ها به نفع 
جریان مقاومت خواهد بود. پس از انحراف بیداری اسلامی دشمن توانسته بود دعواهای 
مذهبی درون دینی را در منطقه شعله ور کند و محور مقاومت، اسلام گرایان اهل سنت 
و جریانات سلفی تکفیری را به جان یکدیگر بیندازد که نتیجه آن در امان ماندن اسرائیل 
و سعودی و امارات از این حوادث بود.  اما هرچه نگاه ها متوجه اسرائیل و فلسطین باشد 
قطعاً جبهه بندی واقعی تری در جهان اســلام شکل خواهد گرفت و محور مقاومت نیز 
خواهد توانست اعتماد دوباره شــخصیت ها و جریان های اسلامی ضداسرائیلی جهان 

اسلام را که به دلیل درگیری های سوریه و عراق از دست داده است جلب کند.
واقعیت این اســت که اماراتی که گاها مردم خودمان هم به تبع برخی ســلبریتی ها و… 
مفتون برج ها و مراکز خریدش می شوند روی دیگری دارد که تاکنون کمتر دیده شده 
اســت. تنها یک جلوه از آن در جنایات یمن خود را نشــان داد و جلوه دیگری از آن 

در فلســطین درحال رونمایی است. بی شــک در آینده نیز از »آن روی امارات« بیشتر 
خواهیم دید و شنید.

سیدرضاحسینی
منبع:کانالشعوبا/26مرداد

ابوابراهیمالهاشمیالقرشی»رهبرجدیدداعش«کیست؟
اگر سر رشته زندگی این افراد را گرفته و به عقب بازگردیم همگی در زندان بوکا به هم 

می رسند.
زندان بوکا که در سال 2003 توسط امریکایی ها ساخته و به نام یک امریکایی نامگذاری 
شــده است محلی اســت که شخصیت های مهم گروه های ســلفی همچون ابومسلم 
الترکمانی، حجی بکر، ابومحمد جولانی و ... مدتی در آن زندانی نگهداری و سپس 
آزاد شده اند! رهبر جدید داعش نیز سابقه حضور در این زندان را در کارنامه خود دارد.

بر اســاس گزارش اندیشکده )Counter Extremism Project )CEP  پس از حمله 
امریکا به عراق و سقوط رژیم بعث »محمد سعید سلبی المولا« به القاعده می پیوندد و 
یکسال بعد یعنی در سال 2004  توسط نیروهای امریکایی به عنوان یکی از شخصیت های 
ســلفی جهادی دستگیر و به زندان بوکا منتقل می شود. در آن زمان ابوبکر بغدادی که 
بعداً رهبر داعش شد نیز در در زندان بوکا دربند بوده است و بدین ترتیب نخستین دیدار 
بغدادی و المولا که بعدها یکی پس از دیگری رهبری پر سرو صداترین گروه تروریستی 

جهان را به دست گرفتند در زندان امریکایی ها رقم می خورد.
هشام الهاشمی یکی از بهترین متخصصان داعش که به تازگی در بغداد ترور شد درآمد 

ماهیانه داعش را 7 میلیون دلار تخمین زده است. 
سعیدغلامزاده/شعوبا
1399/5/22

پایانکنگره،آغازمناظره
ســخنرانی کیسیچ، فرماندار پیشــین و جمهوری خواه ایالت اوهایو در دفاع از بایدن و 
حمایت همسر سناتور پیشــین، جان مک کین- که در سال 2008 رقیب باراک اوباما 
بود به همراه صحبت های کالین پاول، ژنرال چهارستاره و وزیر امور خارجه دولت اول 
جرج بوش همه و همه نشان می داد که دموکرات ها نه تنها درون خود متحد هستند بلکه 

قصد دارند انتخابات را به یک رفراندومی علیه دونالد ترامپ تبدیل کنند.
منبع:امتداد/1سپتامبر2020)11شهریور(

خانوادههایمحترمسقایی،قنادها،آدمیت،فتاحی،ایزدیوآرزومندمارادرغمخودشریکبدانید.

لطفاللهمیثمیوهمکاراننشریهچشماندازایران

اإِلَیْهِرَاجِعُونَ هِوَإِنَّ الِلَّ إِنَّ
زندهیادآیتاللهیوسفصانعیازشاگردانمبرزآیاتعظامبروجردیوخمینیوموردتوجهایندوبودند.

آیتاللهصانعیروندحرکتانقلابرااولویتاحکاماجتماعیقرآنبراحکامفردیوفرعیمیدانستندکههمینامر
موجبپیروزیانقلابوپشتوانهایبرایقانوناساسیجمهوریاسلامیایرانوروندنواندیشیهایاخیرایشانشد.

دروانفسایفاصلهگرفتنازآرایمردم،قانوناساسیوقانونگراییدرگذشتایشانمرابسیارمتأثرکرد.ایشاننیزمانند
اماماجتهادمصطلحراکافیوکارآمدنمیدانستند.ضمنعرضتسلیتبهخانوادهوشاگردانش،امیدوارمنوآوریهای

دینیایشانادامهیابد.

لطفاللهمیثمی-مدیرمسئولنشریهچشماندازایرانوانتشاراتصمدیه


